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 یک مدعی براي سلطنت مصر
 .نام من شرمیون است و پدر و مادرم برده بودند و به همین جهت خود نیز کنیز شدم

کردند و من در آن کاخ چشم به دنیا گشودم و چند روز بعد  والدین من در کاخ سلطنتی خدمت می
 .نهادند کلئوپاترااز تولد من دختر پادشاه مصر که مادرش یهودي بود متولد شد و نامش را 

بـازي   آورم که از سن سه سالگی هـم  ي کودکی خود اطلاع ندارم، اما به خاطر می من از وقایع دوره
داد و بـا مـن، بیشـتر الفـت      ن کوچک کاخ سـلطنتی مـرا تـرجیح مـی    شدم و او، از بین دخترا کلئوپاترا
محبوب کرد، ایـن بـود کـه هنگـام بـازي       کلئوپاتراکنم یکی از چیزهایی که مرا نزد  تصور می. داشت

کردم  کند، من اعتراض نمی زد و موهاي سرم را می آمد و مرا کتک می وقتی او ناگهان به خشم در می
به من نزدیـک   کلئوپاتراگریستم و بعد از چند لحظه  رفتم و می اي می ه گوشهنمودم، بلکه ب و نزاع نمی

ي شـیرین   و گاهی، براي این که مرا تسلی بدهد یک کلوچـه » شرمیون، گریه نکن«گفت  شد و می می
ي لذیـذ را در دهـان    و مـن هـم کلوچـه   » بخـور «گفـت   داد و مـی  شد بـه مـن مـی    که با انگبین طبخ می

 .کردم کتک او را فراموش می گذاشتم و خشم و می

او یـک شـاهزاده خـانم    . ، با دختران دیگـر تفـاوت دارد  کلئوپاتراقدري که بزرگ شدم فهمیدم که 
جنسـانش نشـان    ي هـم  تر از همه است و این خصوصیت که البته براي او امري عادي بود، او را برجسته

ي  پس از این که به مرحلـه . تر زیبا استیک دخ کلئوپاتراتوانستم بفهمم که  علاوه بر این می. دهد می
هـاي   او مثل مادر چشـم . عقل رسیدم، دریافتم که شاهزاده خانم زیبایی خود را از مادرش به ارث برده

 .درشت و سیاه و موي مشکی و صورت بیضوي و سفید و دهان کوچک داشت

م و مـن اولـین کنیـزي    طوري به من مأنوس بود که مادرش اجازه داد من بـا او غـذا بخـور    کلئوپاترا
 .خوردم غذا می) غیر مواقع رسمی( هستم که در کاخ سلطنتی مصر با یک شاهزاده خانم

لبـک   اي عجیب به نواختن نـی  یک چیز را به خاطر دارم و آن این که وي علاقه کلئوپاترامن از پدر 
لبـک در دسـت    داشت و از روزي که به یاد دارم تا روزي که وي زندگی را بدرود گفت پیوسـته نـی  

بعـد از او پادشـاه   ( که فرزند ارشد پدر بـود  کلئوپاتراگاهی . نواخت شد و نی می پادشاه مصر دیده می
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گرفـت و درصـدد بـر     لبک را از دسـت پـدر مـی    نی) داراي سه فرزند دیگر شد کلئوپاترامصر از مادر 
طفولیـت دختـر پادشـاه مصـر      ي اما بعـد از ایـن کـه دوره   . آمد آمد که بنوازد، ولی از عهده بر نمی می

گذشت و او با موسیقی آشنا شد و به ارزش کار هنرمندان و نوازندگان واقعی پی برد، دیگـر تـوجهی   
 .به نی پدر نکرد

ي  برد، موقعی که وي را به معلمین سپردند من هم با او به جلسه پیوسته با من به سر می کلئوپاتراچون 
خواستند مرا از اتاق درس  نمودند و می هزاده خانم اعتراض میروزهاي اول معلمین شا. رفتم درس می

شد، لذا من به اجبار  خاست و مانع از اخراجم می به حمایت من برمی کلئوپاترابیرون کنند، ولی هر بار 
 .خواندن و نوشتن یونانی را آموختم

انیدم، زبـان  رس ـ حضور بـه هـم مـی    کلئوپاتراعلاوه بر خواندن و نوشتن، من چون در جلسات درس 
ي روم هسـتند فـرا    هایی است که تحت سیطره که زبان رسمی کشورها و سرزمینرا هم ) لاتین(رومی 

کننـد   گرفتم و زبان رومی در مصر، زبان اشراف است و بزرگان مصر و کسانی که در دیوان کـار مـی  
 .مجبورند که زبان رومی را فرا بگیرند

هندسه دست پیدا کردم، زیرا این علـوم را هـم بـه شـاهزاده     همچنین در تاریخ و جغرافیا و حساب و 
ولی در زبان و خط مصر باسـتانی کـه زبـان و خـط علمـاي روحـانی بـود و        . آموختند خانم مصري می
باید آن را فرا بگیرنـد، پیشـرفت نکـردم زیـرا اسـتعداد فـرا گـرفتن آن خـط و زبـان را           شاهزادگان می

ونه یک کنیز چون من قادر است که قلم به دست بگیـرد و ایـن   نداشتم، بنابراین تعجب نکنید که چگ
 .خاطرات را بنویسد

بینید، به خط یونانی نوشته شده نه به خط رومـی، زیـرا زبـان و خـط      این سرگذشت به طوري که می
محـل  . آید و من در این زبان بـیش از زبـان رومـی تسـلط دارم     یونانی زبان و خط ملی من به شمار می

ته س ـسکونت داشت و او و سایر فرزندان پادشاه مصر و پدرش پیو کلئوپاترایی بود که سکونت من جا
کشـید   رفتند طـولی نمـی   بردند و اگر به طور موقت به شهرهاي جنوبی مصر می در اسکندریه به سر می

 .گشتند که برمی

فاترین بـاغ  در اسکندریه زیباترین کـاخ جهـان و بزرگتـرین و باص ـ    کلئوپاتراکاخ و باغ سلطنتی پدر 
گویم بلکه دیگران هم داراي ایـن عقیـده هسـتند کـه از      آمد و این را من نمی سلطنتی دنیا به شمار می
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کاخ و باغ سلطنتی اسکندریه زیباتر و بزرگتر وجود ندارد، و چون این کاخ و باغ وسـیع آن هنـوز در   
 .کند ي مرا تصدیق تواند برود و ببیند تا صحت نوشته آن شهر هست، هر کس می

اش در آن سکونت داشتند، زیباترین شهر جهان بـود و   شهر اسکندریه هم که پادشاه مصر و خانواده
رومی وارد اسکندریه شد از فـرط حیـرت نزدیـک بـود دیوانـه شـود و خـود از        » آنتوان«اولین بار که 

طویـل و   در قبال این شهر بزرگ و زیبا که یک چنـین خیابانهـاي  » روم«دهانش شنیدم که گفت شهر 
 .عریضی دارد جز یک مزبله نیست

در باغ بزرگ سلطنتی اسـکندریه، انـواع جـانوران بـراي سـرگرمی فرزنـدان پادشـاه مصـر از جملـه          
هـایی را کـه صورتشـان     یک میمون از نـژاد میمـون   کلئوپاتراشد، اما  فرزند ارشد او دیده می کلئوپاترا

شـد مـن و او بـا     ه از خواندن و نوشتن فارغ میداشت و هر زمان ک شبیه به سگ است بیشتر دوست می
طوري به آن میمـون علاقـه داشـت کـه آن جـانور را بغـل خـود         کلئوپاترا. کردیم آن میمون بازي می

دیـد از شـادي معلـق     خوابانید و میمون هم خیلی به شاهزاده خانم مصري علاقمند بود و تا او را می می
 .خندانید را می کلئوپاترازد و حرکات مضحک آن میمون  می

در مصر، نه برف می بارد نه تگـرگ، ولـی در آن   . یک سال بر خلاف انتظار در مصر تگرگ بارید
تگرگ، آن قدر درشـت بـود    .سال قبل از این که رود نیل طغیان کند، تگرگی درشت باریدن گرفت

بودنـد، خـود را بـه    شکست و تمام جانورانی کـه در بـاغ سـلطنتی     هاي باریک درختان را می که شاخه
 .سرپناه رسانیدند که از تگرگ مصون باشند

هاي باغ سلطنتی از بـین رفتـه بـود و روي زمـین      بعد از این که تگرگ قطع شد، مقداري زیاد از گل
دویـد و روي   کلئوپـاترا میمـون  . شـد  ي سفید رنگ از دانه هاي درشـت تگـرگ دیـده مـی     یک طبقه
در چنگ گرفت و به اطراف پاشید، ولی بعد از مدتی برودت  هاي تگرگ را ها غلط زد و دانه تگرگ

 .تگرگ در آن جانور مؤثر شد و به لرزه درآمد

هاي خشک مشغول  ي پارچه به وسیله کلئوپاترامن میمون را گرفتم و به اتاق بردم و بر حسب دستور 
لـی همـان شـب    لرزید، گرم شد و شروع به بازي کـرد، و  میمون که از سرما می. خشک کردن او شدم

 .نالید دچار بیماري گردید و تا صبح می

طبیب دربار را احضار و از او خواست که میمون را معاینـه نمایـد و او    کلئوپاترابعد از طلوع بامداد، 
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امـا داروهـاي پزشـک در میمـون     . گفت این جانور تب کرده و باید به او دارو خورانید تا خوب شـود 
 کلئوپـاترا د هم آغاز گردید و در آن موقع، پزشک گفت کـه میمـون   هاي شدی مؤثر واقع نشد و سرفه

افتد که میمون  ها خطرناك است و بندرت اتفاق می دچار مرض سینه پهلو شده و این مرض بین میمون
 .از بیماري سینه پهلو جان بدر ببرد

بدنش سنگین سه روز بعد، در حالی که من آن میمون را در بغل گرفته بودم حس کردم که ناگهان 
وقتی  کلئوپاترا.  هایش بازماند و با این که هنوز کودك بودم فهمیدم که میمون مرده است شد و چشم

ي آن میمـون را   فهمید که میمون محبوب او جان در بدن ندارد، گریست و پدرش امر کرد کـه لاشـه  
میمون را در باغ سلطنتی  کلئوپاترامومیایی کنند و دفن نمایند تا هرگز فاسد نشود و بر حسب تقاضاي 

 .دفن کردند

محرم نبودند و علتش این بود کـه   کلئوپاتراي کاخ سلطنتی به اندازه من نسبت به  هیچ یک از خدمه
بگـذارد، زیـرا    میاندر  اودانست که اسرار کوچک خود را با  ها را لایق نمی هیچ یک از آن کلئوپاترا

توانسـتند بخواننـد و    کردنـد سـواد نداشـتند و نمـی     هیچ یک از کنیزانی که در دربار مصر خدمت مـی 
 .دانستند که روم آیا در شمال مصر است یا در جنوب آن ها نمی بنویسند و بعضی از آن

شاهزاده خانم  توانستم با دانستم و می در بین کنیزان کاخ سلطنتی فقط من بودم که زبان رومی را می
 .خود در خصوص تاریخ و جغرافیا صحبت کنم

هاي بزرگان مصر به مناسبت مقـامی کـه داشـتند جـزو      وقتی هم بزرگ شدیم، گرچه عده اي از زن
دانست تا حرف دل خـویش   ها را لایق نمی هیچ یک از آن کلئوپاتراندیمان شاهزاده خانم شدند، ولی 

 .بزند اورا به 

توانم  داشت و من به تمام اسرار زندگی او وقوف داشتم و می را از من پنهان نمی هیچ رازي کلئوپاترا
را نشناخت و از اسـرار زنـدگی او مطلـع نشـد، ولـی       کلئوپاترابا جرأت بگویم که هیچ کس چون من 

ها جاي مـن   آمدم و در تشریفات و مهمانی به شمار نمی کلئوپاتراچون کنیز بودم، جزو ندیمان رسمی 
 .متگزاران بودبین خد

ولـی بعـد از ایـن کـه     . یک نفـر اسـت   کلئوپاتراکردم که  تا وقتی که به سن رشد نرسیدم، تصور می
بزرگ شدم و از تاریخ آگاهی پیدا کردم، دریافتم که قبل از خانم من در کشور مصر، شش شـاهزاده  
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مصـر بـه    کلئوپـاترا مـین  اند که همه ملکه گردیدند و خانم مـن هفت  وجود داشته کلئوپاتراخانم به اسم 
هایی که در گذشته بدان نام در مصـر وجـود داشـتند     خانم من و ملکه کلئوپاتراولی بین . آمد شمار می

  .آمد یک تفاوت بزرگ موجود بود و آن این که خانم من یک زن متجدد بشمار می

را مثل اجـدادش   کلئوپاتراپدر . که پادشاه مصر بود از چه مرضی مرد کلئوپاترادانم که پدر  من نمی
 کلئوپاتراپدر . خواندند و دوازده نفر قبل از او به همین نام در مصر سلطنت کردند به اسم بطلمیوس می

 .زد شناخت زیرا دایم نی می می» زن نی«شد، ولی ملت مصر او را به اسم  بطلمیوس سیزدهم نامیده می

د، زیرا انسان هر قدر علاقه به موسـیقی داشـته   ي من یک نوع جنون بو نی زدن پادشاه مصر به عقیده
از نی زدن بـاز ایسـتاد و همـه     کلئوپاتراولی ناگهان مدت چند روز پدر . زند باشد در تمام عمر نی نمی

 .کرد شد نی زدن را ترك می فهمیدند که وي بیمار است، زیرا هر وقت پادشاه مصر بیمار می

خاسـت اولـین چیـزي کـه مطالبـه       بسـتر بیمـاري برمـی   در گذشته، هر وقت که بطلمیوس سیزدهم از 
لبک بود، ولی در آن سال نتوانست از بستر بیماري برخیزد و یـک روز فرزنـد ارشـد خـود      کرد نی می

و سایر فرزندانش را طلبید و در حالی که خدمه کاخ سـلطنتی از جملـه مـن حضـور داشـتیم       کلئوپاترا
دست خانم مرا در دست برادرش نهاد و گفت شما باید  را گرفت و کلئوپاترادست پسرش یعنی برادر 

 !باید براي برادر خود فرزندان قوي و زیبا بزایی کلئوپاترازن و شوهر بشوید و تو اي 

سر به زیر افکند، برادرش هم چیزي نگفت و سه روز بعد از آن واقعه بطلمیـوس سـیزدهم    کلئوپاترا
بعد از مومیایی کردن، روي جایگاه مخصوص نهادنـد  ي پادشاه مصر را  جنازه. رخت از جهان بربست

 .بود در چهار طرف جنازه ایستادند کلئوپاتراها  و چهار فرزند او که یکی از آن

هاي حبشـه و یـک    تمام جانورانی را که محبوب پادشاه مصر بودند از جمله چهار سگ از نژاد سگ
سیزدهم را که یکی از سلاطین عربستان هاي سوریه و اسب عربی بطلمیوس  یوزپلنگ از نژاد یوزپلنگ

 .ها و یوزپلنگ نشستند ولی اسب عربی ایستاد به او هدیه داده بود، نزدیک جنازه آوردند و سگ

زن نیز حاضر شدند و  داشت، یک عده نی لبک را دوست می ي حیات نی چون پادشاه مصر در دوره
باشد و جزو رسوم  ها می ادات و رسوم مصرياین رسوم، از ع. نواختند انقطاع در طی مراسم، نی می بی

 .یونانی نیست

مقدونی بود و بعد از مرگ اسکندر در مصر سلطنت  راولین بطلمیوس پادشاه مصر که سردار اسکند
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کرد، ولـی فرزنـدان وي بعـد از     آمد و فقط از آداب و رسوم یونانیان پیروي می کرد، یونانی بشمار می
ند تحت تأثیر مذهب و آداب و رسوم مصري قرار گرفتند و قدري این که مدتی در مصر سلطنت کرد

 .نمودند هم براي عوام فریبی، از رسوم مصري پیروي می

داشـته   ي زندگی دوسـت مـی   میرد چیزهایی که در دوره ها عقیده دارند که وقتی یک نفر می مصري
را در جوار جنازه اش قـرار  باید در کنارش قرار داد و به همین مناسبت، جانوران محبوب پادشاه مصر 

شان گریستن بر اموات بود آمدند و  آنگاه، کسانی که شغل. زدند ها، بدون انقطاع نی می زن دادند و نی
کردنـد و   خواند و دیگـران آن تصـنیف را تکـرار مـی     یکی از آنها با آهنگ نی، تصنیفی سوزناك می

هـم   کلئوپـاترا کردنـد و   همـه گریـه مـی    آور بود کـه  ها طوري رقت ي آن گریستند و نوحه و گریه می
 .گریست

تراشیدند و روغن بـر   ها مصري بودند و مثل کاهنین مصر، سر را می سپس روحانیون آمدند، ولی آن
 .شد ها یک تخته پوست دیده می ي راست هر یک از آن مالیدند و روي شانه سر می

ک کشـکول پـر از روغـن مقـدس در     پیشواي روحانیون با دو علامت ویژه به دیگران ممتاز بود و ی
ي پادشـاه مصـر، در یـک صـف      روحانیون مصري، نزدیک جنازه .دست و یک منتشا بر دوش داشت

ها قرار گرفت و دسته جمعی  ایستادند و مردي که کشکول بر دست و منتشا بر دوش داشت، مقابل آن
بـار از نزدیـک شـاهد آن    این مراسم که من بـراي اولـین   . شروع به خواندن یک سرود مذهبی نمودند

بودم و به نظرم جلوه و شکوه مخصوصی داشت، سرانجام با حرکت ملایم دست پیشواي روحانیون به 
سپس جنازه را به حرکت درآوردند که به طرف آرامگاه سلاطین مصر ببرند و من دیـدم  . اتمام رسید

 .اي از افسران رومی هم جزو تشییع کنندگان هستند که عده

هـا   زن هـا نـی   شـد، روحـانیون جلـو افتادنـد و عقـب آن      جنازه به طرف آرامگاه برده مـی هنگامی که 
و ســایر فرزنــدان پادشــاه مصــر و حیوانــات محبــوب او  کلئوپــاتراهــا  کردنــد و عقــب آن حرکـت مــی 

 .آمدند می

ي شهر اسـکندریه   کردیم و وجوه سکنه ي کاخ سلطنتی بودیم حرکت می ها، ما که خدمه بعد از آن
شـنیدم و   من در جایی بودم که صـحبت افسـران رومـی را مـی    . نمودند ران رومی ما را تعقیب میو افس
گفتند که در روم و  زدند و می ي پادشاه مصر به آرامگاه حرف می ها راجع به تشریفات انتقال جنازه آن
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بایـد   ده، نمـی یونان، مراسم انتقال جنازه به آرامگاه ساده است و چون بطلمیوس سیزدهم نیز یونانی بـو 
 .ها به آرامگاه ببرند که جسد او را طبق رسم مصري

  .در آن روز آنتوان رومی بین افسران نبود

 .نمود در آن روز توجهی به افسران رومی نمی کلئوپاترابه همین جهت 

هـا   ها رفته و شهرت داشت که در بین النهرین از ایرانـی  دانستم که آنتوان براي جنگ با ایرانی من می
 .شکست سختی خورده و معلوم نبود زنده یا مرده است

بـا بـرادرش    کلئوپـاترا ي بطلمیوس سیزدهم به خاك سپرده شد، مراسم ازدواج  بعد از این که جنازه
 .به انجام رسید) که او هم موسوم به بطلمیوس بود(

تاریک شـد و  ، یک شب، من در اتاق خانم خود بودم و چون هوا کلئوپاتراسه ماه بعد از مرگ پدر 
اي وارد اتـاق شـد و    در آن وقت خواجـه . آمد، کنیزان چراغ افروختند و به اتاق آوردند شب فرود می

 .خواهند براي یک کار با اهمیت، به حضور ملکه برسند ي مصر می گانه گفت وزراي سه

ي مصر را یافت و همه او را بـا عنـوان    ي برادر خود شده بود، عنوان رسمی ملکه که زوجه کلئوپاترا
 .خواندند ملکه می

ملکه شد تا آن روز، اتفاق نیفتاده که وزراي مصر، بعد از فرود آمدن تاریکی  کلئوپاترااز روزي که 
 .نزد ملکه بیایند و راجع به کارهاي کشور با او صحبت کنند

دم که وزرا قصد دارند ملکه را ملاقات نمایند به راه افتادم که از اتاق خارج شوم، ولی من وقتی شنی
توقف کن، کار وزراي مصر هر قدر با اهمیـت باشـد مـن     ...روي؟ شرمیون، کجا می« :گفت کلئوپاترا

 ».شان را بشنوي توانی اینجا بمانی و اظهارات دانم و می تو را نامحرم نمی

ي مصر کمر خم کردند و سر را تـا نزدیـک زمـین     ا وارد شدند و مقابل ملکهمن توقف کردم و وزر
ها پرسید این کار با اهمیت چیست که شـما در   از آن کلئوپاترافرود آوردند و بعد از این که برخاستند 

 این موقع تقاضاي ملاقات کردید و نزد من آمدید؟

من انداخت و با زبان حـال پرسـید کـه آیـا      تر از دو وزیر دیگر بود نظري به ها که بزرگ یکی از آن
 تواند اسرار مهم کشور را در حضور من بگوید یا نه؟ می

شرمیون از کوچکی بـا مـن بـزرگ شـده و محـرم مـن       « :متوجه مفهوم نگاه او شد و گفت کلئوپاترا



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٨ 

 ».خواهید بگویید توانید هرچه می باشد و شما می می

 ».اسرار است و نباید به گوش دیگران برسد خواهم بگویم جزو آنچه من می« :وزیر گفت

شرمیون کنیز مخصوص من است، از کودکی با من بـزرگ شـده و کنیـزي اسـت راز     « :ملکه گفت
 ».دار و هرگز رازي را فاش نخواهد کرد نگاه

خـواهم بگـویم از اسـراري اسـت کـه       شرمیون یک زن است و رازي که من مـی « :همان وزیر گفت
 ».کنند میها زود آن را فاش  زن

باشـد راز شـما را افشـاء     دهم که شرمیون با ایـن کـه زن مـی    من به شما اطمینان می«: گفت کلئوپاترا
 »!نخواهد نمود

اي حتی یک شب او را به خوابگـاه   اي ملکه، تو از روزي که با شوهرت ازدواج کرده«: وزیر گفت
خواهد وارد اتاق شود  آید و می می خود نپذیرفتی و هر شب، هنگام خوابیدن، برادرت به سوي اتاق تو

ي ایـن   بندي و این عمل تو، برخلاف رسوم و شرایع است و بـا ادامـه   ولی تو درب اتاق را از داخل می
وضع، ملت ناراضی خواهد شد، بـراي ایـن کـه مصـر داراي ولیعهـد نخواهـد گردیـد و بـرادرت هـم          

 ».شته باشدتواند از این زناشویی رضایت دا شود، زیرا نمی ناراضی می

. دهم با این که یک دلیل جهت متقاعد کردن شما کافی است من دو دلیل ارائه می« :گفت کلئوپاترا
دلیل اول این است که من یـک یونـانی هسـتم و ازدواج بـرادر را بـا خـواهر یـک عمـل غیرطبیعـی و          

 ».ي مرا تصدیق کنید دانم و شما سه نفر هم که یونانی هستید باید گفته وحشیانه می

در مصر ازدواج . باشیم ما از لحاظ نژادي یونانی هستیم، ولی وزیر کشور مصر می« :وزیر ارشد گفت
توانـد شـوهرت    برادر با خواهر جایز بلکه مستحب مؤکد است و تا وقتی که تو برادري داري کـه مـی  
به وجود آورده  شود، نباید با یک بیگانه وصلت نمایی و خودداري تو از ازدواج با برادرت این فکر را

 »!که شاید تو ناقص الخلقه باشی و در تو احساسات زنانگی وجود ندارد

کنیـد و در مـن احساسـات زنـانگی موجـود اسـت، ولـی بـرادر مـن از           اشـتباه مـی  « :گفـت  کلئوپاترا
احساسات مردانه عاري است و اگر شما توانستید به من ثابت کنید که برادرم داراي مختصـات مـردان   

 ».دهم که در این باره فکر کنم ول میاست من ق

و شوهر او، قدم به اتـاق   کلئوپاترابه اینجا رسید در باز شد و بطلمیوس برادر  کلئوپاتراوقتی صحبت 
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 .گذاشت

اند که قدري پس از ایـن کـه از ورود    ي مصر با بطلمیوس قرار گذاشته گانه معلوم بود که وزراي سه
 .ا آغاز کردند بطلمیوس وارد شودها به اتاق ملکه گذشت و صحبت ر آن

کنی که ایـن سـخنان را    ، تو از این جهت جرأت میکلئوپاترا« :بطلمیوس بعد از حرف خواهر گفت
کـنم   دانی من میل ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم و هرگز افتخـار نمـی   بر زبان بیاوري که می

هر بـا آنتـوان رومـی در تخـت روان     ي ایـن ش ـ  که با زنی آشنا هستم، ولـی تـو در مقابـل چشـم سـکنه     
باشـد و همـین شـرمیون کنیـز تـو کـه اینجـا ایسـتاده و          نشستی تا مردم ببینند که وي عاشـق تـو مـی    می

نشستی، او را بـا   زیرا هر وقت که تو با آنتوان در تخت روان می. شنود، شاهد است هاي ما را می حرف
 ».حرکت درآورد و تو و او را باد بزندبردي تا این که بادبزن را در تخت روان به  خود می

رفتم، ولی هر چه باشد من زن هستم  کنم که با آنتوان به گردش می من اعتراف می« :گفت کلئوپاترا
گویی که گاهی  و آنتوان مرد و اگر زن و مردي یکدیگر را دوست بدارند عیب نیست، ولی تو چه می

دیگر با آن جوان قبرسی؟ در این شـهر کسـی نیسـت    ي  روي و مرتبه با آن جوان ژرمنی به گردش می
 »!سري مستوجب ملامت نداند که رفتار تو را مورد انتقاد قرار ندهد و تو را بخاطر سبک

این گفته بهتان است و تو چون قصد داري که مرا از سلطنت دور نمایی با ایـن  « :بطلمیوس بانگ زد
 »!نماییها سعی داري مرا در چشم دیگران خوار  تهمت قبیل

ي شـهادت گواهـان    ي خود را به وسیله زنم و حاضرم که گفته من تهمت ناروا نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».به ثبوت برسانم

وارد اتاق گردید و معلوم شد که بـه او هـم اطـلاع     کلئوپاترادر آن موقع آرسینوهه خواهر کوچک 
 .اند که براي شنیدن مذاکرات در آنجا حضور به هم برساند داده

 »کنید؟ چه خبر است و براي چه شما مشاجره می« :آرسینوهه پس از ورود پرسید

 ».سر هستم زند که مردي سبک کند و به من تهمت می خواهرت مرا متهم می« :بطلمیوس گفت

زنـد و منظـورش    براي چه این بهتان را به تو می کلئوپاترادانم که خواهر ما  من می« :آرسینوهه گفت
ي افترا، ما را از سلطنت دور نماید و خود به تنهایی در این کشور سلطنت کند و  این است که به وسیله

بدون تردید یک ژنرال رومـی مثـل آنتـوان را     کلئوپاترااگر امروز کشور روم دچار هرج و مرج نبود، 
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قشـون بکشـد و تـو را از سـلطنت     داشت که به مصر  کرد و او را وامی به عنوان همسر خود انتخاب می
 »!تقدیم کند کلئوپاترابرکنار نماید و تاج و تخت مصر را به 

ها از دهان دختـري مثـل تـو     آرسینوهه، تو هنوز یک دختر بچه هستی و این حرف« :گفت کلئوپاترا
اند و به همین جهـت مـن از تـو رنجـش      ها را به تو آموخته عجیب است و بی شک دیگران این حرف

 ».اند دانم سایرین به تو تلقین کرده م چون میندار

اي کـه   هنوز موافقـت نکـرده   کلئوپاتراها اشکال را رفع نکرد و تو اي  این صحبت« :بطلمیوس گفت
هاي گذشته هر بار که مـن خواسـتم وارد اتـاق تـو شـوم در را بـه        مرا به اتاق خود راه بدهی و در شب

 ».رویم بستی

ستی که من تو را به اتاق خود راه نخواهم داد و با علم به این موضـوع بـه   دان تو می« :گفت کلئوپاترا
 ».آمدي تا این که بتوانی این مسئله را دستاویز نمایی و با من خصومت کنی طرف خوابگاه من می

 »در این صورت تکلیف من چیست؟« :بطلمیوس گفت

نیایی و توقـع نداشـته باشـی کـه     تکلیف تو این است که به طرف خوابگاه من « :جواب داد کلئوپاترا
مناسبت من و تو، از حدود مناسبات عادي و رسمی تجاوز کند، براي این که من ایـن رسـم کثیـف و    

 ».گویم که شوهر من باید شخصی غیر از برادرم باشد آور را قبول ندارم و می شرم

کـه او بیایـد و تـو    دانم که چشم تو بـه دنبـال آنتـوان اسـت و انتظـار داري       من می« :بطلمیوس گفت
 »!مناسبات خود را با آن مرد رومی از سر بگیري، ولی آنتوان دیگر نخواهد آمد

کـنم کـه خواهـان آنتـوان      کنی که من از این جهت تمکـین نمـی   برادر، تو فکر می« :گفت کلئوپاترا
هر مـن  هستم؟ ولی چه آنتوان باشد چه نباشد، من تمکین نخواهم کرد زیرا نفرت دارم که برادرم شـو 

  ».پذیرم نه، من این زناشویی را نمی. باشد و پسري که از طفولیت با من بزرگ شده همسر من شود
 »پذیري؟ آیا اگر آنتوان بخواهد به همسري او درآیی، تقاضایش را می« :بطلمیوس گفت

هـم  مناسبات من با آنتوان، مناسبات دوسـتانه اسـت، ولـی هرگـاه غیـر از ایـن       « :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».سر و جلف باشد، مورد نفرت من نخواهد بود، زیرا آنتوان نه برادر من است و نه یک مرد سبک

 کلئوپـاترا هـا   ي مصر و بطلمیوس و آرسینوهه از اتاق بیرون رفتند و پس از خروج آن گانه وزراي سه
 ».دهد که آنتوان خواهد آمد شرمیون، قلب من گواهی می« :به من گفت
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کرد و من به تمام اسرار خصوصی او وقوف داشـتم و   چیز را از من پنهان نمی هیچ گفتم که خانم من
  .دارد از جمله مطلع بودم که آنتوان را دوست می
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 گردش در بزرگترین شهر جهان
براي اولین مرتبه به اتفاق آنتوان به گردش رفت  کلئوپاترانمایم که  من هرگز روزي را فراموش نمی

 .زدم ها بود حضور داشتم و آن دو را باد می ی که حامل آنو من هم در تخت روان

هـا   لبـاس آن . کردند و لباس متحدالشکل در برداشـتند  شانزده تن از غلامان، تخت روان را حمل می
هاي سفید  ي تسمه دوزي نقره و یک کفش که به وسیله عبارت بود از یک لنگ ارغوانی داراي مفتول

گرفت و یک شـال سـبز    اي کفش، به طور مارپیچ اطراف ساق پا را میه تسمه. شد رنگ به پا بسته می
گشـودند و عـرق بـدن را خشـک      بسـتند و در موقـع اسـتراحت آن را مـی      رنگ که چون حمایـل مـی  

 .نمودند می

کرد و او  پیشاپیش غلامانی که حامل تخت روان بودند، یکی از صاحب منصبان درباري حرکت می
ي سبز رنگ  لباس جلودار مثل لباس غلامان بود اما در عوض شال، یک کلیچه. خواندند را جلودار می

 .رسید پوشید و آن کلیچه آستین نداشت و دو دست جلودار عریان به نظر می می

دانند که کلاه مصري داراي طیلسان است و طیلسـان از   نهاد و همه می جلودار کلاه مصري بر سر می
شود که از قفـا آفتـاب بـر گـردن و صـورت       ند و مانع از این میپوشا عقب مثل یک پرده گردن را می

 .بتابد

کردند  گرفت که از چوب بود اما روي آن را مطلا می جلودار پیوسته یک چماق کوتاه به دست می
آمـد و وقتـی مـردم در خیابـان جلـودار را بـا        و چماق مزبور، علامت مرتبه و شغل جلودار به شمار می

رفتند که تخت روان بتواند بدون  ها کنار می دادند و ارابه دیدند کوچه می لباس و چماق مخصوص می
 .معطلی عبور نماید

کـرد و آن روز هـم کـه بـراي اولـین       هاي اسکندریه حرکت می بدون اسکورت در خیابان کلئوپاترا
 .نمود مرتبه با آنتوان سوار تخت روان شد تا شهر را به وي نشان بدهد، بدون اسکورت حرکت می

هـا   شـناخت، بلکـه راجـع بـه سـوابق آن      ها و عمارات اسکندریه را خوب می نه فقط خیابان کلئوپاترا
ها را هم براي آنتوان نقـل   اطلاعات زیادي داشت، به طوري که بعضی از اوقات سوابق تاریخی خیابان

مه جا را نمود چگونه یک دختر جوان آن همه اطلاعات دارد و ه کرد و آن ژنرال رومی حیرت می می
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 .شناسد به خوبی می

هاي اسکندریه بود، چـون در   کنم اول چیزي که سبب حیرت آنتوان شد عرض خیابان فراموش نمی
بعـد از عـرض خیابـان    . توانند کنار هم حرکـت کننـد   هاي درجه اول اسکندریه دوازده ارابه می خیابان

این آب که از شیرها جاري اسـت  « :آنچه سبب حیرت آنتوان گردید شیرهاي آب و لوله بود و پرسید
 »آید؟ از کجا می

ي نیـل   آب رودخانـه . باشد دو قرن و نیم است که این شهر داراي آب لوله می« :جواب داد کلئوپاترا
کند و لذا مـردم، همـه وقـت     ها جریان پیدا می شود و از آنجا به طرف لوله وارد یک مخزن بزرگ می

براي استفاده از طرف عموم نصب شده تا عابرین و مسـافرین از  آب دارند و شیرهاي کنار خیابان هم 
 ».مند شوند آن بهره

 »هاي آب را که ساخته است؟ ها را که به وجود آورده و این لوله این خیابان« :آنتوان پرسید

مقدونی طرح کرد، ولـی وقتـی اسـکندر    ) اسکندر( ي این شهر را مهندس نقشه« :پاسخ داد کلئوپاترا
ي بطالسه شروع  درود گفت، این شهر آبادي نداشت و جد بزرگ من بطلمیوس سر سلسلهزندگی را ب

به آباد کردن این شهر کرد و بعد از او، سایر اجدادم در این شهر عمارات بزرگ به وجود آوردنـد تـا   
 ».بینید رسیده است امروز به این پایه که می

 :آب سبب شـگفت آنتـوان شـد و پرسـید     هاي وقتی مقابل موزه رسیدیم عظمت بناي مزبور و ستون
انـد و بـه صـحبت شخصـی کـه       هاي این عمارت نشسته ها که هستند که روي پله اینجا کجاست و این«

 »دهند؟ زند گوش می بالاتر از دیگران نشسته است و حرف می

 بینیـد  هـا کـه مـی    خداي هنـر سـاخته شـده و ایـن    » موز«اینجا موزه است که به اسم « :گفت کلئوپاترا
ها می باشـد و اینـان، هـر روز در اینجـا جمـع       کند رئیس آن فیلسوف هستند و شخصی که صحبت می

 ».دهند شوند و به سخنان استاد خود که همان ناطق است گوش می می

 »فیلسوف یعنی چه؟« :آنتوان گفت

 ».کوشد مشکلات دنیا را با بحث حل کند فیلسوف یعنی کسی که می« :گفت کلئوپاترا

 خواهنـد  ها چگونه می حل نماید و این 1»لژیون«ملت روم نتوانست مشکلات دنیا را با « :گفتآنتوان 
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 »اشکالات جهان را با حرف حل کنند؟

کنند که اگر نتوانند مشکلات دنیا را با حرف حـل کننـد، توضـیحی     ها فکر می این« :گفت کلئوپاترا
 ».خواهد نمودها را قانع  براي آن پیدا خواهند کرد و یافتن توضیح آن

 »ها بنشیند و به سخنان مدرس گوش بدهد؟ تواند روي این پله آیا هر کس می« :آنتوان پرسید

ها و شنیدن سخنان استاد مستلزم این است کـه دو نفـر از    نه، جلوس بر روي این پله« :گفت کلئوپاترا
البتـه سـواد خوانـدن و    ها تصدیق نمایند که مستمع داراي ذوق فلسـفی اسـت و    فلاسفه یا شاگردان آن

 ».نوشتن را هم داشته باشد

خواهش کرد که تخت روان را نگاه دارد که وي لختی بـه سـخنان اسـتاد گـوش      کلئوپاتراآنتوان از 
 .گوید بدهد و بفهمد که وي چه می

مدرس بدون این که توجهی به آنتوان نماید و مثل . تخت روان متوقف گردید ولی آنتوان پیاده نشد
کـرد و او را عقـل کـل     بیند به گفتار ادامه داد و من شنیدم که صحبت از افلاطون می او را نمیاین که 

 .هاي وي را باید با وضع زمان تطبیق کرد دانست، ولی عقیده داشت که بعضی از نظریه می

کننـد   اي که در این موزه تحصیل یـا تـدریس مـی    براي آنتوان توضیح داد که تمام فلاسفه کلئوپاترا
داننـد و عقیـده دارنـد کـه بایـد       فدار افلاطون هستند و او را نخستین معلم نوع بشر و عقل کـل مـی  طر

بـه همـین جهـت مدرسـین و     . ها را با زمـان تطبیـق نمـود    هاي افلاطون را پذیرفت منتها آن نظریه نظریه
ن را قبـول  خوانند، چون در عـین ایـن کـه افلاطـو     می» افلاطونیون جدید«محصلین این موزه را به اسم 

 .گویند که باید در عقاید او تجدید نظر کرد دارند می

طـور کـه از افلاطـون چیـزي نفهمیـدم از       بهتر ایـن اسـت کـه بـرویم زیـرا مـن همـان       « :آنتوان گفت
 ».فهمم افلاطونیون جدید هم چیزي نمی

وزه گذشتیم، آنتوان به امر کرد که غلامان راه بیفتند و ما به راه افتادیم و بعد از این که از م کلئوپاترا
 :یک عمارت سفید رنگ بزرگ که نماي خارجی آن شبیه به یک سیرك بـود اشـاره کـرد و پرسـید    

 »اینجا کجاست؟«

  .ندارد اینجا همان مؤسسه است که در سراسر جهان منحصر به فرد می باشد و نظیر« :گفت کلئوپاترا
 »نامی ندارد؟ نظیر و منحصر به فرد ي بی آنتوان پرسید آیا این مؤسسه
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 ».باشد چرا و اسم این مؤسسه کتابخانه می« :گفت کلئوپاترا

 »آید؟ کتابخانه به چه کار می« :آنتوان پرسید

کنـد و بـر    ها منتقل می کتابخانه، علوم و صنایع و تجربیات والدین را به فرزندان آن« :گفت کلئوپاترا
رود و مثـل ایـن اسـت کـه      ن از بـین نمـی  اثر وجود کتابخانه، با مرگ اشخاص، علـوم و تجربـات آنـا   

نماینـد و   ي خـود برخـوردار مـی    هاي جوان را از علوم و صنایع و تجربه اند و زنده هستند و نسل نمرده
هـایی بودنـد کـه کتـاب و      میرد و مللی که مردند و از بـین رفتنـد آن   ملتی که کتابخانه داشته باشد نمی

 ».کتابخانه نداشتند

 »میرد؟ ملت روم که کتابخانه ندارد زنده است و نمی پس چرا« :آنتوان گفت

اگر شکیبایی پیشه نمایید خواهید دید که ملت روم به مناسبت نداشتن کتابخانه، به « :گفت کلئوپاترا
 »آیا میل دارید که پیاده شویم و نظري به داخل کتابخانه بیندازید؟. رود تدریج به سوي فنا می

 ».فهمم تا وارد کتابخانه شوم و آن را ببینم چیزي نمیمن از کتاب « :آنتوان گفت

بـردم و   اگر شما ذوق کتاب خوانـدن داشـتید، مـن شـما را بـه درون کتابخانـه مـی       « :گفت کلئوپاترا
هـایی هسـت کـه روي     در این کتابخانه کتـاب . دادم باشد به شما نشان می نظیر می هایی را که بی کتاب

به اندازه ارتفـاع یـک انسـان اسـت و اکثـر کتـب ایـن کتابخانـه          پوست گوسفند نوشته شده و قطر آن
دار  شـود و دویسـت کتابـدار هـر روز عهـده      باشد و جاي دیگـر یافـت نمـی    ي منحصر به فرد می نسخه

 .ها ننشیند ها را نگاه دارند که غبار روي آن باید طوري کتاب نگاهداري کتاب هستند و می

پنجاه هزار کتاب وجود دارد و علوم دنیا در اینجا جمـع شـده و    و نظیر، یکصد بیي  در این کتابخانه
 ».اگر روزي به جهتی این کتابخانه از بین برود مردم جهان از حیث علوم و صنایع فقیر خواهند شد

هر چه راجع به کتابخانه صـحبت کردیـد کـافی اسـت و بهتـر آن اسـت کـه از اینجـا         « :آنتوان گفت
 ».ر برویمبگذریم و به قسمتی دیگر از شه

بـود و   پس از این که از کتابخانه عبور کردیم، از دو خیابان بزرگ که مرکـز داد و سـتد اسـکندریه   
  .فروشان رسیدیم بودند گذشتیم و آنگاه به کوي می هاي معتبر در آنجا متمرکز شده تمام تجارتخانه

منازلی دیـده مـی شـد کـه     ها  ي مذکور متمرکز شده بود و بین میخانه هاي اسکندریه در محله میخانه
 .رسید می ها و آهنگ آلات موسیقی و آواز به گوش ي زن ها صداي قهقه ازآن
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 »اینجا کجاست و این صداها از چیست؟« :آنتوان پرسید

هـاي   هاي عمومی اسکندریه است و تمام زن ي خانه اینجا کوي می فروشان و محله« :گفت کلئوپاترا
 ».نت دارندخودفروش این شهر در این محله سکو

ي منـازل، عـابرین را    هـاي خـودفروش مقابـل منـازل خـود ایسـتاده بودنـد یـا از پنجـره          بعضی از زن
 .شان بروند کردند که به منازل نگریستند و از آنها دعوت می می

پدر مـن و قبـل از او سـایر سـلاطین مصـر متوجـه شـده بودنـد شـهري بـه عظمـت            « :گفت کلئوپاترا
شود یا از این شهر  دریاي روم است و هر روز پنجاه کشتی وارد این شهر میاسکندریه که بندر بزرگ 

ي بـومی و مسـافرین داشـته باشـد و بـراي ایـن کـه         باید محلی براي تفـریح سـکنه   گردد، می خارج می
ي شهر نشـوند، ایـن محلـه را اختصـاص بـه       میگساران و کسانی که خواهان تفریح هستند مزاحم سکنه

 .اند دادهتمرکز وسایل تفریح 

ي  ي تفـریح و تمتـع مـوقتی سـکنه     ها در این محله است و تمام زنانی که حاضرند وسـیله  تمام میخانه
در ایـن محلـه، همـه بـراي میگسـاري و تفـریح آزاد       . در اینجا سکونت دارنـد  ،بومی و مسافرین شوند

توانـد در   کسی نمیشود و  هستند، لیکن در خارج از این محله، به هیچ کس اجازه میگساري داده نمی
 ».ها شود، در غیر این صورت به شدت مجازات خواهد شد خارج از این محله مزاحم زن

، من عقیـده دارم بهتـر ایـن اسـت کـه نـام ایـن محلـه را بهشـت خـدایان           کلئوپاترااي « :آنتوان گفت
چگونه در اینجـا جمـع   ام و این همه زن زیبا  هاي زیبا ندیده قدر زن بگذارید زیرا من در هیچ نقطه، این

 »اند؟ شده

این محله در قسمت شرقی دریاي روم معروفیت دارد و در مصر و سوریه و یونان و « :گفت کلئوپاترا
 ».شناسند و سایر کشورهاي شرق دریاي روم این محله را می 1لیدي

د من حوصله نداشتم که صـحبت فلاسـفه را در مـوزه بشـنوم و مـردي نبـودم کـه وار       « :آنتوان گفت
هاي اسکندریه را ببینم، ولی بـا کمـال میـل در ایـن محلـه از تخـت روان فـرود         کتابخانه شوم و کتاب

ي دلپسـند منـازل ایـن محلـه آشـنایی حاصـل        شوم تا این که با سـکنه  آیم و وارد این منازل زیبا می می
 ».نمایم
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ها بر حذر باشید،  نوازش آنهاي این محله و اثر سحر آساي  آنتوان، از تیر نگاه زن« :گفت کلئوپاترا
چون بسیاري از توانگران و مردان سرشناس بعد از این که وارد این محله شدند بر اثر عشق هستی خود 

ها  را از دست دادند و چون روي بازگشت به وطن را نداشتند مبادرت به خودکشی کردند و جسد آن
 ».و قبرستان عشاق یعنی عشاق ورشکسته هکه در همین محله است دفن شد» قبرستان عشاق«در 

شـود   هـا ابـراز مـی    ها بـه آن  فهمیدند عشقی که از طرف این زن ها ابله بودند و نمی آن« :آنتوان گفت
قدر ابله باشـد کـه عشـق یـک زن خـودفروش را عشـق واقعـی         سوداي بازرگانی است و وقتی مرد آن

ا از دسـت بدهـد و ورشکسـته شـود و     بداند، سزایش همان است کـه بـه دسـت آن زن هسـتی خـود ر     
ي محلـه را از   بعد از این گفته آنتوان از تخـت روان پیـاده شـد تـا سـکنه      ».مبادرت به خودکشی نماید

 .نزدیک مشاهده نماید

از تأخیر او مشوش شد و به حاملین تخـت روان   کلئوپاترابعد از ساعتی که از غیبت آنتوان گذشت، 
تخـت روان بـه راه افتـاد و مـا     . ن که آنتوان را در آن محلـه پیـدا کننـد   امر کرد به حرکت درآیند تا ای

 .م ولی آنتوان را ندیدیمیهاي آن محله حرکت کرد مدت نیم ساعت در خیابان

هاي این  کنم که میهمان ما دچار کمند محبت یکی از زن شرمیون، تصور می« :به من گفت کلئوپاترا
کردم که مـردي صـاحب جـاه و     یده نیست و من تصور نمیمحله شده و این براي مردي چون او پسند

هاي همـه جـایی ایـن     اراده باشد که خود را تسلیم عشق یکی از زن آبرومند مانند آنتوان این اندازه بی
 ».محل کند

تـوان عشــق نامیـد و گـردش آنتــوان در ایـن محلـه غیــر از       اي خـاتون بـزرگ، ایــن را نمـی   « :گفـتم 
خواهد بفهمد که در  باشد می این محله براي میهمان رومی شما تازه میکنجکاوي علتی ندارد و چون 

 ».باشند کنند داراي چه وضعی می گذرد و کسانی که در منازل این محله زندگی می اینجا چه می

شــرمیون، در آغــاز هــر عشــق کنجکــاوي وجــود دارد و در اکثــر مــوارد، حــس  « :گفــت کلئوپــاترا
به طرف یک زن برود و برعکس اگـر مـردي کـه بـه طـرف زن       دارد که کنجکاوي یک مرد را وامی

 ».گردد شود، وگرنه مأیوس برمی رود، فهمید که موجودي جدید را کشف کرده است عاشق می می

شـوند کـه    هاي این محله کسانی پیدا مـی  کنی که بین زن اي خاتون بزرگ، آیا تو تصور می« :گفتم
 »یند؟بتوانند توجه مردي چون آنتوان را جلب نما
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هـایی هسـتند کـه در فنـون      در ایـن محلـه زن   نکنم، چو آري، من این تصور را می« :گفت کلئوپاترا
ي خود کنند تا چه رسد مردي چون آنتوان  توانند حتی یک کاهن را فریفته باشند و می دلبري استاد می

 ».را

یابان گردید و محسـوس  اي خارج شد و وارد خ به اینجا رسید آنتوان از خانه کلئوپاتراوقتی صحبت 
فسخ عزیمت کرد و  کلئوپاتراي دیگري شود، اما بعد از دیدن تخت روان  بود که قصد دارد وارد خانه

 .به سوي ما آمد

آنتـوان سـوار تخـت روان    . که تخت را بر زمین بگذارند که آنتوان بتواند سوار شود گفت کلئوپاترا
 .شد و من مشاهده کردم که دچار التهاب است

 »آنتوان، آیا آنچه میل داشتی مشاهده کنی دیدي؟« :پرسید کلئوپاترا

انگیزتـر از شـهر پریـان و     ام شـگفت  ، مـن در شـهر اسـکندریه شـهري دیـده     کلئوپاترا« :آنتوان گفت
بینـد غیـر از دنیـاي     گـذارد دنیـایی مـی    هاي این شهر که مـی  هجادوگران و انسان قدم به هر یک از خان

کنم کـه   شود و من حیرت می هاي زیبا مبهوت می ي این همه زن نسان از مشاهدهي دیگر و عقل ا خانه
 »ي خطرناکی در شهر شما باشد؟ کنید که یک چنین محله هاي اسکندریه چگونه موافقت می شما زن

 »دانی؟ تو براي چه این محله را خطرناك می« :پرسید کلئوپاترا

بیننـد،   هـا را مـی   آینـد و ایـن زن   تی به این محله میبراي این که مردهاي اسکندریه وق« :آنتوان گفت
 ».هاي خویش زندگی نمایند ي خود بروند و با زن توانند به خانه نمی

هـا از مردهـاي اسـکندریه     آنتوان، عابرین را از نظر بگذران و بگـو چنـد نفـر از آن   « :گفت کلئوپاترا
 »هستند؟

عابرین پیداست که مردان اسکندریه به ندرت  از وضع لباس« :آنتوان نظر به عابرین انداخت و گفت
هـاي ایـن    هذا وجود این شهر عیش و عشرت در اسـکندریه، بـراي زن   شوند، مع در این محله دیده می

در آن (دهد که این بساط لهو و لعب را برچیننـد  بندر خطرناك است و حیرانم چرا پدر تو دستور نمی
 ».)زنده بود کلئوپاتراموقع بطلمیوس سیزدهم پدر 

طور که اجدادم دستور ندادند که این بساط لهو و لعب برچیـده شـود، پـدرم     همان« :گفت کلئوپاترا
ي این محل تولید مزاحمت نخواهد کرد، زیرا درآمد این محله براي پادشاه مصر به تنهایی  براي سکنه
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نی بنـدر اسـکندریه در   مساوي است با درآمد تمام مالیات مملکت به انضمام مجموع عوارض بازرگـا 
 .سراسر سال

ي حیاتی داشـته و دارد و از ایـن گذشـته     این درآمد براي پدرم و قبل از او براي سلاطین مصر، جنبه
 .مؤثرترین چیزي که اکثر سیاحان و جهانگردان را به سوي اسکندریه جلب می کند، همین محله است

 باشد؟ است که داراي فانوس دریایی می اي که بگویند اسکندریه شهري آیا تو تا امروز شنیده

ي جهان  ترین فلاسفه ي آن بزرگ اي که بگویند اسکندریه شهري است که در موزه آیا هرگز شنیده
ي ممتاز این شهر صحبت کننـد و بگوینـد    اي که مردم از کتابخانه نمایند؟ آیا هرگز شنیده تدریس می

دریه عروس جهان است و هـر کـس بخواهـد از دو    گویند که اسکن در جهان نظیر ندارد؟ ولی همه می
 .ي آنجا را ببیند ي عمر لذت ببرد، باید سفري به اسکندریه بکند و محله روزه

اند که این محله را از بین ببرند، براي این که هیچ  این است که سلاطین مصر هرگز درصدد بر نیامده
 .کند جلب نمی چیز مثل این محله مسافرین و سیاحان را به سوي اسکندریه

ي اسکندریه به اینجا مسافرت نمایند،  در تمام سال شاید یکصد نفر دانشمند به عشق موزه و کتابخانه
آیند تا این محله را ببیننـد و چنـد روز    ولی هر سال صدها هزار مسافر از اکناف جهان به اسکندریه می

گذارند و  را بر روي این هوس میها ثروت و جان  در اینجا مشغول خوشگذرانی شوند و بعضی از آن
ها  کنند، اما کسی از مرگ آن بعد از این که ثروت خود را در این محله از دست دادند، خودکشی می

ي  کند و مرتب سیل زر و سیم از ایـن محلـه بـه سـوي خزانـه      شود و بالاي قبرشان گریه نمی متأثر نمی
 ».پدرم جاري است

تو که فرزند ارشد پدر هستی زمامدار مصـر شـوي و بـر تخـت      ، اگر روزيکلئوپاترا« :آنتوان گفت
 »سلطنت جلوس نمایی آیا این محله را حفظ خواهی کرد یا نه؟

من باید دیوانه باشم که این محله را حفظ نکنم و خود را از درآمـد سرشـار اینجـا    « :گفت کلئوپاترا
و لعـب در ایـن محلـه جلـوگیري      ي لهـو  من اگر روزي زمامدار شوم، نـه فقـط از ادامـه   . محروم نمایم

ي درآمد اینجا در خارج از مصر جدیت خواهم کرد، چـون تـا امـروز     نخواهم کرد، بلکه براي توسعه
اند که این محله را به طور رسمی در خارج از مصر معرفی نماینـد   اجداد من و پدرم در صدد بر نیامده

کردند که تبلیـغ   دانستند و تصور می خود میو معرفی این محله را در خارج از این کشور، مادون شأن 
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هـا خواهـد    رسمی از طرف دولت مصر براي معرفی این محل در خارج از کشور، لطمه بـه حیثیـت آن  
کنم و عقیده دارم که باید براي افزایش درآمد این محله که هیچ معدن  ولی من این طور فکر نمی. زد

از درآمـد اینجـا در صـورت اقتضـا بـراي کارهـاي        رسد کوشید و طلا از حیث درآمد به پاي آن نمی
 ».بزرگ دیگر استفاده کرد

چـون هنـوز مـدتی وقـت بـاقی بـود آنتـوان از         ،ي تفریح اسـکندریه مراجعـت کـردیم    وقتی از محله
 .خواست که او را به طرف سیرك ببرد و آنجا را به وي نشان بدهد کلئوپاترا

دهند و روزهایی بایـد بـه    فایده است، زیرا نمایش نمیامروز رفتن به سیرك بدون « :گفت کلئوپاترا
 ».سیرك رفت که در آنجا مشغول نمایش باشند

ي  آن روزها نیز به سیرك خواهیم رفت و امروز منظور من از رفتن به سیرك مشاهده« :آنتوان گفت
 ».ساختمان آن است

ي تفـریح و   ي بین محلـه  فاصله. به حاملین تخت روان گفت که راه سیرك را پیش بگیرند کلئوپاترا
ي تفریح در مغرب اسکندریه قرار داشت و سیرك  سیرك خیلی زیاد بود و کوي می فروشان و محله

 .در جنوب آن

و  مجبور شد که به حاملین تخت روان بگویـد کـه اسـتراحت کننـد     کلئوپاترابه مناسبت بعد مسافت 
ها بعد از استراحت به راه افتادند تـا ایـن کـه از محـلات جنـوب شـهر عبـور کـردیم و بـه سـیرك            آن

 .رسیدیم

کـنم کـه سـیرك اسـکندریه در      تصـور مـی  « :عظمت بناي سیرك باعث شگفتی آنتوان شد و گفت
دهند بسته است و کسـی را   مدخل سیرك در روزهایی که نمایش نمی ».باشد جهان منحصر به فرد می

ي سـیرك دختـر پادشـاه     مستثنی بود و وقتی سـرایداران و خدمـه   کلئوپاترادهند، ولی  به آنجا راه نمی
 .مصر را دیدند راه دادند و تخت روان وارد سیرك گردید

روي هـم  » لـژ «آن چهار طبقـه  سیرك اسکندریه عبارت بود از یک میدان وسیع و مدور که اطراف 
 ي هساخته بودند و لژهاي مزبور در تمام سال مستأجر داشت و بزرگان مصر، هر سال مبلغی بابت اجـار 

 .هاي سیرك را تماشا کنند دهند بتوانند بازي پرداختند تا در روزهایی که نمایش می لژ می

مـایش تماشـاچیان عـادي کـه لـژ      جلوي لژها، ده طبقه پلکان به وجود آورده بودند و در روزهـاي ن 
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 .کردند ها را تماشا می نشستند و بازي روي آن پلکان می ،نداشتند

هـا اطلاعـی نداشـت و از     هاي سیرك چگونه است، ولی آنتوان از نوع بـازي  دانستم که بازي من می
توضیح خواست و وقتی شنید که در سیرك اسکندریه بـرخلاف سـیرك روم گلادیاتورهـا     کلئوپاترا

تماشاي اصلی سیرك عبارت است از پیکـار گلادیاتورهـا و   « :کنند مأیوس گردید و گفت کار نمیپی
 ».قدر جلوه ندارد که انسان مدتی از وقت خود را صرف تماشا کنـد  هاي سیرك آن بدون آن، نمایش

دهـیم،   مـی آنتوان، ما در اینجا پیکار گلادیاتورها را به تماشاچیان نشان ن« :تبسم کرد و گفت کلئوپاترا
تر از پیکار گلادیاتورها و وقتی سیرك مفتوح شـد اگـر تـو     هایی داریم خیلی جالب توجه ولی نمایش

هاي جالب توجه سیرك مصر را به  در اسکندریه بودي من تو را با خود به اینجا خواهم آورد و نمایش
 ».تو نشان خواهم داد

 »باشد؟ از چه نوع میها  آیا ممکن است بگویی که آن نمایش« :آنتوان پرسید

 »دهند؟ آیا در سیرك روم رانندگان ارابه در میدان سیرك با هم مسابقه می« :گفت کلئوپاترا

خواهی بگویی کـه در اینجـا بـه جـاي      آیا می« :ها را تکان داد و گفت اعتنایی شانه آنتوان از روي بی
رسانند؟ این که چیزي تازه و جالب توجـه   ها را به نظر تماشاچیان می ي ارابه پیکار گلادیاتورها مسابقه

 ».باشد ي روم می هاي پیش پا افتاده ي ارابه راندن از مسابقه نیست و مسابقه

 »بندند یا نه؟ ي روم شیرها را به ارابه می ي پیش پا افتاده آیا در مسابقه« :گفت کلئوپاترا

 »!به ببندندام که شیر را به ارا من هرگز ندیده... نه« :آنتوان با حیرت گفت

بندند، آن هم چهـار شـیر بـه هـر      ولی در اینجا شیر را به جاي اسب به ارابه می« :اظهار کرد کلئوپاترا
آید صـد شـیر،    بینی به حرکت درمی شود و چون بیست و پنج ارابه در این محوطه که می ارابه بسته می

 ».گذارند در این سیرك با هم مسابقه می

باشـد و   این موضوع باور کردنی نیست و شیر جانوري وحشـی مـی  «: زدآنتوان از فرط حیرت بانگ 
 ».رساند ي ارابه را به قتل می توان آن را به ارابه بست زیرا راننده نمی

توانند شـیر را بـه ارابـه ببندنـد، ولـی در اینجـا، روزهـاي         در روم چنین است و نمی« :گفت کلئوپاترا
د و آنگاه بیست و پـنج ارابـه کـه هرکـدام داراي یـک راننـده       شو مسابقه چهار شیر به هر ارابه بسته می

 ».آیند باشند به حرکت در می می
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تـرین منـاظر دیـدنی     ها از برجسته ي به حرکت درآمدن ارابه طور باشد، منظره اگر این« :آنتوان گفت
 ».دنیا است

شوند  خشمگین میترین مناظر دیدنی نیز هست، چون شیرها  بلی و گاهی از خونین« :گفت کلئوپاترا
ولـی  . نماینـد  درند و اگر بتوانند به تماشاچیان نیز حملـه مـی   ها را می کنند و آن و به رانندگان حمله می

کنند مانع از این  دوانی مقابل جایگاه تماشاچیان نصب می ي ارابه هاي بلند آهنی که در روز مسابقه نرده
 ».ها را بدرند وند و آنور ش است که شیرهاي خشمگین به تماشاچیان نیز حمله

خواست غـذا بخـورد، زیـاد در سـیرك توقـف       شد و آنتوان گرسنه بود و می چون شب نزدیک می
قبل از این که به قصر سلطنتی برسیم، هوا تاریک شد و روشنایی فـانوس دریـایی   . نکردیم و برگشتیم

اند  هم بسیار خسته شده اسکندریه نمایان گردید و آنتوان گفت من گرسنه هستم و حاملین تخت روان
تـوانیم امشـب    خواستم که فانوس دریایی را هم به من نشان بدهـد و چـون نمـی    می کلئوپاتراوگرنه از 

 .کنیم براي تماشاي فانوس برویم، تماشاي آن را موکول به موقع دیگر می

دریه را درخواست کرد که بروند و فـاروس یعنـی چـراغ دریـایی اسـکن      کلئوپاتراروز بعد آنتوان از 
 .دببینن

کلئو پاتر گفت باید قدري از شب بگذرد و فاروس اطراف را روشن نماید و بعد ما بـه تماشـاي آن   
 .برویم

و آنتـوان   کلئوپـاترا اي دیگر با همان تشریفات که گفتم  بعد از این که قدري از شب گذشت، مرتبه
 .سوار تخت روان شدند و مرا هم با خود بردند

اسکندریه چراغ داشت و روشن بود و ما محتاج نبودیم که مثل عابرین بعضـی از شـهرها   هاي  خیابان
 .در موقع شب، چراغ با خود برداریم تا این که بتوانیم پیش پاي خود را ببینیم

قدر نورانی بود که سراسـر خیابـان    هاي بزرگ جا داشت آن هاي طرفین خیابان که در مردنگی چراغ
 .نمود را روشن می

دانست که  می کلئوپاترابل از این که از کاخ سلطنتی خارج شویم با خود بالاپوش برداشتیم، زیرا ما ق
شود و باید بالاپوش را بر خـود بپیچـیم تـا از سـرما      هنگام شب در دریاي مقابل اسکندریه هوا سرد می

 .محفوظ بمانیم
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در آنجا حاملین، تخت روان را  هاي اسکندریه را پیمودیم، کنار آب رسیدیم و بعد از این که خیابان
 .و آنتوان از تخت خارج شدند کلئوپاترابر زمین نهادند و 

یک زورق بزرگ از زورق هاي سلطنتی داراي ده پاروزن که لباس متحدالشکل داشتند انتظار دختر 
ورق در عقب ما یک ز. کشیدند و ما سوار زورق شدیم و به راه افتادیم پادشاه مصر و میهمان او را می

را تشـکیل   کلئوپـاترا کردند و آنها اسکورت  دیگر پر از سرباز، مسلح به تیر و کمان و نیزه حرکت می
هایی که در بنـدر اسـکندریه لنگـر انداختـه بودنـد گذشـتیم و یـک مرتبـه          ما از وسط کشتی. دادند می

شـد در آن   ي فاروس نمایان گردید و طوري دریا رو روشن می کرد که تصور می روشنایی درخشنده
 .شب تیره، یک خورشید طلوع کرده است

ها بزرگ و برخی متوسـط و کوچـک، در آن سـاعت در     بیش از یکصد زورق و قایق، بعضی از آن
اند بـراي تفـرج و تماشـاي     ها نشسته هایی که در زورق دانستم تمام آن کردند و من می دریا حرکت می

هـاي بـزرگ، زورق کرایـه بـود و هـر یـک        زورق. کننـد  چراغ دریایی اسکندریه در دریا حرکت می
 .آوردند هاي نیرومند، با پاروهاي بلند آن را به حرکت درمی گنجایش یکصد نفر را داشت و پاروزن

کننـد زیـرا تماشـاي فـاروس      ي بومی اسکندریه شب در دریا گردش نمی من اطلاع داشتم که سکنه
ي  هاي خصوصی داشتند، ساعات اولیـه  که زورقها چیزي تازه نیست، ولی اشراف اسکندریه  براي آن

ها  نوشیدند و به موسیقی و صحبت زن بردند و در روشنایی فاروس شراب می شب را در دریا به سر می
 .کردند گوش می

هـاي متوسـط و کوچـک کـه آن زمـان در دریـا        هاي بزرگ و کرایه گذشـته، تمـام زورق   از زورق
شـناختند   را می کلئوپاتراهاي مزبور  کردند متعلق به اشراف بود و سرنشینان بعضی از زورق حرکت می

خاسـتند و دو دسـت را طـوري بـه حرکـت در       گذشـت، برمـی   و وقتی زورق ما از کنار زورق آنها می
 .نمودند اداي احترام می کلئوپاترارسید و به این ترتیب نسبت به  آوردند که به کف زورق می می

ي دریاي مقابل اسکندریه از نور چراغ دریایی روشن بود که گاهی یکی از طیور دریایی فریب طور
 .نمود خورد و به تصور این که روز است، پرواز می می

ي  کـردیم کـه پایـه    شـد، ولـی حـس مـی     شدیم نور آن زیادتر می هر چه به چراغ دریایی نزدیک می
اش  نمـود جـز پایـه    خته بودند که همه جا را منور میچراغ تاریک است، زیرا چراغ مزبور را طوري سا



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢٤ 

توانست بیش از چند لحظه آن را بنگرد و بعد  قدر خیره کننده بود که کسی نمی روشنایی چراغ آن. را
 .توانست اطراف را ببیند گردید و نمی هایش پر از آب می اي چند، چشم از لحظه

چراغ موسوم به فاروس بوده و به همـین جهـت آن را   ي این  لابد سازنده« :پرسید کلئوپاتراآنتوان از 
 »خوانند؟ فاروس می

اي است کـه چـراغ    ي این چراغ نیست بلکه نام جزیره فاروس اسم سازنده« :دختر پادشاه مصر گفت
 ».ي چراغ رسیدیم تو آن جزیره را خواهی دید اند و بعد از این که به پایه را در آن ساخته

 »باشد؟ ي این چراغ که می دانید که سازنده آیا می« :آنتوان گفت که

اسـت کـه تقریبـاً در دویسـت و     » سوسترادوس کیندوس«ي این چراغ  سازنده« :جواب داد کلئوپاترا
تـوانیم   مـا مـی  . پنجاه سال قبل از این چراغ را ساخته، و آن را بالاي یک برج پنج طبقه جـا داده اسـت  

 ».م ولی صعود به طبقه پنجم قدغن استچهار طبقه از برج را بپیماییم و بالا بروی

 »ي پنجم رسید؟ توان به طبقه براي چه نمی« :آنتوان پرسید

ي پـنجم غیـر قابـل تحمـل      اولاَ حرارت چراغ به قدري زیاد است که در طبقه« :جواب داد کلئوپاترا
چـراغ را   ترسند کـه سـوء قصـد کننـد و     ثانیاَ مستحفظین فاروس از خرابکاري بیم دارند و می. شود می

توانند وارد بندر اسکندریه شوند و  ها هنگام شب نمی خاموش نمایند و اگر چراغ خاموش شود، کشتی
 ».آید اي بزرگ بر بازرگانی این شهر وارد می لطمه

تـوان   ي مهم نیست و هر چراغـی را مـی   خاموش شدن چراغ که یک واقعه« :زده گفت آنتوان حیرت
 ».خاموش کرد و روشن نمود

هاي معمولی فرق دارد و بعد از این که خـاموش گردیـد    آنتوان، این چراغ با چراغ« :گفت کلئوپاترا
 ».کشد که بتوانند آن را روشن نمایند شود و مدتی طول می به سهولت روشن نمی

 ».ام که این قدر نورانی باشد نور این چراغ خیلی زیاد است و من هرگز چراغی ندیده«: آنتوان گفت

بینند و به راهنمایی  ي ده فرسنگی می ها هنگام شب نور این چراغ را از فاصله کشتی« :گفت تراکلئوپا
 ».شوند فاروس بدون خطر وارد بندر اسکندریه می

ي  ي فـاروس رسـید و کنـار یـک اسـکله      و میهمان او بـه جزیـره   کلئوپاترادر این موقع زورق حامل 
من تا آن موقع قـدم  . و من هم قدم به خشکی نهادم ها از زورق بیرون رفتند کوچک توقف کرد و آن
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در آن شب بعـد از ورود بـه   . ي فاروس نگذاشته، برج چراغ دریایی را از نزدیک ندیده بودم به جزیره
آنچـه  . آورتر از اهرام جزیره، وقتی سر بلند کردم و نظر به برج انداختم چیزي به چشمم رسید وحشت

ین بود که بالاي آن یک روشنایی خیره کننده وجود داشت، ولی از کرد ا آور می برج را بیشتر وحشت
توانسـت در آن نـور غیـر مسـتقیم      رسید و انسان می آن روشنایی جز یک پرتو غیرمستقیم به پایین نمی

 .نمود ي برج را به طور مبهم ببیند و این ابهام، تولید وحشت می پایه

را شناختند چراغ آوردنـد و راهـش را روشـن کردنـد و مـا بـه طـرف         کلئوپاترامستحفظین برج که 
ي اول بـرج   مرتبه. ي دوم رسیدیم هاي آن عبور کردیم و به مرتبه ي اول برج روان شدیم و از پله مرتبه

ي بـرج   گفتند یکصد و پنجاه ذراع  طول و عرض داشت ولی تمام آن، پایه آن طور که مستحفظین می
 .نمود هاي مسکونی مستحفظین اشغال می سمتی از آن را خانهآمد و ق به شمار نمی

ي دوم نسبت به  ي دوم رسیدیم و من متوجه شدم که مرتبه ي اول صعود کردیم و به مرتبه ما از مرتبه
ي چهارم  شد و وقتی به طبقه تر می رفتیم هوا خنک ي اول خیلی کوچک است و هر چه بالاتر می مرتبه

 .شد که من مرتعش شدمرسیدیم، هوا طوري خنک 

شرمیون، بـالاپوش خـود را بپـوش زیـرا در     « :که بالاپوش خود را پوشیده بود به من گفت کلئوپاترا
 ».باشد اینجا هوا سرد می

ي چهـارم بـودیم، وقتـی سـر را بـالا       بـا ایـن کـه در طبقـه    . من اطاعت کردم و بالاپوشـم را پوشـیدم  
دیدیم، امـا   ي چهارم و چراغ دریایی بود نیمه تاریک می کردیم، آن قسمت از برج را که بین طبقه می

 .وزید اطراف از نور آن چراغ مثل روز روشن بود و بادي تند می

ارتفـاع ایـن   « :از مستحفظین برج که با ما صعود کرده بودنـد پرسـید کـه    کلئوپاتراي  آنتوان به وسیله
 »چراغ چقدر است؟

ي اول سیصد ذراع  ي پنجم تا قسمت تحتانی طبقه طبقه ارتفاع چراغ از بالاي« :که مستحفظین گفتند
  ».1باشد می

ترین چراغ جهان اسـت و هرگـز شـنیده نشـده کـه چراغـی را بـالاي         این چراغ مرتفع« :آنتوان گفت
ي پـنجم رفـت و از آنجـا     تـوان بـه طبقـه    اي قرار بدهند که ارتفاع آن سیصد ذراع باشد و آیـا مـی   پایه

                                                
  تقریباَ یکصد متر  1
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 »اطراف را دید؟

ي پـنجم   شـما اگـر بـه طبقـه    « :ي فاروس که مسئول چراغ دریایی بود گفت حفظین جزیرهرئیس مست
باشـد و هـر کـه     بروید اطراف را نخواهید دید، براي این که نور چراغ مانع از دیدن حول و حوش مـی 

خواهد شب اطراف را ببیند باید از اینجا تماشا کند و بهترین مکان براي دیدن مناظر اسـکندریه در   می
ي پـنجم چشـم شـما فقـط بـه آتـش        اسـت و در طبقـه  ) ي سـوم  طبقـه (ي پـایین  وقع شب اینجا و طبقهم

 ».افتد می

 ».ي پنجم بروم و آتش این چراغ را از نزدیک ببینم هذا میل دارم که به طبقه مع« :آنتوان گفت

 .را نگریست و سکوت کرد کلئوپاترارییس مستحفظین قدري 

ي پنجم مانعی ندارد و به این جهت شـما   کنم که رفتن آنتوان به طبقه من تصور می« :گفت کلئوپاترا
 ».توانید تقاضاي او را اجابت کنید می

ي پنجم دستوري اسـت اکیـد کـه از طـرف پادشـاه       مانع رفتن شما به طبقه« :رییس مستحفظین گفت
صـر بگویـد کـه    ي فوقانی بـرود و اگـر پادشـاه م    مصر صادر شده و او گفته که هیچ کس نباید به طبقه

 ».ي پنجم برود من با کمال میل راهنمایی او را به عهده خواهم گرفت میهمان شما به طبقه

ي چهارم خود  ما در طبقه. ي چهارم به قدري سریع بود که توقف در آنجا اشکال داشت باد در طبقه
ه بود و همـه جـا   دیدیم که از هر طرف مشرف بر بندر اسکندری را بالاي یک پایگاه مرتفع و عظیم می

در همان موقع که ما از بـرج صـعود   . بردیم کردیم، ولی خود در تاریکی به سر می را منور مشاهده می
هاي افراشته رسیدند و از کنار برج گذشـتند و بـه طـرف اسـکله رفتنـد و       کردیم دو کشتی با بادبان می

 .زد هاي سفید آن دو کشتی از نور چراغ دریایی برق می بادبان

ي پنجم بروند و آتش برج را از نزدیک ببینـد،   دهند که به طبقه آنتوان وقتی دید که به او اجازه نمی
مـن  « :درصدد برآمد که راجع به آتش سوال کند و سر را بلند کرد و بالاي برج را نگریسـت و گفـت  

 ».بینم و مثل این است که چراغ شما دود ندارد اثر دود نمی

ي چـراغ طـوري آن را    ن چراغ بدون دود است، بـراي ایـن کـه سـازنده    ای« :رییس مستحفظین گفت
 ».دهد ساخته که دود نمی

توانـد   شود یعنی جریان بـاد نمـی   ام خاموش هم نمی این چراغ به طوري که من شنیده« :آنتوان گفت
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 ».آن را خاموش کند

از هـیچ طـرف   هاي ضخیم و بدون منفذ قرار گرفتـه و   اطراف آتش شیشه« :رییس مستحفظین گفت
 »بینی؟ آیا آن دو ستون را در طرفین چراغ می .وزد تا آن را خاموش نماید ي آتش نمی باد به شعله

 ».بینم بلی می« :آنتوان گفت

رسـد بـدون    ي آتش مـی  آن دو ستون مجوف است و از آنجا هوا به شعله« :رییس مستحفظین گفت
یک فضاي خالی است و هـوایی کـه از راه دو    هاي چراغ هم بالاي شیشه. این که آن را خاموش نماید
رسـد ولـی بـاد     بدین ترتیب هوا به شعله می. گردد شود از آنجا خارج می ستون مجوف وارد چراغ می

 ».تواند آن را خاموش نماید نمی

طـور   سوزانید از چه نوع است که چراغ شـما را ایـن   روغنی که شما در این چراغ می« :آنتوان پرسید
 »ماید؟ن درخشنده می

هـاي معمـولی    سوزانیم از نوع روغن چـراغ  روغنی که ما در این چراغ می« :رییس مستحفظین گفت
 ».شود به مصر حمل می 1ک نوع روغن سیاه است که از پونتباشد بلکه ی نمی

 »شود؟ آیا این روغن در بازار یافت می« :آنتوان پرسید

شود و من  داشتن این چراغ وارد مصر میاین روغن فقط براي روشن نگاه « :رییس مستحفظین گفت
 ».ام که آن را در بازار بفروشند ندیده

من خیلی میل دارم که از ایـن روغـن بـه دسـت بیـاورم و آیـا ممکـن اسـت کـه          « :آنتوان اظهار کرد
 »مقداري از آن را به من بدهید؟

 .انداخت و سکوت کرد کلئوپاتراي دیگر رییس مستحفظین نظري به  یک مرتبه

 »براي چه سکوت کردي و آیا حاضر نیستی که تقاضاي مرا بپذیري؟« :وان پرسیدآنت

تـوانم   پذیرش تقاضاي تو خارج از حدود وظـایف مـن اسـت و مـن نمـی     « :رئیس مستحفظین گفت
 ».قدري از این روغن را به تو بدهم

شود، روغنی است که نباید به  روغنی که در این چراغ سوخته می« :خطاب به آنتوان گفت کلئوپاترا
                                                

زنند روغن سیاه که در چراغ دریایی اسکندریه  شد که امروز شمال ترکیه و مغرب قفقازیه است و محققین حدس می اي اطلاق می پونت بر منطقه  1
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توانند قدري از این روغن را به دیگران بدهند و پدرم ایـن   دیگران داد و فقط برحسب فرمان پدرم می
 ».نماید فرمان را صادر نمی

مگر قدري روغن سـیاه چـه ارزش و اهمیتـی دارد کـه از دادن آن بـه      « :آنتوان تعجب کرد و پرسید
 ».نمایند دیگران خودداري می

استفاده از این روغن سیاه یکی از مزایاي مصر و اسکندریه است و سلاطین مصر از « :گفت لئوپاتراک
خواستند که این مزیت را از دست بدهند و دیگر آن که اگر این روغن را به تو بدهند  جمله پدرم نمی

 ».توانی از آن استفاده نمایی نمی

 »براي چه؟« :آنتوان گفت

 ».این که طرز استفاده از این روغن در چراغ نیز یکی از اسرار استبراي « :گفت کلئوپاترا

چندي قبل از این پادشاه لیبی به مصر آمد و میهمـان پـدرم شـد و    « :گفت کلئوپاتراآنتوان خندید و 
ي این چراغ بـه   بعد از آمدن به اینجا و مشاهده. یک شب به هوس افتاد که چراغ دریایی را تماشا کند

تواننـد از ایـن    رئیس مستحفظین مثل امشب گفت که نمی. قدري از روغن سیاه را بگیردفکر افتاد که 
 .روغن به او بدهند و پادشاه لیبی به پدرم مراجعه کرد و از او مقداري روغن خواست

پدرم دستور داد که یک پیمانه بزرگ از روغن سیاه پونـت را بـه پادشـاه لیبـی بدهنـد و وي بعـد از       
 .به وطن خود مراجعت کرد چندین روز از مصر

یک ماه دیگر قاصدي به اسکندریه فرستاد و به پدرم اطـلاع داد کـه روغـن او را در چراغـی ماننـد      
) پیـه سـوز  (چراغ دریایی اسکندریه آزمایش کرد، ولی آن چراغ روشنایی نداد، اما در چـراغ معمـولی  

 .سوزد بخوبی می

سـوز   ا اگـر در پیـه  ریغام فرستاد که روغن سیاه پونت ي همان قاصد براي پادشاه لیبی پ پدرم به وسیله
سوزد ولی سوختن آن در یک چراغ مثل چراغ دریایی مسـتلزم ایـن اسـت     مورد استفاده قرار دهند می

که روغن سیاه پونت را قبل از این که در چراغ مورد استفاده قرار بدهند به عمل بیاورند و در غیر این 
بعد از چندي پادشاه لیبی براي پدرم پیغام فرستاد کـه چگونـه   . ده نمایندتوانند از آن استفا صورت نمی

 توان روغن سیاه را به عمل آورد؟ می

 ».تواند طرز عمل آوردن روغن سیاه را به پادشاه لیبی بیاموزد پدرم گفت که نمی
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ه مـن  ، آیا براي تو امکان دارد که از پدرت بخـواهی قـدري روغـن سـیاه ب ـ    کلئوپاترا« :آنتوان گفت
 »بدهد؟

توانم از او تقاضا کنم که قدري از این روغن را به تو بدهد، ولـی   بلی، من می« :جواب داد کلئوپاترا
 ».طرز به عمل آوردن روغن را به تو نخواهد آموخت

ي چهارم چراغ دریایی فرود آمدیم و آنتوان یک مشـت پـول از جیـب بیـرون آورد و در      ما از طبقه
. ي کوچک و چراغ دریایی تقسیم کند گذاشت که بین مستحفظین آن جزیرهدست رئیس مستحفظین 

آنگاه ما سوار زورق شدیم و به طرف اسکندریه به راه افتادیم و دریا از نور فاروس چون روز روشـن  
 .وقتی به ساحل رسیدیم، آنتوان انعامی دیگر به پاروزنان زورق داد و ما سوار تخت روان شدیم. بود

روش پـدرت باعـث   « :گفـت کـه   کلئوپـاترا ه تخت روان به حرکت درآمد، آنتـوان بـه   بعد از این ک
 ».حیرت من شده است

 »چه چیز او سبب حیرت تو گردیده است؟« :سوال کرد کلئوپاترا

دهد که طرز به عمل آوردن  کنم که چرا پادشاه مصر اجازه نمی من از این حیرت می« :آنتوان گفت
تواند مبلغی پول به کارگرانی که این  بروز بدهند، در صورتی که هر کس میروغن سیاه را به دیگران 

 ».ها فرا بگیرد روغن با به عمل آورند بدهد و طرز به عمل آوردن روغن را از آن

در سراسر مصر فقط دو نفر از چگونگی به عمل آوردن این روغن آگاه است، اول « :گفت کلئوپاترا
و غیر از این دو نفر، هیچ کس اطلاع ندارد که روغن سـیاه را کـه در   پادشاه و دیگري یک استاد کار 

 ».آورند شود چگونه به عمل می چراغ دریایی سوخته می

 .آنتوان از این حرف در شگفت شد

دهـد و لـذا اگـر     پدرم هرگز راز به عمل آوردن روغن سیاه را به کسـی بـروز نمـی   « :گفت کلئوپاترا
اگزیر استادکار مزبور که در مصـر یگانـه کسـی اسـت کـه از ایـن راز       دیگران از این راز آگاه شوند ن

حال اگر دیگري از راز بـه عمـل آوردن روغـن سـیاه پونـت آگـاه       . اطلاع دارد آن را بروز داده است
رسـانند و آنگـاه خـود او را بـه صـلیب       ي استاد کار را مقابل چشـم او بـه قتـل مـی     گردد افراد خانواده

شود که وي آن راز را بروز داده و راز به عمل آوردن روغن سیاه جز از دهان  یکوبند، زیرا ثابت م می
 ».آن مرد خارج نشده است
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نمایم که قدري روغـن   شنوم که قبل از این نشنیده بودم و حیرت می موضوعی را می« :آنتوان گفت
 ».کنند سیاه چقدر اهمیت دارد که راز به عمل آوردن آن را این طور حفظ می

شود که روغن سیاه در بزرگترین و مؤثرترین سلاح  این راز از این جهت حفظ می« :گفت تراکلئوپا
 ».رود مصر به کار می

اگر من اشتباه نکنم مؤثرترین سلاح مصر آتش یونانی اسـت و آیـا در آتـش یونـانی     « :آنتوان گفت
 »رود؟ روغن سیاه به کار می

 ».یبل« :گفت کلئوپاترا

دانی که  گفتی براي من خیلی جالب توجه است، خاصه آن که چون تو می این که تو« :آنتوان گفت
لابد از سـایر ترکیبـات آتـش یونـانی نیـز اطـلاع        .رود ي آتش یونانی به کار می روغن سیاه براي تهیه

 »داري؟

 ».من از سایر ترکیبات آتش یونانی اطلاع ندارم« :گفت کلئوپاترا

 »رود؟ ر ساختن آتش یونانی روغن سیاه به کار میدانی که د پس چطور تو می« :آنتوان گفت

تو در این شهر از هر کس بپرسی که براي چه طرز به عمل آوردن روغـن سـیاه را   « :گفت کلئوپاترا
دهند به تو خواهد گفت براي این کـه روغـن سـیاه بعـد از ایـن کـه بـه عمـل آورده شـد در           بروز نمی

 ».نستن این موضوع از طرف من یک امتیاز نیستلذا دا. رود ساختمان آتش یونانی به کار می

ي آتـش یونـانی    چگونه ممکن است تو که فرزند ارشد پدرت هستی از راز تهیه« :آنتوان سوال کرد
 »اطلاع نداشته باشی؟

ها پسر  گوید، خواه آن در کشور مصر هیچ پادشاهی این راز را به فرزندان خود نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».نماید آن هم در موقع مرگ فقط در یک موقع راز را براي جانشین خود افشا میباشند خواه دختر و 

گویـد تـو از ایـن راز مستحضـر      از این قرار هنگامی که پدرت زندگی را بـدرود مـی  « :آنتوان گفت
 ».خواهی شد

در موقع مرگ پادشاه مصر اگر جانشین او به سن بیست و پنج سالگی رسیده باشد « :گفت کلئوپاترا
شنود، ولی اگر به سن بیست و پنج سـالگی نرسـیده باشـد،     ز ساختن آتش یونانی را از دهان شاه میرا

کننـد و بعـد از    گذارد و آن گاوصندوق را در کاخ سلطنتی دفن می نویسد و در صندوق می راز را می
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از آن راز باید صندوق را بیرون بیـاورد و   این که پادشاه مصر به سن بیست و پنج سالگی رسید وي می
 ».مستحضر شود

 »اند؟ چرا سن بیست و پنج سالگی را براي این موضوع تعیین کرده« :آنتوان پرسید

این یک سنت قدیمی است و عقیده دارند کـه قبـل از سـن بیسـت و پـنج سـالگی       « :گفت کلئوپاترا
را بـروز  احتیـاطی یـک راز    ي تکامل عقل نرسیده و ممکن اسـت کـه از روي بـی    انسان هنوز به مرحله

رسد و دیگر رازي را کـه   بدهد، ولی بعد از این که به سن بیست و پنج سالگی رسید به کمال عقل می
لذا من اگر در موقع مرگ پدرم بیست و پنج سـاله نباشـم از راز آتـش    . دهد اند بروز نمی به وي سپرده

 ».یونانی مستحضر نخواهم شد

. نمایـد  برد تولید تعجب مـی  آتش یونانی به کار میدقتی که پدرت براي حفظ اسرار « :آنتوان گفت
چون آتش یونانی در میدان جنگ یک سلاح قاطع نیست که سبب پیروزي شود و بارها اتفـاق افتـاده   

 ».اند اند اما نتیجه نگرفته که آتش یونانی را در میدان جنگ به کار برده

مت مـؤثر اسـت و چـون آتـش     علاوه بر مصلحت نظامی، حیثیـت هـم در ایـن قس ـ   « :گفت کلئوپاترا
 ».یونانی سلاح اختصاصی مصر است پدرم مایل نیست دیگران از این سلاح داشته باشند

راه مراجعت ما از خیابانی بود که کتابخانه کنار آن قـرار داشـت و وقتـی بـه آنجـا رسـیدیم از تمـام        
 .تابید هاي کتابخانه نور چراغ به خارج می پنجره

 »قدر روشن است چیست؟ ت که ایناین عمار« :آنتوان پرسید

 ».باشد که هنگام روز به تو نشان دادم عمارت کتابخانه می« :جواب داد کلئوپاترا

 »قدر روشن است؟ چرا این« :آنتوان گفت

 ».خوانند ها مردم در این کتابخانه کتاب می براي این که شب« :گفت کلئوپاترا

ي تفریح و تعیش، چون آن محله که من دیدم  کردم شهري که یک محله من فکر می« :آنتوان گفت
 ».خوان داشته باشد دارد، نباید کتاب

اي از خواننـدگان ایـن    ها گذشـته عـده   خوان فراوان است و از آن در شهر ما کتاب« :گفت کلئوپاترا
هـاي منحصـر بـه فـرد ایـن       آینـد تـا از کتـاب    کتابخانه دانشمندانی هستند که از اطراف جهان اینجا می

باشد و از غروب تا بامداد چراغ تمام  به همین جهت کتابخانه روز و شب باز می. انه استفاده کنندکتابخ
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هاي اینجا استفاده  هاي کتابخانه روشن است که همه و از جمله دانشمندان خارجی بتوانند از کتاب اتاق
 ».نمایند

گونه فرصت پیدا کرد کنم که اسکندر که پیوسته مشغول جنگ بود چ من حیرت می« :آنتوان گفت
 »که این کتابخانه را در اینجا به وجود بیاورد؟

 »که به تو گفت اسکندر این کتابخانه را به وجود آورده است؟« :پرسید کلئوپاترا

من ایـن حـرف را از کسـی نشـنیدم بلکـه خـودم حـدس زدم کـه اسـکندر ایـن           « :آنتوان جواب داد
 ».کتابخانه را به وجود آورده است

شـد و   هـا مـی   تمام اوقات اسکندر صرف جنگ یا نوشیدن شراب یـا تفـریح بـا زن   « :گفت اکلئوپاتر
فرصت نداشت که بـه کارهـاي علمـی بپـردازد و ایـن کتابخانـه را جـد مـن بطلمیـوس اول ملقـب بـه            

 ».به وجود آورد» دهنده نجات«

 »چه موقع این کتابخانه را به وجود آورد؟« :آنتوان پرسید

ي سـلاطینی کـه پـدر مـن سـیزدهمین پادشـاه آن        شاید تو بدانی که مؤسس سلسله« :گفت کلئوپاترا
دهنده بود و او حکمرانی مصر را داشت و بعد از مـرگ   باشد، جد ما بطلمیوس اول ملقب به نجات می

ي  اسکندر خود را پادشاه مصر نامیـد و مـدت بیسـت سـال سـلطنت کـرد و ایـن کتابخانـه را در دوره        
ولـی مـدت بیسـت سـال سـلطنت او کـافی نبـود کـه ایـن          . خود به وجـود آورد  ي سلطنت بیست ساله

کتابخانه پر از کتابهاي مفید و نفیس شود و بعد از بطلمیوس اول سـایر اجـداد مـن بـراي تکمیـل ایـن       
کتابخانه کوشیدند تا این که به پایه و مایه امروز رسید و افسوس که تو اهل کتاب نیستی وگرنه من تو 

 ».خوانند ي علم جهان می کردم تا ببینی که براي چه اینجا را بزرگترین گنجینه کتابخانه می را وارد این

دانـم کـه در زنـدگی داراي     من از خواندن کتاب نفرت دارم و آن را کار کسانی می« :آنتوان گفت
حقـارت   توانند خود را به مقامات بزرگ برسانند و براي این که راهی براي جبران لیاقت نیستند و نمی

 ».شوند خود داشته باشند متوسل به کتاب می

 »از نظر تو لیاقت چیست؟« :گفت کلئوپاترا

لیاقت عبارت است از رشادت در میدان جنگ و فتح کردن و به دست آوردن قدرت « :آنتوان گفت
 ».براي زمامداري و برتري نسبت به همه
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 ».ه زودتر از اینجا دور شویمچون تو اهل کتاب نیستی بهتر این است ک« :گفت کلئوپاترا

من اهل کتاب نیستم ولی اهل دیدن عجایب هستم و میل دارم که وارد این بنا شوم و « :آنتوان گفت
کننـد چـه    کنند، یعنی عمر را در راه موهومات تبـاه مـی   ببینم کسانی که عمر خود را صرف کتاب می

 ».کسانی هستند

هـا مـن    حاملین تخت روان را بر زمین گذاشتند و بدواً آن دو نفـر و در قفـاي آن   کلئوپاترابه دستور 
بعد از این که قدم به سرسراي کتابخانه نهـادیم، مـن آنجـا را چـون یـک هشـتی       . وارد کتابخانه شدیم

مقابل . رفت بزرگ یافتم و از آن هشتی، هشت دهلیز وسیع و روشن به هشت جهت اصلی و فرعی می
ها ایـن    ي بزرگ سنگی، با خط سیاه نصب کرده بودند و روي کتیبه دهلیزها یک کتیبه هر یک از آن

 -عربــی  -سـریانی   -هنـدي   -عبـري   -فارسـی   -رومـی  -یونـانی   -مصـري  : شـد  کلمـات دیـده مـی   
هـاي یـک زبـان اسـت و      معلوم می شود که هر یک از دهلیزهاي هشت گانه مخزن کتاب. دارالترجمه

 .باشد الترجمه مییکی از آنها هم دار

 ».اول خوب است که وارد قسمت مصري شویم تا ببینم که در آنجا چه خواهم دید« :آنتوان گفت

در دو طـرف دهلیـزي   . شـان رفـتم   میهمان خود را وارد قسمت مصري کرد و من هم عقب کلئوپاترا
هـا   ید که درب آنرس هایی به چشم می هایی بود وسیع و در هر اتاق صندوق که ما وارد آن شدیم اتاق

هـا را   شد و انسان براي این که آن صـندوق  به جاي این که از پایین به طرف بالا باز شود از جلو باز می
هـا پـر بـود از کتـب مصـري و بعضـی از        اشـکاف  .باید درب آنها را به سـوي خـود بکشـد    بگشاید می

بودنـد و بعضـی دیگـر روي    هاي مزبور را روي اوراق پاپیروس نوشته به شکل طومـار درآورده   کتاب
 .پوست جانوران نقش شده بود

خواندنـد   گشودند و می اي از مردان، بعضی سالخورده و برخی جوان طومارها را می در هر اتاق عده
اي از آن کتاب را براي خـود   نوشتند و معلوم بود که قصد دارند نسخه ها از طومارها می و برخی از آن

 .فراهم کنند

هاي طرف چپ دهلیز کرد و  هاي طرف راست و آنگاه وارد اتاق میهمان خود را وارد اتاق کلئوپاترا
ها، چه در طرف راست چه در طرف چپ راهـرو، پنجـره بـه خـارج      تمام این اتاق... نگاه کنید« :گفت

 .تابـد  ها تاریک نیست و از خارج به آن نور می یک از این اتاق ندارد، به طوري که در موقع روز هیچ
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ي هشـت   ي ما، عمارت این کتابخانـه را بـه شـکل یـک سـتاره      زیرا جد من بطلمیوس اول و سر سلسله
. باشد و در آن فضا گل و درخت کاشتند شاخه ساخته است و بین هر دو شاخه فضاي آزاد موجود می

ا چـون  اگر تو یک پرنده باشی و به آسمان پرواز کنی و از آنجا عمارت ایـن کتابخانـه را ببینـی، آن ر   
ي هشت شاخه خواهی دید و مشاهده خواهی کرد که بین هر دو شاخه یک باغ کوچک به  یک ستاره

ي بـزرگ حتـی یـک اتـاق نیسـت کـه هنگـام روز از         اند، به طوري که در این کتابخانـه  وجود آورده
ه این نوع عمارت سازي در هیچ نقطه از جهان نظیر ندارد و به طـوري ک ـ . روشنایی روز محروم گردد

 ».باشد بینی هر شاخه داراي سه طبقه است و تمام طبقات پر از کتاب می می

خواست میهمان خود را به طبقات بالاي کتابخانه ببـرد، ولـی آنتـوان نرفـت و گفـت لابـد        کلئوپاترا
 .وضع طبقات دیگر هم مثل این طبقه است و ما در آنجا چیزي که تازه باشد نخواهیم دید

هاي مصري خارج کرد و او را وارد دهلیـز کتابهـاي یونـانی     را از دهلیز کتاب میهمان خود کلئوپاترا
هـاي   هایی که در آن دهلیز دیده می شد قطورتر از کتابهاي مصري بود و بعضی از کتـاب  کتاب. نمود

 .کرد یونانی که روي پوست جانوران نوشته شده بود یک صندوق بزرگ را پر می

ر و جوان مشغول خواندن کتاب بودند و از جملـه پیرمـردي را دیـدم    اي از مردان پی در آنجا هم عده
اي باشـکوه   اي سرخ رنگ پوشیده بود و ریش سفید و موهاي بلند و سـفید سـرش بـه او قیافـه     که جبه

وي براي این که بتواند کتابی را در نور چراغ بخواند، مجبور بود بایستد و در طـرف چـپ   . بخشید می
داشـت و بعـد از    رسید و پیرمرد، هـر یـک از اوراق را برمـی    ق تیماجی به نظر میپیرمرد انبوهی از اورا

 .نهاد ها را در طرف راست می خواندن آن

نویسم به آن کتاب نزدیک شدم که بدانم وي مشغول خواندن  خوانم و می من که زبان یونانی را می
ن را از هزار سال قبل از آن زمان چیست و مشاهده کردم کتابی است راجع به تاریخ یونان و وقایع یونا

پیرمرد طوري مشغول خواندن کتاب بود که سر را بر نگردانیـد کـه مـا را ببینـد و گویـا      . نماید بیان می
 .متوجه ورود ما به آن اتاق نشد

آنتوان وقتی آن پیرمرد را دید که آن طور در کتاب فرورفته که حتـی متوجـه ورود مـا بـه آن اتـاق      
ایـن  « :گفـت  کلئوپـاترا تمسخر تکان داد و بعد از این که از آن اتاق خـارج شـدیم بـه    نشده، سر را به 

پیرمرد بدبخت در تمام عمر خود را مشغول به کاري کرده که نه براي او فایده دارد نه براي دیگران و 
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گرفت امروز از سرداران یـا سـلاطین جهـان بـود و اگـر       اگر به جاي خواندن کتاب شمشیر بدست می
 ».آمد کرد، امروز از توانگران بزرگ به شمار می شد و تجارت می ساخت و وارد دریا می می کشتی

در آنجـا،  . هاي عبري گردیـدیم  بعد از این که از دهلیز کتب یونانی خارج شدیم، وارد دهلیز کتاب
ما را به یک اتاق برد و با کمک کتابدار صندوقی را گشود و مقـداري زیـاد اوراق تیمـاجی     کلئوپاترا

 .کتاب به نظر ما رسید

 ».در تمام صندوق هاي این اتاق فقط یک کتاب وجود دارد و آن تورات است« :گفت کلئوپاترا

 »تورات چیست؟« :آنتوان پرسید

هـاي   باشد و عین این تورات که تو در صـندوق  میها  تورات کتاب مذهبی یهودي« :گفت کلئوپاترا
 ».بینی در قسمت یونانی این کتابخانه نیز هست این اتاق می

 »ها هم یک تورات دارند؟ آیا یونانی« :آنتوان گفت

ي این تـورات   نه، ولی توراتی که در قسمت یونانی این کتابخانه هست ترجمه« :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».اند و لذا یک اتاق را پر کرده است آن ترجمه را هم روي اوراق تیماج نوشتهبه زبان یونانی است و 

آیا این یکی که یک اتـاق را پـر کـرده کـافی نبـود کـه       « :اي حاکی از تمسخر گفت آنتوان با خنده
 »باید یک تورات دیگر به زبان یونانی وجود داشته باشد؟ می

که مدت سـی و نـه   » فیلادلف«بطلمیوس دوم ملقب به ي تورات را جد من  ترجمه« :گفت کلئوپاترا
 ».سال سلطنت کرد به پایان رسانید

 ».کنم که باید از تو بترسم ، من فکر میکلئوپاترا« :آنتوان گفت

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

توانم بگویم که اسم جد چهارم من چه بود، ولی تو اجداد خود  براي این که من نمی« :آنتوان گفت
 ».اي ها را دیده شناسی که گویی یکایک آن طوري میرا 

شناسـم کـه    انـد طـوري مـی    بلی و من دوازده جد خود را که همه پادشاه مصر بوده« :گفت کلئوپاترا
 ».کردم ها زندگی می گویی خود در ادوار سلطنت آن

و چگونـه   باشد چون پدرت هم پادشاه است لذا سیزده پشت تو پادشاه می« :آنتوان خنده کنان گفت
تواند زنـی را دوسـت داشـته باشـد کـه سـیزده        داند می مردي چون من که اسم جد چهارم خود را نمی
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 »اند و هستند؟ پشتش پادشاه بوده

 ».شود اهمیت می آید حسب و نسب بی وقتی عشق می« :خندید و گفت کلئوپاترا

د فقط براي این که تورات از این قرار بطلمیوس دوم جد تو سی و نه سال سلطنت کر« :آنتوان گفت
 »را از زبان عبري به زبان یونانی ترجمه کند؟

هـا   اي از دانشمندان را به این کار گماشـت و آن  خود او این کار را نکرد بلکه عده« :گفت کلئوپاترا
 ».تورات را از عبري به زبان یونانی ترجمه کردند

 »اید؟خواست ملت خود را یهودي نم آیا جد تو می« :آنتوان گفت

نه، جد من خواهان رواج دادن دین یهودي بین ملت خود نبـود، ولـی علـم را    « :جواب داد کلئوپاترا
هاي بزرگ باید به زبان یونانی ترجمه شود تا ایـن کـه ملـت مصـر      گفت کتاب داشت و می دوست می

کتابخانـه  کنند و منحصر به تورات نیسـت و در ایـن    گویند و چگونه فکر می بفهمد که دیگران چه می
 ».کتابهاي دیگر هم وجود دارد که براي استفاده از طرف ملت مصر به زبان یونانی ترجمه شده است

ي سلطنت خود را صرف  ي سی و نه ساله جد تو بطلمیوس دوم بهتر این بود که دوره« :آنتوان گفت
مصر شد و نه کمک ي کشور  ي تورات به زبان یونانی نه سبب توسعه کرد، زیرا ترجمه کاري مفید می

 ».به افزایش ثروت جد تو کرد

ي تورات از زبان عبري بـه زبـان یونـانی     کار بطلمیوس دوم منحصر به ترجمه« :اظهار نمود کلئوپاترا
نبوده و کارهاي بزرگ دیگر هم کرده که یکی از آنها ساختن چراغ دریایی اسکندریه اسـت کـه تـو    

 ».امشب آن را دیدي

گفتی که چراغ دریایی را مردي به اسم  موش نکرده باشم تو در آغاز شب میاگر فرا« :آنتوان گفت
 »سوسترادوس کنیدوس ساخته است؟

این مرد کسی است که طرح ساختمان چراغ را ابتکـار کـرد و بـه جـد مـن تقـدیم       « :گفت کلئوپاترا
 .ي آن باشد نه سازنده نمود و او مخترع چراغ می

توانست که چـراغ بـزرگ اسـکندریه را بسـازد،      عت و نمیبضا سوسترادوس کنیدوس مردي بود بی
ولی جد من که متوجه شد اختراع او براي رواج بازرگانی در بندر اسکندریه و فعالیت این بندر خیلـی  
مفید است، این چراغ را ساخت و براي این که سوسترادوس کنیدوس مرفه زندگی کند مستمري به او 
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کرد و بعد از مرگش فرزنـدان او بـه    ده بود به راحتی زندگی میپرداخت و آن مخترع تا روزي که زن
 ».کردند راحتی زندگی می

آن موقع شب، . ما از قسمت کتابخانه خارج شدیم و وارد قسمتی دیگر که دارالترجمه بود گردیدیم
د کردن ـ کردند زیاد نبود و اکثر کسانی که در آنجا کار مـی  ي کسانی که در دارالترجمه کار می شماره

 .شدند رفتند و روز بعد بر سر کار حاضر می شب به منازل خود می

آیـا اینـان از دانشـمندان    « :آنتوان به طرف چند نفر که در دارالترجمه بودند اشاره کرد و پرسـید کـه  
 »هستند؟

ها رفـت و روب و   در این کتابخانه همه دانشمند هستند و از خدمه جزء که کار آن« :گفت کلئوپاترا
باشد گذشته، کسی در این کتابخانه نیست که دانشمند نباشد و مترجمین و کتابـدارهاي   سرایداري می

نماینـد و اگـر    هستند و حقوق دولتی دریافت مـی ) یعنی از کارمندان دولت(این کتابخانه عمال دیوان 
 ».ها مشغول کار شوند، انعامی علاوه بر حقوق خود دریافت خواهند کرد شب

 »دانند؟ آیا مترجمین شما زبان رومی را می« :آنتوان گفت

زبان رومـی در مصـر چـون دومـین زبـان ملـی اسـت، تمـام اشـراف ایـن           « :خندید و گفت کلئوپاترا
باشند  هاي معروف دنیا آشنا می دانند تا چه رسد به مترجمین اینجا که به زبان مملکت زبان رومی را می

انـد   این مترجمین از یک زبان به زبان دیگـر ترجمـه کـرده    هاي لغت را که و آیا مایل هستید که کتاب
 »ببینید؟

 ».ي دیدن کتاب را ندارم من حوصله« :آنتوان گفت

ي ایـن کتابخانـه چـه     دانید که قسمت دارالترجمـه  شما چون مرد جنگی هستید نمی« :گفت کلئوپاترا
این کتابخانه دایـر شـود و بـه راه    ي  قبل از این که دارالترجمه. اي کرده است کار بزرگ و بدون سابقه

باید که براي تحصیل زبـان شـما    خواست که زبان رومی را تحصیل کند می بیفتد، اگر یک مصري می
توانـد بـه    به روم برود یا یک نفر رومی را اجیر نماید که زبان مزبور را به وي بیاموزد، ولی اکنـون مـی  

 .و یونانی، زبان رومی را فرا بگیرداین کتابخانه بیاید و از روي یک کتاب لغت رومی 

. هاي سـریانی و عربـی   همچنین است فراگرفتن زبان مصري قدیم و زبان فارسی و زبان هندي و زبان
ها، به زبان یونانی در این کتابخانه وجود دارد و این کاري است که مترجمین  چون کتب لغت این زبان
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اند و امروز هیچ زبان معروفی نیسـت کـه کتـاب     کردهپنجاه سال  و این کتابخانه در طول مدت یکصد
 ».لغت آن به زبان یونانی در این کتابخانه نباشد

فهمیـدم و حتـی از صـحبت او لـذت      را مـی  کلئوپـاترا کنم که من بیش از آنتوان صـحبت   تصور می
د هـاي قطـور و وجـو    آنتوان توجهی به ارزش معنوي کتابخانه نداشت و فقط از حجم کتـاب . بردم می

چون در آن کتابخانه، دانشمندان ملل گوناگون بودند . کرد دانشمندان ملل مختلف در آنجا حیرت می
ها که به زبان  که از سرزمین یونان آمده بودند و نباید با مصري(و بخصوص دانشمندان ایرانی و یونانی 

 .ندشد بیش از ملل دیگر در کتابخانه دیده می) کنند مشتبه شوند یونانی صحبت می

دانستند، اما اگر آن  هر دانشمند لباس ملی خود را در برداشت و اکثر آنها زبان یونانی یا رومی را می
هـا   هاي کتابخانه استفاده کنند، زیـرا بـه زبـان خـود آن     توانستند از کتاب دانستند باز می دو زبان را نمی

 .شد کتب بسیار در آنجا یافت می

تماشـا کـافی اسـت و بایـد از کتابخانـه      « :ن او خسته شـده گفـت  حس کرد که میهما کلئوپاتراوقتی 
 ».خارج شد و رفت و استراحت نمود

ما از دهلیز دارالترجمه خارج شدیم و به هشتی بزرگ آن که بر تمام دهلیزها راه داشـت رسـیدیم و   
لطنت ي س ـ ي من در دوره هر یک از اجداد دوازده گانه« :لختی توقف کرد و گفت کلئوپاترادر آنجا 

هایی هسـت کـه بـراي     در این کتابخانه کتاب. خود این کتابخانه را حفظ کردند و به رونق آن افزودند
اند و با تحمـل رنـج مسـافرت و     ها از کشورهاي مختلف، کسانی به ممالک دوردست رفته تحصیل آن

باشد و از بین نرود  ها را به اینجا منتقل کردند تا این که از دستبرد زمان محفوظ دادن زر و سیم، کتاب
 ».و هم این کتابخانه مرکزیت پیدا کند

اي براي سلاطین  ها فایده آوري این کتاب من عقیده دارم که قطع نظر از این که جمع« :آنتوان گفت
افزایـد، حتـی بـراي     ها نمـی  ي آن ها و یک سکه زر بر خزانه مصر ندارد و یک سرباز بر افراد قشون آن

مانـد و خواننـدگان کتـاب هـم      کنند نیز بـاقی نمـی   خود را صرف این مهملات میدیوانگانی که عمر 
 ».پیوسته از آن استفاده نخواهند کرد

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

هـاي آن بـاقی    یک جنگ کافی است که این کتابخانه را از بین ببرد و اثري از کتاب« :آنتوان گفت
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 ».نماند

 »تابخانه چه کار دارد؟جنگ به این ک« :پرسید کلئوپاترا

مصر را فتح ) مثل من(دارد  اگر یک سردار فاتح که کتاب را دوست نمی« :آنتوان خنده کنان گفت
ي تمام زحمات اجداد تو و کسـانی کـه در ایـن     کند بعید نیست که این کتابخانه را از بین ببرد و نتیجه

و میهمان او از کتابخانه خـارج   کلئوپاترا، بعد از این حرف ».اند بر باد خواهد رفت کتابخانه کار کرده
  .شدند و ما سوار تخت شدیم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم

   



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٤٠ 

 هاي او ها و گرفتاري زن و سرگرمی بطلمیوس نی
اي از ادوار سلطنت مصر، دختران و پسران پادشاهی آزادي دختران و پسران بطلمیوس  در هیچ دوره

 .اند نداشتهزن را  سیزدهم معروف به نی

هـا   کـرد و آن  تـرین دخـالتی نمـی    بـه پسـران و دختـران خـود کوچـک      پادشاه مصر در امور مربـوط 
 .خواهند بروند و با هر کس که میل دارند معاشرت کنند توانستند هرجا که می می

گردید، به طـرف   بطلمیوس سیزدهم از کارهاي سلطنتی و دولتی فارغ می کلئوپاتراهر موقع که پدر 
نمود یا این که راه شیر خانه  داشت و شروع به نواختن می ها را برمی رفت و یکی از آن اي خود میه نی

ي بطلمیوس سیزدهم  کسانی که در شیرخانه. گرفت تا ببیند شیرهاي او آیا سالم هستند یا نه را پیش می
 .زات خواهند شدي غذاي شیرها بدزدند به سختی مجا دانستند که هرگاه از جیره کردند می خدمت می

داشت و هر دفعه کـه   که او مرا بسیار دوست می» اوتی«ي شیرخانه پیرمردي بود موسوم به  بین خدمه
شـرمیون،  « :گفـت  بوسید و می گرفت و می رفتم، مرا در بغل می من براي تماشاي شیرها به شیرخانه می

را بدرود گفت و هـر دفعـه    من در گذشته دختري داشتم که وقتی به سن تو رسید بیمار شد و زندگی
بوسم انگار که از صـورت   کنم و وقتی تو را می بینم مثل این است که دخترم، مشاهده می که تو را می

 ».گیرم دخترم بوسه می

بردم  اي با خود می داشتم و گاهی هنگام رفتن به شیرخانه میوه سالخورده را دوست می» اوتی«من هم 
هایی براي او ببـرم کـه رسـیده باشـد و مـرد       کردم میوه ادم و دقت مید و به اوتی که دندان نداشت می

ي شـیرها   اوتی مـردي بـود امـین و هرگـز از جیـره     . سالخورده بتواند بدون زحمت میوه را تناول نماید
 .دزدید نمی

کردنـد و   بردند و در آنجا گاوها را ذبح مـی  هر روز براي غذاي شیرها دوازده گاو را به شیرخانه می
شکمبه و شاخ و سم گاوها متعلق . نمودند هایشان تقسیم می ها را بین شیران نر و ماده و توله آن گوشت

خانـه   شـد و آن را بـه دبـاغ    به کارکنان شیرخانه بود، اما پوست گاو به حساب پادشاه مصر گذاشته مـی 
کـه یکـی از    هاي بزرگ چرم گاو را بـه کفاشـی   گردید و تخته بردند که در آنجا مبدل به چرم می می

 .نمودند مؤسسات وابسته به کاخ سلطنتی بود منتقل می
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من در کودکی از بهاي خوار و بار در اسکندریه اطلاع نداشتم، ولـی بعـد از ایـن کـه بـزرگ شـدم       
ي غذایی گوشت گاو است و هیچ یک از مواد  ترین ماده دانستم که در اسکندریه و سراسر مصر گران

 .رسد گرانی به گوشت گاو نمی غذایی از حیث مرغوب بودن و

شد پیوسته از نوع گاوهاي پروار بود، چون پادشاه مصر  گاوهایی که براي شیرها به شیرخانه برده می
تـرین گاوهـا را انتخـاب نماینـد تـا ایـن کـه         ي شیرهاي او بهترین و فربه کرد که براي تغذیه توصیه می

ي زیـاد از راه فـروش    نستند در قبال امیـد اسـتفاده  بعضی از کارکنان شیرخانه نتوا. شیرها مریض نشوند
گوشت گاو مقاومت نماینـد و هـر روز مقـداري از گوشـت گـاو را کـه غـذاي شـیران بـود در بـازار           

اوتی شیربان سالخورده در سرقت شریک نبود، ولی از ایـن قضـیه اطـلاع داشـت و بـروز      . فروختند می
 .داد نمی

ت آگاه شد دستور داد که تمام سارقین و همچنین کسانی را ي سرق وقتی بطلمیوس سیزدهم از مسئله
 .ي سرقت اطلاع داشتند و بروز ندادند برده کنند و براي استخراج معدن بفرستند که از قضیه

وقتی اوتی پیر را با سایرین به زنجیر بستند تا این که سوار کشتی شطی کنند و به طرف معـدن واقـع   
گفت که گناه نـدارد، ولـی بـا ایـن کـه       گریست و می آن پیرمرد می ببرند،) جنوب مصر(در مصر علیا 

آمد و در امور مربوط به تربیت شیرها خیلـی تجربـه داشـت، بطلمیـوس      یک شیربان آزموده بشمار می
 .نظر کند و او را هم مثل دیگران به معدن بردند سیزدهم پادشاه مصر حاضر نشد از عقوبت وي صرف

ام که کار کردن در معدن از  ان در معدن چگونه کار می کنند، ولی شنیدهام که بردگ من هنوز ندیده
ام کـه بردگـان در معـدن، بایـد      مـن شـنیده  . تر است جنگی پادشاه مصر مشکل 1پارو زدن در گالرهاي

پیوسته در دهلیزهاي تاریک زیرزمینی که حرارت آن مانند حرارت تنور نانوایی است، کار کنند و در 
آورد و بعد از آن از فـرط   ریزند که هیچ کارگر معدن بیش از دو سال دوام نمی عرق میآنجا آن قدر 

 .گوید زحمت زندگی را بدرود می

شرمیون، بیا که من بـراي  « :اوتی هنگام عزیمت در حالی که به زنجیر بسته شده بود مرا دید و گفت
 ».آخرین مرتبه تو را در بغل بگیرم و پس از این تو را نخواهم دید

صحبت کرده بودم و از او خواسـتم از پـدرش بخواهـد     کلئوپاترامن قبل از آن روز راجع به اوتی با 
                                                

  .کرد سیر قدیم بود که با پارو حرکت می گالر کشتی جنگی سبک  1
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 .که اوتی را که سرقت هم نکرده مورد عفو قرار بدهد

گیـرد هـیچ کـس     ها و شیرهاي خود تصمیم مـی  وقتی پدرم در مسائل مربوط به نی« :گفت کلئوپاترا
ین مرد چون از سرقت غذاي شیرها مستحضر بوده و این موضوع تواند تصمیمش را تغییر بدهد و ا نمی

را بروز نداده مورد خشم پدرم قرار گرفته و باید به معدن بـرود و کـار کنـد و چـون پیرمـرد اسـت بـه        
 ».زودي خواهد مرد

 خواست برود مرا در بغل گرفت و گریست و من هـم گریـه کـردم و آن    اوتی نگون بخت وقتی می
از آغوش پیرمرد خارج کردند و او و دیگران را بردند تا این که سوار کشتی کننـد و   گاه نگهبانان مرا

 .به مصر علیا  بفرستند

روزهـا بـراي تماشـاي غـذا خـوردن شـیر بـه         کلئوپاتراشیرخانه در آغاز، مجاور کاخ سلطنتی بود و 
شدم و وقتی  سیر نمی ي غذا خوردن شیرها من از تماشاي منظره. برد رفت و مرا با خود می شیرخانه می

پریدنـد و روي غـذاي    انداختند، جانوران درنـده مـی   ها می کارکنان شیرخانه غذاي شیرها را مقابل آن
رفته فهمیدم که شیرها غـذاي خـود را    من رفته .کردند آمدند و هنگام خوردن خرخر می خود فرود می

جوند، براي این که  خوار غذا را نمی بلعند و شنیدم که هیچ یک از جانوران گوشت جوند بلکه می نمی
هاي نجویده  ها به قدري زیاد است که گوشت ي آن دندان جویدن غذا را ندارند و حرارت دیگ معده

 .کند پزد و له می را می

غـرش ایـن   « :گفت که از غرش دایمی شیرها، مجاور کاخ سلطنتی، ناراحت بود و می کلئوپاترامادر 
ترسم که روزي جانوران درنده رها شـوند و بـه    ها بخوابم و از این می گذارد که من شب جانوران نمی

آن قدر از شـیرها ابـراز وحشـت کـرد کـه       کلئوپاترامادر  ».کاخ هجوم آورند و مرا در اینجا پاره کنند
پادشاه مصر مجبور شد شیرهاي خود را از مجاورت کـاخ سـلطنتی دور کنـد و بـه یـک بـاغ واقـع در        

ها  نیل، منتقل نماید و با این که مسکن شیرها در خارج از شهر بود بعضی از شب خارج شهر، کنار رود
و مـن بـا    کلئوپـاترا تا وقتی که شیرخانه مجاور کاخ سـلطنتی بـود   . شنیدم ها را می من صداي غرش آن

کـردیم، ولـی بعـد از ایـن کـه شـیرخانه را منتقـل بـه خـارج شـهر کردنـد، مـا              هاي شیر بازي مـی  توله
 .هاي شیر بازي کنیم ستیم هر روز آنجا برویم و با تولهتوان نمی

در آخرین سنوات عمر، تعصب پادشاه مصر نسبت به شیرها بیشتر شد و دیگـر شـیربان سـارق را بـه     



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٤٣ 

گفت هر کس که غذاي شیر بدزدد و جـانوران   انداخت و می معدن نفرستاد بلکه او را در کام شیر می
 .شیر شود مرا گرسنه نگاهدارد خود باید غذاي

ي اول که این مجازات به مورد اجرا گذاشته شد و شیربان را به کام شیر گرسنه انداختند، شـیر   مرتبه
کـرد او را   از آن پس اگر یک شیربان سرقت می. از دریدن شیربان خودداري کرد چون با او آشنا بود

 .شناسد انداختند که وي را نمی بیگانه می  به کام یک شیر گرسنه

ي سلطنتی هر چند شیر به یک شیربان سپرده شده بود و هر شیربان فقط از شیرهایی کـه   رخانهدر شی
 .نمود و به شیرهاي دیگر کاري نداشت به او سپرده بودند مواظبت می

هاي بیگانه مضایقه نداشـتند   دریدند ولی از دریدن شیربان شیرهاي گرسنه گرچه شیربان خود را نمی
س سیزدهم زندگی را بدرود بگوید، دو شیربان به جرم سرقت از غذاي شیرها و قبل از این که بطلمیو

 .در کام آن جانوران درنده رفتند

به اتفاق آنتوان از تماشاي چراغ دریایی و کتابخانه مراجعت کردند، آنتوان در  کلئوپاترادر شبی که 
بود و من هم پیوسـته در مجـاورت خـاتون     کلئوپاترااتاق او مجاور اتاق . کاخ سلطنتی استراحت نمود

صـحبت   کلئوپـاترا خوابیدم، ولی آن شب تا مدتی نتوانستم بخـوابم بـراي ایـن کـه آنتـوان بـا        خود می
 .کرد می

گردیـد، بـه طـرف قفسـی کـه در آن اتـاق بـود رفـت و از          کلئوپاترابعد از این که آنتوان وارد اتاق 
حیرت و وحشت کرد که دو قدم بـه قهقـرا برداشـت و     ي دو جانور که در قفس بودند طوري مشاهده
 »اي؟ ها را در این اتاق جا داده ها چه هستند و براي چه آن ، اینکلئوپاترا« :گفت

گذارد و  باشند و جانور ماده تخم می این دو جانور، دو افعی نر و ماده می« :خندید و گفت کلئوپاترا
هـا را   شوند، ولی مـن آن  اه توله مارها از تخم خارج میزند و بعد از دو م هاي خود چنبر می روي تخم
گویم که آن کیسه را ببرند و در نیل بیندازنـد، چـون اگـر بخـواهم تولـه       دهم و می اي جا می در کیسه

  ».ها تنگ خواهد شد داري آن ها را نگاه دارم، به زودي کاخ سلطنتی براي نگاه افعی
دهنـد تـا خواننـدگی کنـد و هرگـز       لبل را در قفس جا میام که ب من در همه جا دیده« :آنتوان گفت

 ».ندیده و نشنیده بودم که افعی را در قفس جا بدهند و قفس را در اتاق خود بگذارند

ام، خیلی  کنم که این یک جفت افعی نر و ماده که من در قفس جا داده تصدیق می« :گفت کلئوپاترا
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اي که داراي خط و خالی مثل خط و خـال ایـن    نقاشی را دیدهي  از بلبل زیباتر هستند و آیا هیچ منظره
 »دو افعی نر و ماده باشد؟

ها خیلی زیبا است، اما از زهر ایـن دو جـانور بایـد     کنم که خط و خال آن تصدیق می« :آنتوان گفت
 ».ترسید و در روم افعی هست ولی این طور زیبایی ندارد

به قدر من راجع به افعـی بصـیرت داشـته باشـد و مـن       آنتوان، کمتر کسی است که« :گفت کلئوپاترا
تـر از دیگـران اسـت و زیبـاترین      دانم چندین نوع افعی وجود دارد که زهر بعضی از آنها خطرناك می

بینـی و مـا ایـن     ها را در این قفس مـی  ها همین جانوران هستند که تو یک جفت نر و ماده آن نوع افعی
 ».خوانیم افعی را به اسم آسپیک می

 »خطر زهر این جانوران چقدر است؟« :آنتوان پرسید

اگر من دوستی داشته باشم که بخواهد به زندگی خـود خاتمـه دهـد بـه او توصـیه      « :گفت کلئوپاترا
هـا یـا هـر دو، دسـت او را      کنم که دست را وارد قفس این دو جانور نماید تا این کـه یکـی از ایـن    می

 ».بگزند

 »خیلی درد دارد؟لابد نیش مار « :آنتوان گفت

درد نیش مار شبیه است به درد فرو رفتن یک خار در دست انسان و یـک ضـربت   « :گفت کلئوپاترا
بنابراین کسی که دست خود را وارد ایـن قفـس   . کارد یا شمشیر یکصد بار بیش از نیش مار درد دارد

اي دیگـر   لحظـه  نمایـد و  کند و فقط سوزشی کوچک را احساس مـی  نماید، احساس درد زیاد نمی می
 ».سپارد بدون احساس درد و رنج جان می

 »سپارد؟ ي دیگر بدون احساس رنج جان می گفتی لحظه« :آنتوان پرسید

بلی، براي این که اثر زهر این افعی به نام آسپیک فـوري اسـت و همـین کـه افعـی      « :گفت کلئوپاترا
 ».رسد انسان را نیش زد شخص مارگزیده به هلاکت می

خواستم راجع به عشق با تو صـحبت کـنم،    ، وقتی من وارد این اتاق شدم میکلئوپاترا« :آنتوان گفت
چـون  . ترسم نام عشق را بر زبان بیاورم ولی بعد از دیدن این دو جانور و چیزهایی که از تو شنیدم، می

کنـد   تو در نظر من، مثل این دو جانور خوش خط و خال هستی و زیبایی و هوش تو مرا مجذوب مـی 
 ».ترسم ولی از زهرت می
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 »کنی من زهر دارم؟ چه شد که تو تصور می« :گفت کلئوپاترا

مقصودم از زهر، عبـارت اسـت از شخصـیت عجیبـی کـه داري و مـن هـر دفعـه کـه          « :آنتوان گفت
آور تو همین  روم و یکی از چیزهاي وحشت می  خواهم به تو نزدیک شوم از بیم شخصیت تو عقب می
دهـی و نگـاه    ت و مگر در دنیا جانور قحـط بـود کـه تـو افعـی را در قفـس جـا مـی        داري افعی اس نگاه
 »داري؟ می

تر از نگاه داشتن شیر است؟ پدر من پیوسته شیر نگـاه   مگر نگاه داشتن افعی عجیب« :گفت کلئوپاترا
گیرد،  داري و تربیت شیر را یکی از سنن و شعایر مصر کرده و کسی هم به او ایراد نمی دارد و نگاه می

 ».دارم گیري چرا افعی نگاه می ولی تو به من ایراد می

داریـم و   آخر شیر غیر از افعی است و به همین جهت ما هم در روم شـیر را نگـاه مـی   « :آنتوان گفت
کنـد در صـورتی کـه نگـاه داري      داري شیر حکایت از دلاوري و جوانمردي می نگاه. کنیم تربیت می

 ».نفرت مرتعش نماید اثري دیگر نداردافعی، جز این که بدن را از 

ي آن جـانوران خزنـده خوشـم     من از کودکی به مارها علاقه داشـتم و از مشـاهده  « :گفت کلئوپاترا
آمد و بعد از این که بزرگ شدم اول مارهاي آبی و بدون زهر را که در سواحل نیل فـراوان اسـت    می

ها بیش از یک خار معذب  ولی هرگز از نیش آن داشتم و به دفعات مارهاي مزبور مرا گزیدند نگاه می
بعد، تصمیم گرفتم که افعی را نگاهداري نمایم و به مارگیرها که در صحراهاي غربی مصر مار . نشدم
گیرند گفتم که براي من افعی بیاورند، ولی هیچ یک از جانورانی را که برایم آوردند نپسـندیدم و   می

ولـی هرچـه راجـع بـه     . هـا را خریـداري نمـودم    مرا جلب کرد و آنفقط این دو جانور نر و ماده توجه 
 ».باشد و بهتر این است که قدري راجع به خودمان صحبت کنیم ها صحبت کردیم کافی می افعی

ي خود نداریم، ولی هر دفعه که چشـم مـن بـه ایـن دو      من و تو صحبتی غیر از آینده« :آنتوان گفت
خورنـد حـرف خـود را فرامـوش      گ دائم در قفـس چـرخ مـی   افتد که بدون یک لحظه درن جانور می

 ».نمایم می

 ».ها را نبینی به قفس پشت کن که آن« :گفت کلئوپاترا

زدم کـه   نبودم و ندیدم که آیا آنتوان به قفس پشت کرد یا نه، ولی حـدس مـی   کلئوپاترامن در اتاق 
من عاشق تو هسـتم و انتظـار دارم    دانی که ، تو میکلئوپاترا«: اي گفت پشت کرده باشد و بعد از لحظه
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که تو مرا از بابت خود مطمئن کنی و بهترین موقع براي این که ما بتوانیم با خیال آسوده با هم صحبت 
بیا تا براي ساعتی همـه چیـز را جـز خودمـان     . کنیم این موقع است که من و تو در این اتاق تنها هستیم

 »!داري مطمئن باشم که تو مرا دوست میفراموش کنیم، ولی قبل از هر چیز من باید 

کـردم و بـه ایـن اتـاق راه      داشـتم میهمانـت نمـی    آنتوان، من اگر تو را دوست نمـی « :گفت کلئوپاترا
خواهم کسی بـا   دارم، ولی نمی باشد که تو را دوست می دادم و حضور تو در اینجا دلیل بر این می نمی

  »!تفریح اسکندریه صحبت کند ي هاي محله زنام پادشاه است مثل یکی از  من که سیزده پشت
تـوانم بـه    ام و هرگـز نمـی   خواهی بگویی که من بیهوده بـه تـو دل بسـته    ، میکلئوپاترا« :آنتوان گفت

 »محبت تو امیدوار باشم و از وصل تو برخوردار گردم؟

ز وصل من خواهد ا تو منظور مرا نفهمیدي و قصدم این بود که بگویم کسی که می« :گفت کلئوپاترا
 ».برخوردار شود باید رسماً از من خواستگاري کند و با من ازدواج کند و شوهرم بشود

کنی که پدرت موافقت خواهـد کـرد کـه مـن همسـر تـو        ، آیا تصور میکلئوپاترااي « :آنتوان گفت
 »بشوم؟

 ».خواهد نموداگر تو بتوانی به پدرم ثابت کنی که مردي برجسته هستی او موافقت « :گفت کلئوپاترا

گویی محتاج مرور زمان است و باید مدتی بگـذرد کـه مـن بتـوانم آن      این که تو می« :آنتوان گفت
 ».قدر اسم و رسم به هم برسانم تا این که پدرت موافقت نماید ما زن و شوهر شویم

اش  ناسکندر که این شهر را بنیان گذاشت در ظرف دو سال، بعد از این که از وط« :گفت کلئوپاترا
توانی در ظرف دو سال یا سه سال یا بیشتر خود  مقدونیه به راه افتاد، داراي اسم و رسم شد و تو هم می

 ».را داراي اسم و رسم نمایی

معلوم نیست که من بتوانم در ظرف دو یا سه سال داراي شهرت شوم اگر هـم بـدانم   « :آنتوان گفت
واهم شد، آن قدر حوصله ندارم که براي ازدواج با که تا دو یا سه سال دیگر داراي شهرت جهانگیر خ

 ».تو سه سال صبر کنم

کنی که بعد از سه سال تو پیر خواهی شد یا این کـه مـن پیـر خـواهم      آیا تصور می« :گفت کلئوپاترا
توانیم دو یا سه سال دیگر صبر کنیم و بعـد از آن وقتـی بـه     گردید؟ من و تو هر دو جوان هستیم و می

نماید  یم، بیشتر لذت خواهیم برد، زیرا تا انسان زحمتی نکشد از پاداشی که دریافت مییکدیگر رسید
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 ».لذت نخواهد برد

ترسم و آن این است کـه از امـروز تـا دو یـا سـه سـال دیگـر         من از چیز دیگر هم می« :آنتوان گفت
 ».پدرت تو را شوهر بدهد

 ».من شوهر نخواهم کرد« :گفت کلئوپاترا

 ».توانی شوهر نکنی اگر پدرت قصد داشته باشد تو را شوهر بدهد تو نمی« :آنتوان گفت

 »براي چه؟« :پرسید کلئوپاترا

 ».براي این که تو دختر پادشاه هستی« :آنتوان گفت

 »آیا دختر پادشاه مجبور است که شوهر کند؟« :گفت کلئوپاترا

کـه مـورد تمایـل او نیسـت      توانـد از وصـلت بـا مـردي     ي عوام می یک دختر از طبقه« :آنتوان گفت
خودداري کند، ولی دختر یک پادشاه مجبور است که طبق صواب دید پدرش شوهر نماید ولو دامـاد  

خوانند  مورد نفرتش باشد، براي این که دختر پادشاه را بر طبق آنچه به اسم مصلحت ملک و ملت می
ران سلاطین مصر با پسران سـلاطین  مگر نه این است که به دفعات دخت. دهند نه به دلخواه او شوهر می

کرد  ها نفرت داشتند، اما مصلحت سیاسی اقتضا می سوریه و ایران ازدواج کردند در صورتی که از آن
 ».ي سریانی یا ایرانی شود ي یک شاهزاده که دختر پادشاه مصر زوجه

 ».نخواهد دادمن اطمینان دارم که پدرم مرا به هیچ یک از شاهزادگان خارجی « :گفت کلئوپاترا

 »از کجا این اطمینان براي تو حاصل شده است؟« :آنتوان پرسید

کند من دختري هستم زیبا و بـا هـوش و دانشـمند و عقیـده دارد کـه       پدرم فکر می« :گفت کلئوپاترا
ي ما بیرون بـرود   ي خارجی شوهر کند و از خانواده یک چنین دختر با استعدادي نباید با یک شاهزاده

ي  ي مـا بمانـد و زیبـایی و هـوش او بـه فرزنـدان خـانواده        او را به برادرش داد تا در خـانواده  بلکه باید
 ».سلطنتی منتقل گردد

 ».تواند با تو تزویج نماید ولی برادر تو کوچک است و نمی« :آنتوان گفت

اهنـد  گاه مـا را بـه هـم خو    پدرم صبر خواهد نمود تا برادرم بزرگ شود و آن« :اظهار کرد کلئوپاترا
 ».داد

 »داري یا نه؟ آیا تو برادرت را دوست می« :آنتوان پرسید
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کـنم کـه وقتـی بـزرگ هـم       برادر من هنوز یک پسر بچه است، ولی پیش بینی مـی « :گفت کلئوپاترا
 ».بشود هرگز وي را دوست نخواهم داشت

ها  آنتوان گوشآمدند و  در آن موقع صداي گروهی از مردم شنیده شد که به طرف کاخ سلطنتی می
 »اند؟ این صدا از چیست؟ آیا مردم بلوا کرده« :را تیز کرد و پرسید

ي این شهر مبادرت به بلوا کننـد، بـراي    علتی وجود ندارد تا سکنه« :گوش فرا داد و گفت کلئوپاترا
ي ایـن شـهر از حیـث معـاش فـارغ البـال        این که اسکندریه معمورترین شهر جهان است و تمام سـکنه 

 »و آیا تو از روزي که وارد اسکندریه شدي در اینجا گدا دیدي یا نه؟ هستند

من متوجه این موضوع نبودم و اینک که تو گفتی این مسئله را به خاطر آوردم و « :آنتوان جواب داد
 ».باید بگویم از روزي که من وارد این شهر شدم گدا ندیدم

 »وم گدا هست؟کنی که در شهرهاي ر آیا تصدیق می« :گفت کلئوپاترا

 ».آري، در شهرهاي روم گدا فراوان است« :آنتوان گفت

ي تـأمین معـاش درآمـد دارنـد و هـیچ کـس تکـدي         در اسکندریه همه بـه انـدازه  « :گفت کلئوپاترا
 ».کند و در چنین شهر سعادتمندي علتی براي بلوا وجود ندارد نمی

کند سعادتمند بودن یـک ملـت اسـت،     ینظمی و بلوا م یکی از چیزهایی که تولید بی« :آنتوان گفت
کند  تواند مدتی مدید سعادت را تحمل نماید و بدست خود کارهایی می زیرا همان طور که انسان نمی
توانند مدتی مدید سعادت را تحمل  هاي نیک بخت هم نمی نماید، ملت که کاخ سعادتش را ویران می

 ».نمایند ها مبادرت به بلوا می دستاویز آن بهانهتراشند که واهی است و به  هایی می کنند و بهانه

شد و من از شنیدن فریادهاي مـردم وحشـت کـردم، چـون تصـور       غوغا به کاخ سلطنتی نزدیک می
 .اند و قصد حمله به کاخ سلطنتی مصر را دارند نمودم که مردم شوریده

ها را بـه   که شمشیرها و نیزهدیدم  ها می ي دفاع شدند و من در نور مشعل نگهبانان کاخ سلطنتی آماده
ي اتاق خـود را   اند، ولی جمعیت وقتی مقابل کاخ سلطنتی رسید سکوت کرد و من پنجره دست گرفته

 .خواهد گشودم و گوش فرا دادم که ببینم آن جمعیت چه می

خواهیم پادشاه را ببینـیم و   ما می« :باشد بانگ زد که ي آن جمعیت می شخصی که معلوم بود نماینده
 ».ز او درخواست عدالت کنیما
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ي نگهبانـان کـاخ سـلطنتی     صدایی از داخل کاخ بلند شد که من شناختم و دانسـتم صـداي فرمانـده   
خواهید که پادشاه را ببینید؟ مگر چه ظلمی نسبت به شـما شـده کـه از     براي چه می« :باشد و پرسید می

 »کنید؟ پادشاه در خواست اجراي عدالت می

 ».را که به ما شده باید به خود پادشاه بگوییمظلمی « :آن مرد گفت

شما شرح شکایت خود را به من بگویید و من به اطلاع پادشـاه  « :رئیس نگهبانان کاخ سلطنتی گفت
 ».آورم گیرم و براي شما می رسانم و از او جواب می می

این که کارمـان  ما همه کارکنان بندر هستیم و شب، بعد از « :ي جمعیت بود گفت مردي که نماینده
ي تفـریح رفتـیم،    ي کار وقتی بـه محلـه   رویم و امشب بعد از خاتمه ي تفریح می شود، به محله تمام می

 ».رو دیدیم ناگهان خود را با یک ظلم فاحش روبه

 »آن ظلم فاحش چیست؟« :ي نگهبانان کاخ سلطنتی پرسید فرمانده

اراي یـک اتحادیـه هسـتند و در آن اتحادیـه     هاي تفـریح د  دانید که مدیران خانه شما می« :مرد گفت
ي تفریح به موقع اجرا گذاشته   تصمیم گرفتند که نسبت به ما ظلم کنند و این تصمیم از امشب در محله

 ».شد

 »آن تصمیم چیست؟« :ي نگهبان پرسید فرمانده

یح بـه  ي تفـر  هـاي محلـه   تصمیم مزبور این است که از امشب در تمـام خانـه  « :جمعیت گفت  نماینده
دهند در صـورتی کـه از مـا تمـام نـرخ را       ها یک چهارم از نرخ معین را تخفیف می ها و سریانی رومی

کنند و تبعیض  خواهم پادشاه بداند که در این شهر نسبت به اتباع او ظلم می نمایند و من می دریافت می
براي چه یک رومی یا سریانی  من میل دارم به پادشاه بگویم که. دارند، آن هم به نفع بیگانگان روا می

تواند یک چهارم از نرخ را بپردازد، ولی ما که  رود می ي تفریح می هاي محله وقتی که به یکی از خانه
 ».مصري هستیم باید نرخ کامل را بپردازیم

ایـد کـه ایـن موضـوع را بـه اطـلاع        شما براي چه در این موقع شب آمده« :ي نگهبانان گفت فرمانده
 »توانستید فردا اینجا بیایید و پادشاه مصر را از این موضوع مطلع کنید؟ انید و آیا نمیپادشاه برس

. اولاً موقع تفریح ما حالا است و تا این وقت از این تبعیض و ظلم مطلع نشده بـودیم « :آن مرد گفت
 ».اییمتوانیم کار خود را رها نماییم و اینجا بی هنگام روز ما در بندر مشغول کار هستیم و نمی
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شما صبر کنید تا من بروم و ببینم که آیا پادشـاه مـا خـواب    « :ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت فرمانده
توانم این موضوع را به او بگویم زیرا نباید پادشاه را از خواب بیدار  اگر خواب باشد نمی. است یا بیدار

را خـواهم گفـت و جـوابش را    کرد، آن هم براي گفتن این موضوع، ولی اگر بیدار باشد این موضوع 
 ».براي شما خواهم آورد

اي  زد و فقط زمزمه ي کاخ سلطنتی ایستادند و دیگر کسی داد نمی جمعیت به انتظار مراجعت فرمانده
 .رسید از صحبت مردم به گوش می

توانند  گفتم که یک ملت نمی آیا فهمیدي که وقتی من می« :گفت کلئوپاترادر اتاق دیگر آنتوان به 
گفتم؟ اینجا شـهري اسـت معمـور و مـردم از      راي مدتی مدید نیک بختی را تحمل نمایند درست میب

توانند پیوسته راحتـی و   شود و چون مردم نمی حیث معاش دغدغه ندارند و گدا در این شهر یافت نمی
هـا   ح به رومیي تفری هاي عمومی محله اند که چرا در خانه رفاه را تحمل نمایند، این بهانه را پیدا کرده

 ».دهند ها تخفیف نمی شود و به آن ها تخفیف داده می و سریانی

پادشاه هنوز نخوابیده است و وقتی من وارد « :ي نگهبانان کاخ سلطنتی مراجعت کرد و گفت فرمانده
زدن بود و من از وي اجازه گرفتم که شکایت شما را به اطلاعش برسـانم و او   اتاقش شدم، مشغول نی

 زدن باز داشتی؟ براي همین مرا از نی گفت آیا

 .گفتم من چاره ندارم جز این که شکایت مردم را به اطلاع شما برسانم

نظر کنند تا این که من  توانند یک شب از تفریح صرف پادشاه گفت به کارکنان بندر بگویید اگر می
ي مدیران منازل آن محلـه   فردا بگویم راجع به این موضوع تحقیق کنند و بفهمند که براي چه اتحادیه

 ».ها چه بوده است اقدام به چنین کاري کرده و دلیل آن

تـوانیم صـبر نمـاییم و از تقاضـاي خـود       وقتی مردم این جواب را شـنیدند بانـگ برآوردنـد مـا نمـی     
تـوانیم از تفـریح    نظـر کنـد مـا هـم مـی      زدن صرف اگر پادشاه بتواند یک شب از نی... نظر کنیم صرف
 .نماییمنظر  صرف

 ».پس بگذارید که بروم و این موضوع را به پادشاه بگویم« :ي نگهبانان کاخ سلطنتی گفت فرمانده

ي نگهبانـان   فرمانده. اي دیگر مردم ساکت شدند و انتظار جواب بطلمیوس سیزدهم را کشیدند مرتبه
زدن  آیـد مـن از نـی    گوید وقتی کارهاي ضروري پیش مـی  پادشاه می« :رفت و مراجعت کرد و گفت
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نظر کنید و  توانید امشب از تفریح صرف رسانم و شما اگر می کنم و کارها را به انجام می نظر می صرف
پرداختیـد از   توانید بروید و نرخ کامل را بپردازیـد و شـما کـه در تمـام سـال ایـن پـول را مـی         اگر نمی

 ».پرداخت آن در این شب خیلی متضرر نخواهید شد

دهـد و   ها را بر مـا تـرجیح مـی    آیا پادشاه مصر اجنبی« :ي جمعیت بود فریاد زد که یندهمردي که نما
اي افراد سودجو که وجودشان هم کمترین نفعی به حال مملکت  کند که در کشور او عده موافقت می

ي خود در مورد بیگانگان قائل بـه امتیـاز شـوند و در حـق مـا کـه مصـري         ندارد، براي پر کردن کیسه
 »شویم اجحاف نمایند؟ م و جزو رعایاي او محسوب میهستی

کـنم کـه    من امشب دو مرتبه باعث زحمـت پادشـاه شـدم و جـرأت نمـی     « :ي نگهبانان گفت فرمانده
دهم کـه برویـد و    اي دیگر او را زحمت بدهم و باز پیغام شما را به وي برسانم و به شما اندرز می مرتبه

 ».طبق دستور پادشاه مصر عمل کنید

توانید پیغام ما را به پادشـاه برسـانید، بگذاریـد     اگر شما نمی« :ي جمعیت بود گفت ردي که نمایندهم
 ».خود من وارد کاخ شوم و نزد پادشاه بروم و این موضوع را به او بگویم

توانم به شما اجازه بدهم که وارد کاخ شـوید، زیـرا پادشـاه ایـن      من نمی« :ي نگهبانان گفت فرمانده
 ».به من نداده است اجازه را

دانیم عدالت را برقـرار   رویم و خود آن طور که می در آن صورت ما به آن محله می« :آن مرد گفت
 ».کنیم می

آن جمعیت که با غوغا به کاخ سلطنتی اسکندریه نزدیک شده بودند با غوغا نیز مراجعت نمودنـد و  
عد مسافت خاموش گر پـدرت  « :گفت کلئوپاترادید، آنتوان به همین که دور شدند و صدایشان بر اثر ب

ي تفـریح   ها را در این موقع شب به محلـه  ها جواب بدهد و آن باید این طور به رجاله اشتباه کرد و نمی
برگرداند و کافی بود که یک نفر را به آنجا بفرستد تـا ایـن کـه تحقیـق کنـد و بپرسـد کـه بـراي چـه          

 ».اند اقدامی کردههاي عمومی مبادرت به چنین  مدیران خانه

پدرم در این مورد سهل انگار اسـت، چـون از آن   « :ي آنتوان را تصدیق نمود و گفت گفته کلئوپاترا
خواهـد کـه مـدیران منـازل آن      شود و به همین جهت نمـی  محله درآمدي زیاد نصیب صندوق وي می

 ».محله را برنجاند



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٥٢ 

 »با اطلاع پدرت صورت گرفته است؟ها  ها و یونانی آیا تخفیف دادن به رومی« :آنتوان گفت

نه، پدرم از این موضوع اطلاع نداشت، چـون اگـر از ایـن موضـوع مستحضـر بـود       « :گفت کلئوپاترا
 ».داد طور به مردم جواب نمی این

با ایـن  . ي تفریح در آنجا بود غوغایی مهیب به گوش رسید طولی نکشید که از مغرب شهر که محله
رسید که مثل ایـن   سلطنتی فاصله زیاد بود، طوري غوغا به گوش من می ي تفریح و کاخ که بین محله

هـا در   ي مردها و جیغ و شیون زن صداي نعره. زنند بود که مردم در پشت دیوار کاخ سلطنتی فریاد می
آور بود که من نتوانستم در اتاق بمانم و به بام کاخ سلطنتی رفتم که ببینم چـه   آن شب طوري وحشت

 .خبر است

کرد، زیـرا هـر شـب در آن محلـه      ي تفریح از دور آسمان را روشن می هاي درخشان محله ناییروش
از غوغایی که از دور به گـوش  . شد ي شب آنجا چراغانی می کردند و همه هاي بسیار روشن می چراغ

اي از مـردان   رسید دانستم که در آن محلـه نزاعـی در گرفتـه اسـت و بعـد از نـیم سـاعت عـده         من می
ریخت خـود را بـه کـاخ سـلطنتی رسـانیدند و گفتنـد کـه         مجروح که خون از سر و صورتشان فرو می

ند و هـر کـس   ا ي تفریح هجوم آورده هاي محله اي رجاله که همه از کارکنان بندر هستند، به خانه عده
کـه بـراي    انـد  کنند و صاحبان منازل عمومی مجبور شده رسانند یا مجروح می بینند به قتل می را که می

دفاع از خود از یک عده گردن کلفت و بیکار که پیوسته در آن محله هستند و به طفیل مدیران منازل 
و اکنون در آن محله جنـگ بـین کارکنـان بنـدر و گـردن      . نمایند کمک بخواهند عمومی زندگی می

وري بـه  ي کارکنان بندر زیاد اسـت اگـر کمـک ف ـ    هاي محله در گرفته است، ولی چون شماره کلفت
ها و مردهایی که در آن محله هستند  رود که تا صبح تمام زن ي عمومی نرسد بیم آن می صاحبان محله

 .مقتول یا مجروح شوند

ي نگهبانان کاخ سلطنتی دویست تن از سربازان را با خود بـردارد و   پادشاه مصر امر کرد که فرمانده
و سران اغتشاش را دستگیر کند تا کـه بعـد قـرار    ي تفریح خاموش نماید  برود و آتش فتنه را در محله

 .ها داده شود مجازات آن

کردم  من تصور می. ي نگهبانان با دویست سرباز که مسلح به شمشیر و نیزه بودند به راه افتاد فرمانده
. ي نگهبانان کاخ سلطنتی با دویست سرباز رفت، طغیان خاموش خواهد گردیـد  بعد از این که فرمانده
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ساعتی گذشت و . شنیدم ها را می ادها و شیون آن محله شدت پیدا کرد و من بیشتر صداي زنولی فری
ي مـا را در   اي از سربازان که از کاخ سلطنتی رفته بودنـد مراجعـت کردنـد و گفتنـد کـه فرمانـده       عده
 .ي تفریح به قتل رسانیدند و سرش را از پیکر جدا نمودند و بالاي یک ستون نصب کردند محله

ها و تصمیمات مستحضر شـدم و   چون در داخل کاخ سلطنتی بودم، در آن شب از تمام گزارش من
ي نگهبانـان کـاخ سـلطنتی سـخت متـأثر شـد و از        فهمیدم که پادشاه مصر از شنیدن خبر قتـل فرمانـده  

ي  تمـام همقطـاران مـا در محلـه    « :هـا گفتنـد کـه    سربازانی که آمده بودند توضیح بیشتر خواست و آن
ي تفریح  ح به قتل رسیدند یا طوري مجروح شدند که قادر به حرکت نیستند و کسانی که در محلهتفری

کننـد و   رسـانند و سرشـان را از بـدن جـدا مـی      تـرین طـرز بـه قتـل مـی      ها را با فجیع اند زن طغیان کرده
گنـاهی  هـا   ها را می برند و در صـورتی کـه زن   درند یا این که اعضاي بدن آن بدبخت شکمشان را می

 ».نداشتند و تصمیم مزبور را دیگران گرفتند

ي  دادنـد، رئـیس گزمـه    در حالی که آن چند سرباز در حضور پادشاه ما ایستاده بودند و توضیح مـی 
ي تفریح کاري از او ساخته نیست،  شهر آمد و به پادشاه گفت که براي برقراري امنیت و نظم در محله

ي تفـریح مشـغول قتـل و     ي کارکنـان بنـدر کـه در محلـه     شماره زیرا وي بیش از سیصد گزمه ندارد و
 .غارت هستند چندین هزار نفر است

 ».رسانند ها را به قتل می ام که در آن محله بیشتر زن شنیده« :زن گفت بطلمیوس نی

باشـند، ولـی    هـا مـی   ي تفریح زن این گفته درست است و قربانی اصلی در محله« :رئیس گزمه گفت
برنـد و   ها به سـر مـی   باشند که با عنوان مزدور در خانه هاي مزبور کسانی می ندارند چون زنها گناه  آن
تصمیم مربوط به نرخ جدید نسـبت  . ي تفریح تصمیم بگیرند توانند راجع به مسائل مربوط به محله نمی

پنهـان   هـا اکنـون همـه    ي مدیران منازل محله تفریح گرفته شـده ولـی آن   به بیگانگان از طرف اتحادیه
 ».رسند هاي روسپی که مزدورند به قتل می دهند و در عوض زن اند و خود را نشان نمی شده

 ».ي قتل و غارت باید فکري کرد براي جلوگیري از ادامه« :پادشاه مصر گفت

انـد   اي که باقی مانده توانیم با عده اند و ما نمی اي از افراد ما کشته شده عده« :رئیس گزمه اظهار نمود
اي  ي نگهبانان کاخ سلطنتی هم زیاد نیست که بتـوان از اینجـا عـده    شماره. لوي شورشیان را بگیریمج

ي تفریح فرستاد و جلوي کشتار و چپاول را گرفت و اگر این عده نگهبـان را از کـاخ    دیگر را به محله
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مل رجاله را پـیش  توان عکس الع ماند و از طرفی نمی ي تفریح بفرستیم اینجا خالی می سلطنتی به محله
 ».بینی کرد و ممکن است یک مرتبه عزم کنند که به طرف کاخ سلطنتی بیایند

» دمـن هـور  «ي  در این صورت مجبوریم که از قلعـه « :پادشاه مصر این گفته را تصدیق نمود و گفت
 ».اي از سربازان را از آن قلعه به اینجا بفرستند م که عدهییکمک بخواهیم و بگو

از  کلئوپـاترا ي بزرگ نزدیک اسکندریه بود و من چند بار به اتفاق  ور یک سربازخانهي دمن ه قلعه
اي کثیر  ي دمن هور آن قدر وسعت نداشت که بتوانند عده خود قلعه. کنار آن سربازخانه گذشته بودم

ي بـزرگ بـه وجـود آورده، در     دارند، ولی نزدیک آن قلعه یک سـربازخانه  از سربازان را در آن نگاه
ساختن آن سربازخانه از فنون رومی استفاده کرده بودند، به طوري که آنجا، هم سربازخانه بـود و هـم   

توانستند مـدتی مدیـد در قبـال قشـون نیرومنـد پایـداري        کردند می یک دژ متین و اگر به آن حمله می
 .نماید

ي قـدیم   از فراعنـه گفتند کـه یکـی    آمد و می ي دمن هور از قلاع قدیمی مصر به شمار می خود قلعه
ي  بین اسـکندریه و سـربازخانه  . نمود قلعه نیز این موضوع را تأیید می را ساخته و اسلوب بناي مصر آن

اي زیاد وجود نداشت، ولی تا یک پیک سوار خود را به آنجا برساند و امـر سـلطان را    دمن هور فاصله
آنجا به راه بیفتند و وارد اسکندریه شـوند،  ي دمن هور ابلاغ کند و سربازان از  ي سربازخانه به فرمانده

توانستند زودتر از عصر روز بعد خود را به اسکندریه برسانند و تـا   کشید و سربازان نمی مدتی طول می
اي از سربازان را  باید عده ماند، ولی چون در هر حال می ي تفریح هیچ چیز باقی نمی آن موقع در محله

نمایند، پادشاه ما حکمی صادر کرد و یک پیـک سـریع السـیر حکـم      ي دمن هور احضار از سربازخانه
 .ي دمن هور برد شاه را به طرف سربازخانه

باید پیوسته یـک ارتـش کوچـک از قـواي      تا آن شب بطلمیوس سیزدهم احساس نکرده بود که می
نیامده بود اي پیش  ي سلطنت آن پادشاه، تا آن شب، واقعه مصر در خود اسکندریه باشد، زیرا در دوره

 .که پادشاه ما خود را نیازمند حضور یک ارتش در اسکندریه بداند

رسید و طوري عرصه بر پادشـاه   آور به کاخ سلطنتی می ي تفریح هر لحظه یک خبر وحشت از محله
ي  اي از پاروزنان گالرهـا را کـه در بنـدر اسـکندریه بودنـد بـه محلـه        ما تنگ شد که قصد داشت عده

نظمی را بگیرند، ولی به شاه گفتند که پارو زنان گالرهاي دولتی خود  ها جلوي بی ا آنتفریح بفرستد ت
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ي تفـریح   ها را از زنجیر بگشـایند و از گـالر بـه طـرف محلـه      ترین تبهکاران هستند و اگر آن از مخوف
غول قتـل  ي تفریح مش کارکنان بندر که در محله. ها را به گالر برگرداند تواند آن ببرند دیگر کسی نمی

آیند و خود در سایر محلات شهر، خانـه   ي اسکندریه به شمار می و غارت هستند، هرچه باشد از سکنه
ي تفریح تجاوز کند و بـه جاهـاي دیگـر برسـد، ولـی       دارند و مایل نیستند که اغتشاش از حدود محله

هـا را از زنجیـر    نپاروزنان گـالر در اسـکندریه خانـه ندارنـد و از نژادهـاي گونـاگون هسـتند و اگـر آ        
ي تفریح ببرند تا این که جلوي قتل و غارت را بگیرند، مبادرت بـه حملـه بـه سـایر      بگشایند و به محله
 .کنند و ممکن است که اسکندریه ویران گردد و تمام سکنه قتل عام شوند محلات شهر می

خود بیدار بودم و گوش توانستم بخوابم در اتاق  من بعد از فرود آمدن از بام کاخ سلطنتی چون نمی
یـک وقـت   . شدم تا این که کسب اطـلاع نمـایم   دادم و گاهی از اتاق خارج می به صداهاي خارج می

ام کـه   ي خروج باش، چون دسـتور داده  شرمیون، آماده« :مرا احضار کرد و گفت کلئوپاتراخاتون من 
 ».رویم تخت روان مرا آماده کنند و ما از کاخ سلطنتی بیرون می

 »خواهی بروي؟ خاتون من، کجا می« :پرسیدم

 ».ي تفریح بروم قصد دارم به محله« :گفت کلئوپاترا

دانی که کارکنان بندر  ي تفریح بروي و مگر نمی خواهی در این شب به محله آیا تو می... آه« :گفتم
 »امشب در آنجا مشغول قتل عام هستند؟

 ».روم م و به همین جهت به آنجا میچرا، از این موضوع اطلاع دار« :گفت کلئوپاترا

کردند، وقتی  خواستند می ها هرچه می بطلمیوس سیزدهم که فرزندان خود را آزاد گذاشته بود و آن
شنید که خاتون من قصد دارد که در آن شب کـه خـون جلـوي چشـم کارکنـان بنـدر را گرفتـه و در        

، اگـر تـو   کلئوپـاترا « :ناك شد و گفـت  د، بیمنمایند به آن محله برو ها را قتل عام می ي تفریح زن محله
 ».ي تفریح بروي کشته خواهی شد امشب به محله

رود  و از  ترین منبع درآمد تو از بـین مـی   اگر من امشب به آنجا نروم بزرگ« :به پدر گفت کلئوپاترا
 ».ماند ي تفریح اسکندریه جز ویرانه باقی نمی محله

تفـریح سـودي نخواهـد داشـت و تـو در آن محلـه بدسـت         ي رفتن تو بـه محلـه  « :پادشاه مصر گفت
 ».کارکنان بندر کشته خواهی شد
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دارم کـه از   نشانم و کارکنان بندر را وامـی  شوم و اغتشاش را فرو می من کشته نمی« :گفت کلئوپاترا
 ».آن محله خارج شوند

از تـو محافظـت   لااقل یک عده از سربازان مسـلح را بـا خـود ببـر کـه در محلـه       « :پادشاه مصر گفت
 ».نمایند

دار و سرباز با خود خواهم برد و چهار شیپورچی هم به من  من یک عده مشعل« :اظهار کرد کلئوپاترا
ام، زیـرا در   ي تفریح به اطلاع مردم برسانند و جار بزنند که مـن وارد شـده   بدهید که ورود مرا به محله

 ».نخواهد شد وسط ازدحام و قتل عام کسی متوجه ورود من به آن محله

من بـا  « :ي تفریح برود گفت قصد دارد که در آن موقع شب به محله کلئوپاتراوقتی آنتوان شنید که 
 ».تو خواهم آمد تا این که از تو محافظت نمایم

اگر مردم تو را که یک رومی هستی با من ببینند تو را خواهند کشت و مـرا نیـز بـه    « :گفت کلئوپاترا
انـد بـه وجـود آمـده      دارها به رومیان تخفیف داده ون این فتنه بر اثر این که خانهقتل خواهند رسانید، چ

 ».است

ي  بعـد از چنـد لحظـه   . گوید و از آمدن منصرف گردید آنتوان متوجه شد که خاتون من درست می
و من سوار تخـت روان شـدیم و حـاملین تخـت روان آن را بـه حرکـت درآوردنـد و         کلئوپاترادیگر 

 .کردند اي از سواران و پیادگان، بعضی با مشعل و برخی با سلاح، حرکت می اطراف ما عده

آوردنـد و   کردند و گاهی شیپورها را به صدا درمی پیشاپیش تخت روان چهار شیپورچی حرکت می
 .آمد کلئوپاترازدند  شد، فریاد می وقتی صداي شیپور خاموش می

قبـل از ورود بـه آن   . نمـود  شدیم غوغا بیشتر کسـب شـدت مـی    هرقدر به محل اغتشاش نزدیک می
ها وي را به خوبی روشن  دارها دستور داد طوري حرکت کنند که نور مشعل محله، خاتون من به مشعل

 .نمایند

او نشستم و باید بگویم که نشسـتن مـن بیشـتر از     در تخت روان ایستاد، ولی من مقابل پاي کلئوپاترا
هایی که در معـابر افتـاده    ي لاشه ي تفریح شدیم بدن من از مشاهده ترس بود زیرا همین که وارد محله

 آوردند و هر بار بعد از این کـه صـداي شـیپور    ها شیپور را به صدا درمی شیپورچی. بود به لرزه درآمد
 .آمد کلئوپاترازدند  یشد به اتفاق فریاد م خاموش می
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اي از مردها که معلـوم بـود از کارکنـان بنـدر هسـتند بـا کـارد و         ي تفریح عده در اولین خیابان محله
آمد اطراف تخت  کلئوپاتراشدند و همین که متوجه گردیدند که  آلود در خیابان دیده می شمشیر خون

طـوري  . خـت روان را پـر کـرده بودنـد    هـا و ت  ي بـین آن  روان را گرفتند، ولی سربازهاي مسلح فاصـله 
هـا را ببیـنم و    کردم سر را بلند کـنم و آن  آور بود که من جرأت نمی آلود مردها وحشت ي خون اسلحه

چند مرتبه دست خود را آهسته تکان داد، یعنی ساکت باشید و مردهاي خـون آشـام کـه در     کلئوپاترا
 .رسیدند سکوت کردند ها خون آلود به نظر می نور مشعل

دانید که دختر پادشاه هستم  شناسید و می شما مرا می« :که در تخت روان ایستاده بود گفت کلئوپاترا
و من به اتکاي محبوبیتی که بین شما دارم امشب به اینجا آمدم تا به شما بگویم که بیش از این راضی 

اه ندارند زیرا همه مـزدور  رسانید گن هاي بدبخت که شما آنان را به قتل می این زن. به خونریزي نشوید
دارها گرفته شد و من به شـما اطمینـان    هستند و تصمیم مربوط به دادن امتیاز به بیگانگان از طرف خانه

دهم که از فردا شب در این محله وضع مثل سابق خواهد بود و کسی دچار تبعیض نخواهـد شـد و    می
ند و چون علت عدم رضایت شما همین مسئله تر بهره مند شو بیگانگان نخواهند توانست از نرخی ارزان

دهـم کـه تبعـیض از فـردا شـب از بـین        است و غیر از این شکایت دیگري ندارید، من به شما قول می
ي خـود   شـنود از همـین جـا بـه خانـه      نمایم هرکس که صـداي مـرا مـی    از شما تقاضا می. خواهد رفت

 ».اي خود برگردنده مراجعت نماید و در راه به دیگران بگوید که به خانه

بین مردم محبوبیت داشت که آن عده از مردهاي خون آشام بعد از شنیدن صـداي   کلئوپاتراطوري 
آزار شدند و کارد و شمشیرها را غلاف کردند و سر را پیش انداختند  خاتون من، مثل گوسفندهاي بی
تخت روان گفـت بـه راه بیفتنـد و     به حاملین کلئوپاترا. هاي خود بروند و به راه افتادند تا به سوي خانه

شد فریاد می زدنـد کـه    ها باد در شیپورها انداختند و همین که صداي شیپور خاموش می باز شیپورچی
 .آمد کلئوپاترا

اي مرد که سراپا خون آلـود بودنـد بـه تخـت روان      ما بعد از دویست گام دیگر توقف کردیم و عده
د، تکرار کرد و به مردها گفت که تصمیم مربوط به بیگانگان آنچه را گفته بو کلئوپاترا. نزدیک شدند

دارهاي محله اتخاذ شده و اگر پدرش یا او از آن تصمیم اطلاع  بدون اطلاع پدرش و او، از طرف خانه
دارها نرخ تفریح را به سود بیگانگان ارزان کنند، ولی آن تصـمیم اینـک    گذاشتند که خانه داشتند نمی
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خاتون مـن در آنجـا هـم از    . بعد بین بیگانه و خودي فرقی وجود نخواهد داشت شود و از شب لغو می
هـاي مـزدور    هاي خود بروند و راضی نشوند کـه بـیش از آن زن   کشان درخواست کرد که به خانه آدم
بین مردم محبوب بود، مردها انـدرزش   کلئوپاتراي تفریح که گناهی ندارند به قتل برسند و چون  محله

 .را پذیرفتند و راه مراجعت را پیش گرفتند

کردم به خوبی اطراف را ببیـنم و هـر    تا آن موقع من که در پاي خاتون خود نشسته بودم جرأت نمی
لـی  و. و مرا به قتل برسانند کلئوپاتراور شوند و  ها به ما حمله کش اي از آدم لحظه انتظار داشتم که عده

ور نشـدند جـرأت    بعد از این که دیدم مردها براي دومین مرتبه اندرز خاتون مرا پذیرفتند و به ما حمله
همه . کردیم از نظر گذرانیدم پیدا کردم و سر را بلند نمودم و دو طرف خیابان را که ما از آن عبور می

 .شد ها دیده می درها و پنجره ها روي هاي منازل درهم شکسته بود و آثار خون در پرتو مشعل جا پنجره

شد تا این که مردها به شوق  ي تفریح اسکندریه در مواقع عادي هر شب چراغانی می گفتم که محله
هاي محلـه هنـوز    در آن موقع، قسمتی از چراغ. گذرانی به طرف آن محله بروند درآیند و براي خوش

شان را  دیدم که شکم هایی را می مان زنهاي خود ها و مشعل خاموش نشده بود و من در پرتو آن چراغ
 .کردم که پیکر نداشتند دریده و روده هایشان را بیرون ریخته بودند یا سرهایی را مشاهده می

خاتون من با این کـه دختـر پادشـاه بـود و یـک دختـر پادشـاه بـیش از یـک کنیـز جـرأت دارد، از            
رتش سـفید شـد و وقتـی بـراي     هاي مخوف وحشت کرد و دیدم کـه رنـگ صـو    ي آن منظره مشاهده

 .لرزید سومین مرتبه تخت روان متوقف گردید و خاتون من خواست حرف بزند صدایش می

رسیدند و مثل این بود که آنـان را در   آلود به نظر می کسانی که اطراف تخت روان بودند سراپا خون
هـا بـه نـدرت     بـین لاشـه   هاي مقتولین بود و در زمین مستور از لاشه. اند یک حوض از خون فرو کرده

ي تفریح بود و  در محله کلئوپاتراتا نزدیک صبح . شد و بیشتر مقتولین زنان بودند جسد مردان دیده می
هـا را   کـرد و آن  گاهی امر می کرد که تخت روانش را متوقف نمایند و بـراي مـردم خطابـه ایـراد مـی     

 .محله نشوند و به منازل خود بروندهاي مزدور آن  داد که بیش از آن راضی به قتل زن اندرز می

ي  از طرف دیگـر، در مردهـا اثـر کـرد و محلـه      کلئوپاتراپایان یافتن شب از یک طرف و اندرزهاي 
 .تفریح خلوت شد و غیر از اجساد مقتولین در آن محله باقی نماند

ي تفریح مبادرت به قتل و غـارت   به طوري که خاتون من مطلع شد در آن شب کسانی که در محله
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. ها ملحـق شـدند   ي شهر هم براي چپاول به آن اي از سکنه کردند فقط کارکنان بندر نبودند، بلکه عده
سربازان کارکنان بندر داراي لباس مخصوص نبودند که بتوان آنها را شناخت و مثل مأمورین گزمه یا 

 .ارتش مصر لباس متحدالشکل نداشتند تا بین مردم ممتاز باشند

ي  توان از بازار آشفته استفاده کرد، به محله کردند می ي شهر که فکر می اي از سکنه این بود که عده
تفریح هجوم آوردند و در قتل و غارت شـریک کارکنـان بنـدر گردیدنـد، در صـورتی کـه سـاکنین        

ولـی  . ي زندگی احتیاج به غارت داشته باشـند  معاش در مضیقه نبودند تا براي ادامهاسکندریه از حیث 
باشـد و   توانـد بـه آنچـه دارد بسـازد و پیوسـته خواهـان ثـروت بیشـتر مـی          انسان حـریص اسـت و نمـی   

توانند مـردم را وادارنـد کـه قناعـت را پیشـه       برند نمی دانشمندانی هم که در موزه و کتابخانه به سر می
 .ند و به کمتر بسازندنمای

بعد از مراجعـت   کلئوپاتراکردیم، روشنایی صبح دمیده بود و  ي تفریح مراجعت می وقتی ما از محله
ي تفـریح خـاموش شـد و     به کاخ سلطنتی نزد پدرش رفت تـا ایـن کـه بگویـد کـه شـورش در محلـه       

 کلئوپـاترا ده بـود و  کارکنان بندر و سایرین از آنجا مراجعت کردند، ولـی بطلمیـوس سـیزدهم خوابی ـ   
 .نتوانست که او را ببیند

ي تفـریح صـورت    روز بعد وقتی مردم شهر متوجه شدند که شب قبل آن کشتار هولنـاك در محلـه  
گناهـان و بـه    گرفته خیلی ترسیدند، چون تـا آن موقـع در اسـکندریه سـابقه نداشـت کـه آن طـور بـی        

 .گناه را به قتل برسانند هاي بی خصوص زن

ث از روز نگذشته بود که کارکنان بندر هیئتی را از بین خود انتخاب کردند و بـه کـاخ   هنوز یک ثل
 .پذیرفته شود کلئوپاتراسلطنتی فرستادند و هیئت مزبور تقاضا کرد که از طرف 

 :هـا را پـذیرفت و پرسـید    بیدار بـود و آن  کلئوپاتراها آمدند پادشاه مصر هنوز خوابیده ولی  وقتی آن
 »خواهید؟ چه می«

ایم از شما تقاضـا   کردند گفتند که آمده دو نفر از اعضاي آن هیئت که از طرف دیگران صحبت می
ها به وجود آوردند و  ي تفریح به مجازات برسند، زیرا وقایع دیشب را آن کنیم که مدیران منازل محله

مصـریان بـود،    کردند که به نفـع بیگانگـان و بـه ضـرر     هرگاه مدیران منازل تفریح تصمیمی اتخاذ نمی
 .آمد وقایع دیشب پیش نمی
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هـاي   کردند، به خاتون من گفتند که ما از صحبت نمایندگانی که از طرف کارکنان بندر صحبت می
کاران را تنبیه کنی تـا در آتیـه کسـی جـرأت نکنـد کـه        دیشب تو استنباط کردیم که قصد داري گناه

 .انگان و به ضرر مصریانها تبعیض روا دارد، آن هم به نفع بیگ نسبت به مصري

توانم کـه   دانید من فقط دختر پادشاه هستم و اختیاري ندارم و نمی به طوري که می« :گفت کلئوپاترا
کاران را مجـازات نمایـد،    باشد و اوست که باید گناه عدالت را اجرا نمایم و اجراي عدالت با پدرم می

خواب بیدار شد این موضوع را به او خواهم گفت دهم بعد از این که پدرم از  لیکن به شما اطمینان می
 ».ي عمـومی هسـتند   و اظهار خواهم کرد کـه کارکنـان بنـدر خواهـان مجـازات مـدیران منـازل محلـه        

کـرد   مداخله نمی کلئوپاترانمایندگان مزبور متقاعد شدند و رفتند و من یقین دارم که اگر در آن شب 
ي تفریح  نمود، محله طغیان را در آن محله خاموش نمیرفت و آتش شورش و  ي تفریح نمی و به محله

 .رفت به کلی از بین می

ي غیـر قابـل    رفـت، یـک لطمـه    تفریح از بین می   هاي خاتون خود دانستم هر گاه محله من از صحبت
آمد، زیرا در جهان یـک شـهر زیبـا     ي پادشاه مصر وارد می جبران بر امور اقتصادي اسکندریه و خزانه

آمد و از اکناف دنیا مردم جهت سـیاحت و خوشـگذرانی بـه آن     هم اسکندریه به شمار می بود که آن
 .ي تفریح آن آمدند و آن شهر بود و محله شهر می

ها هزار تن قدم به اسکندریه  آمدند معدود بودند، ولی ده هایی که براي دیدن کتابخانه و موزه می آن
گفتنـد چـراغ دریـایی     نـد و مـن از کسـانی شـنیدم کـه مـی      ي تفریح را ببین گذاشتند تا این که محله می

ي دنیـا   ي تفـریح اسـکندریه از عجایـب هفتگانـه     اسکندریه از عجایب سبعه جهـان نیسـت بلکـه محلـه    
 .باشد می

روز بعد با این که کشتار مخوف شب قبل افکار عمومی را سخت متوحش و متزلزل کرد، کسی عزا 
ي تفریح که کشته شـدند خـارجی بودنـد و در مصـر      هاي محله اش این بود که بیشتر زن علت. نگرفت

دارهاي مصري که نتوانسـتند   فقط چند نفر از خانه. ها عزا بگیرند خویشاوند نداشتند تا این که براي آن
ها طوري مردم را تکان نداد کـه   شب قبل بگریزند و خود را نجات بدهند کشته شدند، ولی فقدان آن

 .ر شوندي اسکندریه عزادا سکنه

دانستند که در قتل عام  وقت شدند براي این که می ها از کشتار آن شب خیلی خوش در عوض دلال



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٦١ 

هـا را تجدیـد    دارهـا بایـد آن   انـد و نـاگزیر خانـه    ي تفریح به قتل رسیده هاي محله مزبور دو سوم از زن
گـران بـه دسـت     نماینـد، سـودي   هاي خـودفروش را از ممالـک دیگـر وارد مـی     ها هم زن نمایند و آن

ي تفریح خانه دارند بـه   دارهایی که در محله دانستند که بعد از آن واقعه خانه ها می دلال. خواهند آورد
هـاي خـود را ببندنـد و از     شوند و ممکن است برخی از آنـان خانـه   ها نمی سهولت راضی به تجدید زن

 .اسکندریه بروند و در سوریه یا روم زندگی نمایند

برم به خانه رها در محلهدا اکثر خانه هاي خود نداشتند، ولی  ي تفریح افرادي بودند توانگر و احتیاج م
هـاي خـود را    کردند و هرگاه خانـه  بردند آن منازل را اداره می ي زیادي می ها استفاده چون از آن خانه

موضـوع را  هـا ایـن    دلال. توانسـتند بـه جاهـاي دیگـر برونـد و آسـوده زنـدگی نماینـد         بسـتند، مـی   می
هـاي مزبـور بـاقی بمانـد، چـون اگـر        دانستند، اما اطلاع داشتند که پادشاه مصر علاقه دارد که خانه می
 .رفت شد درآمد هنگفت بطلمیوس سیزدهم از بین می هاي محل تفریح بسته می خانه

ي  لهعلاوه بر پادشاه مصر، هریک از اصناف اسکندریه از جمله کارکنان بندر علاقه داشتند که مح
مسافرین خارجی براي . تفریح با زیبایی آن باقی بماند تا این که مسافرین خارجی را جلب کند

ا ه لذا دلال. رسانیدند آمدند و به تمام اصناف سود می ي تفریح به اسکندریه می مند شدن از محله بهره
نق سابق خواهند رسانید و ي تفریح خواه ناخواه منازل خود را به رو دارها در محله دانستند که خانه یم

 .ها دراز خواهند کرد براي پر کردن منازل دست نیاز به سوي آن

و مسافرینی که از کشورهاي دیگر » قبرستان عشاق«ي تفریح قبرستانی بود به اسم  گفتم که در محله
سـتند  توان شدند و نه مـی  کردند و ورشکسته می آمدند و پول خود را در آنجا خرج می به اسکندریه می

هـا در قبرسـتان عشـاق دفـن      نمودنـد و جسـد آن   در مصر بمانند و نه به وطن خود بروند خودکشی می
در آن روز وقتی خواستند . گذاشتند شد که بهتر آن بود نام آن قبرستان ناامیدان یا ورشکستگان می می

را در قبرستان عشـاق دفـن   ي تفریح بردارند به فکر افتادند که آنان  که اجساد مقتولین را از معابر محله
ي قتـل عـام کشـته شـده بودنـد در       اما رئیس گزمه اجازه نداد که اجسـاد کسـانی کـه در فاجعـه    . کنند

هـا در قبرسـتان مزبـور شـهرت قبرسـتان عشـاق را از بـین         قبرستان عشاق دفن شود و گفت که دفن آن
برسـتان عشـاق در اسـکندریه    در صـورتی کـه ق  . نمایـد  برد و آن را مبدل به یک قبرستان عادي می می

اي از جهانگردان که وارد شـهر   باشد و عده داراي شهرت جهانی است و یکی از مزایاي اسکندریه می
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 .شوند براي این است که قبرستان عشاق را هم ببینند می

شـد و نـام وطـنش را     کـرد نوشـته مـی    روي هر قبر از آن قبور آنجا اسم شخصی که خودکشـی مـی  
کردند که در چه تاریخی خودکشی کـرده اسـت، ولـی روي هـیچ قبـري دیـده        یین مینوشتند و تع می
 .شد که نوشته باشند فلان که اهل فلان کشور بود بر اثر ورشکستگی خودکشی کرد نمی

دستی نداشته و بعد از این که هرچه داشتند در  دانستند که خودکشی آنان علتی جز تهی ولی همه می
هایی کـه   که بین مردم و زن. و دچار فقر شدند به حیات خود خاتمه دادندي تفریح خرج کردند  محله

 .ي آنان بودند سرشکسته نشوند معشوقه

گفت شهرت قبرستان عشاق نباید از بین برود و مبدل بـه یـک قبرسـتان عمـومی      رئیس گزمه که می
یـد افتخـارات   ي تفـریح عـلاوه بـر ایـن کـه سـبب مز       کرد که قبرستان عشاق در محلـه  شود، اظهار می
اي هم براي خـود جهـانگردان دارد و آن ایـن اسـت کـه هنگـام مسـافرت بـه          شود فایده اسکندریه می

دست نشوند یـا ایـن کـه     دارند تا این که گرفتار سرنوشت عشاق تهی اسکندریه بیشتر با خود پول برمی
 .نمایند قبل از ورشکستگی به سوي وطن خود مراجعت می

شـود کـه    گفـت کـه قبرسـتان عشـاق سـبب مـی       گرفـت و مـی   ایـراد مـی  اگر کسی بـه رئـیس گزمـه    
روند و بـراي   ي آن قبرستان به فکر فرومی شوند بعد از مشاهده ي تفریح می جهانگردانی که وارد محله

ي  نمایند و در نتیجـه محلـه   کردن امساك می این که جهت مراجعت به وطن پول داشته باشند در خرج
داد مسافري که بـه   کنند، رئیس گزمه جواب می ها استفاده می متر از آنعمومی و اصناف اسکندریه ک

کنـد و بعـد    ي عمـومی و جاهـاي دیگـر خـرج مـی      آید و تمام ثـروت خـود را در محلـه    اسکندریه می
 .کن نمایند اش آن را ریشه نماید، شبیه به درختی است که براي استفاده از میوه خودکشی می

ي درخـت   کنـد فقـط یـک مرتبـه از میـوه      کن می اش ریشه ده از میوهکسی که درختی را براي استفا
نمایند، ولی اگر بگذارد که درخت باقی بماند و آن را ریشه کن نکند یا قطـع ننمایـد همـه     استفاده می
ي  هـاي محلـه   گـذرانی  مسافرینی که براي تمتع از خوش. ي آن درخت مستفیذ خواهد شد سال از میوه
هـا اگـر هسـتی خـود را در ایـن شـهر خـرج کننـد و بعـد           آن. درخـت هسـتند   آیند، مثل آن تفریح می

شویم، اما اگر مقداري از ثروت خود را  مند می خودکشی نمایند ما فقط یک مرتبه از ثروت آنان بهره
از این شهر ببرند و به وطن برگردند و در آنجا به کار خود مشغول شوند و باز ثروت گردآورند، سال 
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هـا مسـتفیذ خواهـد گردیـد و      ل دیگر مراجعت خواهند کـرد و اسـکندریه از وجـود آن   دیگر یا دو سا
 .دهد وجود این نوع مسافرین چون درخت میوه است که ریشه دارد و همه سال میوه می

من روزي از خاتون خود پرسیدم کـه آیـا ایـن موضـوع حقیقـت دارد و کسـانی کـه بـه اسـکندریه          
 آیند آیا مراجعت خواهند کرد؟ می

بلی شرمیون و مسافري که به اسـکندریه بیایـد و ایـن شـهر را ادراك کنـد، هرگـز       « :گفت کلئوپاترا
هـاي اینجـا    اینجا را فراموش نخواهد کرد و اگر ثـروت داشـته باشـد بـاز خواهـد آمـد کـه از خوشـی        

 باشـد و چـون   در روم و یونان نیز از این لذات براي مسـافرین هسـت ولـی پنهـانی مـی     . برخوردار شود
ي تفریح که خود شهري بزرگ بـه شـمار    اما در محله. پنهانی است پیوسته توأم با ناراحتی یا بیم است

آید نه فقط همه نوع وسایل خوشی براي مسافریت آمـاده اسـت، بلکـه کسـانی کـه وارد آن محلـه        می
. ان نرسـد کنند مشروط بر این که آزارشان به دیگـر  شوند آزادي کامل دارند و هر چه بخواهند می می

هـا   ي تفریح زد، چون در آن شب رومی اي بزرگ به شهرت آزادي محله لیکن قتل عام آن شب لطمه
ي مزبور بودند به دست کارکنان بندر و دیگران به قتل رسیدند و این موضوع  ها که در محله و سریانی

 ».سبب شد که دیگر بیگانگان خود را در آن محله در امنیت نیافتند

ي تفریح منتشر شود و بـه   ها در محله تأکید کرده بود که نباید خبر قتل رومیان و سریانی پادشاه مصر
ي  هاي اسکندریه فقط منحصر به کسانی که آن شب در محله ها و سریانی گوش مردم برسد، اما رومی

دانسـتند کـه   هـا روز بعـد    آن. زیستند ها در محلات دیگر می اي از آن تفریح کشته شدند نبودند و عده
انـد و پادشـاه مصـر نتوانسـته از قتـل عـام آنـان         ي تفریح به قتل رسیده دوستان یا خویشاوندان در محله

 .جلوگیري نماید و این واقعه را در روم و سوریه به اطلاع دیگران رسانیدند

ه امنیت ي تفریح اسکندری ها در محله ها و سریانی در نتیجه در روم و سوریه شایع شد که براي رومی
هـا و   خارجیان دیگر وقتی این حرف را شنیدند بیمناك شـدند، زیـرا وقتـی بـراي رومـی     . وجود ندارد

ها، امنیـت وجـود نداشـت طبیعـی اسـت کـه بـه         ها با مصري ها، با توجه به مناسبات نزدیک آن سریانی
فـت آن چـه   گ هیچ کـس نمـی  . ها بیشتر خطر موجود خواهد بود ي بیگانگان براي سایر خارجی عقیده

ها در آن محله به قتـل برسـند ایـن بـود کـه مـدیران منـازل در مـورد          ها و سریانی سبب شده که رومی
خارجیان قایل به امتیاز شدند و در حق مصریان اجحاف کردند و این تبعیض، کارکنان بندر اسکندریه 
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شدند  ه وارد اسکندریه میي مسافرین بیگانه ک هاي بعد از قتل عام، شماره لذا در ماه. را خشمگین کرد
 .ي تفریح کاهش یافت رو به تقلیل گذاشت و درآمد محله

کارکنان بندر . از کسانی که بعد از آن واقعه خیلی ناراحت شدند خود کارکنان بندر بودند
رفتند و در آنجا به  ي تفریح می اسکندریه در شهر ما درآمد خوبی داشتند و هر شب به محله

ي تفریح خارجیان  ولی پس از این که شهرت یافت که در محله. شدند میگذرانی مشغول  خوش
آمدند و آنهایی که  رسند، مسافران خارجی کمتر به اسکندریه می نجا به قتل میآ امنیت ندارند و در

ي تفریح بروند، در نتیجه درآمد کارکنان بندر که قسمتی از آن،  کردند به محله آمدند جرأت نمی می
ي تفریح به مناسبت قتل عام آن شب و کساد  شد کم شد و تا مدتی محله خارجی تأمین میاز مسافرین 

 .هاي خود را تجدید نماید بازار آن محله نتوانست زن

ي تفـریح را برگردانـد و    من به خاطر دارم که بطلمیوس سیزدهم سعی کرد که رونـق و رواج محلـه  
هاي خارجی داد، ولی مدتی طول کشید  کردن زن مقداري پول هم به مدیران منازل عمومی براي وارد

هـا نسـبت بـه آن محلـه از بـین رفـت و        تا این که رواج و رونـق سـابق را بازیافـت و سـوءظن خـارجی     
ي تفـریح برونـد و پـول خـود را در آنجـا خـرج        مسافرین بیگانه مثل گذشته عادت کردند که به محله

 .کنند

 .ي جنگی داشتند ي دمن هور آمدند که پنجاه ارابه نهعصر روز بعد یک لژیون  سرباز از سربازخا

ي اتـاق خـود عبـور سـربازان را از مقابـل کـاخ        از پنجره کلئوپاتراوقتی لژیون وارد اسکندریه شدند 
مثـل ایـن کـه بـا خـویش حـرف        کلئوپـاترا من عقب خاتون خود بودم و شنیدم که . سلطنتی نگریست

ده کـه سـربازان لژیـون حتـی راه رفـتن را فرامـوش       وضع مملکت ما طوري خـراب ش ـ « :زند گفت می
کردنـد زمـین زیـر     در قدیم وقتی سربازان لژیون حرکت می. هاي محکم نظامی ندارند اند و قدم کرده
آمد و اکنون این سربازها هنگام راه رفتن شبیه بـه یـک عـده مسـت      هاي محکم آنها به لرزه درمی قدم

هاي استوار حرکت کنند و اگر  توانند که با قدم فرط مستی نمی اند و از هستند که از میخانه خارج شده
من پدرم را در . داشتند گفتم که راه بروند، بهتر از این سربازها گام برمی من به کنیزان کاخ سلطنتی می

نمایـد و از   زدن یا مواظبت از شـیرها مـی   دانم و او تمام اوقات خود را صرف نی کار می این مورد گناه
 ».ماند زرگ مملکت غافل میکارهاي ب
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ها هنگـام   ي یوزباشی ها و نعره هاي جنگی آن توانستند درست راه بروند ولی ارابه سربازان لژیون نمی
ي تفـریح را بـه دار    گفتنـد بایـد صـاحبان منـازل محلـه      ها خیلی اثر کرد و کسانی که مـی  صدور فرمان

  .جازات این افراد اصرار نکردندي سربازان لژیون دیگر در مورد م آویخت بعد از مشاهده
ها ترجیح داده بودند در شب قتل  ها را بر مصري ها و سریانی در واقع صاحبان منازل تفریح که رومی

هایی  اي کثیر از زن ها به قتل رسیدند، عده عام به قدر کافی تنبیه شدند و علاوه بر این که بعضی از آن
. ي صاحبان منازل بدین ترتیب نابود شـد  د و قسمتی از سرمایهکردند از بین رفتن ها کار می که براي آن

ها بود کـه بـه قـدر کـافی تنبیـه شـدند و دیگـر ضـرورت          اگر منظور کارکنان بندر اسکندریه تنبیه آن
هـا   هـا و سـریانی   ها براي رومی نداشت که همه را به دار بیاویزند، مضاف بر این که نرخ مخصوص آن

کردند  ي تفریح بیش از ملل دیگر پول خرج می ها در محله ها و سریانی ومیدور از قاعده نبود، چون ر
شـدند و   هـاي زیبـاي آن محلـه متمتـع مـی      و بدون صرفه جویی از شراب و غذا و میوه و شیرینی و زن

کننـد   ي کلی این است که هر سوداگر به آن دسته از مشتریانی کـه بـیش از دیگـران خریـد مـی      قاعده
 .دهد تخفیف می

د از ورود سربازان لژیون به اسکندریه اوضاع آرام گردید و کارکنان بندر بـه کـار خـود مشـغول     بع
ي تفریح که زنده ماندند دست از کـار   هاي محله شدند، ولی سه روز بعد از قتل عام، آن قسمت از زن

 .ها به کار مشغول شوند گذرانی مشتري کشیدند و حاضر نشدند که براي خوش

ی بـود، زیـرا   تي حیـا  ي تفریح براي بطلمیوس سیزدهم داراي جنبه ها در محله دن زني کار کر مسئله
هـا را در کـاخ سـلطنتی     آمـد و لـذا هیئتـی از زن    یک قسمت مهم از درآمد او از آن محله بدسـت مـی  

گناه بـودیم در شـب    ها گفتند با این که ما بی زن. اند پذیرفت تا این که بداند چرا دست از کار کشیده
عام نابود شدیم و آن واقعه ممکن است تجدید شود و کافی است که صاحبان منازل نرخ خود را  قتل

ي تفریح به قتل برسند و ما چون امنیت نداریم دیگـر در   هاي محله ي زن گران کنند تا این که بازمانده
 !کنیم ي تفریح کار نمی محله

د، به فکر افتاد که کنیزانی را کـه در کـاخ   بعد از این که بطلمیوس سیزدهم با اطرافیان خود شور کر
. هاي آن محلـه مشـغول کـار شـوند     ي تفریح بفرستد تا این که به جاي زن سلطنتی مصر بودند به محله

گذاشت، من هم مجبور بودم که مثل کنیـزان دیگـر بـه     اگر پادشاه مصر آن فکر را به موقع به اجرا می
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چاره جویی کرد و مانع از این شد  کلئوپاترااي دیگر  مرتبه ي تفریح بروم و ساکن آنجا شوم، اما محله
ي  هـاي محلـه   جـویی او ایـن بـود کـه زن     ي تفریح منتقل شوند و چاره که کنیزان کاخ سلطنتی به محله

 .تفریح را جزو کارگران پادشاه مصر کنند

وم بودند در کشور مصر طبق رسمی که از آغاز سلطنت بطالسه به وجود آمد بعضی از اشخاص موس
ها مصونیت داشتند و حتی در موقـع ارتکـاب جنایـت تحـت تعقیـب قـرار        به کارگر پادشاه مصر و آن

کسانی که در مصـر مصـونیت داشـتند عبـارت     . ي او گرفتند مگر با موافقت پادشاه مصر یا نماینده نمی
انه مشـغول  کردنـد و تمـام کسـانی کـه در آشـپزخ      بودند از تمام کسانی که در دربار مصر خدمت می

مجازات این اشخاص هنگـام ارتکـاب گنـاه بـا خـود پادشـاه بـود و        . خدمت بودند و کارکنان سیرك
 .ها را مجازات نمایند توانستند آن دیگران نمی

ي تفریح آسوده خاطر شوند و بدانند کـه   هاي محله به پدرش پیشنهاد کرد براي این که زن کلئوپاترا
ي تفـریح   هاي محلـه  اي بنویسند و به موجب آن زن آید، اساسنامه ها برنمی دیگر کسی درصدد قتل آن

هـا را   را داراي عنوان کارگر پادشاه مصر کنند که بعد از آن مصونیت داشته باشند و کسـی نتوانـد آن  
 .بیازارد و به قتل برساند

بـه  اي از کسـانی کـه معتقـد     ها راضی شدند و به کار مشغول گردیدند، ولی صداي اعتراض عده زن
ي تفـریح را داراي   هـاي محلـه   بایـد کـه زن   شعایر بودند برخاست و گفتند که بطلمیوس سیزدهم نمـی 

ولی بطلمیوس به اعتـراض  . عنوان کارگر پادشاه مصر کند و این موضوع براي حیثیت او خوب نیست
جان ندارد آید  ي تفریح به دست می دانست زر و سیمی که از محله ها وقعی ننهاد، براي این که می آن

 .تا این که شرمنده شود
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 انگیز سیرك بازان نمایش حیرت
ي حضـور در سـیرك اسـکندریه بـه      یکی از وقایع فراموش نشدنی زندگی من عبارت است از واقعه

 .کلئوپاترااتفاق 

بـه مـن   . هـاي آن را ندیـده بـودم    تا آن روز من اسم سیرك اسـکندریه را زیـاد شـنیده ولـی نمـایش     
باشد و هـرکس آن سـیرك را    هاي سیرك اسکندریه در جهان منحصر به فرد می مایشگفتند که ن می

روزي کـه  . ندیده باشد، مثل این است که دنیا را ندیده باشد و بدون تنعم از زندگی جان خواهد سپرد
 .وارد سیرك شدم کلئوپاترامن براي تماشاي شیرهاي سیرك رفتم مثل همیشه به اتفاق 

ها بود جلوس کردند و من  زندان پادشاه مصر به یک لژ بزرگ که مخصوص آنو سایر فر کلئوپاترا
 .آوردم و سایر فرزندان پادشاه مصر شربت می کلئوپاتراها ایستادم و گاهی براي  در عقب آن

رسـید و   در آغاز نمایش چشم من به مردانی بلند قامت افتاد که ارتفاع قامتشان به دو ذرع و نـیم مـی  
هـا از طـول قامـت یـک کـودك       کردند که ارتفـاع قامـت آن   مردانی کوتاه قد حرکت میها  کنار آن

طوري بین قامت مردان بلند و مردان کوتاه تفاوت وجود داشت که انسان دچار بهت . کرد تجاوز نمی
گردید و من هرگز مردانی ندیده بودم که آن اندازه بلنـد باشـند و مردانـی را مشـاهده نکـردم کـه        می

 .شان بیش از ارتفاع قامت یک کودك نباشد امتارتفاع ق

اند و شـنیدم کـه مـردان بلنـد قامـت از       من خواستم بدانم که آن مردان بلند و کوتاه قد از کجا آمده
ي یک  اي هستند که موسوم است به نوبه و اما مردان کوتاه قد جزو سکنه ي جنوب مصر و منطقه سکنه

ي نیل واقع شده و بـه نـدرت بعضـی از شـکارچیان      چشمهباشند که آن طرف سر قسمت از اراضی می
نمایند که همه کوتاه  نهند و من شنیدم که در آنجا چند قبیله زندگی می اند و می دلیر قدم به آنجا نهاده

 .کنند باشند و از مردان این قبیله براي سیرك استفاده می قد هستند و سیاه پوست می

هـاي بـزرگ وارد    عبور کردند، تماشاي دیگر شروع شد و میمونبعد از این که مردان بلند و کوتاه 
انـد و در آن انـواع    هـا یـک طبـق بـر سـر نهـاده       سیرك گردیدند و من با حیرت دیدم که بعضی از آن

 .شود مأکولات دیده می

هـا را   چند میمون هم کرسی به دست داشتند و موضعی را در وسط سیرك انتخاب کردند و کرسـی 
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 .ها را مقابل خود نهادند و مشغول خوردن شدند و روي آن نشستند و طبق بر زمین گذاشتند

ها میمون باشند، بلکـه تصـور    کردم که آن ها شبیه به آدم بود که من فکر نمی طوري حرکات میمون
باشند، اما در وسط اکل غذا سوتی به صدا  اي انسان هستند و مشغول خوردن غذا می نمودم که عده می

ها بعد از شنیدن صداي سوت مردد شدند که آیا برخیزند یا نه، ولـی بعـد برخاسـتند و     درآمد و میمون
ها  طوري حرکات میمون. ها را برداشتند و به ترتیبی که آمده بودند رفتند کرسی. ها را برسر نهادند  طبق

 .یدمخند خندیدند و من نیز می و سایر فرزندان پادشاه مصر قاه قاه می کلئوپاتراعجیب بود که 

آنگاه نمایش دیگر آغاز گردید و این دفعه چند سگ وارد سیرك شدند که هر کـدام ریسـمانی را   
ها شیر را  کرد و معلوم می شد که سگ به دندان گرفته بودند و در انتهاي ریسمان یک شیر حرکت می

 .کشند یدك می

کشیدند افتـاد، غریـو    هایی که هر کدام یک شیر را یدك می وقتی چشم جمعیت تماشاچی به سگ
دانسـتند کـه    همه مـی . توانستند بکنند دیدند که تصور آن را هم نمی اي را می شادي برآوردند و منظره

تـر، جـانوري در بـین سـباع وجـود نـدارد،        تر و درنده ترین جانور است و از آن حیوان قوي شیر درنده
اطاعت کامل و بدون این که درصدد  کشید و شیر، با هذا یک سگ افسار شیري را گرفته بود و می مع

 .رفت پاره کردن سگ برآید، در عقب آن حیوان می

ها که هـر یـک افسـار یـک      دانند این سگ خنده کنان گفت تماشاچیان ساده هستند و نمی کلئوپاترا
چـون  . باشـند  ي همـان شـیر مـی    کشـند دایـه   اند و آن جانور را در عقب خود می شیر را به دندان گرفته

تواند آنها  هاي خود شیر ندارد و نمی ي توله ز اوقات، شیر ماده پس از این که زایید، براي تغذیهبعضی ا
هـاي   سـپارند و سـگ   هاي ماده می هاي شیر را به سگ ي پدرم، توله را بزرگ کند و کارکنان شیرخانه

شیري کـه  . کنند یگذارند و با شیر خود آنها را تغذیه و بزرگ م هاي شیر می ماده پستان در دهان توله
اش باشد طوري  از پستان یک ماده سگ شیر خورد و عادت کرد که با او زندگی کند و پیوسته با دایه

تواند آن شـیر را در قفـاي    درد و ماده سگ می گیرد که بعد از بزرگ شدن او را نمی با سگ الفت می
 .خود به هرجا که میل دارد ببرد

شیرها را به دندان گرفته بودند، یک دور اطراف سـیرك گـردش   هاي ماده در حالی که افسار  سگ
 .ي آنها ده فیل نر و ماده بود ها وارد سیرك شدند و شماره بعد از آن، فیل. کردند و بعد رفتند
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ي تربیـت فیـل مشـکل     گفت تربیت هیچ جـانوري بـه انـدازه    دانست می که همه چیز را می کلئوپاترا
توان تربیت کرد مگر این  و فیل را نمی) شد اشد که در مصر یافت میب مقصود فیل آفریقایی می(نیست 

که در کودکی در جنگل آن را دستگیر کنند و از پدر و مادرش جدا نمایند و تحت تربیت قرار بدهند 
 .رفته با انسان خو بگیرد و بعد از این که بزرگ شد از انسان بیم نداشته باشد تا رفته

شود و هر زحمتی که براي تربیت آن بکشند بدون فایده است و ایـن   یک فیل بزرگ هرگز رام نمی
هایی هسـتند   نمایند فیل کنند و از فیلبانان اطاعت می ده فیل نر و ماده که آهسته در سیرك حرکت می

 .اند اند و با انسان الفت گرفته که در کودکی از پدر و مادر جدا شده

اي بود براي نمایش بزرگ ارابه  شد مقدمه ه داده میهایی که در آن روز در سیرك اسکندری نمایش
گفتند که در آن روز ده ارابه در سیرك حرکت خواهد کرد که بـه هـر یـک چهـار شـیر       دوانی و می

تـوان   دانسـتم کـه نمـی    توانسـتم کـه صـحت آن گفتـه را بـاور کـنم زیـرا مـی         من نمی. بسته شده است
قبـل از ایـن کـه    . با هم نزاع نکنند و یکدیگر را نَدرنـد درندگانی چون شیر را طوري به ارابه بست که 

ها شروع شود، یک عده سرباز که مسلح به نیزه و تیر و کمان و شمشـیر بودنـد آمدنـد و     حرکت ارابه
 .اطراف سیرك قرار گرفتند

انـد کـه هرگـاه شـیرها حملـه       خاتون من گفت این سربازان را از این جهت اطراف سیرك قرار داده
 .درصدد برآمدند که تماشاچیان را بدرند، سربازان شیرها را به قتل برسانند کردند و

پس از این که سربازها در جاي خود قرار گرفتند، یک ارابه نمایان شد که چهار حیوان بـه آن بسـته   
من چشمهاي خود را خوب باز کردم که جانوران مزبور را ببینم و مشاهده کنم که آیا اسب است . بود

 .باشد ، اما دیدم که هر چهار جانور شیر مییا استر

آن ارابه بیش از یک راننده نداشت و راننده یک چوب بلند از نوع چوب خیزران بـه دسـت گرفتـه    
زد و فقـط شـیرها    را نمی ها آورد، لیکن آن بود و آن چوب را بالاي سر آن چهار شیر به حرکت درمی

اي از سـیرك   داشتند تا به نقطـه  اشاچی آهسته قدم برمیشیرها بدون توجه به جمعیت تم. ترسانید را می
ي ارابه بـراي ایـن کـه شـیرها را متوقـف       رسیدند و در آنجا توقف کردند و من متوجه شدم که راننده

 .ها را کشید کند، بانگی مخصوص زد و آنگاه عنان آن

نیز به آرامی قسـمتی از  آن ارابه . اي دیگر، اما به رنگ مختلف، وارد سیرك گردید بعد از آن، ارابه
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مـن شـیرهایی را کـه بـه دو ارابـه بسـته بودنـد از نظـر         . ي اول قرار گرفت سیرك را پیمود و کنار ارابه
ولـی هـیچ یـک از    . کنند یا نـه  خواستم ببینم که آیا، شیرهاي دو ارابه با هم نزاع می گذرانیدم و می می

و طوري شـیرها را تربیـت کـرده بودنـد کـه نـه       ي دیگر ابراز خشم نکرد  شیرها نسبت به شیرهاي ارابه
 .شد ها اثر خشم دیده می ي آن غریدند و نه در قیافه می

شناسـند و   هـا را مـی   بیننـد و آن  انـد و مـی   ي اسکندریه شـیرها را دیـده   ها و به خصوص سکنه مصري
کسانی هم شود و  اش آشکار می دانند که شیر جانوري است که در موقع غضب آثار خشم در قیافه می

توانند یک شیر خشمگین را بشناسند، لـذا بـراي تماشـاچیان سـیرك اشـکال       که شیر شناس نیستند می
 .اند خشمگین و آماده براي نزاع هستند یا نه نداشت که بدانند آن شیرهایی که به ارابه بسته شده

حساب کردم که  باري، ده ارابه به ده رنگ مختلف وارد سیرك شدند و کنار هم قرار گرفتند و من
ي چهل شیر که همـه شـیر نـر و داراي یـال بودنـد و در یـک        مشاهده. اند به آن ده ارابه چهل شیر بسته

 .ي مخوف و در عین حال تماشایی بود ردیف قرار داشتند، یک منظره

بـه  . کردم که آن منظره واقعیـت داشـته باشـد    دیدم، فکر نمی من با این که شیرها را به چشم خود می
گفتم چگونه ممکن است چهل شیر نر را در یک ردیف قرار داد بدون این که شـیرها غـرش    می خود

اند که شیر بیشه، خوي درندگی خـود را   ها را تربیت کرده کنند و به یکدیگر حمله نمایند و چطور آن
 فراموش کرده است؟

ت شـیرها چـه   ي سـلطنتی راجـع بـه طـرز تربی ـ     من گوش فراداده بـودم کـه بشـنوم اعضـاي خـانواده     
زده شـیرهاي نـر و نیرومنـد را     ها راجع به این موضوع سکوت کرده بودند و حیرت گویند، ولی آن می
 .نگریستند می

باشد و  ها می گاه صداي یک طبل به گوش رسید و معلوم شد که طبل مزبور اعلام حرکت ارابه آن
دم که علت اختلاف رنگ ارابه ها آمدند و من فهمی ده ارابه که داراي ده رنگ بودند به حرکت درمی

هـا حرکـت    ها سبقت گرفت با دیگران اشـتباه نشـود تـا وقتـی کـه ارابـه       این است که وقتی یکی از آن
کردند شیرها ساکت بودند، ولی بعد از این که فرمان حرکت صادر شد و ارابه هـا بـه راه افتادنـد،     نمی

ویدن به یک خرخر طولانی شباهت داشت و ها در موقع د شیرها شروع به غرش کردند، ولی غرش آن
توانسـتم صـحبت اعضـاي     طوري صداي غرش چهل شیر فضاي سیرك را پر کرده بـود کـه مـن نمـی    
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 .ي سلطنتی را بشنوم خانواده

هاي بلنـد خـود را بـه     تر بروند، چوب ها براي این که شیرها را تحریص کنند که سریع رانندگان ارابه
زننـد، ولـی غـرش     شد معلوم بود که فریـاد مـی   آنها که باز و بسته می آوردند و از دهان حرکت درمی

 .شد شیرها طوري فضا را پر کرده بود که فریاد رانندگان ارابه شنیده نمی

ي سـلطنتی   ها قدري از ما دور شدند و صداي شیرها نیز از ما دور گردید، اعضاي خانواده وقتی ارابه
گفتنـد کـه شـیر در موقـع      کردنـد و مـی   شیرها صـحبت مـی  صحبت کردند و شنیدم که راجع به بستن 

داننـد   شوند، چـون مـی   ها مانع از جستن شیرها می دویدن عادت دارد که خیز بردارد اما رانندگان ارابه
گفتند اگر ارابـه واژگـون گـردد،     که اگر خیز بردارند ارابه واژگون خواهد گردید و نیز شنیدم که می

به همین جهت هر دفعه که شیرها قصـد  . اهند شد و او را پاره خواهند کردور خو شیرها به راننده حمله
نماید و این کاري است مشکل و راننده  ي ارابه از جستن آنها ممانعت می دارند که خیز بردارند، راننده

هایی که شـیر   تسمه. باید زور داشته باشد تا بتواند طوري عنان را نگاه دارد که مانع از جستن شیر شود
باشـد، بسـیار    هایی که عنان شیرها است و در دست راننده می کند و همچنین تسمه را متصل به ارابه می

 .محکم است

هـا بـراي    فهمیدم که راننـدگان ارابـه   ام، می من با این که زن هستم و زور ندارم و زور آزمایی نکرده
ي آنها مردانی بودند جوان  همه. ندده اند قوت به خرج می ي خود بسته اداره کردن شیرهایی که به ارابه

کشیدند، عضلات بازوان نیرومند  و قوي هیکل، داراي سینه و بازوان برجسته و وقتی عنان شیرها را می
کشـند کـه آن    فهمیدم که رانندگان پیوسته موقعی عنـان شـیرها را مـی    شد و من می تر می آنان برجسته

 .جانوران قصد دارند خیز بردارند

گفت یک راننده باید بتواند شیر را با سرعت زیاد بدواند ولی نگذارد که جانور درنـده   می کلئوپاترا
توانـد گـوي سـبقت را در     اگر شیر را با سرعت زیاد ندوانـد، نمـی  . خیز بردارد و ارابه را واژگون کند

بلنـد بـردارد و    رانی برباید و اگر شیر را با سرعت براند، جانور درنده میل دارد خیزهـاي  ارابه ي قهمساب
 .ه واژگون نشودبراننده باید از جستن شیر ممانعت نماید تا ارا

شـود در   هایی که ارابه به اسب بسـته مـی   کرد شرکت در مسابقه ، اظهار میکلئوپاترابطلمیوس، برادر 
 هاي ارابه عـادت دارنـد کـه    شود کودکانه است، زیرا اسب هایی که به شیر بسته می ي ارابه قبال مسابقه
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وقتی چهار شـیر  . با هم و به موازات یکدیگر حرکت کنند، در صورتی که شیرها این عادت را ندارند
بندند هر یک از آنها میل دارند به یک طرف برونـد و راننـده بایـد دقـت کنـد کـه        را به یک ارابه می

 .شیرها به موازات یکدیگر حرکت نمایند

یدند و باز صداي غرش شیرها مانع از این شد که مـن  ارابه ها که از ما دور شده بودند، نزدیک گرد
خط سیر ارابه ها محیط سیرك بود و آنهـا مـی بایـد سـه     . ي سلطنتی را بشنوم صحبت اعضاي خانواده

تماشـاچیان در  . شـد  افتاد برنده محسوب می اي که جلو می دور اطراف سیرك حرکت کنند و هر ارابه
هـا اطـراف سـیرك شـروع      د و وقتی دور دوم حرکت ارابهآغاز ساکت بودند و بعد دچار هیجان شدن

 .زدند شد، طوري تماشاچیان هیجان داشتند که همه فریاد می

 کلئوپاترادیدم طوري به هیجان آمدم که اگر بیم از  اي که مقابل خود می ي منظره من هم از مشاهده
توانست با دیگري صحبت  یاز آن پس کسی نم. زدم ي سلطنتی مصر نبود، فریاد می و اعضاي خانواده

 .رسید کند زیرا بر اثر غرش شیرها و فریاد جمعیت صداي گوینده به گوش شنونده نمی

ها هزار تماشاچی در آن سیرك بزرگ در شـیرها اثـر کـرده، آنهـا را      کنم که فریاد ده من تصور می
لحظـه بـه لحظـه قصـد     انـد و   داد که به هیجان آمـده  براي این که وضع آنها نشان می. نمود متوحش می

 .نمودند داشتند که خیز بردارند و رانندگان با نیروي فوق العاده از جستن آنها جلوگیري می

زدنـد و نشـاط و التهـاب تماشـاچیان در اعضـاي       تمام تماشـاچیان بـر پـا ایسـتاده بودنـد و فریـاد مـی       
ت دست راننـدگان را تشـویق   ي سلطنتی هم اثر کرد و آنها هم بر پا خاستند و با فریاد و حرکا خانواده

ي آن مردي بود بالنسبه لاغـر   ي زرد رنگ که راننده یک ارابه. کردند که بر دیگران سبقت بگیرند می
 .گذشتند از دیگران جلو افتاد ها از مقابل ما می اندام، در دور دوم وقتی ارابه

با . نوزده یا بیست سال نداردکردم که شاید بیشتر از  دیدم مشاهده می من که از دور آن راننده را می
دانسـتم کـه پـیش     شدم، مـی  رانی در سیرك حاضر می ي ارابه این که اولین بار بود که من براي مسابقه

ي آن ارابه خواهد توانست گـوي   شود که راننده ي زرد رنگ در دور دوم دلیل بر این نمی افتادن ارابه
ین بتوانند در دور سوم او را عقب بزنند و بر وي سبقت را از دیگران برباید، چون ممکن است که سایر

 .سبقت بگیرند

ي مزبور جوانی بود بلنـد قامـت و گرچـه انـدامش مثـل راننـدگان دیگـر فربـه بـه نظـر            ي ارابه راننده
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ي جوان برجستگی داشت و هـر مرتبـه    عضلات راننده. شد که نیرومند است رسید، ولی معلوم می نمی
 .شد برجستگی عضلات بازویش بیشتر می کشید که عنان شیرها را می

ي  فهمیدم جـوانی کـه ارابـه    شد و من می ي جوان از دور ظریف و خیلی زیبا نمایان می ي راننده قیافه
ها ولو زیبا باشیم، داراي صورت  براي این که ما مصري. راند نباید از نژاد مصري باشد زرد رنگ را می

ي  شـود کـه نشـانه    ها و مردهاي مصري، اثري دیده مـی  اترین زني زیب و اندام ظریف نیستیم و در قیافه
هاي  هاي یونانی و ملاحت قیافه ي آن مرد جوان داراي ظرافت قیافه قیافه. قدري خشونت و زشتی است

 .سریانی بود و بعید نبود که مخلوطی از دو نژاد یونانی و سریانی باشد

م و از او اطلاع نداشتم، ولی همین که او را دیدم من تا آن روز آن جوان را در اسکندریه ندیده بود
اراده و اختیار خـود را مجـذوب او دیـدم و در     اش جلو افتاده بی و مشاهده کردم که در دور دوم ارابه

همان حال که وي مشغول راندن ارابه بود آرزو داشتم که وي را نزدیک خـود ببیـنم و بـا او صـحبت     
 .کنم

گذشتند در نظـرم بـا دیوارهـا و     نکرده بودم و مردهایی که از مقابل من میتا آن روز آن احساس را 
ها فرق نداشتند، ولی در آن روز، براي اولین بار دریافتم که من آن مرد جوان را به چشم دیوار  درخت

هـاي آن   سـینه و دسـت   .بینم که قابل دوست داشتن است کنم، بلکه او را مردي می و درخت نگاه نمی
هاي سایر رانندگان عریان بود، با این تفاوت که بدن رانندگان دیگـر کـم    مثل سینه و دست جوان زیبا

 .درخشید رسید، ولی بدن آن جوان از سفیدي می یا زیاد تیره به نظر می

هاي دیگر از مقابل جایگاه اعضاي سـلطنتی عبـور کردنـد و در وسـط      ي آن جوان، ارابه بعد از ارابه
شیرهاي نر که یال بعضی از آنها بر اثر التهاب شیر متورم شده بود، رانندگان  فریاد تماشاچیان و غرش

ناگهان بر اثر پرتی حواس راننده یا به مناسبت این . کوشیدند که نگذارند شیرها جست و خیز کنند می
ي خود را بگیرد، یکی از شـیرها طـوري    که راننده دیگر توانایی نداشت که جلوي پرش شیرهاي ارابه

هاي دیگر بهتر  آن ارابه به مناسبت این که سرخ رنگ بود بین ارابه. برداشت که ارابه سرنگون شد خیز
رسـید و   ي پهن و بازوان ورزیده به نظر می ي آن مردي قوي هیکل و داراي سینه شد و راننده دیده می

ل داشـتند و  هـاي نیرومنـد بـه ارابـه اتصـا      ي مزبـور سـرنگون شـد، شـیرها کـه بـا تسـمه        همین که ارابـه 
کـردم   من در آن موقع فکـر مـی  . ور گردیدند ي ارابه حمله توانستند خود را نجات بدهند به راننده نمی
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ور خواهند شد و آنها را با تیر  که نگهبانان مسلح که اطراف سیرك هستند، به شیرهاي خشمگین حمله
ولـی نگهبانـان تکـان    . را بدرنـد یا نیزه و شمشیر به قتل خواهند رسانید و نخواهند گذاشت که راننـده  

هـا هـزار    بخت ننمودند و مقابل چشـم مـا و ده   نگون  نخوردند و کوچکترین اقدامی براي نجات راننده
شیرهاي نر، راننـده را در چنـد لحظـه    ) ولی فریاد آنها از شعف بود(زدند  تماشاچی دیگر که فریاد می

 .به قتل رسانیدند

گفـتم   کلئوپـاترا خود را فراموش کردم که یـک مرتبـه بـه     آور طوري من از رؤیت آن قتل وحشت
 براي چه نگهبانان مداخله نکردند و این مرد را از چنگ شیرهاي درنده نجات ندادند؟

اند براي حمایت از راننـدگان نیسـت    خاتون من گفت شرمیون، نگهبانانی که اطراف سیرك ایستاده
راند  کند و شیرها را می که در این مسابقه شرکت می اي بلکه براي حمایت از تماشاچیان است و راننده

خود را براي مرگ آماده کرده و نباید از او حمایت کرد، ولی تماشاچیان این سیرك درخور حمایت 
دیگر ایـن کـه شـیرهایی کـه در ایـن      . ي شیرها قرار بگیرند هستند و نباید گذاشت که آنها مورد حمله

براي نگاهداري هر یک از آنها خیلی خرج کرده و اگر نگهبانان  بینی، قیمت دارند و پدرم سیرك می
به شیرها حمله کنند و آنها را به قتل برسانند پدرم متضرر خواهد شد، لذا فقط موقعی به شـیرها حملـه   

کنند که آنها به تماشاچیان حمله نمایند، چون اگر تماشاچی بداند که در سیرك جانش در معرض  می
او حمایت نخواهد نمود، به سیرك نخواهد آمد و درآمدي که پدرم از سـیرك  خطر است و کسی از 

 .کند کاهش خواهد یافت تحصیل می

ي سرخ رنگ بودند و تماشـاچیان فریـاد شـادي بـر      ي ارابه در مدتی که شیرها مشغول دریدن راننده
نگریسـتند،   مـی  ي ارابـه، مـرگ فجیـع او را    آوردند و نگهبانان مسلح بدون ترحم نسـبت بـه راننـده    می
دادند و حتی یکی از رانندگان آنها رو برنگردانید که ببیند  هاي دیگر همچنان به حرکت ادامه می ارابه

 .گذرد در عقبش چه می

ور شـدند، متوجـه نشـدم     ي ارابه حمله ي قرمز رنگ واژگون گردید و شیرها به راننده من وقتی ارابه
یرك قرار گرفته بود خارج شدند و به طرف موضعی که که یک عده شیربان از اتاقی که در مدخل س

ي ارابـه را معـدوم    آنها تا وقتی به آن موضع رسیدند، شیرها راننـده . ارابه واژگون گردید به راه افتادند
ور  کرده بودند، ولی بعد شیربانان مزبور اطراف شیرها را گرفتند تا این که به طـرف تماشـاچیان حملـه   
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زیرا شیرهاي درنده، به طوري که تجربه نشان داده بود، بعد از این کـه  . نرسانند نشوند و به آنها آسیب
شـدند و بـه    ي آن جـري مـی   ي خـون و استشـمام رایحـه    دریدنـد، بـر اثـر مشـاهده     ي ارابه را می راننده

 .کردند تماشاچیان سیرك حمله می

دانسـتم شـیر    مـن کـه مـی   ها شیران خشمگین را احاطه کردنـد، آنهـا آرام شـدند و     همین که شیربان
ها براي آرام کردن شیران نر، چهار شـیر مـاده بـا     شود دریافتم که شیربان خشمگین به زودي آرام نمی

همین که چشم چهار شیر نر به آن چهار شیر ماده افتاد، طوري آرام شدند که پنـداري  . اند خود آورده
ارابـه گشـودند و بـا شـیرهاي مـاده بـه راه       ها بدون اشکال هر چهار شیر را از  گوسفند هستند و شیربان

 .افتادند و شیرهاي نر آنها را تعقیب کردند تا این که از نظر ما دور گردیدند

و خواهرش آرسینوهه و دیگران فهمیدم که در باغ وحش اسکندریه که شـیرها   کلئوپاترااز صحبت 
گذارنـد کـه آنهـا در     ماینـد و نمـی  ن کنند، شیرهاي ماده را از شیرهاي نر جدا می را در آنجا تربیت می

وجود شیرهاي ماده، در باغ وحش، بهتـرین وسـیله   . جوار هم زندگی کنند مگر در بعضی فصول سال
گیرنـد،   آینـد و آرام نمـی   براي آرام کردن شیران نر است و هر وقت که شیرهاي نـر بـه خشـم در مـی    

 .افتند از جوش و خروش میدهند و یک مرتبه شیران نر  شیرهاي ماده را به آنها نشان می

در حالی که شیربانان شیران نـر را از سـیرك خـارج کردنـد، چنـد نفـر از کارکنـان سـیرك خـاك          
ي سرخ رنگ ریختند کـه رنـگ و بـوي خـون، شـیرهاي دیگـر را        ي ارابه آوردند و روي خون راننده
 .ي او را از سیرك بیرون بردند ملتهب نکند و بقایاي لاشه

زدند که غرش  شد و طوري فریاد می فریاد جمعیت تماشاچی یک لحظه قطع نمیدر تمام این مدت 
توانستند خـود را   دور سوم مسابقه شروع شده بود، ولی رانندگان دیگر نمی. رسید شیرها به گوش نمی

 .ي جوان و زیبا و نازك اندام برسانند به راننده

توانسـتند از وي تقلیـد کننـد و مـن      یي خود روشی داشت که دیگران نم آن جوان براي راندن ارابه
راننـدگان  . نماینـد  هاي دیگر از وي اطاعـت مـی   ي او بهتر از شیر ارابه کردم که شیرهاي ارابه حس می

دیگر براي این که بتوانند شیرها را اداره کنند مجبور بودند که عنان آنها را به سـختی بکشـند و فریـاد    
رانـد و گـاهی چـوبی بلنـد را کـه در       ه فریاد بزند ارابه را مـی بزنند، ولی آن جوان به ظاهر بدون این ک

روش رانندگی جوان بلند قامـت و نـازك   . آورد دست داشت آهسته بالاي سر شیرها به حرکت درمی
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اي  گفـت کـه اگـر واقعـه     می کلئوپاتراي سلطنتی را جلب کرده بود و  اندام توجه تمام اعضاي خانواده
 .ي مسابقه است ن بدون تردید برندهغیرمنتظره پیش نیاید این جوا

گفت نگاه  کرد و می ي زرد رنگ تمجید می ي ارابه از قامت خدنگ راننده کلئوپاترابطلمیوس برادر 
شود، در صورتی که راننـدگان   کنید که چگونه راست در ارابه خود ایستاده و به جلو و عقب خم نمی

گردند  د و گاهی چنان به طرف عقب پرتاب میشون دیگر، گاهی بر اثر حرکات شیرها به جلو خم می
که با اعجاب بـه   کلئوپاترابطلمیوس برادر . شان نباشد، از ارابه پرت خواهند شد که اگر عنان در دست

بایـد   کرد همچنـین گفـت ایـن جـوان بقـدري خـوش انـدام اسـت کـه مـی           رانی نگاه می ي ارابه صحنه
هاي آینده بداننـد کـه در ایـن عصـر هـم       تا این که نسلي آپولون بسازند  ي او را مانند مجسمه مجسمه

 .جوانان خوش اندام وجود دارند

شدم کـه اگـر خـود مـرا مـورد تمجیـد قـرار         وقت می ي سلطنتی طوري خوش من از تمجید خانواده
گردیدم و هر کلمـه کـه از دهـان آنهـا راجـع بـه آن جـوان بیـرون          وقت نمی دادند آن گونه خوش می
ي مسابقه  کردند آن جوان خوش اندام برنده تماشاچیان که حس می. گرفت ن جا میآمد در قلب م می

 .خواهد شد، بر پا خاستند و با فریادهاي خود نشان دادند که خواهان موفقیت او هستند

 ...کال... کال... کال: زنند یک وقت متوجه شدم که تماشاچیان فریاد می

است و به همین جهت مـردم نـامش را بـر    » کال«ي ارابه  گفت اسم راننده کلئوپاتراآرسینوهه خواهر 
 .آورند زبان می

دانستم چگونه مردم یک مرتبه اسم آن جوان را دانستند و نامش را بر زبان آوردند، ولی اسم  من نمی
ي پـیش بینـی اعضـا   . ي کال را تکرار نمـودم  مزبور در گوش من بسیار زیبا آمد و من چند مرتبه کلمه

ها از مقابـل لـژ اعضـاي     ي او جلوتر از تمام ارابه ي سلطنتی نسبت به کال درست درآمد و ارابه خانواده
 .رانی در آن روز شد ي ارابه ي مسابقه ي سلطنتی گذشت و کال، برنده خانواده

هـا را بلنـد    ي سـلطنتی دسـت   کـرد، اعضـاي خـانواده    ي کال از مقابل لژ سلطنتی عبور مـی  وقتی ارابه
دانسـتم   دند و بانگ تحسین برآوردند و من هم دو دست خود را به طرف کال بلند نمودم، ولی میکر

دیـدم ولـی    ي سلطنتی ایستاده بودم و من او را مـی  بیند زیرا من در عقب اعضاي خانواده که او مرا نمی
ز بـه گـردش ادامـه    ي زرد رنگ از مقابل لژ سلطنتی عبور کرد، با بعد از این که ارابه. دید کال مرا نمی
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توانست که جلوي شیرهاي خود را بگیرد و  داد در صورتی که مسابقه خاتمه یافته بود، زیرا نه کال می
ها، و آنها مجبور بودند که همچنـان اطـراف سـیرك گـردش کننـد تـا ایـن کـه          نه رانندگان سایر ارابه

 .بتوانند خود را به مدخل سیرك برسانند

تـوان جلـوي آنهـا را     انـد مـی   قتی که شیرها بر اثر دویدن به هیجان نیامدهدر آن روز من فهمیدم تا و
کردنـد یکـی بعـد از     ها وارد سیرك شـدند چـون آهسـته حرکـت مـی      گرفت، همچنان که وقتی ارابه

دیگري آمدند و در یک صف قرار گرفتند و بعد فرمان حرکت صادر گردید، لیکن وقتـی شـیرها بـر    
ي ارابه قادر به متوقـف کـردن آنهـا نیسـت و اگـر درصـدد        دیگر راننده اثر دوندگی به هیجان آمدند،

گردنـد و بـه خـود     برآید که عنان آنها را طوري بکشد که جانوران درنده را متوقف کند، شیرها برمی
 .رسانند شوند و او را به قتل می ور می راننده حمله

است که شیرهاي ماده را به آنها نشـان   ها بسته شده این ي متوقف کردن شیرهاي نر که به ارابه وسیله
در آنجا یک عـده شـیربان   . رسند گردند تا این که به مدخل آن می ها اطراف سیرك می بدهند و ارابه

 .دهند اند و شیرهاي ماده را به شیرهاي نر نشان می با شیرهاي ماده ایستاده

ر دور اول و دوم بـا ایـن کـه    افتد که هیجان ناشی از دوندگی شیرها به قـدري اسـت کـه د    اتفاق می
باید  ي مسابقه می ي ارابه بعد از خاتمه نمایند، لذا راننده بینند به سوي آنها توجه نمی شیرهاي ماده را می

اش را بـه سـوي خـود جلـب      آن قدر اطراف سیرك بگردد تا شیرهاي ماده توجه شـیرهاي نـر و ارابـه   
 .شوند برند و از آنجا خارج می نمایند و آن وقت ارابه را به طرف مدخل سیرك می

ي دیگـر از   ي مسابقه، در دور اول نتوانست که از سیرك خارج شود و یک مرتبه کال بعد از خاتمه
مـن  . کردنـد  زدنـد و ابـراز شـادي مـی     مقابل لژ سلطنتی عبور کرد و مردم کماکان بـراي او فریـاد مـی   

که زیبایی او هم در ابراز شـادمانی مـردم   فهمیدم که فقط پیروزي کال باعث شادمانی مردم نشده بل می
شد، مردم براي او آن گونه ابراز شادمانی  ي مسابقه می اگر یکی از رانندگان زشت برنده. باشد مؤثر می

زدنـد و از   ي مسابقه جوانی است زیبا و خوش اندام فریاد می دیدند که برنده کردند، ولی چون می نمی
 .نمودند موفقیت وي ابراز مسرت می

ي کال از سیرك خارج شد، خیلی میل داشتم که از سیرك بیرون بروم و خود را به جوان  وقتی ارابه
فاتح برسانم و به او بگویم که امروز در اینجا همه از موفقیت تـو خرسـند هسـتند ولـی هـیچ کـس بـه        
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 .ي من از پیروزي تو شادمان نیست اندازه

ادرت زنده است یا نه؟ آیا از دیدار پسري چون تو زیبا خواستم بروم و به او بگویم کال، آیا م من می
نماید یا خیر؟ میل داشتم بروم و به او بگویم که تو در کجا سکونت داري و  و خوش اندام مباهات می

آیا مسکن تو در خور جوانی چون تو هست یا این که مثل سایر رانندگان ارابه در کلبه هاي کوچـک  
 خوابی؟ میشود  که با خشت خام ساخته می

کردم جوانی که آن قـدر زیبـا    مایل بودم که بروم و از او بپرسم غذاي تو چیست؟ چون من فکر می
. باشد باید از گل نیلوفر و گل کاهوي وحشی  تغذیه نماید، نه از گندم و لوبیا و گوشـت جـانوران   می

رج شـوم و خـود را بـه کـال     توانستم از جایگاه سلطنتی خا بودم از بیم او نمی کلئوپاتراولی چون کنیز 
پس از این که آخرین ارابه از سیرك بیرون رفت مردم ساکت شدند و من در جایگاه سلطنتی . برسانم
 .و خواهر و برادرش میوه و شیرینی بردم تا این که تغییر ذائقه بدهند کلئوپاترابراي 

شـروع بـه خـوردن غـذا     هایی را کـه بـا خـود آورده بودنـد، گشـودند و       در همه جا تماشاچیان بقچه
کشـد تـا نمـایش دیگـر      رانی مدتی طول می ي ارابه ي مسابقه دانستند که بعد از خاتمه کردند، چون می

اي کثیر از فروشـندگان غـذا و آبجـو     عده. شروع گردد و باید از آن فرصت استفاده کرد و غذا خورد
هـاي   خود را که عبارت بود از گـرده ي  هم که منتظر فرصت بودند، در آن موقع به راه افتادند و اغذیه

 .کردند داشتند و تماشاچیان هم خریداري می هاي پخته به مردم عرضه می مرغ نان و لوبیاي پخته و تخم

هاي مصر عبارت است از نان و لوبیـا و   غذاي اصلی طبقات عادي مردم در اسکندریه و سایر قسمت
شـود و بهـاي آبجـو ارزان     ر به مقدار زیاد کشـت مـی  لوبیا و باقلا در مص. باقلاي پخته و آبجو و گندم

پس از ایـن کـه مـردم غـذا     . و آبجو شکم را سیر نمایند) یا باقلا(توانند با نان و لوبیا باشد و همه می می
خوردند و آبجو آشامیدند و فروشندگان خواربـار و آبجـو از بـین تماشـاچیان رفتنـد، نمـایش جنـگ        

 .ها شروع شد کرگدن

تـر از   تر است و مـن در بـاغ وحـش اسـکندریه شـنیدم کـه جـانوري وحشـی         وحشی کرگدن از شیر
در آن روز، چند قفس را که داراي چرخ بود و در هر قفس یک کرگدن دیده . کرگدن وجود ندارد

کشیدند و چشم گاوها را بسته بودند تـا ایـن    هاي کرگدن را گاوها می قفس. شد به سیرك آوردند می
هـا داراي دو شـاخ    هـر یـک از کرگـدن   . ي آن جانور وحشت نکنند از مشاهده که کرگدن را نبینند و
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روي بینی بود و همین که اولین قفس را گشودند، کرگدنی که در آن بود خارج شد و دوید و قسمتی 
 .از سیرك را پیمود و برگشت

 در آن موقع یک کرگدن دیگر را از قفس خارج کردنـد و آن جـانور دویـدن گرفـت و دو جـانور     
هولناك به طرف هم رفتند و طوري با یکدیگر تصادم نمودنـد کـه مـن تصـور کـردم هـر دو بـه قتـل         

ها بر اثر آن ضربت طوري پرتاب شد که انگار یک قطعـه سـنگ اسـت کـه      یکی از کرگدن. رسیدند
. اي بعد از جا برخاست و به طرف کرگدن دیگر حملـه نمـود   کودکی آن را پرتاب نموده، ولی لحظه

ي سیرك رها نمودند و آن  باغ وحش دو کرگدن دیگر را از قفس خارج کردند و در صحنه کارکنان
تر بود و من با  ي شیر هولناك ها به یکدیگر از حمله ي کرگدن حمله. ور شدند دو نیز به یکدیگر حمله

که هـر  کردم  ترسیدم و فکر می ي آنها می دیدم از حمله این که در جایگاه سلطنتی خود را در امان می
 .ور شوند همه را به قتل خواهند رسانید گاه به تماشاچیان حمله

کرد طوري خود را به خصم برساند که بتواند دو شاخ  ها در موقع حمله سعی می هر یک از کرگدن
 .را که روي بینی دارد زیر شکم دشمن، به او بزند

مگر با اشکال، امـا زیـر   رود  خیم است و شاخ آن جانور در پوست فرو نمیضپوست کرگدن خیلی 
هـا کـه از ایـن موضـوع      شکم آن حیوان یک طبقه پوست وجود دارد که بالنسبه نرم اسـت و کرگـدن  

کوشند که شاخ خود را به زیر شکم خصم برسانند که بتوانند شکمش را بدرند، ولـی   آگاه هستند می
آنهـا بـه یکـدیگر     ي شدند که شاخ خود را بـه زیـر شـکم خصـم برسـانند و در عـوض تنـه        موفق نمی

کردند طوري شـدید بـود کـه صـداي رعـد تولیـد        ها وقتی به هم تصادم می ضربت کرگدن. خورد می
یـک از آنهـا    هـا مـدتی طـول کشـید و هـیچ      جنـگ کرگـدن  . پیچید کرد و آن صدا، در سیرك می می
رنامه که دیگـر  سیرك پر از جمعیت بود و آنها در انتظار پایان این ب. توانست بر حریف غلبه نماید نمی

اي نیفتـد،   کـردم اگـر اتفـاق غیرمترقبـه     مـن فکـر مـی   . شکل نمایشی خود را از دست داده بود، بودنـد 
حرکات آن جانوران خسته و خشمگین، دورخیـز و  . ها وضع به همین صورت باقی خواهد ماند ساعت

. نبـود  خـراش برخوردشـان بـا هـم، دیگـر قابـل تحمـل        جهش ناگهانی آنها، صداي رعدآسا و گـوش 
نتیجه بودن مبـارزه خسـته شـدند و فریـاد زدنـد کـه بـه         رفته تماشاچیان از طول مدت نمایش و بی رفته

 .ها خاتمه دهید جنگ کرگدن
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 دهند؟ ها خاتمه می دانی چگونه به جنگ کرگدن از خواهرش آرسینوهه پرسید آیا تو می کلئوپاترا

بیـنم و   مـن جنـگ دو جفـت کرگـدن را مـی     ي اول است کـه   جواب داد این مرتبه کلئوپاتراخواهر 
 .دهند دانم چگونه به جنگ این جانوران بزرگ خاتمه می نمی

ي آنهـا   همین که صحبت آرسینوهه تمام شد، یک عده از کارکنان سیرك کـه بعـد دانسـتم شـماره    
خاست وارد سیرك شـدند و   هاي بزرگ که از آنها شعله و دود برمی دویست نفر بوده است، با مشعل

خاست قسمتی از فضاي سیرك را تاریک کرد،  ها برمی دودي که از مشعل. ها رفتند طرف کرگدن به
 .نمود وزید، دود را متفرق می ولی چون نسیم می

ي  ترسد، ولی هنگـام روز شـعله   کردند که کرگدن از آتش خیلی می در جایگاه سلطنتی صحبت می
سـوزانند کـه دود    ت چیزهایی را در مشعل میرسد و به همین جه آتش آن طور که باید به نظرش نمی

 .آید هم تولید نماید تا این که کرگدن بفهمد که آتش به سویش می

ها رفتند و جانوران بزرگ وقتی آتش را دیدند بیمناك شدند و جنگ  داران به طرف کرگدن مشعل
ها  دند که کرگدنداران طوري آنها را احاطه کر ولی مشعل. را موقوف کردند و درصدد فرار برآمدند

دیدند و فقط یک راه به روي آنها باز بود، آن هـم   گریختند خود را مواجه با آتش می به هر طرف می
شـد، درب قفـس    رفت و همین که یک کرگدن وارد قفس می هاي بزرگ می راهی که به سوي قفس

بعـد از  . ج نماینـد آوردند تا این کـه قفـس را از سـیرك خـار     بستند و گاوها را به حرکت در می را می
وحـش   ي جـانوران بـاغ   ها، آخرین قسمت نمایش سیرك آغاز شـد و آن رژه  ي جنگ کرگدن خاتمه

 .بود

 .ي جانوران باغ وحش اسکندریه را من در آن روز خیلی پسندیدم زیبایی رژه

ترین باغ وحش جهان است، آن قـدر جـانور دارد کـه هرگـاه تمـام       باغ وحش اسکندریه که بزرگ
شـد و بعضـی از    آوردند، فضاي سیرك براي جا گـرفتن آنهـا تنـگ مـی     آن را به سیرك می حیوانات

بـاغ وحـش   . توان آنهـا را وادار بـه رژه نمـود    جانوران باغ وحش هم چون به کلی وحشی هستند، نمی
اسکندریه آن قدر بزرگ است که براي آب دادن به جانوران و این که بعضی از آنهـا بتواننـد در آب   

د و در روزهاي گرم بهار و تابستان خود را خنک نمایند، یـک رودخانـه را از شـط نیـل جـدا      شنا کنن
اگر آن رودخانه را از نیـل جـدا و   . گردد اند و آن رودخانه بعد از عبور از باغ وحش به نیل برمی کرده
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 کردند، بعضی از جانوران بزرگ مثل فیل و اسـب آبـی از گرمـا بـه هلاکـت      به باغ وحش جاري نمی
 .رسیدند، زیرا حیوانات مزبور بیش از جانوران دیگر چون شیر و میمون احتیاج به آب دارند می

گفـت کـه    کلئوپـاترا هاي طویل و قطور بودند و  ها آمدند که همه داراي عاج در موقع رژه، اول فیل
راه کردنـد و آهسـته    هـا چهـار بـه چهـار حرکـت مـی       فیل. ها چهل سال است حد متوسط عمر این فیل

نمودم یـک دسـته    پیمودند، ولی راه رفتن آنها با وجود آهستگی طوري منظم بود که من تصور می می
 .از سربازان پادشاه مصر مشغول راهپیمایی هستند

هـا   هـا گذشـتند، زرافـه    دار در رژه شرکت نمودند و پس از ایـن کـه فیـل    صد فیل بزرگ و عاج یک
ي تماشاچیان برخاسـت، زیـرا گـردن     رك شدند، صداي قهقههها وارد سی وقتی زرافه. نمایان گردیدند

زرافه داراي سري است کوچک ولـی  . آید اختیار به خنده درمی زرافه به قدري بلند است که انسان بی
دهـد و تکـان دادن    در موقع حرکت سر کوچک خود را بالاي گردن بلند، از راست به چپ تکان می

هـا،   زرافه هم مثل فیـل . تواند از خندیدن خودداري نماید سرش به قدري مضحک است که انسان نمی
ي مهارهـاي مخصـوص بـه هـم ارتبـاط       کردند، اما هر چهار زرافه بـه وسـیله   چهار به چهار حرکت می

ها منظم نبود و بدون یـک لحظـه    ي فیل ها مثل رژه ي زرافه رژه. داشتند که زیاد از یکدیگر دور نشوند
گذرانیدنـد و بـر    آوردنـد و تماشـاچیان را از نظـر مـی     حرکـت درمـی  توقف سر را از چپ و راست به 

 .افزودند ي آنها می قهقهه

هـا   پـس از زرافـه  . صد جـانور بـود   ها یک ها که آن روز در سیرك رژه رفتند مثل فیل ي زرافه شماره
 ها را مهار کرده بودند و مهار هر چهار گوزن که در یـک ردیـف   گوزن. ها شد نوبت رژه رفتن گوزن

صد گوزن هم از مقابـل تماشـاچیان    یک. کردند در دست یکی از کارکنان باغ وحش بود حرکت می
هاي سیرك تمام شـد و یـک مرتبـه     عبور کردند و از درب سیرك خارج شدند و پس از آن، نمایش

 .انبوه جمعیت تماشاچی فضاي سیرك را پر کرد

برگردند و براي این که جمعیت زودتر  هاي خود خواستند از سیرك خارج شوند و به خانه مردم می
 .هاي سیرك را گشودند بیرون برود، تمام دروازه

ي پانصـد قـدم،    گفتم که سیرك اسکندریه در جنوب شـهر قـرار دارد و جلـوي سـیرك، بـه فاصـله      
ها را  اند و در آنجا غلامان عنان اسب فضایی را اختصاص به اسب و ارابه و تخت روان تماشاچیان داده
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. نشینند تا این که نمایش تمام شود و صاحبان آنها از سیرك مراجعـت نماینـد   گیرند و می ت میبه دس
ي خود را به کسانی کـه در روزهـاي نمـایش، آنجـا       توانند که اسب یا ارابه کسانی که غلام ندارند می

شـان   دسـت اي در  نمایند بسپارند و در مراجعت از سیرك، سـکه  ي مردم را نگاهداري می اسب و ارابه
 .ي خود بشوند و بروند بگذارند و سوار بر اسب و ارابه

پس از این که از سیرك مراجعت کردیم چون هنوز مقداري از روز باقی بود، خاتون من میل کـرد  
و برادرش بطلمیوس اظهار خسـتگی   کلئوپاترا ولی آرسینوهه خواهر. که برود و باغ وحش را هم ببیند

ر قدر جانوران را دیدیم کافی است و بهتر این که به کاخ سلطنتی برویم و کردند و گفتند که امروز ه
 .استراحت کنیم

من هم میل نداشتم که به باغ وحش برویم، زیرا علاوه بر این کـه در آن روز بـه قـدر کـافی جـانور      
کـاخ  خواستم طوري بشود کـه بتـوانم زودتـر از     کرد و می تابی می دیده بودم، دلم براي دیدن کال بی

 .سلطنتی خارج گردم و خود را به کال برسانم و از نزدیک وي را ببینم

توانستم قبل از مراجعت به کاخ سلطنتی از خاتون خود جدا شوم، زیرا چون هرگز از او جدا  من نمی
تا آن روز من حتی . کرد گفتم که میل دارم بروم، تولید حیرت و شاید بدگمانی می نشده بودم اگر می

خوابیدم،  تمام اوقات من، جز هنگامی که می. ز خاتون خود درخواست مرخصی نکرده بودمیک بار ا
هرگز میل نداشتم از خاتون خـود جـدا   . شد یا این که نزدیک وي بودم می کلئوپاترایا صرف خدمت 

گفت شرمیون، دست هیچ یک از کنیزان  مالیدم و او می شد من بدنش را می شوم و هر وقت خسته می
 .ي تو نرم و لطیف نیست اندازهمن به 

مالیدم و هنگامی که  خاست، من به بدن او عطر می از خواب برمی کلئوپاتراهر بامداد، بعد از این که 
آمد  گاه هوس و آرزویی در قلبم به وجود نمی هیچ. نهادم خواست غذا بخورد من غذا مقابل او می می

تـوانم   کردم کـه نمـی   جدا شوم، ولی در آن روز حس می کلئوپاتراتا این که خود را محتاج ببینم و از 
 .آرام بگیرم و هر طور شده باید بروم و کال را از نزدیک ببینم

کسانی که به تماشا آمده بودند براي این که بتوانند سوار بر اسب یا ارابه یا تخت روان خـود شـوند،   
ولـی  . شـدند  داشتند سوار مـی  نگاه می اي که گفتم چهارپایان را آنجا از سیرك بیرون رفتند و در نقطه

شد و آنها بعد از خروج از جایگاه خود، سـوار   تخت روان اعضاي سلطنتی به درون سیرك آورده می
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 .افتادیم گردیدم و به راه می شدند و من هم بعد از آنها وارد تخت روان می بر تخت روان می

تخت روان، به دست آمد استفاده کـردم و  ي نمایش، تا زمان آوردن  من از فرصتی که بعد از خاتمه
 از ناظم سیرك پرسیدم محل سکونت کال کجاست؟

 پرسی؟ ناظم سیرك گفت شرمیون، تو براي چه محل سکونت کال را از من می

پرسم کـال در   گفتم اي ناظم سیرك، تو باید آن قدر هوش داشته باشی که بدانی وقتی من از تو می
 .ع براي خود نیستکجا سکونت دارد قصدم کسب اطلا

کـال در  . گـویی و امیـدوارم کـه کنجکـاوي مـرا ببخشـی       ناظم سیرك گفت شرمیون، تو راست می
 .ي صور سکونت دارد خیابان ارسطو و در مسافرخانه

ارسطو از حکیمان یونان و معلم اسکندر بود و اسکندر بعد از این که شهر اسکندریه را سـاخت نـام   
باشـد   هاي آن شهر نهاد و صور یکی از شهرهاي سوریه می ا روي خیابانحکما و سایر بزرگان یونان ر

 .شود هاي اسکندریه به اسم شهرهاي سوریه خوانده می و قسمتی از مسافرخانه

از دیگـران جـدا شـد و بـه کوشـک خـود        کلئوپاتراپس از این که به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم 
 .رفت و من هم با وي رفتم

من به عوض . به من گفت شرمیون، امشب با تو کاري ندارم و اگر خسته هستی برو بخواب کلئوپاترا
 .این که بخوابم، از کاخ سلطنتی خارج شدم و تصمیم گرفتم خود را به خیابان ارسطو برسانم

  



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٨٤ 

  »صور«ي  در مسافرخانه
شـدم، ولـی هـیچ وقـت تنهـا بـه شـهر         ها از کاخ سلطنتی خـارج مـی   افتاد که من شب بسیار اتفاق می

بودم یا این که با چنـد نفـر از کنیـزان و غلامـان راه شـهر را در پـیش        کلئوپاترارفتم و پیوسته یا با  نمی
ت دانستم که خیابان ارسطو کجاس اما در آن شب، به تنهایی از کاخ بیرون رفتم و چون نمی. گرفتم می

  .گرفتم از رهگذران سراغ آنجا را می
کردنـد کـه مـرا بـه      دادند پیشنهاد می بعضی از مردها پس از این که نشانی خیابان ارسطو را به من می

چـون  . ی آنهـا نـدارم  ه ـگفـتم احتیـاجی بـه همرا    ترسـیدم و مـی   خیابان برسانند، لیکن مـن از آنهـا مـی   
آن . داشـتم  ترسیدم و با سـرعت گـام برمـی    کی نمیهاي اسکندریه در شب روشن است، از تاری خیابان

در پاها احساس خستگی کردم و براي رفع خستگی کنار خیابـان نشسـتم و یکـی از افـراد     قدر رفتم تا 
  کنی؟ کرد مرا دید و پرسید دختر، اینجا چه می گزمه که از مقابل من عبور می

  .ام رفع شود ام تا خستگی اینجا نشسته ام سته شدهخخواهم به خیابان ارسطو بروم و چون  گفتم من می
او گفت در خیابان ارسطو چـه کـار داري؟ گفـتم مسـافري آمـده و در آن خیابـان منـزل کـرده کـه          

  .روم او را ببینم خویشاوند من است و می
آن مرد گفت اگر برخیزي و به راه بیفتی بعد از دویست قدم به خیابان ارسطو خواهی رسید و آیا آن 

  بینی؟ وسط خیابان قرار گرفته است می چراغ را که
ایـن حـرف   . گذرد راهی است که خیابان ارسطو از آن می گفتم بلی، او گفت آن چراغ وسط چهار

دانسـتم کـه    به چهار راه رسـیدم و چـون نمـی    ابه من نیرو بخشید و برخاستم و با سرعت قدم برداشتم ت
قدر رفـتم تـا بـه ایـن کـه بـه        راجعه نمودم و آني صور در کجاي آن خیابان واقع شده باز م مسافرخانه
  .ي صور رسیدم مسافرخانه

مردي که . شدم مدخل آن نیمه تاریک بود ي صور دري کوچک داشت و وقتی من وارد مسافرخانه
  باشد پرسید دختر، چکار داري؟ دانستم مصري نیست و خارجی می

  .ارد ببینمام تا مردي را که در این مسافرخانه سکونت د گفتم من آمده
  .پرسید آن مرد کیست؟ جواب دادم اسم او کال است
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  خواهی او را اکنون ببینی؟ سؤال کرد آیا می باشد، آن مرد که معلوم بود صاحب آن مسافرخانه می
  .توانم اینجا بیایم گفتم بلی، زیرا راه من خیلی دور است و موقع دیگر نمی

اجعت کنی و فردا صبح بیایی وي از خواب بیدار صاحب مسافرخانه گفت کال خوابیده و اگر تو مر
  .خواهد شد و تو او را خواهی دید
  .گذرد و اکنون موقع خواب نیست گفتم هنوز مدتی از شب نمی

خوابند ولی مردي که در سیرك با شیرها  حب مسافرخانه اظهار کرد افراد عادي در این موقع نمیصا
  .دارد زودتر بخوابد شود که احتیاج کند طوري خسته می مبارزه می

  .گفتم شاید نخوابیده باشد و من بتوانم او را ببینم
  .صاحب مسافرخانه گفت او خوابیده است و در این مورد تردیدي ندارم

ام تـا او را ببیـنم، از خـواب بیـدار      و اگر بداند من اینجا آمده گفتم او یکی از خویشاوندان من است
  .خواهد شد

ایـی تـا    تواند بفهمد که تو اینجـا آمـده   گفت بلی، اما چون خوابیده نمیصاحب مسافرخانه خندید و 
  .بیدار شود

  توانی او را بیدار کنی؟ گفتم آیا نمی
  .ر را ندارماصاحب مسافرخانه گفت این کار از من ساخته نیست زیرا جرأت این ک

  .ار خواهم کردگفتم تو اتاق را به من نشان بده و من خود وارد اتاقش خواهم شد و کال را بید
کنم که تو چون خویشاوند کال هستی به اتاقش  مدیر مسافرخانه گفت بسیار خوب و من موافقت می

ولی اگر بعد از این که وي از خواب بیـدار شـد خشـمگین گردیـد تـو خـود مسـئول خشـم او         وي، بر
  .خواهی بود

ابد و پس از خوابیدن خشم وتواند بعد از این که او را دیدم بخ گفتم کال اگر هم خشمگین شود می
راه افتادم  هبمن به اتفاق مدیر مسافرخانه . مدیر مسافرخانه گفت با من بیا. خود را فراموش خواهد کرد

ها بالا برد و از یک راهروي طولانی گذرانید و در انتهاي راهـرو، اتـاقی را کـه در     و آن مرد مرا از پله
  .ق کال استآن بسته بود به من نشان داد و گفت این اتا

  .عت کرد و مرا تنها گذاشتدر این وقت مدیر مسافرخانه مراج
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. ترسـیدم درب اتـاق را بگشـایم    تا آن شب اتفاق نیفتاده بود که من وارد اتاق یک مـرد شـوم و مـی   
  .چنان آهسته، در را بستم عاقبت به خود جرأت دادم و آهسته درب اتاق را گشودم و بعد از ورود هم

قدري  کرد و نور چراغ به که روي میز کنار بستر نهاده بودند آن اتاق را روشن می یک چراغ کم نور
هایم به تاریکی مـأنوس شـد مشـاهده     پس از آن که چشم. کم بود که من بدواً در آن اتاق هیچ ندیدم

با نوك پا آهسته به او نزدیک شدم که صـورتش را  . کردم که شخصی روي تخت دراز کشیده است
توانستم صورتش را به خوبی مشاهد نمـایم و یـک شـبح مـبهم از      چون اتاق تاریک بود نمیببینم، اما 

  .رسید مردي که خوابیده است به نظر من می   قیافه
دانستم براي این که صورت کال را ببینم باید نور چراغ را کمی زیادتر کنم و بر روشنایی آن افزودم 

نیمـه بـاز بـود و     خـواب هاي کال در موقـع   لب. ر گردیدي ارابه دوانی آشکا ي مسابقه و صورت برنده
  .شد هاي سفید او دیده می دندان

ي آن جوان پی ببـرم، ولـی    توانستم به جزییات قیافه هنگام روز چون من او را از دور دیده بودم نمی
بـود،   ي ارابـه کـه در آن روز مسـابقه را بـرده     راننـده . توانستم به خوبی کال را ببینم در حال خواب می

چـون  . کردم و ابروهاي کمانی زیبا و پیشانی بلند داشـت  رسد که من تصور می زیباتر از آن به نظر می
داد کـه   هاي او را مشاهد کنم، ولی مژگان بلندش نشان می توانستم رنگ چشم چشمانش بسته بود نمی

ي  ز دیده بودم، چهرهطور که هنگام رو همان. باشد هاي کال هم مثل سایر اعضاي بدن او زیبا می چشم
گون تیره  هاي گندم ي مصر داراي چهره داد که اهل مصر نیست، براي این که سکنه آن جوان نشان می

  .هستند
داد که از نژاد یونـانی اسـت،    ها و بینی آن جوان نشان می سفیدي چهره و تناسب اندام و قشنگی لب

ایرانی بود و موي سیاه کال هـم ایـن فـرض را     ایاي از نژاد سریانی  ولی قوس زیباي دو ابروي او نشانه
وقتی از نزدیک زیبایی آن جوان را دیدم، خیلی اندهگین شدم زیـرا خـود را در مقابـل    . کرد تأیید می

  .وي کوچک یافتم
داننـد   باشـم امـا زیبـایی مـن زیبـایی مصـري اسـت و همـه مـی          من مصري هستم و گرچه زشت نمـی 

 دمن در قلب خو. رسند زیبایی به یونانیان و سریانیان و ایرانیان نمی ثحیها هر قدر زیبا باشند از  مصري
نمـودم وقتـی او مـرا ببینـد      بینـی مـی   کردم، اما پیش نسبت به آن جوان احساس محبت و تمایل زیاد می
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  .باشم نماید که من زشت می نسبت به من محبت و تمایل پیدا نخواهد کرد، زیرا مشاهده می
هـذا صـداي    کـردم، مـع   من آهسته گریه مـی . وهگین شدم که به گریه درآمدمطوري از این فکر اند

  .ي من، کال را از خواب بیدار کرد و چشم گشود و مرا دید گریه
  کنی؟ ي من در آن اتاق حیرت نمود و پرسید تو که هستی و اینجا چه می کال از مشاهده

جوان زیبـا آن چنـد کلمـه را    . نکرد کال وقتی این حرف را زد از جا تکان نخورد و حتی سر را بلند
مـن سـکوت کـردم چـون     . اش فهمیـدم کـه خـارجی اسـت     به زبان مصري ادا کرد، ولی مـن از لهجـه  

  .ام توانستم بگوییم براي چه به آن اتاق آمده نمی
  کنی؟ اي و چرا گریه می کال دوباره پرسید که هستی و براي چه به این اتاق آمده

که تو خیلی زیبا هستی و امروز که تو را در این سیرك دیدم تصور کنم  گفتم من براي این گریه می
  .کردم این چنین زیبا باشی نمی

  .کنم گویم و اظهار کرد من از طرز صحبت کردن تو حیرت می کال نتوانست بفهمد من چه می
  شود؟ پرسیدم چرا صحبت من باعث حیرت تو می
هایی هسـتی کـه در    است از نوع اکثر زن معلومکنی که  کال گفت براي این که تو چنان صحبت می

  .باشی برند نمی ي تفریح به سر می محله
  برند؟ ي تفریح به سر می هایی هستم که در محله کنی من از نوع زن گفتم آیا تصور می

و را دیدم این تصور را کردم، چون اگر مثل آنها نبودي، هنگام شب وارد اتاق تکال گفت من وقتی 
  .شدي شناسی نمی مردي که نمی

  .ها نیستم گفتم کال، تو اشتباه کردي و من از آن نوع زن
زنـی و از طـرز تکلـم تـو      هـا حـرف مـی    ام، زیرا تـو بهتـر از آن زن   کال جواب داد آري اشتباه کرده

  .طور صحبت کند تواند این پیداست که سواد داري، چون تا یک مصري سواد نداشته باشد نمی
توانم بخوانم و بنویسم ولی اینک نوبـت مـن اسـت کـه از سـؤال تـو        م و میگفتم بلی، من سواد دار

  حیرت کنم و بگوییم تو چگونه متوجه شدي که من سواد دارم؟ مگر تو نیز سواد داري؟
  .کال گفت بلی

  گویی؟ گفتم کال، آیا راست می
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  جوان گفت براي چه دروغ بگویم؟
ابه سواد داشته باشد، زیرا مـردي کـه سـواد دارد،    ي ار گفتم من تا امروز نشنیده بودم که یک راننده

گردد و اگر نتواند محصل مالیات شود بدون تردیـد از   شود بلکه داخل در دیوان می ي ارابه نمی راننده
گـردد و آب نیـل را بـین زارعـین تقسـیم       مصادر امور اسکندریه خواهد شد یا اینکه مقسم المساء مـی 

  .نماید می
شوند، ولی در بعضی از  ي ارابه نمی ر است و کسانی که سواد دارند رانندهطو کال گفت در مصر این

  .طور نیست و برخی از رانندگان ارابه سواد دارند کشورها دیگر این
  توانی به زبان مصري بخوانی و بنویسی؟ از او پرسیدم آیا می

  .کال گفت بلی اي دختر و من قادرم که به زبان مصري بخوان و بنویسم
  رسند کرده است؟ي تو چقدر مرا خ انی که این گفتهد کال، آیا می گفتم اي

  رسند شدي؟ي من خ سؤال کرد براي چه از گفتهکال 
گفتم امروز وقتی من زیبایی و اندام رعناي تو را در سیرك دیدم، حس کردم که چیزي مرا بـه سـو   

اتفاق نیفتاده بود که به سوي یک تا امروز من این کیفیت را در خود حس نکرده بودم و . کشاند تو می
مرد بروم، لیکن امروز بعد از این که تو فاتح شدي من دریافتم که هر طور هست بایـد خـود را بـه تـو     

دانستم تو با  ین بود که میکرد و آن ا یز مرا قدري پژمرده میبرسانم و از نزدیک تو را ببینم، اما یک چ
ابقه ندارد در مصر یـک شـخص بـا سـواد بـه      ابه هستی و چون سي ار سند، رانندهدلپ این زیبایی و اندام

کـردم تـو هـم مثـل سـایر راننـدگان مـردي         تو داري تن دربدهد، تصور می مشاغلی از قبیل کاري که
  .باشی اطلاع می سواد و بی بی

  نگریستی؟ کال گفت اي دختر، از این قرار تو یک شاهزاده خانم هستی که مرا به چشم تحقیر می
ام و به همین جهت سـلیقه و ذوق   ها بزرگ شده خانم نیستم، ولی با شاهزاده خانمشاهزاده  گفتم من

کردم اگر از نزدیک تو را ببینم بعد از این که دهان به  ها شده است و فکر می یه به شاهزاده خانمبمن ش
  .ات نیست ي زیبایی سخن گشودي ممکن است مأیوس شوم و بفهمم که معرفت تو به اندازه

  کردي و تو جوابی درست به من ندادي؟ ال گفت من از تو پرسیدم براي چه گریه میک
که تو را بهتر ببینم بر نور چراغ افـزودم و   وقتی وارد این اتاق شدم تو خواب بودي و براي اینگفتم 
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تو را از نزدیک مشاهده کردم و دیدم که بسیار زیبا هستی و این موضـوع مـرا انـدوهگین کـرد چـون      
  . کردم بعد از این که مرا ببینی متنفر خواهی شدبینی  پیش

کال گفت من از دیدن تو متنفر نشدم چون تو باسواد هستی و از آن گذشـته بسـیار دیـده شـده کـه      
  .شود هاي زشت، داراي صدایی گرم و دلنشین هستند و صداي تو، مطلوب واقع می بعضی از زن

  کنی؟ گریه می من دوباره به گریه درآمدم و کال پرسید چرا
  .کردم که زشت باشم و تو به من گفتی که زشت هستی گفتم من زیبا نیستم، ولی تصور نمی

خواستم  کال که تا آن موقع دراز کشیده بود برخاست و نشست و خندید و گفت اي دختر، من نمی
صـدایی  بگویم که تو زشت هستی بلکه منظورم این بود که بگویم که خداوند گاهی زشـتی زن را بـا   

 نمدا دانی و من هنوز اسم تو را نمی نماید، ولی تو اسم مرا می دهد جبران می آهنگ که به او می خوش
  و بگو که اسمت چیست؟

  .گفتم اسم من شرمیون است
رسد  کال اظهار کرد شرمیون از اسامی قدیمی مصري است و امروز کمتر از این اسامی به گوش می

  .یونانی و رومی روي فرزندان خود بگذارند هاي دهند اسم و مردم ترجیح می
گفتم پدر و مادر من از کسانی بودند که عقیده به اسامی قدیمی مصر داشتند و این نـام را روي مـن   

  .گذاشتند
  خواهی؟ اي و از من چه می کال گفت خوب شرمیون، اینک بگو براي چه به اینجا آمده

ارم کـه تـو را از نزدیـک ببیـنم و انگشـتم را روي      دخواهم و فقط میل  گفتم من از تو هیچ چیز نمی
  .هاي تو بگذارم لب

دانم در مملکت شما وقتی یک نفـر، دیگـري را دوسـت داشـته باشـد انگشـتان روي        کال گفت می
  .هاي من بگذار گذارد، خوب بیا و انگشتان را روي لب هاي او می لب

کـال بگـذارم ولـی ترسـیدم کـه بـه او        يهـا  من با این که خیلی میل داشتم که انگشتانم را روي لـب 
  .نزدیک شوم

  ترسی که به من نزدیک شوي؟ کال گفت شرمیون، آیا می
فهمم که باید بـه تـو نزدیـک     گفتم آري کال، من از نزدیک شدن به تو بیم دارم و در عین حال می
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ا دراز کـردم  نزدیک گردیدم و انگشتانم ر هاي کوتاه به کال که در بستر نشسته بود سپس با قدم. شوم
  .هاي او گذاشتم و روي لب

  .سپس کال گفت نه، من از این موضوع اطلاع ندارم
گفتم کال تو از نژاد مصري نیستی چون نـوع زیبـایی تـو غیـر از نـوع زیبـایی مصـریان اسـت و آیـا          

  اند؟ دانی که خدایان چقدر تو را نیکو منظر به وجود آورده می
  .هستماطلاع  کال گفت از این مسئله بی

  دانی که زیبا هستی؟ پرسیدم آیا تو نمی
  .ام کال گفت تا امروز از این موضوع اطلاع حاصل نکرده

  باشی؟ پرسیدم آیا تا امروز کسی به تو نگفته در زیبایی از تمام جوانان برتر می
  .کال جواب داد نه

  کال سؤال کرد براي چه؟. ي عجیب است گفتم این یک واقعه
تـوان پنهـان کـرد و بـه      شتی ممکن است از نظر پنهان بماند، لیکن زیبایی را نمیکه ز گفتم براي این
گوینـد کـه تـو داراي حسـن      بینند به او می رسد و کسانی که یک زن یا مرد زیبا را می نظر دیگران می

  .نماید منظر هستی و او، از این موضوع اطلاع حاصل می
  .گویی براي من تازگی دارد کال گفت آنچه تو می

تواند  گوید و من متوجه شدم که آن جوان به قدري ساده است که نمی معلوم بود که کال راست می
تا آن شب کسی به او نگفته بود در حسن صورت و اندام، از دیگران برتـر اسـت و او از   . دروغ بگوید

بـه   سـی کطور باشـند و چـون    هاي کاخ سلطنتی مصر هم باید این گل. اطلاع مانده بود این موضوع بی
  .مانند خبر می گوید که زیبا هستند از قشنگی خود بی آنها نمی

  باشی؟ کس به تو نگفت که زیبا می کردي که هیچ پرسیدم کال، تو کجا بودي و چه می
  .کردم ام و تحصیل و ورزش می جوان پاسخ داد من در چند کشور بوده

باشد یا نه؟  مادرت آیا زنده می گفتم کال، من میل دارم از تو بپرسم پدرت کیست و در کجاست و
  رانی شرکت کردي؟ ي ارابه اي و چه شد که به اینجا آمدي و در مسابقه و تو در کجا متولد شده

  کال گفت شرمیون، چرا میل داري که از این چیزها مطلع شوي؟
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د، گرد وقت می ام و انسان وقتی از دیدار کسی خوش وقت شده که از دیدار تو خوش گفتم براي این
  .کند که بداند او کیست و در کجا متولد شده و پدر و مادرش که بودند علاقه پیدا می

  .ام متولد شده 1کال گفت من در بیزانس
دهد که یونـانی هسـتی، زیـرا بیـزانس یکـی از شـهرهاي        گفتم رخسار و رنگ پوست تو گواهی می

هـا و   براي این که موي سر و چشـم نمایم که تو یونانی خالص باشی  هذا من تصور نمی یونان است، مع
کـه   دیگـر ایـن  . خرمـایی اسـت  باشند و موي آنهـا   مو نمی طور سیاه ها این مژگان تو سیاه است و یونانی

ي یونـان نیسـت بلکـه ماننـد ابـروي مشـرق        باشـد و ایـن نـوع ابـرو از سـکنه      ابروي تو شکل کمان مـی 
ایی چـرا ابـروي    گر تو در شهر بیزانس متولد شدهها نیز از این نوع ابرو ندارند و ا هاست و رومی زمینی

  تو چنین است؟
  .که پدر من ایرانی است کال گفت براي این

  پرسیدم آیا پدرت از ایران به بیزانس مهاجرت کرد؟
کال جواب داد بلی، او از ایران به سوریه رفت و چندي در آن کشور زندگی نمود و در آنجا مادرم 

توانـد   به زوجیت گرفت، آنگاه چـون متوجـه شـد کـه در بیـزانس بهتـر مـی       را که از اهالی سوریه بود 
  .زندگی کند، راه آن شهر را پیش گرفت و من در آنجا متولد شدم

  گفتم کال، آیا تو خواهر و برادر داري یا نه؟
  .کال قدري مردد شد و بعد گفت نه، من خواهر و بردار ندارم

  .رزند دارند و آن هم تو هستیگفتم از این قرار پدر و مادر تو فقط یک ف
  .من بودم، آنها یک فرزند داشتند و آن باز آن جوان مردد شد و آنگاه گفت آري

کـه   یـن هذا براي ا فهمیدم که والدین آن جوان حیات ندارند، مع» آنها یک فرزند داشتند«ي  از جمله
  اند؟ تو مرده لدینبهتر بفهمم پرسیدم آیا وا

  .اند کال گفت، بلی هر دو مرده
  .گفتم از جوانی تو پیداست که پدر و مادرت وقتی که مردند هنوز جوان بودند

  .باشد و والدین من در موقع مرگ پیر نبودند کال گفت حدس تو صحیح می
                                                

  .شود مغاز بسفور که امروز به اسم استانبول شناخته میبیزانس شهري بود کنار  ١
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  پرسیدم پس چه شد که مردند؟
وقتـی طـاعون آمـد    . کال جواب داد پـدرم بـه مـرض طـاعون در بیـزانس زنـدگی را بـدرود گفـت        

اي کوهسـتانی کـه ارتبـاط بـا      بیزانس خارج شد و به طرف جنـوب رفتـیم و در منطقـه    ي ما از خانواده
شهرها نداشت سکونت نمودیم و تصمیم گرفتیم در آنجا بمانیم تا این که بیماري طاعون از بین بـرود  

  .و آنگاه به بیزانس برگردیم
شـهر رهـا نمودنـد و     هـاي خـود را در   ي بیزانس نیز همین کار را کردند و خانه یک قسمت از سکنه

آیـد و   دانستند که مرض طاعون از دریـا مـی   ي کوهستانی واقع در جنوب شدند، چون می عازم منطقه
پدرم مدت پنج هفته در آنجا بـا مـا بـود، ولـی گفـت بـراي       . باشد که کنار دریاست بیزانس شهري می

بیـزانس خطرنـاك اسـت،    مادرم ممانعت کرد و گفت که رفتن بـه  . کارهاي خود باید به بیزانس برود
ام که مرض در شهر کاهش یافته و وقتی بیماري طاعون کاهش یافت دلیـل   ولی پدرم گفت من شنیده

  .من به بیزانس برسم بیماري از بین خواهد رفت اباشد که در شرف از بین رفتن است و ت بر این می
مـا اطـلاع دادنـد کـه پـدرم در       آنگاه پدرم به راه افتاد و رفت و ما دیگر او را ندیدم و یک وقت بـه 

اند من نتوانسـتم کـه پـدرم را در موقـع      اش را دفن نموده بیزانس از بیماري طاعون فوت کرده و جنازه
بیماري ببینم، ولی بعد از این که مرض تمام شد و ما به بیزانس مراجعت کردیم، من قبر منسوب بـه او  

شـد و بعضـی از    بودند که قبرهـا بـا هـم اشـتباه مـی     در آن موقع مردم از بیماري طاعون مرده . را دیدم
. توانستند که قبر آنها را پیدا کنند که هنگام مرگ خویشاوندان خود در بیزانس نبودند نمی نبازماندگا
  .پدرم بود و ما یقین نداشتیم که قبر پدرم باشد هبمن و مادرم نشان دادند منسوب به که قبري را 

شـکافیم و   آیا پدرم در قبر مدفون اسـت یـا دیگـري، آن قبـر را مـی     نیم که بدا مادرم گفت براي این
مـادرم  . دار امور قبرستان بودند ما را از این کار منع کردنـد  که عهده کسانیبینیم، ولی  اش را می جنازه

خواهد قبر شوهرش را نبش کند تـا بدانـد کـه     نیز نزد شهردار بیزانس رفت و شکایت کرد و گفت می
  .ي شوهرش هست یا نه یی که در قبر قرار گرفته جنازها آیا جنازه

شهردار به مادرم گفت که اگر قبـر یـک مـرده را کـه از مـرض طـاعون فـوت کـرده نـبش کننـد و           
  .اش را بیرون بیاورند، دوباره مرض طاعون بروز خواهد کرد جنازه

کـنم کـه بـدانم آیـا      می زط سر تابوت را باقآورم و ف ي او را از قبر بیرون نمی مادرم گفت من جنازه
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  .باشد یا نه شوهرم می
ازهم آن ب ـاي را که از مرض طاعون فوت کرده است بگشایند،  شهردار گفت اگر درب تابوت مرده

بوت شوهرت را بـاز کنـی موجـب مـرگ هزارهـا نفـر       امرض شیوع پیدا خواهد کرد و تو اگر درب ت
اگر شوهر تـو  . فته یا شوهر تو هست یا نیستاي که در آن قبر قرار گر وانگهی مرده. دیگر خواهی شد

باشد که خاطرت آسوده است و اگر شوهرت نباشد از تو براي یافتن قبر شوهرت کاري ساخته نیست، 
اند بشکافی تـا بـدانی کـدام یـک شـوهرت       قبر یکایک اموات را که از طاعون مردهتوانی  زیرا تو نمی

وي آن مزار رو سنگی  نظر کرد شد و از نبش قبر صرفاز شنیدن این حرف تسلیم  بعدمادرم . باشد می
  .نهاد

  پرسیدم کال، مادرت چه موقع فوت کرد؟
راجعت کردیم و به بیزانس آمدیم مـادرم در دکـان پـدرم    مجوان گفت بعد از این که ما از کوهپایه 

  .شروع به کار نمود
  پرسیدم مگر پدرت دکان داشت؟

  .فروخت خود ابریشم می کال جواب مثبت داد و گفت پدرم در دکان
  .ام ي آن را دیده ام و نمونه گفتم من اسم ابریشم را شنیده

آورند و ایران هم ابریشم را از چین  شود و آن را از ایران می کال گفت در بیزانس ابریشم یافت نمی
هـاي گـزاف   آورد و بـه ب  نماید و پدرم که ایرانی بود ابریشم چین را از راه ایران به بیزانس می وارد می

ي کاروانیان با  پیدا کرده بود، به وسیلهمادرم که زیر دست پدرم از تجارت ابریشم اطلاع . فروخت می
فروخت به همین جهت، بعد از مرگ  کرد و می بازرگانان ایرانی مربوط شد و از ایران ابریشم وارد می

بلا وارد شهر بیزانس شد و  ي دیگر پدرم در وضع زندگی ما تغییر محسوسی پیدا نشد، ولی یک مرتبه
مردم از جمله مادرم را به هلاکت رسانید و آن وقـت مـن تنهـا     اي از این مرتبه آبله وارد گردید و عده

  .ماندم
  گفتم کال، آیا بعد از این که مادرت مرد تو دکان ابریشم فروشی را اداره کردي؟

در بیـزانس  . کـان را اداره کـنم  توانستم که د کال گفت من بعد از مرگ مادرم کوچک بودم و نمی
داري  و کسـی نیسـت کـه از آن طفـل نگـه      ماند میرد و از او طفلی می رسم است که وقتی یک نفر می
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او سرپرسـتی آن بچـه را برعهـده     نماید و نماید، شهردار بیزانس یک نفر را به عنوان قیم طفل معین می
  .ز من یک قیم تعیین کردداري ا و شهردار براي نگه شودگیرد تا این که بزرگ  می

  گفتم آیا قیم تو وادارت کرد که تحصیل نمایی و ورزش کنی؟
دانست به  کرد و آنچه را که خود می کال گفت قیم من مردي بود که سواد نداشت و زورآزمایی می

  .توانستم داراي سواد شوم و زورآزما گردم آموخت و من می من می
  تو به تو آموخت؟گفتم از این قرار زورآزمایی را قیم 
آمـوزد و او هـم معلومـات خـود را بـه مـن        داند به طفل خود می کال گفت بلی و هر کس آنچه می

  .آموخت
  پرسیدم مگر زورآزمایی در شهر شما یک حرفه است؟

کال گفت بلی اي شـرمیون و در شـهر مـا زورآزمـایی یـک حرفـه اسـت و کسـانی کـه بتواننـد در           
  .گیرند وفقیت نمایند جایزه و مقرري میهاي زورآزمایی تحصیل م مسابقه

  .طور نیست گفتم ولی در مصر این
در . کنـد  کال گفت در مصر نیز این طور و فقط نوع زورآزمـایی بـا زورآزمـایی شـهر مـا فـرق مـی       

کننـد، ولـی در    شـود زورآزمـایی مـی    شیر به آنهـا بسـته مـی    هایی که ي راندن ارابه اسکندریه به وسیله
آن شـهر در عـوض   . بندنـد  ه کاري برجسته نیست، چون در آنجا شـیر بـه ارابـه نمـی    بیزانس راندن اراب

ي سیرك شماست و در آنجا، سالی یک مرتبه بـه مـدت ده روز    اندازه به ورزشگاهی بزرگ دارد که
گیرند و هـر کسـی    نمایند و کشتی می دهند و دیسک و زوبین پرتاب می ي دوندگی ترتیب می مسابقه
ورزشـی بـه    هـاي  گیرد و عـلاوه بـر جـایزه، کسـانی کـه در مسـابقه       جایزه می شداول ها  مسابقهدر آن 

  .نمایند به طوري که از حیث معاش دغدغه ندارند رسند مستمري دریافت می موفقیت می
این زیبایی خیره  اند و گفتم کال، لابد پدر و مادرت که در بیزانس زندگی را بدرود گفتند زیبا بوده

  از آنها به تو ارث رسیده است؟ کننده که تو داري
  .کال گفت ممکن است که من به پدرم و مادرم شباهت داشته باشم

شـد کـه تـو در     هدانم پدر و مادرت کی بودند و چرا مردند، اما اطلاع نـدارم چ ـ  گفتم من اینک می
رانـی   ي ارابـه  کردي و عازم مصر شدي و بـه ایـن شـهر آمـدي و امـروز در مسـابقه       بیزانس زندگی می
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  شرکت کردي؟
اي دیگـر تنهـا    جوان گفت بعد از این که بزرگ شدم، قیم من زندگی را بدرود گفـت و مـن مرتبـه   

توانسـتم خـود را اداره نمـایم و احتیـاج بـه قـیم و سرپرسـت         ماندم، ولی این بار شخصی بودم کـه مـی  
  .منداشت

هـا   آمدنـد راجـع بـه ثـروت ایـن کشـور حکایـت        بحر پیمایان و بازرگانانی که از مصر به بیزانس می
باشد که ارزش ندارد و هرکه بخواهد  گفتند که در مصر زر و سیم به قدري فراوان می کردند و می می

جالب توجه به  هاي ، راجع به اسکندریه حکایتعلاوه بر این. توانگر شود باید راه مصر را پیش بگیرد
گفتند که اسکندریه شهري است کـه هـر کـس در هـر نقطـه از شـهر کـه باشـد          آوردند و می زبان می

هـا   و خانـه  برزیرا در تمام معـا  خواهد به دست بیاورد تواند با گشودن یک شیر، هر قدر که آب می می
  .آب هست ي لوله

  ي آب نیست؟ پرسیدم مگر در بیزانس لوله
  نمایند؟ هاي تو از کجا آب تحصیل می شهري سئوال کردم پس هم. کال جواب داد نه

ب داشـته باشـد از   ر جاري است و هر کس که احتیاج بـه آ ب در معابکال گفت در معاب بیزانس آ
  .دارد جوي برمی

بعد اظهار کرد یکی از چیزهایی که مرا به طرف اسکندریه جـذب کـرد ایـن بـود کـه شـنیدم معـابر        
روز روشن است، زیرا در تمام معـابر از آغـاز شـب تـا صـبح چـراغ روشـن         اسکندیه هنگام شب مثل

درخشد و همچنین بـه مـن گفتنـد     ید در تمام شب میشسوزد و چراغ دریایی اسکندریه چون خور می
درخشد و همچنین بـه مـن گفتنـد کـه در اسـکندریه       که در اسکندریه چون خورشید در تمام شب می

  .ا را که براي من تازگی داشت ببینمهخواستم این چیز یمجراي فاضلاب وجود دارد و من م
  پرسیدم آیا از چیزهایی که در این شهر دیدي راضی هستی؟

کـنم کـه در جهـان     کال گفت من هر چه در این شهر دیدم باعث حیرتم گردیـد و مـن تصـور نمـی    
  .شهري زیباتر از اسکندریه وجود داشته باشد

  ي ارابه شدي؟ که تو در این شهر راننده گفتم کال، من میل دارم بدانم چه شد
کال گفت توضیح این موضوع ساده است و من بعد از این که وارد شهر شدم متوجـه گردیـدم کـه    
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در ایـن شـهر کسـی مـرا     . باید معاش خود را تأمین نمایم و بـراي تـأمین معـاش کـاري را شـروع کـنم      
  .کس حاضر نبود که از من حمایت نماید شناخت و هیچ نمی
شناسـد ناچـار اسـت بـه      کـس او را نمـی   شـود کـه هـیچ    تی یک مرد بدون سرمایه وارد شهري میوق

اش نیست، لذا چند روز من در باراندازهاي بندر کار کردم و چـون   که مطابق میلکارهایی تن دردهد 
یـک روز  . ام خوب بود، کارفرما از من رضایت داشت ولی من از آن کار راضی نبـودم  نیروي جسمی

 قع کار مردي به من گفت که باغ وحش احتیاج به چند مرد دارد که از جانوران مواظبت نماید ودر مو
  .دهد کسانی را که قوي باشند ترجیح می

کارهاي . همان روز من به باغ وحش رفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم حاضرم در آنجا کار کنم
ي ایـن شـهر کـاري بهتـر و آبرومنـدتر       اسـکله باغ وحش هم کاري دشوار بود، ولی نسبت به کارهاي 

  .آمد بشمار می
از روز اول . بردم در آنجا بدون اشکال مرا پذیرفتند و از آن پس شب و روز در باغ وحش به سر می

ه مـن سـپرده   ب ـکه وارد باغ وحش شدم، مرا مستحفظ شیرها کردند و به زودي بین من و چند شیر که 
کردنـد کـه    دیدنـد حرکـاتی مـی    ي مرا شناختند و وقتی مرا می ا قیافهبودند الفت به وجود آمد و شیره

  .حاکی از ابراز محبت بود
اي رانـدن  ربعد از این که چندي از کار من در باغ وحش گذشت، به من گفتند کـه بایـد خـود را ب ـ   

عت بستم و در باغ وحـش کـه خیلـی وس ـ    از آن پس هر روز من شیرها را به ارابه می. ارابه آماده نمایی
معلوم است که روزهاي اول این کار براي . آورم تا این که آموخته شوند دارد آنها را به حرکت درمی

. من مشکل و خطرناك بود، ولی بعد شیرها عادت کردند که به ارابه بسته شوند و به حرکـت درآینـد  
  رکت کنی؟رانی تو خود، در مسابقه ش یک روز به من گفتند که آیا میل داري که در روز ارابه

وز با شیرهایی غیر از شیرهاي خود در مسابقه شرکت خواهی ربه من گفتند که تو در آن . گفتم بلی
  .کرد

که شیرهاي تو آموخته هستند که تـو را ببیننـد و رانـدن     پرسیدم براي چه؟ در جوابم گفتند براي این
که مور توجه قرار  د را برانی تا اینشیرهایی غیر از شیران خو بنابراین باید. آنها از طرف تو جلوه ندارد

  .بگیري
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من موافقت کردم و به من گفتند که در روز مسابقه باید خیلی دقت کنی کـه ارابـه واژگـون نشـود،     
  .زیرا همین که ارابه واژگون گردید شیرها تو را خواهند درید

  .ترسم ي شیرها نمی ي مرگ هستم و از حمله گفتم من آماده
  رانی به موفقیت خواهی رسید؟ ي ارابه کردي که در مسابقه بینی می پیش پرسیدم کال، آیا تو

  .وقت هستم کردم و از پیروزي خود بسیار خوش بینی نمی کال گفت نه، این موضوع را پیش
  سؤال کردم کال، در این شهر چه چیزي بیشتر از همه توجه تو را جلب کرده است؟

دختـر پادشـاه مصـر     کلئوپـاترا ا جلب کـرده  مرتوجه  کال گفت در این شهر چیزي که بیشتر از همه
  .است

وقتی این حرف را از دهان کال شنیدم حس کردم قلبم شروع به تپش کرد تا چند لحظه حرف نزدم 
  ختر پادشاه مصر از چه جهت توجه تو را جلب کرده است؟د کلئوپاتراو بعد پرسیدم 

  .ام ه دیدهیدر اسکندرکال گفت از این جهت که او زیباترین زنی است که من 
گـاه از   تپید که تا چند لحظه نتوانستم حرف بزنم، آن یگر قلب من به تپش درآمد و چنان اي د مرتبه

  که مورد توجه تو قرار گیرد؟ را ندیدي، در این شهر زنی گذشته کلئوپاتراکال پرسیدم از 
  .کال گفت نه شرمیون

  ل داري چه بکنی؟اینجا باشد می کلئوپاتراسؤال کردم اگر اکنون 
  .را تماشا کنم کلئوپاتراکال گفت من میل دارم 

  ؟کلئوپاترابري یا از دیدار  پرسیدم کال، آیا تو از دیدار من بیشتر لذت می
 عـث خواهم بـه تـو چیـزي بگـویم کـه با      میکال چند لحظه مرا نگریست و بعد گفت شرمیون، من ن

  اي؟ را دیده کلئوپاترارنجش تو شود، ولی آیا تو 
  اي یا دور؟ گفتم آري، پرسید که آیا او را از نزدیک دیده

  اي؟ ام و آیا تو نیز او را از نزدیک دیده گفتم من او را از نزدیک دیده
  .کال جواب داد بلی

  پرسیدم چه موقع او را از نزدیک دیدي؟
  .دمو من نیز او را دی به اتفاق چند نفر به باغ وحش آمده بود کلئوپاتراکال گفت یک روز 
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به باغ وحش رفت من هم با او بودم، زیرا دختر پادشاه مصر هر  کلئوپاترامن یقین داشتم آن روز که 
برد، ولـی در آن روز مـن کـال را در بـاغ وحـش ندیـدم زیـرا در آنجـا          رفت مرا با خود می جا که می

یـدا کـرد و   برجستگی پسیرك آنچه سبب شد من کال را ببینم این بود که ولی در . برجستگی نداشت
  .رسید جلو افتاد و گرنه به چشم من نمی

اي  از تو سؤال نمودم و تو جواب دادي کـه او را از نزدیـک دیـده    کلئوپاتراکال پرسید من راجع به 
  آیا او بهتر است یا تو؟

آیـد   ي اشخاص راجع به خوبی متفاوت است و چیزي که در نظـر یـک نفـر خـوب مـی      گفتم نظریه
  .ري خوب نباشداست در نظر دیگممکن 

  را؟ کلئوپاترادانی یا  تر می گویم که آیا تو خود را خوب کال گفت من به طور اعم می
شود و یکی از چیزهـایی کـه زن    یک زن زیبا است و هر زن زیبا، از تزیین زیباتر می کلئوپاترام تگف

را نشناسـی و نـدانی کـه وي دختـر پادشـاه مصـر        کلئوپـاترا تو اگر . مرتبه و مقام است نماید را زیبا می
دختـر پادشـاه مصـر     کلئوپـاترا کند، ولـی همـین کـه بـدانی      ي او تأثیر زیادي در تو نمی است، مشاهده

ه و مقام از وسـائل تـزیین اسـت و زن را    نماید، زیرا مرتب تو بسیار اثر میي آن زن در  باشد، مشاهده می
  .کند زیباتر می

هاي میشی بسیار گیرنـده، طبیعـت در    داري موي مشکی و ابروهاي سیاه و چشم زنی است کلئوپاترا
اش کمی بزرگ است و گرچه کوچکی دهان بـه   اندام او هیچ نقصی به وجود نیاورده جز این که بینی

یـک نقصـان اسـت و بـه      کلئوپاتراهذا این موضوع براي  کاهد، مع از عیب بزرگی بینی می زیادنسبت 
  .دانند را یک زن زیبا نمی کلئوپاتراها  از زن همین جهت بسیاري

  دانی؟ کال از من پرسید تو چطور؟ آیا تو او را یک زن زیبا می
  .دانم زن زیبا می گفتم بلی، من او را یک

  کال گفت صریح بگو که آیا او زیباتر است یا تو؟
  .ي خود نقص ندارم گفتم من در چهره

  .دانی زیباتر می وپاتراکلئکال گفت از این قرار تو خود را از 
  .زیباتر هستم کلئوپاترامن از ... گفتم آري
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خواهم چیزي بگویم کـه تـو را برنجانـد، ولـی بایـد بگـویم کـه اشـتباه          کال گفت شرمیون، من نمی
داري تیپ یونـانی اسـت و    کلئوپاتراباشد و  ي تو تیره می است و چهره سفیدي او  کنی، چون چهره می

آید بلکه بـرعکس   ي من دلیل بر نقص آن زن بشمار نمی به عقیده کلئوپاتراتو تیپ مصري داري بینی 
  .کند او را زیباتر می

  بینی؟ هستی که عیوب او را چون محاسن می کلئوپاتراقدر خواهان  گفتم کال، آیا تو این
  بیند؟ او را به شکل محاسن میکال پرسید مگر کسی که دیگري را بخواهد معایب 

  .گفتم بلی و این یکی از مختصات خواستن است
او در نظـرت چـون محاسـن     باي و معای ـ کال گفت از این قرار تو در گذشته خواهان شخصی بوده

  .کرده است جلوه می
  .کس نبودم و این موضوع را در کتاب ذیمقراطس خواندم من خواهان هیچ... گفتم نه

  گوید؟ ذیمقراطس در کتاب خود چه میکال پرسید 
زیست و چیزهاي بسیاري گفته و از جملـه در   گفتم ذیمقراطس از حکماي یونان بود و در قدیم می

داشته و آن دختر از یک چشم کور  که دختري را دوست می خود راجع به مردي صحبت کرده کتاب
دهـد کـه او را    عاشق خود وعده مـی یک روز دختر واحدالعین و لنگ به . و از یک پا لنگ بوده است

  .کشد که آن دختر بیاید نشیند و انتظار می در راهی ملاقات نماید و جوان عاشق کنار راه می
اي، مملکـت   دانی و خود در آن کشور بوده این واقعه در یونان اتفاق افتاده و یونان به طوري که می

گذرند و بعضی از آنها بـه آن جـوان    ن راه میهاي زیبا از آ صد تن از زن بیش از یک. زیبارویان است
باشد و مسکنی ندارد یا این  چه به تنهایی آنجا نشسته؟ آیا غریب می برايپرسند  شوند و می نزدیک می

  که راه را گم کرده است؟
هـا بـا مردهـاي     هاي جوان در کوچه ي قدیم در یونان مردم به قدري پاك بودند که زن زیرا در ازمنه

هـاي زیبـا بـه     با این کـه زن . ي حیرت نماید که کسی از آن مکالمه کردند، بدون این ت مییگانه صحبب
 نمود زیـرا هـیچ   وجه نمیتیک از آنها  کردند، او به هیچ شدند و با او صحبت می آن جوان نزدیک می

در  نماید کـه بگویـد   دید و ذیمقراطس این واقعه را ذکر می یک را به زیبایی آن دختر واحدالعین نمی
  .کند تمام عیوب محبوب، چون محاسن جلوه می خواهد نظر کسی که دیگري را می



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٠٠ 

نگـرم و   ساز او را مـی  خواهم بلکه مثل یک نقاش و مجسمه را نمی کلئوپاتراکال گفت شرمیون، من 
که صورت یک زن زیبا را بتراشم بینـی او  خواستم  ساز بودم و می من اگر مجسمه. منقد هستم نه مداح

  .تراشیدم تر می قدري بزرگرا 
سـاختم، چـون هـر قـدر بینـی زن       گفتم ولی من اگر مجسمه ساز بودم، بینی او را خیلی کوچک می

  اي؟ تر باشد زیباتر است و آیا بینی هریسه را دیده کوچک
  کال پرسید هریسه کیست؟

  شناسی؟ کنی و هریسه را نمی گفتم کال، تو در اسکندریه زندگی می
  .شناسم تی او را نمیکال گفت به راس

ي او در یونان و روم و سوریه انعکاس  ي تماشاخانه است و زنی است که آوازه گفتم هریسه هنرپیشه
  شناسی؟ کنی و او را نمی پیدا کرده است و تو چگونه در این شهر زندگی می

وقات مـن  نم و اام که هریسه را ببی ام به تماشاخانه نرفته کال گفت از روزي که من به اسکندریه آمده
 آبـی و سـایر جـانوران، چیـز     رافـه و اسـب  ر آنجا جز شیر و فیل و کرگـدن و ز د در باغ وحش گذشته

  .شود دیگري دیده نمی
  توانی پس فردا شب به تماشاخانه بیایی؟ گفتم آیا می

  کال گفت براي چه پس فردا شب به تماشاخانه برویم؟
و تـو او را خـواهی    شکار در صحنه ظاهر خواهد شـد ي  یسه در نقش دیان الههرگفتم براي این که ه

  .دید و بینی کوچکش را مشاهده خواهی کرد
دوانـی دو   توانم پس فردا شب به تماشاخانه بروم، براي این کـه بعـد از پایـان ارابـه     کال گفت من می

  سه به تماشاخانه خواهی آمد یا نه؟روز مرخصی دارم و آیا تو هم براي دیدن هری
  .شاي نمایش هریسه خواهم آمد یا نهتوانم به تو بگویم که براي تما این موقع نمیگفتم من در 
  توانی بگویی؟ اي چه نمیرکال گفت ب

گفتم براي این که اختیارم در دستم نیست و دیگري اختیارم را دارد و اگر او به تماشاخانه برود مـن  
  .توانم بروم خواهم رفت وگرنه نمی

  از خود اختیار نداري؟ کال گفت آیا کارگر هستی و
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توانـد او را   توانـد کـار نکنـد و کسـی نمـی      گفتم کال، یک کارگر از خود داراي اختیار است و می
  .براي این که کنیز هستم. مجبور به کار کردن نماید، ولی من از خود اختیار ندارم

  .اي از دهانت شنیدم که تو گفتی با شاهزادگان زندگی کرده نکال گفت شرمیون، م
کنند منتها  در جواب گفتم حرفم درست بود و بسیاري از کنیزان هستند که با شاهزادگان زندگی می

  .باشند کنیز آنها می
  کال پرسید تو کنیز که هستی؟

اجازه ندارم به تو بگویم که کنیز که هستم، ولی تو پس فردا شب براي دیدن بازي هریسـه بـه    گفتم
  .ه خاطرم آمدبچیزي ... آه. ه آنجا بیایمتماشاخانه برو ممکن است که من هم ب

  کال پرسید چه چیزي را به خاطر آوردي؟
 فردا شب تو را در تماشـاخانه دیـدم بـه تـو     سگفتم آنچه به خاطر آوردم مربوط است به تو و اگر پ

د تـو تـا پایـان ایـام     ب ـگـویم و لا  آیـم و بـه تـو مـی     خواهم گفت و اگر ندیدم شب بعد از آن اینجا مـی 
  خود در مسافرخانه هستی؟مرخصی 

ولـی آیـا بهتـر آن    . خوابم ي ایام مرخصی هر شب در این مسافرخانه می کال گفت بلی، من تا خاتمه
  باشد چیست؟ نیست که به من بگویی این موضوع که مربوط به من می

گذارم پس فردا شب در تماشاخانه یـا شـب    گفتم این موضوع چون یک بشارت است من آن را می
  .در این مسافرخانه به تو بگویم تا این که بدون عذر موجه تو را ندیده باشمبعد از آن 

دون ب ـتـوانی   می کال گفت همان طور که تو امشب براي دیدن من عذر موجه نداشتی در آینده هم
  .آویز مرا ببینی ستعذر موجه و د

هـا   ي صور به قصر سلطنتی مراجعت کردم حیرت زده دیدم که در بعضی از اتـاق  وقتی از مسافرخانه
باشد با شتاب خود را بـه اتـاق خـویش کـه در      روشن می کلئوپاترااغ اتاق رچراغ روشن است، حتی چ

  بود رسانیدم و خانم مرا صدا زد و گفت شرمیون، تو کجا بودي؟ کلئوپاترامجاورت اتاق 
نتوانستم بخوابم و براي این که بتوانم خود را خسـته کـنم بـه بـاغ رفـتم و       بي خانم من، امشاگفتم 

  .قدري راه پیمودم که خستگی بیاید و پس از مراجعت به خواب بروم
  تاده خبر نداري؟اي که اتفاق اف گفت از این قرار از واقعه کلئوپاترا
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  اي اتفاق افتاده است؟ پرسیدم خاتون من، چه واقعه
گفت امشب قاصدي از طبس آمد و یک مکتوب براي پدرم آورد، در آن نوشته بودند که  کلئوپاترا

کنند و در هر  طرف شمال حرکت می هاي فراوان در طول نیل به اند و با زورق سیاهان جنوبی شوریده
دهنـد و هـر چـه     ها را مورد تعرض قـرار مـی   نمایند و زن ند سکنه را قتل عام میرس جا که به آبادي می

قـدر مـردم را    آورنـد و در بعضـی از منـاطق آن    مردم دارند، به خصوص غله و دام را به تصرف درمی
  .اند که آب نیل ار خون مقتولین قرمز شده است کشته

ام که هر دفعه که سـیاهان جنـوب در    دهباشد و من شنی آور می گفتم اي خاتون من، این خبر وحشت
  .اند موجودیت ملت و سلطنت به خطر افتاده است مصر شوریده
هـاي جنـوب مصـر کـه      و آب وارد جلگـه  یان رود نیـل شـدید نباشـد   گفت هر سال که طغ کلئوپاترا
 کننـد و  مانند و از فرط گرسنگی مبادرت به شورش می پوستان است نشود، آنها گرسنه می مسکن سیاه

دانند که هر چه به طرف شمال بروند به شهرها و قصبات آبادتر خواهند رسید، این اسـت کـه    می چون
  .آورند به طرف شمال هجوم می

  شود؟ پوستان است نمی هایی که مسکن سیاه گفتم اي خاتون من، براي چه آب نیل وارد جلگه
اي، چون که اگر  گفت شرمیون، معلوم است که تو درس جغرافیاي خود را فراموش کرده کلئوپاترا

هـاي جنـوب مصـر کـه      لگـه ج. کـردي  ، این سـوال را از مـن نمـی   نمودي دروس خود را فراموش نمی
هاي خود مصر در دو  باشد، نسبت به آب نیل ارتفاع دارد در صورتی که جلگه پوستان می ي سیاه منطقه

  .باشد با آب رودخانه هم سطح می ل،طرف رود نی
ها که طغیان رود نیل زیاد نیست در جنوب مصر، آب رودخانه آن قدر  به همین جهت بعضی از سال

ن منطقـه از رسـوب آب   هاي طرفین رودخانه، در آ د و زمینآید تا این که سوار بر اراضی شو بالا نمی
توانند که آب نیل را از  پوستان نمی کم است سیاهگذشته موقعی که آب  از این. نماید نیل استفاده نمی

شـود و محصولشـان    خشک می خود سوار نمایند و مزارع آن مزارعاند بر  راه مجراهایی که حفر کرده
  .رسد به ثمر نمی

هاي دو طرف  طور نیست و در موقع طغیان رود نیل، آب رودخانه جلگه هاي مصر این ولی در جلگه
مانـد کـه بهتـرین کـود      آب عقب رفت، یک طبقـه رسـوب روي زمـین مـی     پوشاند و وقتی شط را می
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تـوان آب رودخانـه را    هاي مصر، حتی در سنواتی که آب نیل کم است، می در جلگه. باشد زراعی می
  1.از مجراهاي دو طرف شط بر مزارع سوار کرد و مانع از خشکیدن مزارع گردید

آیـد، امسـال عـلاوه بـر      گفت به طوري که از مکتوبی که قاصد از طبس آورده است برمی کلئوپاترا
انـد و   پوستان مورد هجوم ملخ هم قرار گرفته و به همین جهت گرسـنه مانـده   کمی آب نیل مزارع سیاه

 یند ممکنگرسنگی آنها را مبتلا به جنون کرده است و هر گاه فوري براي جلوگیري از آنها اقدام ننما
  .ه تمام شهرهاي مصر را غارت کنند و سکنه را قتل عام نمایندکاست 

   

                                                
ي نیل نسبت به آب رودخانه، در جنوب مصر، یعنی سودان و بالاخص جنوب سودان بعـد از دوهـزار    هاي طرفین رودخانه ي ارتفاع جلگه مسئله  ١

اسـتفاده  ها از آب نیـل   توانند مثل مصري باشد و نمی اطق میپوست آن من ي سیاه گذرد، هنوز از مسائل مبتلا به سکنه ي کلئوپاتر می سال که از دوره
هاي نیرومند، از جنوب سـودان از یـک رو و سـاختمان     ولی در سنوات اخیر که وضع مصر و سودان عوض شده، به کار انداختن موتورپمپ. نمایند

  .مترجم. آسان نموده است در آسوان واقع در جنوب مصر از سوي دیگر مشکل آب را به نسبت زیاد حل و» سدالعالی«
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  ها هجوم جنوبی ي اسکندریه در آستانه
آن شب بطلمیوس سیزدهم پادشاه مصر با صد نفر از رجال درباري مشورت کـرد و نتیجـه مشـورت    

د و جز چند واحد درنگ تمام سربازانی را که در سرباز خانه دمن هور هستند بسیج نمای این شد که بی
در . باید براي حفاظت و امنیت در اسکندریه بماننـد بقیـه را بـه جنـوب کشـور بفرسـتند       از آنها که می

ضمن از طرف پادشاه مصر براي تمام روساي نظامی که در شهرهاي جنوبی مصر بودند فرمـان صـادر   
  . باشندشد که قواي ابوابجمع خود را بسیج نمایند و آماده جنگ با سیاه پوستان 

همـه   روز بعد، وضع مردم اسکندریه که روز قبل در سیرك بسیار تفریح کرده بودنـد غـم آور بـود   
دانستند که اگر سیاهان خود را بـه اسـکندریه برسـانند کسـی بـر       اضطراب داشتند چه خواهد شد و می

هـاي   رگـه ي تفـریح، ج  هـاي شـهر، حتـی در محلـه     مردم در خیابان. جان و مال خود ایمن نخواهد بود
  . کردند هاي گذشته سیاه پوستان صحبت می دادند و راجع به تهاجم کوچک تشکیل می

براي این که از وضع مردم شهر مطلع شود در تخت روان جا گرفـت و مـرا هـم     کلئوپاتراخاتون من 
هاي شهر شدیم مشاهده نمودیم که آثار وحشـت از قیافـه    وقتی ما وارد خیابان. مثل معمول با خود برد

آوردنـد بـلاي سـیاه نزدیـک      دیدند فریـاد بـر مـی    را می کلئوپاترامردم اسکندریه نمایان است و وقتی 
  .  شود می

ي نیـل جلـوي سـیاه پوسـتان را      تواننـد در رودخانـه   اي خاتون من، مگر نمـی «: گفتم کلئوپاترامن به 
  »بگیرند؟

پوستان از راه رودخانه که راه طبیعی مسافرت از جنوب بـه شـمال کشـور     اگر سیاه«: گفت کلئوپاترا
هـا همـین    ، ولی آنشود هاي جنگی و سربازان ما آسان می ها از طرف کشتی است بیایند جلوگیري آن

گردد در صحرا متفرق خواهند گردید و جنگ  که متوجه شوند که در رودخانه مواجهه با مقاومت می
  ».شود ها در صحراهاي دو طرف رودخانه نیل خیلی دشوار می با آن

  ».اند ام که سیاه پوستان تا اسکندریه هم آمده اي خاتون من، شنیده«: گفتم
از زمان اسکندر تـا کنـون، سـیاه پوسـتان هفـت مرتبـه در موقـع تهـاجم خـود را بـه           «: کلوپاتر گفت

ها آسیب زیاد دیده است و این اضـطراب کـه تـو     اند و هر بار این شهر از هجوم آن اسکندریه رسانیده
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 بینـی ناشـی از همـین اسـت کـه از ایـن حقیقـت تـاریخی اطـلاع دارنـد و یکـی از            امروز در مردم مـی 
پوستان در دوره سلطنت جد من بطلمیوس دوم و همان که چراغ دریـایی اسـکندریه را    تهاجمات سیاه

  ».بر پا کرد صورت گرفت
پوستان توانستند در دوره سلطنت مردي چون  چگونه سیاه«: من از این حرف تعجب کردم و پرسیدم

یه برسـانند و بـه ایـن شـهر     بطلمیوس دوم که جد تو و از سلاطین بزرگ مصر بود خود را بـه اسـکندر  
  »ور شوند؟ حمله

جد من با این که پادشاه بزرگی بود هرگز نتوانست جلوي تهـاجم ملـخ و سـرایت    «: گفت کلئوپاترا
توان پـیش بینـی    پوستان هم چیزي چون افواج ملخ و مرض وبا هستند و نمی مرض وبا را بگیرد و سیاه

  ».کرد چه موقع مبادرت به تهاجم می نمایند
پوسـتان بـه اسـکندریه رسـیدند او چـه       وقتی در زمان سلطنت جد تو بطلمیـوس دوم، سـیاه  «: یدمپرس
  »کرد؟

آوردنـد و بطلمیـوس دوم    پوستان از راه رودخانه نیل به طرف شمال هجوم می سیاه«: گفت کلئوپاترا
ز این که سیاه تصور کرد اگر راه رودخانه را به روي آنها ببندد مانع عبور سیاهان خواهد گرید، غافل ا

پوستان وقتی راه رودخانه را مسدود دیدند در صحراهاي دو طرف رودخانه متفرق می شـوند و از آن  
هـاي طـرفین رودخانـه     رسانند و همین طور هم شـد و سـیاه پوسـتان در دشـت     راه خود را به شمال می

حـالی کـه اسـکندریه    متفرق شدند و راه شمال را پیش گرفتند و خود را بـه اسـکندریه رسـانیدند، در    
  ».سرباز نداشت

  »بعد چه شد؟« : پرسیدم
ها را  پوستان بعد از ورود به این شهر هر مردي را که توانستند کشتند و تمام زن سیاه«: گفت کلئوپاترا

مـورد تعــرض قــرار دادنــد و تمـام امــوال مــردم را بــه غــارت بردنـد و بــه زودي هــواي شــهر از فــرط    
  .ل تنفس شدها غیر قاب هاي لاشه عفونت

انـد،   پوستان به اسکندریه رسـیده  کاري که بطملیوس دوم توانست بکند این بود که وقتی فهمید سیاه
اي کـه توانسـتند خـود را بـه اسـکندریه برسـانند فاصـله         بین آن عده از سیاهان که عقب بودند و عـده 

آن گـاه تمـام   . رنـد آمدنـد کمـک نگی   انداخت تا این که سیاهان این شهر از کسانی که از جنوب مـی 
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مردان جوان مصر را در مناطقی که تحت سلطه او بود بسیج کرد و به طرف اسکندریه حرکت کـرد و  
اي را به ساحل دریا فرستاد تا این که سوار کشتی شوند و از راه دریـا   این شهر را محاصره نمود و عده

  .اسکندریه را مورد تهاجم قرار دهند
ولی چون از چهار طرف از جمله از . نج روز در اسکندریه مقاومت کنندپوستان توانستند مدت پ سیاه

  ».گرفتند نتوانستند بیش از آن مقاومت نمایند و نیروي جدم وارد شهر شد راه دریا مورد حمله قرار می
  » بعد از این که نیروي پادشاه مصر وارد این شهر شد با سیاه پوستان چه کرد؟«: پرسیدم

من مردي بود ارزشمند ولی فجایع اعمال سیاه پوستان از حد گذشت، به همین  جد«: گفت کلئوپاترا
پوستان را زنجیر بکشند و آنها را وادر نمایند که اجساد مـردم را کـه    جهت او دستور داد که تمام سیاه

بعد از این که اجساد به خاك سـپرده شـد، جـدم از مردهـاي     . اند دفن کنند خود ایشان قاتل آنها بوده
اي داوطلب براي جلادي خواست و شماره داوطلبان بقدري زیاد شد که  ندریه که زنده بودند عدهاسک
  . اي از آنها را نپذیرفتند زیرا مازاد بر احتیاج بود عده

جد من هر دسته از سیاه پوستان را به یک دسته از جلادان داوطلب سپرد و گفـت کـه هـر طـور کـه      
و بعد از قتل لاشه آنها را در آب رودخانه بیندازید تا این که آب آنها  میل دارید آنها را به قتل برسانید

را به طرف دریا ببرد، زیرا این موجودات که چون درندگان هستند لیاقت ندارند کـه در خـاك مصـر    
  . به خاك سپرده شوند

هـا   پوستان بودند و با انـواع شـکنجه   مدت سه روز جلادان داوطلب در اسکندریه مشغول کشتن سیاه
پوستان به گوش می رسـید   رسانیدند و از بامداد تا شام، در فضاي این شهر فریاد سیاه آنها را به قتل می

پوسـتان در آن سـه    هایی کـه سـیاه   شرح شکنجه. شد و از فضاي شهر بوي سوختن گوشت استشمام می
پوسـتان کسـی    اهبعد از سه روز، از سی. شود کردند مفصل است و ذکر آن سبب تاثر می روز تحمل می

بعد از این واقعه . پوستانی که وارد اسکندریه شدند تا آخرین نفر به قتل رسیدند باقی نماند و تمام سیاه
جد من تصمیم گرفت که در جنوب مصر یک دیوار به وجود بیاورد به طوري کـه آن دیـوار پیوسـته    

  . مانع از نفوذ سیاهان به طرف شمال شود
قدیم مصر باتحمل هزینه هاي سنگین عماراتی چون اهـرام سـاختند کـه    بطلمیوس دوم گفت فراعنه 

توان با تحمل هزینه کمتر و اسـتفاده از دسـترنج سـکنه مصـر،      براي مردم کوچکترین نفعی ندارد و می
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  .پوستان حفظ کند دیواري در جنوب کشور به وجود آورد که براي همیشه مصریان را از خطر سیاه
شروع به کار کرد و چندین هزار نفر از غلامان را در جنوب مصر بـراي   جد من پس از این تصمیم،

احداث دیوار به کار گماشت ولی عمر جدم وفا نکرد که آن دیوار را به اتمام برساند و پس از مـرگ  
آثار دیواري کـه  . او، کسانی که پادشاه مصر شدند نتوانستند به اهمیت تصمیم بطلمیوس دوم پی ببرند

  ».صر به وجود آورد ولی ناتمام ماند چون با سنگ ساخته شده هنوز باقی استاو در جنوب م
مدتی در شهر گردش کرد و وقتی به کاخ سلطنتی مراجعت کـردیم، نـزد پـدرش     کلئوپاتراآن روز 

  ».سکنه شهر خیلی مضطرب هستند و باید براي تقویت روحیه آنها اقدامی سریع کرد«: رفت و گفت
  »چه باید بکنیم؟«: ترش پرسیدبطلمیوس سیزدهم از دخ

باید دستور بدهی در شهر جـار بزنـد کـه پادشـاه مصـر بـراي جلـوگیري از هجـوم         «: کلئو پاتر گفت
رود سیاه پوستان جنوبی از طریق آنها  پوستان نیروي کافی فراهم کرده و به مناطقی که احتمال می سیاه

و مردم شهر باید اطمینـان داشـته باشـند کـه سـیاه      به شمال حمله کنند فرستاد تا راه ورود آنها را ببندد 
  ».پوستان نخواهند توانست خود را به اسکندریه برسانند

ها و محلات پر جمعیت شهر جار زدنـد و بـه    هاي عمومی و چهار راه ها در میدان همان روز جارچی
تهـاجم  مردم از طـرف پادشـاه مصـر گفتنـد کـه آسـوده خـاطر باشـند و بدانـد کـه بـراي ممانعـت از             

پوستان و بستن راه ورود آنها به جانب شمال قواي کافی فرستده شده و سیاهان نخواهند توانسـت   سیاه
ي  ها در آن روز مردم را آسوده خاطر کردند و در موقع شب، محله جارچی. که وارد اسکندریه شوند

  . هاي دیگر پر از مردان عیاش گردید تفریح مثل شب
شـدند از پیشـرفت    آمدند و وارد اسـکندریه مـی   ی که از جنوب مصر میهاي شط اما روز بعد، کشتی

پوستان از دویست هـزار نفـر بیشـتر     گفتند شمار سیاه آوردند و می آور می پوستان خبرهاي وحشت سیاه
رسند تمـام مردهـا    باشند و شمشیر و نیزه و کمان و گرز دارند و به هر جا که می است و همه مسلح می

برنـد و بعـد از    دهند بـا خـود مـی    ها را بعد از اینکه مورد تعرض قرار می انند و تمام زنرس را به قتل می
  .ماند عبور آنها از یک قریه یا قصبه، یک مرد یا یک زن یا کودك باقی نمی

ي اسکندریه از شنیدن این خبرها طوري متوحش گردیدند که در صدد بر آمدند بـا کشـتی از    سکنه
سوریه یا یونان یا روم بروند و در یک روز، کرایه کشتی بـراي مسـافرین پـنج    اسکندریه بگریزند و به 
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  . برابر شد
پوستان به اسکندریه برسند آیا پادشاه مصـر از آن شـهر    اگر سیاه«: در آن روز از خاتون خود پرسیدم

  »خواهد رفت؟
نه شرمیون، پدر من از این شهر خارج نخواهد گردید و اگـر پـدرم از اینجـا    «: خاتون من جواب داد
آن روز که جد من بطلمیوس دوم اسکندریه را رهـا کـرد و بـه طـرف جنـوب      . برود من نخواهم رفت

ید، رفت و بعد با قشون کافی برگشت و شهر را محاصره نمود و تمام سیاهان را در اینجا بـه قتـل رسـان   
در . رسـد  اسکندریه نه کتابخانه داشت نه چراغ دریایی و نه این عمارت بزرگ که امروز به چشـم مـی  

مهندس معروف اسـکندر مجـراي فاضـلاب ایـن     » دینو کرات«ها موجود بود و  آن روز گر چه خیابان
یـن پایـه   ها لوله کشـیده بـود امـا آبـادي شـهر بـه ا       شهر را ساخته، براي جاري کردن آب در تمام خانه

  . رسید نمی
بردنـد و   این شهر نتیجه فعالیت و زحمت دوازده پادشاه است که قبل از پدرم در اسکندریه بسـر مـی  

  ».اینجا را آباد کردند
بـردي و مـن    خواهم، آن موقع که تو مرا با خـود بـه اتـاق درس مـی     خاتون من ، معذرت می«: گفتم

ام دینـو کـرات بعـد از مـرگ اسـکندر مبـادرت بـه         خوانـدم در کتـاب خوانـده    تاریخ و جغرافیا را می
  ».خودکشی کرد

ي تو خوب است چون بسیاري از چیزهـا   آري شرمیون و معلوم می شود که حافظه«: گفت کلئوپاترا
دینـو کـرات کـه نقشـه     . را که من نزد معلم خوانده بودم فراموش کردم در صورتی که تو به یاد داري

ي مجاري فاضلاب و لوله کشی این شهر را طرح کرده بـود و بعـد    هشهر اسکندریه را کشید و هم نقش
ولـی نقشـه   . از مرگ اسکندر طوري مایوس شد که نتوانست به زندگی ادامه دهد و خود کشـی کـرد  

شهر اسکندریه و مجاري فاضلاب و لوله کشی شهر را طرح کرده بود و بعد از مـرگش اجـداد مـن از    
  ».موقع اجرا گذاشتندجمله بطلمیوس دوم آن نقشه را به 

ي سایر شهرهاي اسکندریه هم کـه در زمـان حیـات اسـکندر بنـا گردیـد از        از این قرار نقشه«: گفتم
  » طرف دینو کرات کشیده شده است؟

کشی و مجاري  نه براي اینکه دینو کرات بعد از کشیدن نقشه شهر اسکندریه و لوله«: گفت کلئوپاترا
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  » .فاضلاب شهر به یونان رفت تا اینکه در آنجا مجسمه اسکندر را بتراشد
  » ساز هم بوده است؟ از این قرار دینو کرات مجسمه«: گفتم

او تصمیم داشت که کوه فس در یونان را طوري بتراشد که پیکر اسـکندر را روي  «: کلئو پاتر گفت
را هم تراشید امـا مـرگ اسـکندر و خودکشـی     کوه به طور برجسته به وجود بیاورد و مقداري از کوه 

  ».دینو کرات پاي همان کوه ، به آن کار خاتمه داد و آن مجسمه به وجود نیامد 
کنی پولی را که جد تو صـرف سـاختن چـراغ دریـایی اسـکندریه       خاتون من، آیا تصور نمی«: گفتم

ود بیشتر بـه نفـع کشـور و    نم پوستان می کرد هرگاه صرف ساختن دیوار براي جلوگیري از هجوم سیاه
  ».سلطنت بازماندگانش می بود

پوستان مربوط است به جنوب مصر و چراغ دریایی در شمال  مسئله سیاه. نه شرمیون«: گفت کلئوپاترا
گرچه جد من براي ساختن چراغ دریایی اسـکندریه خیلـی   . مصر قرار گرفته و این دو با هم فرق دارد

نت نقره صرف ساختن ایـن چـراغ دریـایی شـده، ولـی در عـوض       گویند هشتصد تالا خرج کرد و می
ترین بندر جهان گردید و نفعی که چراغ دریایی به اسکندریه رسانید، هزینه احـداث   اسکندریه بزرگ

  .ها مرتبه جبران کرد آن را ده
ور  تواننـد بـه شـمال مصـر حملـه      پوستان نمی اگر یک قشون را در جنوب مصر نگه دارند هرگز سیاه

کنند پادشان مصر  پوستان تهاجم می د یا شهرهاي جنوبی را طرف حمله قرار دهند هر دفعه که سیاهشون
گیرند که یک قشون دایمی در جنوب مصر نگه دارند و بعد از چند سال چون دیگر اثـري   تصمیم می

ارند و بعد از د شوند و آن را بر می بینند از پرداخت هزینه آن قشون خسته می پوستان نمی از طغیان سیاه
  ».آیند که یک ساخلو در جنوب مصر بگمارند اینکه سیاه پوستان باز طغیان نمودند در صدد بر می

آوردند بیش از دلداري  آوري که ناخدایان سفاین و مسافران از جنوب مصر می اثر خبرهاي وحشت
خارج شدند و به طرف جارچیان بود و در روزهاي بعد، نه فقط ثروتمندان شهر با کشتی از اسکندریه 

هـاي خـود    ي تفـریح هـم کـه از خانـه     سوریه و یونان و روم کوچ کردند، بلکه صـاحبان منـازل محلـه   
هـا را رهـا کردنـد و زنـانی را کـه در آن       پوستان خانـه  آوردند از بیم سیاه درآمدهاي زیادي بدست می

ء سـرمایه آنهـا بودنـد و بـراي     هاي مزبـور جـز   منازل بودند با خود سوار کشتی کردند و رفتند زیرا زن
  . برخی از آنان بیش از منازل ارزش داشتند
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تـوان دفـاع    نمایی که از اسکندریه نمی اگر تصور می«: رئیس کتابخانه نزد پادشاه مصر رفت و گفت
هاي ما را از کتابخانه به سوریه یا روم حمل  هاي جنگی و بازرگانی دستور بده که کتاب کرد به کشتی

  » .نمایند
پوستان قـدم بـه    از اسکندریه دفاع خواهد شد و نخواهم گذاشت که سیاه«: بطلمیوس سیزدهم گفت

  ».شهر بگذارند
پوستان به ابتداي دلتاي رود نیل برسند به کتابخانه رفـت و مثـل    دو روز قبل از این که سیاه کلئوپاترا

  . معمول مرا نیز با خود برد
هایی که در این کتابخانه وجود دارد محصول زحمـت و   تاب، ککلئوپاترااي «: رئیس کتابخانه گفت

هاي اینجا اطلاع نداشته باشـند تـو    نتیجه فکر تمام دانشمندان جهان است و اگر پدرت از ارزش کتاب
  . باشد ارزد و هر یک از آنها که نابود گردد جبران ناپذیر می دانی که این کتب چقدر می می

گویند سیاه پوسـتان تـا دو سـه روز دیگـر بـه       آیند می جنوب می به طوري که مسافرین فراري که از
شود و یک  شوند که در آنجا رود نیل چند شاخه می ابتداي دلتا خواهند رسید یعنی به جایی واصل می

هاي دیگر توجه نکنند بدون  پوستان اگر به شاخه سیاه. کند شاخه آن به طرف اسکندریه جریان پیدا می
و خود را به اینجا خواهند رسانید . آید توجه خواهند کرد که به سوي اسکندریه میتردید به این شاخه 

  .باشند به هیچ چیز ابقا نخواهند نمود و تمام این کتب را خواهند سوزانید و چون موجوداتی وحشی می
هـا   من به پدرت گفتم که اگر امیدوار به دفاع از این شهر نیست وسایلی فراهم کنـد کـه ایـن کتـاب    

. گوید مانع از ورود سیاه پوستان بـه ایـن شـهر خواهـد شـد      ولی پدرت می. تقل به کشور دیگر شودمن
پوسـتان را بگیـرد تـا     توانم حرفش را باور کنم زیرا اگر پدرت قادر بود که جلـوي سـیاه   لیکن من نمی

  . گرفت کنون می
کـه سـیاهان بـه     از این شهر یک قشون بزرگ به جنگ فرستاده شـده و ارتـش مصـر نبایـد بگـذارد     

اند و تا چند روز دیگر وارد خواهنـد   شنوم که به دلتا نزدیک شده اسکندریه نزدیک شوند و اینک می
  ».گردید و کتابخانه بر باد خواهد رفت

آیم که یک نیروي داوطلب بـراي دفـاع    من از همین جا که برگردم درصدد بر می«: گفت کلئوپاترا
تی نیروي مـا بـه وجـود آمـد قسـمتی از آن را اختصـاص بـه دفـاع از         و وق. از این شهر به وجود بیاورم
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کتابخانه خواهم داد و خیال تو از حیث کتابخانه آسوده باشد و اگر سیاه پوسـتان وارد اسـکندریه هـم    
  ».هاي گران بهاي اینجا را از بین ببرند بشوند نخواهند توانست کتابخانه را تصرف نمایند و کتاب

قوت قلب پیدا کرد و دختر پادشاه مصر از کتابخانه خارج شد و  کلئوپاتراي  فتهرئیس کتابخانه از گ
همـین کـه بـه کـاخ رسـیدیم کلئـو پـاتر نـزد         . ما به وسیله تخت روان به کاخ سلطنتی مراجعت کردیم

پدرش رفت و از او خواست که مقداري پول بدهد کـه بـراي تهیـه آذوقـه جهـت نیـروي چریـک بـه         
  . مصرف برساند

  »خواهی چه کنی؟ نیروي چریک را می«:وس سیزدهم پرسید بطملی
براي دفاع از اسکندریه و بخصوص براي مدافعه از کتابخانه مصمم هستم که یـک  «: گفت کلئوپاترا

شوند بدون دریافت مزد خواهنـد   سربازانی که وارد نیروي چریک می. نیروي چریک به وجود بیاورم
دهیم، زیرا سربازي که در حال جنگ است فرصت ندارد که دنبال جنگید، ولی آذوقه آنها را ما باید ب

دهم که در شهر جار بزنند و از تمام  کاري برود و براي خود غذا تهیه نماید و من هم اکنون دستور می
مردان جوان دعوت نمایند که از بامداد فردا بیایند و اسلحه بگیرند و تحت تمرین جنگی قرار بگیرنـد  

ي تـو   آیـا بـه عقیـده   . پوستان قرار گرفت ، بتواننـد از آن دفـاع کننـد    مورد حمله سیاه تا اگر اسکندریه
  » خوب است که کاخ سلطنتی را محل یا باغ داوطلبان قرار دهیم؟

دخترم، اگر مردم دعوت تو را اجابت کننـد و بیاینـد، کـاخ سـلطنتی بـراي      «: زن گفت بطلمیوس نی
سیع را اختصاص به به اجتمـاع داوطلبـان داد و بهتـرین    اجتماع مردم کوچک است و باید یک محل و

توان داوطلبان را در آن جمع نمود و همان جا به آنهـا اسـلحه داد و    جا به عقیده من سیرك است و می
  ».آنها را وارد واحدهاي جنگی کرد

 اي پدر این کار از تو ساخته است و تـو بایـد بـه افسـران ارتـش خـود بگـویی کـه        «: گفت کلئوپاترا
داوطلبان را تحویل بگیرند و وارد واحدهاي جنگی خویش بکنند و آنها را تحت تعلیمات جنگی قرار 

  ».بدهند
کشد تا یک دسته سرباز  دانی چقدر طول می کنم، ولی آیا می من این کار را می«: پادشاه مصر گفت

  »براي جنگ تربیت شوند؟
ان هست و اگر نتوانـد از هـیچ چیـز حراسـت     هر چه باشد وجود آنها بهتر از عدمش«: گفت کلئوپاترا
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نمایند به طور قطع از کتابخانه حفاظت خواهند کرد و مـانع از ایـن خواهنـد شـد کـه سـیاهان وحشـی        
  » .هاي کتابخانه را بسوزانند و از بین ببرند کتاب

پادشاه مصر وقتی که دید دخترش آن قدر براي دفاع از اسکندریه حـرارت و اشـتیاق دارد موافقـت    
بدهد و داوطلبان ورود به نیروي چریک از فردا در  کلئوپاتراکرد که جهت خرید آذوقه مبلغی پول به 
  . سیرك که مکانی است وسیع مجتمع شوند

ها در شهر اسکندریه جار زدنـد و از مـردان و بخصـوص جوانـان دعـوت       همان روز از ظهر جارچی
  . حضور بهم رسانند کردند که روز بعد در سیرك براي شرکت در نیروي چریک

  . کلئو پاتر در بامداد سوار تخت روان شد و مرا با خود به سیرك برد
. اند اي از افسران و سربازان در آنجا حضور یافته وقتی ما وارد سیرك شدیم مشاهده کردیم که عده

معدودي هم از داوطلبان ورود به نیروي چریک در آنجا حضور داشتند و همین که قـدري از آفتـاب   
  . بالا آمد جمعیتی نزدیک به ده هزار تن که همه جوان بودند در سیرك جمع شدند

ي اول سیرك در یکی از لژها قرار گرفته بود و من نیـز کنـارش ایسـتاده بـودم و      در طبقه خاتون من
ها،  گذشتند و به رسم یونانی کسانی که داوطلب شرکت در نیروي چریک بودند از مقابل کلئو پاتر می

  . کردند دست راست را بلند می
همـه مردانـی کـه در سـیرك     یک وقت چشم من به یک مرد جوان افتاد و مشاهده کردم که وي از 

باشد که قرار بـود مـن    بعد قلبم تپید چون مشاهده نمودم که آن جوان زیبا کال می. هستند زیباتر است
پوسـتان طـوري جنبـه وخامـت پیـدا کـرده بـود کـه مـدیران           ولی مسئله سـیاه . او را در تماشاخانه ببینم

نستند مردم طـوري وحشـت و اضـطراب    دا تماشاخانه از نمایش دادن صرف نظر کردند براي اینکه می
رفتن به تماشاخانه و تماشـاي بـازي هریسـه در نقـش دیـان      . رود دارند که هیچ کس به تماشاخانه نمی
ي اسکندریه آسوده خاطر نبودند کـه بتواننـد پـول خـود را بـراي       خاطري آسوده می خواست و سکنه

  . تماشاي بازي هریسه هنرپیشه معروف و محبوب خرج کنند
جلو آمد و از مقابل جایگاه کلئو پاتر گذشت و دست خود را بلند کرد و من دیدم کـه هنگـام    کال

  . نگریست که مرا در عقب کلئو پاتر ندید عبور از مقابل لژ دختر پادشاه مصر طوري به دقت او را می
تپیـد و خیلـی میـل     کرد قلب من بشدت مـی  عبور می کلئوپاترادر آن چند لحظه که کال از مقابل لژ 
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داشتم که دست خود را به حرکت در آورم و توجه کال را به سوي خود جلب نمایم ولی دریافتم که 
  . اگر من حرکتی براي جلب توجه آن مرد جوان و زیبا بنمایم توجه خاتون خود را جلب خواهم کرد

عبور می کرد خاتون من هم با دقت زیاد او را مـی   تراکلئوپاولی شگفت آن که وقتی کال از مقابل 
شرمیون آیا این مرد جوان را شناختی کـه اکنـون از   «: نگریست و بعد از عبور او رو برگردانید و گفت

  »اینجا گذشت؟
  » گویی؟ خاتون من کدام مرد را می«: من تجاهل کردم و پرسیدم

م که مثل دیگران از مقابل مـن عبـور و دسـت را    گوی همین مرد جوان و زیبا را می«: گفت کلئوپاترا
دوانـی موفـق بـه     ي ارابـه  بلند نمود و من تا او را دیدم شناختم و دانستم که همان اسـت کـه در مسـابقه   

ســبقت شــد و از ایــن جهــت قیافــه و انــدام او در خــاطرم بــاقی مانــده کــه در اســکندریه زیبــاروتر و   
یونـان از وجـود ایـن جـوان در مصـر اطـلاع ندارنـد و اگـر         سـازان   تر از او نیست و مجسمه اندام خوش

بردند تـا ایـن کـه     آمدند یا اینکه او را از این کشور به یونان می دانستند وي در مصر است اینجا می می
  » .اش را بتراشند مجسمه

کال عقیده داشـت کـه   . ي کال مقایسه نمودم اش را با گفته وقتی کلئو پاتر این حرف را زد من گفته
دانسـت و آن   هم زیباترین جوان اسکندریه را کال می کلئوپاتراباشد و  می کلئوپاترازیباترین زن مصر 

  . پسندیدند دو با اینکه با هم یک کلمه حرف نزده بودند دورادور، یکدیگر را می
شـنیدم ولـی از خـود حسـد بـدون       تا آن روز من نفهمیدم که حسد چیست و من نام آن را بسیار مـی 

  . باشد بودم ولی در آن روز دریافتم که حسد چه میاطلاع 
دانـد   ستاید و او را از تمام جوانان اسکندریه زیبـاتر مـی   وقتی شنیدم که خاتون من زیبایی کال را می

کردم که زیبایی کال نباید توجه زنی چـون خـاتون مـن را     ناگهان خود را بدبخت دیدم چون فکر می
وانم زیبایی آن پسر جوان را ببینم و بپسندم و پیوسته به او فکر کنم ت جلب نماید بلکه من هستم که می

  . و دیگري این استعداد را ندارد
تواند از همه چیز برخوردار شود  کردم خاتون من دختر پادشاه مصر است و می دیگر این که فکر می

و تمـام  . نیسـت  هـاي زیبـا کـم    کند به سوي خود جلب نماید براي او جـوان  و هر کس را که اراده می
دوست شوند ولی هیچ یک از آنهـا نظـري بـه جانـب      کلئوپاتراکنند که با  پسران زیباي مصر آرزو می
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دانند که من کنیز هستم گرچه کال هم نسـبت بـه مـن الفـت پیـدا نکـرد ولـی         اندازند چون می من نمی
سـلطنتی مراجعـت کـردم،    ي صور از او جدا شدم و به کاخ  اعتنایی ننمود و وقتی من در مسافرخانه بی

ي  ي حمله مسئله کلئوپاترامورد توجه قرار گرفتن کال از طرف . متوجه گردیدم که از من نفرت ندارد
پوستان را به شمال مصر از یادم برد و من در آن روز هیچ در فکر حمله مزبور نبودم و فقط به کال  سیاه

  .کردم فکر می کلئوپاتراو 
پوسـتان بـه    آن روز کـه خبـر رسـیدن سـیاه    . اند پوستان به راس دلتا رسیده روز بعد خبر رسید که سیاه

  . راس دلتا رسید زندگی در اسکندریه تعطیل گردید
وعـده داده بودنـد کـه از اسـکندریه دفـاع خواهـد شـد،         کلئوپـاترا با اینکه پادشاه مصـر و دختـرش   

کردنـد و راه سـوریه یـا     ج مـی زده را از شـهر خـار   ي گزاف فراریان وحشت ها با دریافت اجاره کشتی
هاي اسکندریه تعطیل شد و فروش و توزیع  در آن روز تمام دکان. گرفتند یونان یا روم را در پیش می
  . خوار و بار متوقف گردید

هایی که از جنوب  آمد و کشتی در مواقع عادي یک قسمت از خواربار اسکندریه از جنوب مصر می
پوستان راس  رساندند، ولی چون سیاه غذایی را به اسکندریه می کردند مواد به طرف شمال حرکت می
توانستند بین راس دلتـا و اسـکندریه آمـد و رفـت کننـد و قـادر        ها فقط می دلتا را گرفته بودند، کشتی

  . نبودند که از راس دلتا تجاوز نمایند و به طرف جنوب بروند
اي از سواران در حـالی   روان و به اتفاق عدهسوار بر تخت  کلئوپاتراآن روز هنوز ظهر نشده بود که 

. ها و بازارهاي شهر را در پیش گرفت که من نیز با او بودم از کاخ سلطنتی خارج گردیده و راه خیابان
هـا بسـته اسـت و مـردم کـه خواهـان خریـد خواربـار هسـتند           دختر پادشاه مصر دید که همه جا دکـان 

  . اجه نماینددانند به کجا مر باشند و نمی سرگردان می
وقتی آن منظره را دید دستور داد که تخت روان را به کـاخ سـلطنتی برگرداننـد و بـه نـزد       کلئوپاترا

هـاي خـود    دارها دکان دهی که دکان براي چه دستور نمی«: پدرش رفت و به بطلمیوس سیزدهم گفت
  » را بگشایند و به مردم خوار بار بفروشند؟

پوستان هر چه در  هایشان باز باشد سیاه کنند که اگر دکان فکر می ترسند و آنها می«: بطملیوس گفت
  » .دکان است خواهند چاپید
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نماینـد و   هـا را نمـی   پوستان وارد این شهر شوند رعایت بسـته بـودن دکـان    اگر سیاه«: گفت کلئوپاترا
و فـوري   ها است خواهند برد ها را خواهند شکست یا آتش خواهند زد و آنچه را در دکان درب دکان

دارهـا درب دکـان خـود را بـاز کننـد و بـه مـردم خـوار و بـار و سـایر            دستور بده جار بزنند که دکـان 
اي که امتناع کرد، دکانش باید از طرف مامورین سـلطنتی بـاز    و هر فروشنده. احتیاجاتشان را بفروشند

انی که حاضر نیستند از توان با کس در این موقع که شهر در معرض خطر تهاجم قرار نگرفته، نمی. شود
  » .مقررات تو اطاعت نمایند مماشات کرد

هـا جـار بزننـد و بـه      بطلمیوس سیزدهم تحت تاثیر گفته دخترش قرار گرفت و امر کرد کـه جـارچی  
هاي خود را بگشـایند و تصـریح کننـد کـه هـر کـس دکـان خـود را          دارها اطلاع دهند که دکان دکان

  .از طرف پادشاه گشوده خواهد شدنگشاید و مشغول کسب نشود، دکانش 
دارها متوجه شدند که تهدید مزبـور بـدون اسـاس     دستور پادشاه موثر واقع گردید، براي اینکه دکان

نیست و اگر از اطاعت امر پادشاه سرپیچی نمایند دکانشان باز خواهد گردید و هـر چـه دارنـد تفـریط     
  . سوزد صاحب نمی براي اینکه هیچ کس را دل بر اموال بی. خواهد گردید

یک حکم دیگـر صـادر نمایـد و خـروج     «: به پدرش گفت که کلئوپاتراها باز شد  بعد از اینکه دکان
  » .مردم را از راه دریا ممنوع کند

یکی از عوامل موثر رواج و رونق اسکندریه «: بطلمیوس سیزدهم این راي دختر را نپذیرفت و گفت
اگر من دستور بـدهم کـه مـردم از ایـن شـهر      . شهر بوده استآزادي کشتیرانی و عبور و مرور در این 

ها تحت نظارت قرار بگیرند و این موضوع به کشتیرانی آزاد  اش این است که تمام کشتی نروند، لازمه
زند و نباید این تصور بوجود بیایـد کـه مـا قصـد داریـم در اسـکندریه کشـتیرانی را         این بندر لطمه می

  » .محدود کنیم
اي صـحیح و عاقلانـه را ابـراز     در قبال راي پدر تسلیم گردید چون دریافت کـه وي نظریـه  کلئو پاتر 

  . نماید می
مردان این شهر دو طبقـه هسـتند، بعضـی از آنهـا جـرات دارنـد و برخـی ترسـو         «: پادشاه مصر گفت

هر انـد و حاضـرند از ش ـ   ها هستند که وارد سپاه چریک شـده  هایی که جرات دارند همین آن. باشند می
کسـانی کـه جـرات    . اي دیگر که در روزهاي بعد وارد سپاه چریـک خواهنـد شـد    و عده. دفاع نمایند
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و بـودن آنهـا در ایـن    . کوشند با کشتی خود را از اسکندریه دور کنند باشند که می ندارند، افرادي می
نند و آزموده شده ترسند شمشیر بدست بگیرند و از اینجا دفاع ک زیرا که می. شهر براي ما فایده ندارد

کنند و آنان  ي آنها را ضعیف می که افراد ترسو، وقتی بین یک مشت سربازان دلیر قرار بگیرند روحیه
ترسانند و همان بهتر که ترسوها بروند و دلیران باقی بمانند که بتواننـد بهتـر از شـهر     را از موهومات می

  ».دفاع کنند
دي پیدا کرد بر حسب دسـتور پادشـاه مصـر و دختـر او     در حالی که شهر اسکندریه به ظاهر وضع عا

  .، افسران ارتش براي تعلیم سربازان چریک عجله کردندکلئوپاترا
شـنیدم کـه افسـران ارتـش      هـا مـی   من چون زن هستم از فنون جنـگ اطـلاع نـدارم ولـی از دربـاري     

هـا را   هاي منظم، آن کوشند که سربازان چریک را قوي دل کنند و با آموزش فنون نظامی و تمرین می
 گفتند شما با دشمنی باید بجنگید کـه از فنـون جنـگ و    افسران به سربازان چریک می. چالاك نمایند

شمشیر زدن بدون اطلاع است ولی جرات دارد، براي اینکه چون جانوران وحشـی اسـت و وقتـی کـه     
شود، بهترین وسیله دفاع این است که اسـتقامت کنیـد و از    ور می یک دسته گراز وحشی به شما حمله

. حمله آنها نترسـید و بکوشـید کـه تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت گـرازان را بیشـتر بـه هلاکـت برسـانید             
پوستان هر قدر جرات داشته باشند از شیر زیادتر تهور ندارند و شیر وقتی با مقاومت شدید مواجـه   اهسی

  . گریزد آید و می شد به وحشت درمی
که مرا خرسند کرد این بود که وي بامداد روز بعد براي مشـاهده تمـرین    کلئوپاترایکی از اقدامات 

وقت شدم که بین سـربازان   د و من از این جهت خوشاي از سربازان چریک رفت و مرا با خود بر عده
نگـرد و   گرداند و کال را می ولی وقتی که دیدم خاتون من لحظه به لحظه رو برمی. مزبور کال هم بود

  . نسبت به او بیش از سربازان دیگر توجه دارد، افسرده شدم
بـه طـوري کـه صـاحب     . کـرد  کال از تمام سربازان چریک که مشغول تمرین بودند بهتر تمرین مـی 

ایـن جـوان لیاقـت دارد کـه افسـر سـربازان       «: منصب ارتش مصر او را از بین افراد خارج نمود و گفت
  » .پرانی وي خیلی در خور تحسین است چریک شود و آنها را تعلیم بدهد و بخصوص نیزه

ب کـرد و هـر   نیزه پرتا کلئوپاترادر این وقت کال طبق دستور افسر ارتش مصر، سه مرتبه در حضور 
مـن حـس   . به کال اشاره کرد که به وي نزدیک شـود  کلئوپاتراسه بار نیزه او به هدف اصابت نمود و 
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کردم که احضار کال از طرف دختر پادشاه مصر فقط براي قـدردانی از مهـارت او در پرتـاب کـردن     
  .ببیندي نزدیک  خواهد بدین بهانه آن جوان زیبا را از فاصله نیزه نیست بلکه می

نزدیک شد و طبق عادت فطري با گردن افراشته و سینه برآمده دختر پادشـاه مصـر    کلئوپاتراکال به 
  . را نگریست

ي ارابـه و   کرد که وي یک راننـده  شناخت فکر نمی دید و او را نمی هر کس در آن موقع کال را می
ر مراقبـت از جـانوران   دا چون کسی کـه در بـاغ وحـش عهـده    . از کارکنان باغ وحش اسکندریه است

کال داراي لباس فاخر و هیچ نوع زینتی نبود ولـی وقتـی مقابـل    . باشد، به قاعده نباید آن طور باشد می
 کلئوپـاترا . کرد که او یک شاهزاده اسـت  شناخت فکر می دید و نمی ایستاد هر کس او را می کلئوپاترا

خاتون خود بودم با دقت زیاد آن جوان بعد از نزدیک شدن به دقت او را نگریست و من هم که عقب 
  . ماهر را از نظر گذرانیدم

من آن شب در مسافرخانه صور آن جوان را از نزدیک دیدم، اما دیدن یک نفر در شب چیـز دیگـر   
درخشـید کـه مـن در     طوري زیبایی کال آن روز در مقابل نور خورشید می. است و در روز چیز دیگر

آورد یـا تـو هسـتی کـه بـا       آیا نور خورشید زیبایی تو را به جلوه درمـی  اي پسر نیکو منظر،«: دل گفتم
  »آوري؟ زیبایی خود نور خورشید را به جلوه درمی

اسـم تـو   «: شناسد و پرسید تجاهل کرد و طوري با کال برخورد نمود که گویی وي را نمی کلئوپاترا
  »چیست؟

  » .اسم من کال است«: جوان گفت
  » اهل کجاهستی؟«: از او پرسید کلئوپاترا

  » .ام من در بیزانس متولد شده«: کال گفت
  » باشی؟ پس تو یونانی می«: اظهار کرد کلئوپاترا

  » .از لحاظ محل تولد یونانی هستم ولی پدرم ایرانی و مادرم سریانی بودند«: کال گفت
ن در شبی کـه  من متوجه بودم که طرز تکلم کال با دختر پادشاه مصر شبیه است به طرز تکلم او با م

گذرانیـدم،   من با نگاه خیره چشمان آن جوان را از نظر می. در مسافرخانه صور با من صحبت می کرد
گردد  هاي او نسبت به دختر پادشاه مصر آثار الفت آشکار می خواستم بدانم که آیا در چشم چون نمی
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. و از این موضوع قلبم روشن شد ندیدم کلئوپاترایا نه، اما اثري از الفت در دیدگان آن جوان نسبت به 
لازم دانست که با آن جوان طوري حرف بزند که وي بداند که دختر پادشاه مصـر   کلئوپاتراآن وقت 

ي خـود را پـیش    ها در سیرك ارابه ي ارابه آیا تو همان نیستی که در مسابقه«: با وي آشنا است و گفت
  » ی؟راندي و توانستی شیران خود را به خوبی اداره نمای

  » !بلی اي دختر پادشاه مصر من همانم«: کال گفت
  » ها هم شرکت کرده اي؟ آیا تو در جنگ«: پرسید کلئوپاترا

  » .ام من هرگز در جنگ شرکت نکرده«: کال گفت
  » نمایی؟ چگونه با این مهارت که من در اینجا دیدم نیزه پرتاب می«: کلئو پاتر پرسید
  ».ام ها آموخته ن نیزه را در ورزشگاهمن فن پرتاب کرد«: کال جواب داد

  » توانی بکار ببري؟ هاي جنگی را می غیر از پرتاب نیزه کدام یک از اسلحه«: گفت کلئوپاترا
  ».توانم دیسک بپرانم من می«: کال جواب داد

انـداز اسـت و تـو خـواهی      انداز و فلاخن مردي که بتواند دیسک بپراند سنگ«: اظهار کرد کلئوپاترا
اندازي خصم را عقب  ي پرتاب سنگ و فلاخن در میدان جنگ، علاوه بر پرتاب نیزه به وسیله توانست

  ».برانی
  ».آیم یا نه ام که بدانم از عهده این کارها برمی من هنوز در میدان جنگ شرکت نکرده«: کال گفت
زیرا کسی . ارمدانم که این کارها از تو ساخته است و در جرات تو تردید ند من می«: گفت کلئوپاترا

  » .کند داراي جراتی است بیش از دلیري شیر که چهار شیر نر را مقهور خود می
کال من «: ها چیست تا اینکه دختر پادشاه مصر گفت از این مقدمه کلئوپاترادانستم که منظور  من نمی

دانـم   لی میتوانم شمشیر بزنم یا نیزه بپرانم؛ و گویم که می قصد دارم که در جنگ شرکت کنم و نمی
شـوند کـه آیـا     که شرکت من جنگ در پایداري مردها موثر است و کسـانی را کـه دچـار تردیـد مـی     

  . آورد پایداري نمایند یا خیر از تردید بیرون می
ام که از کتابخانه دفاع بشود و به این وعـده عمـل خـواهم     من به رئیس کتابخانه این شهر وعده داده

گروه از سربازان چریک با من باشند و من انتخاب سربازان مزبور را  باید یک در موقع جنگ می. کرد
چـون  . گذارم، ولی تو در این خصوص با صاحب منصب ارتش مصر هم مشورت کـن  بر عهده تو می
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هـایی دارد کـه تـو نـداري و تـو رئـیس        ها شرکت کرده و تجربـه  او یک مرد جنگی است و در جنگ
و سـربازان را همـین   . ا من در میـدان جنـگ پیکـار خواهنـد نمـود     اي از سربازان خواهی بود که ب دسته

  ».تو معلوم باشد ي امروز انتخاب کن که از فردا صبح دسته
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  پیروزي مدافعین اسکندریه
از اولین روز جنگی که در تاریخ مصر، در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم معروف بـه جنـگ دلتـا    

پوستان ساکن جنوب مصـر کـه    معلوم بود که هدف نهایی سیاهشد، زیرا در دلتاي رود نیل در گرفت، 
سالی و قحط و غلاه سبب حرکتشان به جانب شمال بود هجوم به شهر  فقر و گرسنگی ناشی از خشک

هاي مجاور شـط   هاي نیل و باغ ها به قراء واقع در سواحل شاخه آن. ثروتمند و پر رونق اسکندریه است
  .خود را به اسکندریه برسانندمزبور توجه نداشتند که زودتر 

شـود، جلـوي    اي که رود نیل به چند شاخه تقسیم می ارتش پادشاه مصر در راس دلتا یعنی در منطقه
پوسـتان وقتـی دیدنـد کـه      سـیاه . هـا را بـه خـاك هـلاك افکنـد      اي از آن پوستان را گرفت و عـده  سیاه
دیمی خود را در پیش گرفتند و مصـمم  توانند به طور مستقیم به طرف اسکندریه بروند تاکتیک ق نمی

هاي رود نیل  هاي دیگر عبارت بود از شاخه راه. هاي دیگر خود را به اسکندریه برسانند شدند که از راه
  . ها و همچنین اراضی واقع در طرف مشرق و مغرب دلتاي رود نیل و اراضی واقع در بین شاخه

یگر خود را بـه اسـکندریه برسـانند، ارتـش پادشـاه      هاي د پوستان تصمیم گرفتند که از راه وقتی سیاه
ي بطلمیـوس دوم را پـیش بگیـرد، یعنـی در عقـب       مصر هم مجبور گردید کـه تاکتیـک جنگـی دوره   

  . پوستان راه بیفتد تا اینکه آنها را در اسکندریه مورد محاصره قرار بدهد و از پا در آورد سیاه
یعنــی بطلمیــوس ســیزدهم، غیــر از دوره  وپــاتراکلئامــا وضــع اســکندریه در دوران پــدر بــانوي مــن 

پوستان وارد شهر شدند و هر  در آن دوره اسکندریه نیروي مدافع نداشت و لذا سیاه. بطلمیوس دوم بود
ي بطملیوس سیزدهم، اسکندریه داراي نیروي چریک بود و نیروي مزبور  در دوره. چه توانستند کردند

اند از ورود سیاهان ممانعت نماید باري، ورود آنها را بـه تـاخیر   توانست از شهر دفاع کند و اگر نتو می
  . پوستان را از بین ببرد بیندازد تا این که ارتش پادشاه مصر از عقب برسد و سیاه

چون به رئیس کتابخانه اسکندریه قول داده بود که از آنجا دفاع نماید گروه سربازان مدافع  کلئوپاترا
کال به سربازان خود بسپار که هـر  «: روي کتابخانه قرار داد و به او گفت بهخود را به فرماندهی کال رو

پوستان نباید وارد کتابخانه شوند، زیـرا ارزش کتابخانـه بـراي     اي که پیش بیایید هیچ یک از سیاه واقعه
در یک کشور به هنگام وقوع جنگ یا شرایط غیر عـادي دیگـر،   . ملت مصر بیش از ارزش افراد است
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اي به قتل برسند مرگ آنها قابل جبران است براي اینکه مادران مصر باز فرزند خواهند زاییـد   اگر عده
اند خواهند گرفت، ولـی اگـر    و فرزندان رشد خواهند کرد و در بزرگی جاي کسانی را که کشته شده

اب توان غرامت یک کت ـ اي است غیر قابل جبران، چون با هیچ چیز نمی یک کتاب از بین برود ضایعه
  ».رود تأدیه کرد را که از بین می

گـذاریم کـه یـک سـیاه پوسـت وارد       تا روزي که من و سربازان من زنده هسـتیم، نمـی  «: کال گفت
  » .کتابخانه شود
هـاي مختلـف جبهـه     من هم بین شما هستم و جز موقعی که براي بازدید از قسـمت «: گفت کلئوپاترا

گوییم که نباید تصور کنید اگر خود را بـه کشـتن بدهیـد     یروم با شما به سر خواهم برد و به شما م می
به سربازان خود بگویید که به انجام رسانیدن وظیفه عبارت از این نیست . من از شما راضی خواهم شد

  ».پوستان را به قتل برسانند که خود را به کشتن بدهند، بلکه این است که بکوشند زنده بمانند و سیاه
اي را کـه   ن شتاب داشتند که زودتر خود را به اسکندریه برسانند، در راه هـر قریـه  پوستا با اینکه سیاه

کشـتند، بـراي اینکـه بـه نظـر آنهـا        کردنـد مـی   زدند و هر مصري را که مشاهده می دیدند آتش می می
هـاي   ها مردمی ثروتمند بودند، شهرهایشان آبـاد و پرجمعیـت و مزارعشـان سـبز بـود، در خانـه       مصري

منـد بودنـد و سـیر غـذا      کردنـد و خـود و زن و فرزندانشـان از نعمـت سـلامتی بهـره       می خوب زندگی
پوستان فقیر و گرسنه جنوب از همسایگان شمالی خود نفرت داشـتند و   خوردند، به این جهت سیاه می

شـدند و در تمـام    پوستان آن قدر اکول بودند که هرگز سـیر نمـی   سیاه. بردند ها لذت می از قتل مصري
توانستند با گوشت گاو و انواع پرندگان که در سواحل  خوردند و وقتی که نمی ت بیداري غذا میساعا

هـاي آبـی و مارهـاي سـواحل نیـل را       هـا و اسـب   نیل فراوان است خود را سیر نمایند گوشـت تمسـاح  
  .خوردند می

جـانوران  گفت این هم از مختصات زندگی بدوي آنها است و همان طور که بعضـی از   می کلئوپاترا
خورند، سیاهان هم پیوسته مشغول غذا خـوردن   شوند و در تمام ساعات بیداري غذا می هرگز سیر نمی

ماند مگـر در موقـع خـواب یـا هنگـامی کـه چیـزي بـراي          هستند و هرگز دهان آنها از حرکت باز نمی
و یـک مرتبـه    طرز پیکار آنها هم مانند جـانوران بـود  . خوردن نصیب آنان نشود که این هم بعید است

رسانیدند و چون هیچ در فکر حفـظ   دیدند به قتل می آوردند و هر که را در سر راه خود می هجوم می
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توانسـتند کـه    نمودنـد، مـی   خویش نبودند معدوم کردن آنها سهل بود و اگر سربازان مـا پایـداري مـی   
  . سیاهان را معدوم کنند و عقب بنشانند

رفـت و   نند سم اسب و استر سخت بود و پیکان در آن فرو نمـی پوستان ما کف پا و کف دستان سیاه
کوشـیدند   جنگیدند و می هاي خود می افتاد با ناخن هاي بلند داشتند و وقتی سلاح از دستشان می ناخن

  . ها را نابینا نمایند هاي بلند خود را در چشم سربازان فرو کنند و آن که ناخن
د به سربازان ابواب جمع خود تعلیم داد که چگونـه وقتـی   کال که در پرتاب کردن نیزه زبردست بو

  . نمایند از خود دفاع کنند پوستان نیزه پرتاب می سیاه
پوستان را از افسران ارتش مصر فرا گرفتـه بـود، بـه سـربازان واحـد       کال که خودش طرز جنگ سیاه

ر به این که از فنون جنگـی  نمایند و نظ پوستان نیزه است و آن را رها می سلاح سیاه«: گفت که خود می
نمایند خصم ممکـن اسـت روي    هاي خود را رها می رسد هنگامی که نیزه اطلاع هستند عقلشان نمی بی

پوسـتان   زمین بخوابد و نیزه از بالاي سر او عبور کند بدون اینکه آسیبی به وي برساند و همین که سیاه
  . باشد اشغال نمایند مطمح نظرشان میاي را که  دوند تا منطقه نیزه خود را رها کردند، می

پوستان رها نمایند تا این کـه هجـوم    هاي خود را به طرف سیاه در آن موقع سربازان چریک باید نیزه
آنان را متوقف کنند و اگر نتوانستند در آن وقت مانع از تهاجم سیاهان شوند باید شمشـیر خـود را بـه    

باشـد   پوستان که مانند چنگال درندگان می هاي یلند سیاه خنکار اندازند و بهترین وسیله محافظت از نا
  ».مانند توانند آن را به کار ببرند در می ها که شمشیر ندارند و نمی شمشیر است و آن

پوستان فاقد شمشیر بودند، ولی گرزهاي خطرناك داشتند، گرز آنها عبارت بود از یـک قطعـه    سیاه
هایی کـه بـا    دادند و آن کیسه را با ریسمان کم گیاه قرار میسنگ که آن را در یک کیسه از الیاف مح

قرار دادن سنگ در کیسه و بسـتن آن کیسـه بـه    . بستند شد، به یک دسته چوبی می الیاف گیاه بافته می
اي به وجود بیاورند و دسته چوبی را در آن حفره  خواستند در سنگ حفره چوب براي این بود که نمی

پوستان زحمت داشت در صورتی که نهـادن سـنگ در کیسـه و بسـتن آن      سیاهآن کار براي . جا دهند
پوسـتان یـک سـلاح     گرز سنگی مزبـور در دسـت سـیاه   . کیسه به یک دسته چوبی براي آنها آسان بود

رسـیدند آن   گرفت و وقتی به فاصله نزدیک خصم مـی  آمد که جاي شمشیر را می خطرناك بشمار می
در قبال آن گرز بهترین وسـیله دفـاع سـپر بـود و پادشـاه مصـر       . کردند یگرز را هم مانند نیزه پرتاب م
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  . موافقت کرد که به تمام سربازان چریک سپر بزرگ چوبی داده شود
پوسـتان تمـرین کننـد تـا در موقـع       کرد با گرزهایی شبیه به گرز سـیاه  کال سربازان خود را وادار می

  » .دجنگ بتوانند خود را از خطر گرز آنها حفظ نماین
پوستان از راس دلتا گذشتند در صدد جلوگیري از آنها برنیامد، براي  پادشاه مصر ، بعد از اینکه سیاه

هـاي شـرقی و    هـاي نیـل و در بیابـان    هاي واقع در بین شـاخه  پوستان در دشت این که جلوگیري از سیاه
صـر از بـین بـرود و    اي نداشت جز اینکه ارتش و نیروي چریـک م  غربی آن شط دیوانگی بود و نتیجه

  . پوستان بدون اشکال و مانع وارد اسکندریه شوند و آن شهر را ویران نمایند سیاه
. هاي سیاهان وقتی در صحرا متفرق شدند یکی دو تا نبودند که بتوان از عبور آنها ممانعت کرد دسته

هـاي نیـل و    اخههـاي فـی مـا بـین ش ـ     پیمایی دائمـی در دشـت   پوستان با راه صدها دسته کوچک از سیاه
پوست  خواستند که براي جلوگیري از هر دسته سیاه کردند و اگر می هاي اطراف آن، حرکت می بیابان

تاکتیـک  . نمـود  یک دسته سرباز بفرستند، پنج برابر ارتش مصر هم کفاف جلـوگیري از آنهـا را نمـی   
زدیک شوند و آن وقت عقلایی این بود که بگذارند سیاهان به هدف نهایی خود که اسکندریه است ن

بدین ترتیب که نیروي چریک اسکندریه از جلو به آنها حمله کند و . آنها را بین دو شمشیر قرار دهند
  .ارتش مصر از عقب و در وسط دو نیروي قوي و متمرکز آنها را نابود نمایند

اي ه ـ خواست که ارتش مصـر یـا نیـروي چریـک را مـامور جلـوگیري از دسـته        اگر پادشاه مصر می
شـدند و راه اسـکندریه بـاز     هاي متعدد و متفـرق کشـته مـی    پوستان نماید، سربازان مصر در جنگ سیاه
  . ماند و مقابل شهر هم نیرویی وجود نداشت که از آن دفاع نماید می

ي سالم باقی نگذاشتند و همه جا را ویـران کـرده و    ي دلتاي رود نیل یک قریه پوستان در منطقه سیاه
در مواقع . ي دلتاي رود نیل وجود داشت بدون استفاده معدوم نمودند هر چه دام در منطقه سوزانیدند و

پوسـتان   چرخیدنـد کـه همـه بدسـت سـیاه      عادي بیش از یکصد هزار گاو در مراتع دلتاي رود نیـل مـی  
  . معدوم گردیدند

نگردیـد، بـراي    با اینکه رابطه اسکندریه با جنوب قطع شده بود، شهر از حیث خواربار دچار مضـیقه 
کردند و پادشاه مصر هم کسـبه را مجبـور    ها از سوریه مقدار زیادي خواربار وارد شهر می اینکه کشتی

  . ها را مفتوح نمایند و مثل ایام عادي به مردم مواد غذایی بفروشند نمود که دکان
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دو عمارت بزرگ شـهر اسـکندریه کـه یکـی عمـارت سـیرك و دیگـري عمـارت تماشـاخانه بـود           
پــروران از مقابــل ســپاهیان  ولــی چــون روســتائیان و دام. ختصــاص بــه ســکونت مهــاجرین داده شــد ا

در . رسانیدند، این دو عمارت براي سکونت آنهـا کفـاف نـداد    گریختند و خود را به اسکندریه می می
 این وقت پادشاه مصر حکم کرد که قسمتی از انبارهاي بندر اسکندریه را که در آن موقع خـالی بـود،  

برنـد و   هـاي سـاحلی بـه سـر مـی      اختصاص به سکونت مهاجرین بدهند و بقیه هم کنار دریا روي ماسه
شدند ولی شب از سـرما رنـج    چون فصل پاییز فرا رسیده بود مهاجرین هنگام روز از گرما معذب نمی

  . بردند می
هـا در آسـمان    بیپوستان به اسکندریه رسیدند، موقعی بـود کـه مرغـا    کنم که وقتی سیاه فراموش نمی
هـا از شـمال دریـاي روم بـه طـرف سـواحل مصـر         کردند ، زیرا در فصل پـاییز مرغـابی   خوانندگی می
  . شود کنند و غوغاي آنها در آسمان شنیده می مهاجرت می

ها براي اولین مرتبه در آن فصل پاییز غوغا به راه انداخته بودند و از آسمان  در همان شب که مرغابی
نمودند  آنها تصور می. ور شدند پوستان به اسکندریه حمله آمدند، سیاه در نیزارهاي اطراف نیل فرود می

کنند، غافل از اینکه چریـک   توانند از سیاهی شب استفاده نمایند و قواي مدافع شهر را غافلگیر که می
خود را براي جنگ شبانه آماده کـرده   کلئوپاتراشهر اسکندریه طبق دستور افسران ارتش و تاکیدهاي 

  . هاي متعدد گرد آورده بودند تا اینکه مناطق جنگ را روشن کنند بود و مشعل
را در موقع شب به  ي مدافع شهر، مناطق اصلی جنگ دیگر اینکه پادشاه مصر دستور داد که فرمانده

اطلاع مستحفظین چراغ دریایی اسکندریه برسانند تا این که آنها نور چراغ را متوجه آن قسـمت کننـد   
  . و آنجا را روشن نمایند

توانستند که پیوسته نور چراغ دریـایی را متوجـه یـک قسـمت از شـهر نماینـد بـراي اینکـه          آنها نمی
ه دیدن روشنایی چراغ داشتند ولی ممکن بود که براي چنـد  آمدند احتیاج ب هایی که از دریا می کشتی

دقیقه روشنایی چراغ دریایی اسکندریه قسمتی از شهر را روشن نمایند تا مدافعین وضع جنگ را بهتـر  
در همان موقع که در اسکندریه مشغول فراهم کردن وسایل دفاع بودند مقـدار زیـادي   . مشاهده نمایند

  . هم آتش یونانی ساختند
ماند و غیر از پادشاه و یـک اسـتاد    گفتم که راز ساختن آتش یونانی چگونه در مصر محفوظ می من
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اي کارگر به هـدایت آن اسـتاد    در آن موقع عده. کار مورد اعتماد، کسی از راز ساختن آن مطلع نبود
 دانستند موادي که جهـت سـاختن آن آتـش بکـار     ولی نمی. کار شروع به ساختن آتش یونانی کردند

نمودنـد تـا ایـن     رود چیست و طبق دستور استاد خود بعضی از مواد رنگارنگ را با هم مخلوط مـی  می
  . که آتش یونانی به وجود بیاید

در آن شب از تمـام  . شدنی نیست ور شدند براي من فراموش پوستان به اسکندریه حمله شبی که سیاه
پوسـتان و صـداي طبـل آنهـا بـه گـوش        سـیاه جهات چهارگانه غیر از امتداد شمال، یعنی دریـا، فریـاد   

زدند، یکی اینکه مدافعین شهر را بترسانند و دیگر اینکه بـه وسـیله    آنها به دو منظور طبل می. رسید می
کردند و هر دسته از سیاه پوستان وضع خود را بـا طبـل بـه اطـلاع دیگـران       طبل با هم رابطه حاصل می

  . رسانیدند می
حمله کردند، نیروي چریک ما مشعل ها را افروختنـد و بـراي دفـاع آمـاده      پوستان به شهر وقتی سیاه

ي دفـاع از شـهر شـد و     زد، در آن شب لباس رزم بر کـرد و آمـاده   شدند و پادشاه ما که پیوسته نی می
چون این شهر از آن من است، مـن بـیش از دیگـران بایـد بـراي      «: گفت شنیدم که به اطرافیان خود می

  ».ه جدیت کنمدفاع از اسکندری
هاي مدافعین به کار افتاد و بر سر مهـاجمین سـنگ    پوستان هجوم آوردند، منجنیق بعد از این که سیاه

پوستان انتظار نداشتند کـه وضـعی پـیش بیایـد کـه ماننـد بـاران بـر سرشـان سـنگ ببـارد و             سیاه. بارید
د، ولی بعد متوجـه شـدند   نشینی کردن زده مقتولین و مجروحین خود را به جا گذاشتند و عقب وحشت

هـا و همچنـین کنـدي بسـتن      هاي ما داراي یک نقطه ضعف است و آن کمی تعداد منجنیق که منجنیق
  . باشد ها به آن می سنگ

هر گاه نیروي مـدافع اسـکندریه در آن شـب منجنیـق کـافی داشـت و       «: من بعدها از کال شنیدم که
کردنـد بـه طـوري کـه لااقـل در هـر        صب مـی ها را در سه صف، هر صف بالاي صف دیگر، ن منجنیق

شد و احتیاج بـه   پوستان در هم شکسته می ي سیاه ها پر از سنگ باشد، حمله لحظه یک صف از منجنیق
  . ي دفاع دیگر نبود وسیله

چون ساختمان هر منجنیق خرج داشـت  . ها فقط کمی پول و اعتبارات نظامی بود علت کمی منجنیق
و بطلمیوس سیزدهم که پادشاهی ثروتمند بود و هر سال بـر مقـدار ثـروتش افـزوده مـی شـد، راضـی        
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  . ها پول بدهد شد که براي ساختن مقداري کافی از منجنیق نمی
ه از منجنیق مستلزم دارا بودن یک عده تیرانـداز ورزیـده اسـت    استفاد -به قول کال  -دیگر این که 

اندازي را معین نمایند و اسکندریه در آن دوره  ها را پر کنند و زاویه سنگ که بتوانند با سرعت منجنیق
دار پـر کـردن منجنیـق بـا سـنگ و خـالی        به قدر کافی تیرانداز منجنیق نداشت و سربازان عادي عهـده 

اندازي را طوري  ي سنگ ها را پر نمایند و زاویه توانستند با سرعت منجنیق لذا نمیشدند،  کردن آن می
هـا یعنـی محلـی کـه سـنگ را در آن       کشـکول منجنیـق  . میزان کنند که سنگ به هدف اصـابت نمایـد  

هـاي درشـت را در    توانستند که مقدار زیادي از سـنگ  گذارند نیز کوچک بود و تیراندازان ما نمی می
  . سوي مهاجمین پرتاب نمایندیک تیر به 

ي آنهـا   کند، براي جلـوگیري از حملـه   وحشی حمله می وقتی یک قشون مهاجم، آن هم قشونی نیمه
هاي زیاد پر کرد تا بعد از این که سنگ پرتـاب گردیـد افشـان     باید هر بار کشکول منجنیق را با سنگ

هـاي اسـکندریه    چون کشـکول منجنیـق   ي زیادتري از سربازان خصم را از پا بیندازد، ولی شود و عده
با وجود نواقص مزبور، . آمد ها آن طور که باید نتیجه به دست نمی کوچک بود، از افشان کردن سنگ

نشـینی کردنـد    هاي اسکندریه در هر منطقه که منجنیق وجود داشـت عقـب   پوستان در قبال منجنیق سیاه
دتی طول کشید تا آن را پـر نماینـد و بـازوي    ولی بعد متوجه شدند پس از این که منجنیق خالی شد م

تواننـد از آن فرصـت    منجنیق را فرود بیاورند که کشکول رها شود و سنگ پرتـاب گـردد و آنهـا مـی    
  . استفاده نمایند و خود را به منجنیق برسانند و آن را تصرف نمایند یا در هم بشکنند

ا فرا گرفتند، سربازان چریک اسکندریه در صـدد  ها ر پوستان راه مبارزه با منجنیق بعد از این که سیاه
  . ي نیزه آنها را از پا درآورند برآمدند که به وسیله

هـا را   هاي آماده فراهم کرده بودند و سـربازان مـا نیـزه    در هر منطقه از جمله کتابخانه، انبوهی از نیزه
رفت، باز آنچـه بـه    ا به خطا میه انداختند و با این که اکثر نیزه یکی بعد از دیگري به طرف سیاهان می

دانستند که شمار آنها زیاد  پوستان را مردد کند، ولی چون می کرد کافی بود که سیاه هدف اصابت می
  . آورند کردند که بالاخره بر اثر وفور سربازان خود، مدافعین شهر را از پا درمی است فکر می

نمـود و   پوسـتان پرتـاب مـی    طـرف سـیاه  گرفت و بـه   بطلمیوس سیزدهم خود گاهی نیزه به دست می
سوار بر تخت روان در حالی که من در تخت روانش بودم، به راه افتاد تـا ایـن کـه مـدافعین      کلئوپاترا
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بینید مقاومـت در   گفت به طوري که می رسید به مدافعین می شهر را تشویق نماید و به هر منطقه که می
ترسـید نـه از    نشان بدهیـد نـه از رنـگ سیاهشـان مـی     مقابل این وحشیان آسان است و کافی است شما 

  . کوبند هایی که می آورند و طبل فریادهایی که بر می
هـا،   پوستان شـنیده شـد و در تمـام قسـمت     بعد از این که مدتی جنگ ادامه داشت، صداي طبل سیاه

بـه   وپـاترا کلئسیاهان تماس خود را با مدافعین شهر قطع کردنـد و از آن پـس دیگـر حملـه ننمودنـد و      
  . ي مخصوص خود یعنی مقابل کتابخانه مراجعه کرد منطقه

ي بندري اسکندریه اتفاقی نیفتاد که اهمیت  در تمام مدتی که سیاهان مشغول حمله بودند، در منطقه
آمدنـد، وارد بنـدر    در همـان مـدت چنـد کشـتی کـه از دریـا مـی       . داشته باشد و بتوان آن را ذکر کرد

اطلاع نداشتند که در شهر چه خبر است و پس از این که وارد بنـدر اسـکندریه    اسکندریه شدند، زیرا
ي بنـدري گردیدنـد نیـز     شدند، زیرا اطلاع نداشتند در شهر چه خبر است و پس از این که وارد حوزه

  . اي اتفاق نیفتاد که آنها را مضطرب نماید واقعه
ز جمله کال را به کاخ سلطنتی احضار اي از افسران ارتش و روساي چریک ا بطلمیوس سیزدهم عده

پوستان مجروح را که  اي از سیاه طولی نکشید که سربازان، عده. به آنجا رفتم کلئوپاتراکرد و من هم با 
قدرت فرار نداشتند، به کاخ سلطنتی آوردند تا این که مورد تحقیق پادشاه قرار بگیرند و پادشاه مصـر  

دانسـتند و نـه مـا     ولـی نـه آنهـا زبـان مـا را مـی      . آنها پرسش کندراجع به نقشه و طرز جنگ سیاهان از 
  . توانستیم به زبان آنها صحبت کنیم می

ي بندري شهر کـاوش کننـد و از ناخـدایان سـفاین شـطی کـه بـه         پادشاه مصر امر کرد که در حوزه
ا بدانـد و  پوسـتان ر  اند بپرسند که آیا در بین آنها کسی هست که زبان سیاه جنوب مصر مسافرت کرده

  . بتواند با آنها صحبت نماید یا نه
هایی که بـر   گریستند، زیرا از زخم پوستان در کاخ سلطنتی خوب نبود و بعضی از آنها می وضع سیاه

  . بردند آنان وارد آمده بود رنج می
ها نگاه نکـن، چـون رنـگ پوسـت بـدن معیـار        شرمیون، به رنگ پوست این«: به من گفت کلئوپاترا

این مردم از لحاظ عقل و هوشی و دیگر چیزهایی کـه انسـان را جـانوران متمـایز     . مردم نیستشناختن 
سازد، هیچ تفاوتی با ما و مردمان دیگر ندارند، اما چـون فاقـد تمـدن و فرهنـگ هسـتند از مزایـاي        می
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بـا  کنـی اینـان در ظـاهر فرقـی      برند، به همین جهت است که تو مشاهده مـی  انسانی خود کمتر بهره می
نوا تا وقتی که آزاد هستند بدون ملاحظه و تـرحم هـر کـس را کـه      این موجودات بی. جانوران ندارند
بینند و به طوري که  رسانند و همین که گرفتار شدند باز مثل جانوران خود را زبون می ببینند به قتل می

  . کنند و شهامت در آنها وجود ندارد بینی گریه می می
دانسـتند بـه کـاخ     ز ناخدایان سفاین شطی که زبان سیاهان جنـوب مصـر را مـی   در این وقت دو نفر ا

  »که شما چند نفر هستید؟«: ي آنها از سیاهان مجروح پرسید سلطنتی آورده شدند و بطلمیوس به وسیله
  » .ما پانزده قبیله هستیم«: مجروحین جواب دادند
  » شمار سربازان شما چند نفر است؟«: پادشاه مصر سوال کرد

پوستان نتوانستند شمار سربازان خود را معین کنند و گفتند که از این موضوع اطلاعی ندارنـد و   سیاه
پوسـتان   سـیاه «: آن دو ناخـدا اظهـار کردنـد کـه    . بعد از این چندي بین آنهـا و متـرجمین مکالمـه شـد    

ه همین جهت اینها شوند و ب توانند شماره نگه دارند و همین که ارقام از بیست تجاوز کرد گیج می نمی
  » .توانند جواب بدهند که قشون سیاهان متشکل از چند سرباز است نمی

هـاي مختلـف    هـا در موقـع جنـگ چگونـه قسـمت      این«: بطلمیوس از این گفته حیرت کرد و پرسید
  » ها اطلاعی ندارند؟ نمایند در صورتی که از شمار آن سربازان خود را اداره می

ي مذاکراتشان این شد که هر واحد  پوستان صحبت کردند و نتیجه با سیاهمترجمین باز مدت طولانی 
پوسـتان بیسـت سـرباز اسـت و هـر بیسـت تـن یـک فرمانـده دارد و بیسـت فرمانـده تحـت              نظامی سیاه

  . گیرد و قس علیهذا فرماندهی یک نفر قرار می
  » اند؟ براي چه اینان مبناي بیست را انتخاب کرده«: پادشاه مصر پرسید

ها ده انگشت دسـت و ده انگشـت پـاي     وقتی مترجمین سوال شاه را براي سیاهان ترجمه کردند، آن
اند کـه هـر کـس داراي     خود را نشان دادند و معلوم شد که از این جهت مبناي بیست را انتخاب کرده

  . باشد بیست انگشت دست و پا می
مله کردید و چرا از کشور خارج شدید و براي چه شما مبادرت به ح«: بعد پادشاه مصر از آنها پرسید

  »به این سو آمدید؟
رود از شهرهایی  دانند که آب رودخانه بزرگ به طرف شمال می در ولایت ما همه می«: ها گفتند آن
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هاي سفید پوست است و ما امتداد آب را گرفتیم و به طرف شـمال راه   گذرد که پر از آذوقه و زن می
  » .ها متمتع شویم را از خواربار سیر کنیم و از زن افتادیم تا این که شکم خود

ي شدید، تماس خود را با ما قطع کردید و بگویید  شما امشب بعد از یک حمله«: پادشاه مصر پرسید
  » براي چه تماس خود را قطع نمودید؟

ما از این جهت تماس با شـما را قطـع کـردیم کـه مشـاهده نمـودیم در       «: پوستان مجروح گفتند سیاه
بیند، زیرا شما از مشـعل   هاي ما که به تاریکی عادت داریم می هاي شما بهتر از چشم سیاهی شب چشم

این بود . کند نمایید و داراي یک چراغ بزرگ هستید که روشنایی آن همه جا را روشن می استفاده می
درت بـه حملـه   که ما ترجیح دادیم که امشب حمله را متوقف کنیم و بعد از این که هوا روشن شد مبا

  ».نماییم
پوستان کرد، ولی آنها نتوانستند به سوالات پادشاه  پادشاه مصر یک سلسله سوالات دیگر هم از سیاه 

  . گوید فهمیدند که بطلمیوس سیزدهم چه می مصر جواب بدهند براي اینکه نمی
د کـه ارتـش مصـر    دانن ـ پوستان می خواست بداند این بود که آیا سیاه یکی از چیزهایی که پادشاه می

توانسـتند جـواب    پوستان نمـی  عقب آنها است و قصد دارد خود را به اسکندریه برسانند یا نه، ولی سیاه
  . این سوال را بدهند

پوستان بفهمد، فهمیده بود و امر کرد آنهـا را از کـاخ سـلطنتی     خواست از سیاه پادشاه مصر آنچه می
ي آنها را در آب بیندازند تا این که بـه طـرف دریـا     و لاشهخارج کنند و کنار رود نیل به قتل برسانند 

  .ي جانوران دریا شود برود و طعمه
پوستان در بامـداد باشـند و    ي سیاه ي مشاوره آن شب این شد که مدافعین شهر باید منتظر حمله نتیجه

مایند در ي سیاهان در هم شکسته شد، به احتمال قوي اگر مدافعین مقاومت ن چون در موقع شب حمله
  . ي سیاهان را در هم خواهند شکست موقع روز حمله

چند نفر از روساي مدافعین از طرف پادشاه مصر مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند ولی هیچ یک 
از آنها مثل کال مورد تشویق قرار نگرفت و پادشاه مصر به پـاس شـجاعتی کـه در آن شـب از طـرف      

  . را به او داد 1کال بروز داده شد درجه سنتوریون
                                                

  .مترجم -ها اقتباس نموده بودند  ها از رومی این درجه در قدیم فرماندهی یکصد سرباز بود و مصري  1
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اي از نیروي چریـک بـود یـک افسـر رسـمی شـده و نایـل بـه          ي دسته من از این که کال که فرمانده
ي  ي سنتوریون گردیده بسیار خوش وقت شدم، فقط یک چیز مرا متاثر کرد و آن این که درجه درجه

آن پیشـنهاد را   لئوپـاترا کاز طرف پادشاه به کال داده شد و هـر گـاه    کلئوپاترامزبور بر حسب پیشنهاد 
دید بیشـتر   می کلئوپاتراي خود را مرهون  رسید، در نتیجه کال که درجه کرد کال به آن درجه نمی نمی

  .گردید مجذوب او می
پوستان و فریادهاي مخوف آنها به گوش رسید و ما دانستیم که  بامداد روز دیگر باز صداي طبل سیاه

وحشی بودنـد از وقـایع شـب قبـل عبـرت       با این که آنها گروهی نیمه. اند سیاهان حمله را تجدید کرده
اسـکندریه در   گرفتند و در ناطقی که منجنیق وجود داشت مبادرت به حمله ننمودند و لذا قواي مدافع

ها را از یک منطقه به منطقـه   ممکن بود که منجنیق. هاي خود استفاده نماید آن روز نتوانست از منجنیق
روز صرف وقت شود و تا آن موقـع همـه    دیگر منتقل نمایند، ولی این کار مستلزم آن بود که یک نیم

  . کردند که کار جنگ یکسره خواهد شد بینی می پیش
پوستان از جنگ شب قبل تحصیل کردند این بود که در صدد برآمدند که به  سیاه ي دیگر که تجربه
انـدازان اسـکندریه را از پـا درآورنـد؛ بـدین ترتیـب کـه صـدها          ي گرزهاي مخـوف خـود نیـزه    وسیله
کردنـد و گرزهـا را بـه     پوست همه مسلح به گرز یک مرتبه در یک منطقه مبـادرت بـه حملـه مـی     سیاه

  . نمودند پرتاب می داران ما سوي نیزه
داران  اي از نیزه توانستند که عده آمدند، ولی می اي از آنها با نیزه نیروي مدافع از پا درمی گرچه عده

  . ما را از پا بیندازند
ي گرزهاي سنگین خود خط جبهه را بشکافند و وارد  پوستان توانستند که به وسیله در سه منطقه سیاه

گرفـت خـود را بـه     بود و در سه منطقه جلوي سـیاه پوسـتان را نمـی    نمیشهر شوند و اگر آتش یونانی 
شـد و اسـکندریه از پـا     پوستان وارد شـهر مـی   رساندند و در عقب آنها سیل نیرومند سیاه مرکز شهر می

  . هایی که وارد شهر شده بودند از پا درآورد شود، آن ولی آتش یونانی که خاموش نمی. آمد درمی
به کار بردن آتش یونانی را ندیده بودم و فقط نامی از آن آتش به گوشم رسیده  من تا آن موقع طرز

گرفتنـد و   هایی که یک سر آن فتیله بود، به دسـت مـی   بود، ولی در آن روز دیدم که سربازان ما کوزه
کردند و کوزه قبل از اینکـه سـقوط کنـد در فضـا      زدند و بعد کوزه را پرتاب می آن فتیله را آتش می
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گردید، پس از انفجار هر کـوزه   ها هم بعد از رسیدن به زمین منفجر می شد و بعضی از کوزه ر میمنفج
کردند که آتش را خـاموش   ریخت و سیاهان هر چه می پوستان می مقدار زیادي آتش از آن روي سیاه

  .افتادند سوختند و از حرکت باز می آمدند و با فریادهاي جگرخراش می نمایند از عهده برنمی
کردنـد،   ي منجنیق در نقاط دور دست پرتاب مـی  عیب آتش یونانی این بود که وقتی آن را به وسیله

ي  توانستند از آن بـراي جلـوگیري از حملـه    ي نظامی نداشت و نمی شد که فایده در جاهایی منفجر می
خصـم بریزنـد    ي نزدیک آن آتش را روي سربازان باید از فاصله سربازان خصم استفاده نمایند، لذا می

  . که بتوانند از آن نتیجه بگیرند
توانست مقدار زیـادي از   شد و پادشاه مصر نمی دیگر اینکه ساختن آتش یونانی خیلی گران تمام می

اي از آن بـه   آن ماده را بسازد و مجبور بودند از آتش گران قیمت طوري استفاده کننـد کـه حتـی ذره   
  .از سربازان خصم را معدوم کرداي  هدر نرود و با هر کوزه بتوان عده

ظهر آن روز در حالی که جنگ ادامه داشت، دو کبوتر از جنوب اسکندریه به شهر رسـیدند، بـدون   
ي قشـون مصـر کـه در     کبـوتران قاصـد از طـرف فرمانـده    . پوستان از آن واقعه مطلـع شـوند   اینکه سیاه

د کـه بـه زودي ارتـش مصـر خـود را بـه       ي دلتا بود فرستاده شد تا اینکه به پادشـاه اطـلاع بدهن ـ   منطقه
  .اسکندریه خواهد رساند
هـاي زیـاد بـود و فرمانـدهی آن را      ي دلتا، داراي وسایل جنگی بخصوص ارابه قشون مصر در منطقه

  . بر عهده داشت» سزاریو«یکی از افسران مجرب مصر موسوم به 
ترسـید،   شاه مصـر از او مـی  کنم که بطلمیوس سیزدهم پاد باك و من تصور می سزاریو مردي بود بی

دادند، در عوض او  باکی وي باشد به او نمی براي اینکه در مواقع صلح شغلی که فراخور شجاعت و بی
گذاشتند تا اینکه در ولایات  کردند و چند سرباز در دسترس وي می را مامور تهیه سیورسات ارتش می

ه به خاطر دارم دو مرتبه هم او را براي اینکـه  تا آنجا ک. آوري نماید و به مصر بفرستد غله و علیق جمع
ي رومی و یونانی مطالعه کند به روم و یونان فرستادند و تصور این بـود کـه سـزاریو از     راجع به اسلحه

توانستند بهتر از او بـراي اداره کـردن یـک ارتـش بـزرگ و       مصر دور باشد، ولی در موقع جنگ نمی
  . پیدا کند سوق دادن ارتش به سوي پیروزي کسی را

پوستان در صحرا متفرق شدند، نخواست کـه نیـروي خـود را در قبـال آنهـا       سزاریو بعد از اینکه سیاه
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  . خواهند بکنند خواهند بروند و هر چه می تضعیف نمایند و گذاشت به هر طرف که می
کـه   پوستان از شرق و غرب رود نیل محدود است و به هر طـرف  دانست که حدود تجاوز سیاه او می

خوردند و راه عبـور نداشـتند و    رفتند به دریا برمی اگر به طرف مشرق می. بروند مجبورند که برگردند
آب مغـرب مصـر    یـزرع و بـی   هـاي لـم   رفتند وارد بیابان شدند و اگر از مغرب می ناچار به مراجعت می

و خود را به رود نیل گشتند  مردند بالاخره برمی شدند و هر گاه در آنجا از گرسنگی و تشنگی نمی می
اي است که هر کس بخواهد زنده بماند نباید خیلـی   رسانیدند، زیرا شط نیل در کشور مصر، منطقه می

چون سـزاریو از  . از آن دور شود وگرنه دچار گرسنگی و تشنگی خواهد گردید و معدوم خواهد شد
پوسـتان بـراي حملـه بـه      اههـاي متفـرق سـی    این موضوع مطلع بود فکر کرد که باید صبر کند که دسـته 

  . اسکندریه در شمال مناطق دلتا متمرکز گردند و آن وقت یک مرتبه حمله نمایند
از صبح آن روز تا وقتی که آفتاب سه چهارم از آسمان را طی کرد، مدافعین اسکندریه بدون انقطاع 

ین شهر هر قدر از آنهـا  تعداد قواي مهاجم جنوب آن چنان زیاد بود که مدافع. پوستان جنگیدند با سیاه
 کلئوپاترا. شوند شد و مثل این بود که آنها از زمین سبز می کشتند از شمار نیروهاي آنها کاسته نمی می

کنم که دیگر در جنوب مصر چیزي که قابل خوردن باشد وجود ندارد، زیـرا   فکر می«: کرد اظهار می
ملخ هم بودند پس از عبور آنهـا هـیچ چیـز     اند و هر گاه شمار هر چه وجود داشته خورده آن گروه بی

  » .ماند باقی نمی
کار بودند یـا بـر اثـر گرسـنگی و تشـنگی خسـته بـه نظـر          سربازان چریک ما یا به مناسبت اینکه تازه

دیدم و در بین سربازان چریک فقط او بود که  ي کال اثر خستگی را نمی رسیدند، ولی من در قیافه می
وقتی سه چهارم از روز گذشت، مـا شـنیدیدم کـه غوغـاي     . رسید نظر نمی ریخت اما خسته به عرق می

  . پوستان شدید شد و بسیار به هیجان آمدند و طبل آنها با آهنگ دیگر به صدا درآمد سیاه
پوستان چیست، و بعد فهمیدم آنچه آنهـا   العاده سیاه دانستم که علت هیجان فوق من در آن موقع نمی

ایـن  . شـود  را به هیجان آورد این بود که متوجه شدند از جنوب ارتش مصر به اسکندریه نزدیـک مـی  
تجدید ي دوره بطلمیوس دوم  مرتبه که ارتش مصر از جنوب مصر به اسکندریه نزدیک گردید، واقعه

عام شدند و تمام ثروت شهر  در آن دوره، چون شهر اسکندریه فاقد نیروي دفاعی بود، مردم قتل. نشد
ي بطلمیـوس سـیزدهم اسـکندریه یـک نیـروي تـدافعی قـوي داشـت کـه           از بین رفـت، ولـی در دوره  
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  . توانست مانع از ورود سیاهان به شهر شود می
اند، برگشتند تـا   هاي ما مورد حمله قرار گرفته ي ارابه لهسیاهان وقتی متوجه شدند که از عقب به وسی

تر از سـربازان   ها خطرناك ها ارابه چون در نظر آن. هاي مزبور حفظ نمایند این که خود را در قبال ارابه
  . چریک اسکندریه بود

کـه بـه   اند بـراي این  ام، پیوسته خطرناك بوده هاي جنگی مصر به طوري که من در تاریخ خوانده ارابه
ها را  گرفت و وقتی ارابه ها قرار می ها طوري بود که جلوي اسب و تیغه بستند هاي آهنین می ها تیغه ارابه

  .برد کرد و از بین می هاي مزبور سربازان خصم را نصف می راندند تیغه با سرعت می
شهر از عقـب بـه    گشتند سربازان چریک ها برمی پوستان براي دفاع از خویش در قبال ارابه وقتی سیاه

پوستان بـراي آنهـا یـک هـدف بـدون       وسیله پرتاب نیزه آنها را مورد حمله قرار دادند، زیرا پشت سیاه
هـا   بعد از ارابـه . توانستند آنها را از پا درآورند بدون اینکه از حملاتشان بیم داشته باشند دفاع بود و می

خت سواره نظـام مصـر شـروع شـد، ولـی نیـروي       ي س پوستان را به قتل رسانید حمله اي از سیاه که عده
اي کـه کشـیده    داد و طبـق نقشـه   پوستان را مورد حمله قرار مـی  نشست و دایم سیاه کار نمی چریک بی

پوست بین دو تیغ قرار گرفتند و از جلو و از عقب داس مرگ به سـوي آنهـا دراز    بودند، سربازان سیاه
قـرار داده بودنـد، آن قـدر از آنهـا کشـتند کـه در        نیروهاي مصري که مهـاجمین را در محاصـره  . شد

  .پوستان قرمز رنگ شده بود پیرامون اسکندریه زمین از خون سیاه
ي سلطنتی بود  اي را که مقابل کتابخانه توانستم اطراف شهر را ببینم و فقط منطقه من در آن روز نمی

کـه روي آن را بـا اجسـاد     کردم و در آنجا زمـین مبـدل بـه قشـري قرمـز رنـگ شـده بـود         مشاهده می
  .پوستان مفروش کرده باشند سیاه

ي جنگـی و   پوسـتان مصـفی کـرد، چنـد ارابـه      سزاریو بعد از اینکه جلوي کتابخانه را از وجـود سـیاه  
پوستان توانستند باز در آن منطقه مبـادرت   اي از سربازان ارتش مصر را آنجا گماشت که اگر سیاه عده

در ایـن وقـت در منطقـه کتابخانـه، کـال و سـربازان تحـت        . وگیري کننـد به حملـه نماینـد بتواننـد جل ـ   
فرماندهی او که بر اثر جنگ متمادي خسته شده بودند مرخص شدند تا این که بتوانند غذا بخورنـد و  

  .رفع عطش نمایند
شرمیون، از تخت روان یک قطعه گوشـت گـاو بـردار و بـه کـال بـده زیـرا        «: به من گفت کلئوپاترا
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  ».ت و احتیاج به غذا داردگرسنه اس
سربازانی که تحت فرماندهی کال بودند همین که دانستند که مرخص هستند از کتابخانه دور شدند، 

هایشان نزدیک است به خانه رفتند که غذا بخورند و بعضی دیگر که  دانستند خانه بعضی از آنها که می
ا بین سربازان چریک رسانیدند و شکم را سیر هایشان دور بود، خود را به یکی از مراکز تقسیم غذ خانه

کردند، ولی کال نرفت و من یک قطعه گوشـت گـاو از تخـت روان برداشـتم و بـه طـرف او رفـتم و        
  .بدستش دادم

  »اي؟ این گوشت را از کجا آورده«: او از من پرسید
مـردم خواربـار    بایـد هـر روز بـاز باشـند و بـه      هـا مـی   با این که پادشاه مصر گفته بود که تمـام دکـان  

بفروشند، بعضی از اقلام خواربار و به خصوص گوشت گاو خیلی گران شد، زیرا تمام گاوهاي مصـر  
خواسـت بدانـد کـه مـن آن      ي دلتاي نیل را سیاهان خوردند یا کشتند، این بود کـه کـال مـی    در منطقه

  .ام گوشت را از کجا آورده
  .ت مزبور را به وي بخورانمبه وي گفتم که کلئوپاترا دستور داده است که گوش

: گفـتم . آنجا حضور نداشت کلئوپاتراکال روي خود را برگردانید تا اینکه دختر پادشاه را ببیند ولی 
  ».کال، صورت تو عرق دارد و بگذار که من صورتت را خشک کنم«

شرمیون، تو دختر خوبی هستی، ولـی از وقتـی   «: کال با دامان خود صورتش را خشک کرد و گفت
  ».باشی، بین من و تو یک مانع به وجود آمده است می کلئوپاتراام که تو کنیز  توجه شدهم

  »براي چه بین تو و من یک مانع به وجود آمده است؟«: پرسیدم
در شبی که تو به مسافرخانه آمدي و با من صحبت کردي به من گفتی چون کنیز هستی «: کال گفت

  ».باشی دانستم که تو کنیز کلئوپاترا می یاختیارت در دست خودت نیست، ولی من نم
  »باشم یا نباشم؟ کلئوپاتراکند که من کنیز  چه فرقی می«: گفتم

توانستم با پاداشی کـه   نبودي، من می کلئوپاتراچون هر گاه تو کنیز . کند خیلی فرق می«: کال گفت
تـوانم، زیـرا    ي شیردوانی به من دادند تو را از اربابـت خریـداري کـنم ولـی اینـک نمـی       بعد از مسابقه

ام کـه تـو    خواهم او را از کنیز مقربش محروم نمایم و متوجه شده به من نیکی کرد و من نمی کلئوپاترا
  ».د مایل نیستی که از دختر پادشاه مصر دست بکشیدیگر اینکه خو. تقرب داري کلئوپاترانزد 
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توانم از دختر پادشاه دست بکشم براي ایـن   کنم که می بینم حس می کال، من وقتی تو را می«: گفتم
اگر تو اکنون خسـته نبـودي و احتیـاج بـه اسـتراحت نداشـتی، مـن برایـت حکایـت          . که با تو بسر ببرم

بندم و در حـال تصـور و تخیـل     ها را فرو می بخوابم چشم خواهم کردم که هر شب هنگامی که می می
کنم و  گذارم و با کف دست شانه تو را لمس می هاي تو می کنم که انگشت خود را روي لب حس می

  ».شود این اندیشه، هیچ شب از من دور نمی
  ».آور روي داده است یک تصادف حیرت«: کال گفت

  »آن تصادف چیست؟«: پرسیدم
  ».کنم نیز هر شب همین فکر را میمن «: کال گفت

  »چطور؟«: پرسیدم
  ».گذارم هاي یک زن می کنم که انگشت خود را روي لب من هر شب فکر می«: کال گفت

کال آیا تو نیز هر شب در عالم خیال انگشت خود «: من خیلی از این گفته خوشوقت شدم و پرسیدم
  »گذاري؟ هاي من می را روي لب
 کلئوپـاترا گـذارم   هاي او می نی که در حال تصور، من انگشت را روي لبنه شرمیون ز«: کال گفت

  ».است
کردم که من در فکر کال هستم او نیز در فکر من  من از این حرف به گریه درآمدم، چون گمان می

  .باشد می کلئوپاترااست، ولی معلوم شد که کال در فکر 
کنـی؟ آیـا چـون بـه تـو راسـت        گریه میشرمیون، چرا «: کال که مشغول خوردن گوشت بود گفت

  »دهی که من به تو دروغ بگویم و با دروغ خود تو را بخندانم؟ کنی؟ آیا ترجیح می گویم گریه می می
  ».نه کال، هیچ دروغی شادي بخش نیست«: گفتم

کند که من در حال خیال انگشت خود را روي لب تـو گـذارم یـا     براي تو چه فرقی می«: کال گفت
  »؟تراکلئوپالب 

فرقش این است که هر گاه تو در حال خیال به من فکر کنی و تصور نمایی که انگشت خود «: گفتم
گذاري، من امیدوار هستم که روزي از مـن خواسـتگاري نمـایی و مـرا همسـر       هاي من می را روي لب
  ».خود کنی
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  »آه شرمیون، تو قصد داري که همسر من بشوي؟«: کال گفت
بلکه آرزو دارم و تفاوت بین قصد داشتن و آرزو داشتن این است کـه وقتـی   من قصد ندارم «: گفتم

کند، ولی وقتی آرزو داشت باید منتظـر باشـد تـا دیگـران آن      انسان قصد دارد، هر کار که بخواهد می
  ».کار را بکنند

کنـی کـه مـن     بـري طـوري صـحبت مـی     هـا بسـر مـی    چون تو با شاهزاده خانم«: کال خندید و گفت
  ».م آن طور حرف بزنمتوان نمی

کال سـکوت  » .گیرم صحبت کردن من فایده ندارد براي اینکه خود من مورد توجه قرار نمی«: گفتم
شرمیون، گریه نکن، من میل ندارم که تو گریه کنـی و هرگـاه   «: کرد و من بر گریه افزودم و او گفت

شد و تصور خواهد کرد که من تو را هاي تو را گریان ببیند از من متغیر خواهد  بیاید و چشم کلئوپاترا
  ».به گریه درآوردم

  »!آوري اگر این تصور را کند درست است زیرا تو مرا به گریه درمی«: گفتم
ام و تـو نبایـد از مـن شـکایت داشـته       شناختم و به تو بدي نکرده شرمیون، من تو را نمی«: کال گفت

  ».باشی
شناخت و به  گفت او مرا نمی بگویم، زیرا راست میي آن جوان چه  دانستم که در قبال گفته من نمی

توانستم به او بگویم که گناه تو این است  من نمی. باید از وي شاکی باشم من بدي نکرده بود و من نمی
اگـر گنـاه   . را هم فریفتـه کـرده اسـت    کلئوپاتراکه بسیار زیبا هستی و زیبایی تو بقدري است که حتی 

باید خدایان را گناهکار بـدانم کـه چـرا آن جـوان را آن قـدر زیبـا بـه         ، میدانستم کال را زیبایی او می
  .اند وجود آورده

کردم بر خود مسلط شوم و آرامش خـود را،   اندیشیدم و سعی می من در حالی که به سخنان کال می
 ها را پاك کردم و اندوهم را در قلب خود فرو بردم و چنـد لحظـه   ولو در ظاهر به دست بیاورم، چشم

من براي شرکت در یک مجلس مشورت در کـاخ پـدرم   «: نمایان شد و به کال گفت کلئوپاترادیگر، 
ها را دستگیر و اسیر  پوستان خاتمه داد و آن رفته بودم و در آنجا گفته شد که باید زودتر به کشتار سیاه

ا بـوي تعفـن   هـاي خـود را از اطـراف شـهر دور کننـد، زیـر       هاي کشـته  کرد و وادارشان نمود که لاشه
هـا را وادار نمـود کـه     همچنین باید آن. برخواهد خاست و زندگی در اسکندریه را دشوار خواهد کرد
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هایی که بر زمین ریخته شده است را بشویند و بعد از به انجام رسانیدن این کارها، پدرم راجع بـه   خون
  ».اسیران تصمیم خواهد گرفت

جنگیدنـد،   مچنین به آن قسمت از نیروهاي چریک که مـی فرمان پادشاه مصر به ارتش ابلاغ شد و ه
کردند که تا آنجا که ممکن اسـت از   ابلاغ گردید و در همه جا سربازان ارتش و جنگجویان سعی می

  .ها را اسیر کنند پوستان خودداري نمایند و آن کشتن سیاه
توانسـتند   دانستند، مـی  یپوستان را م اگر در آن روز سربازان ارتش مصر و سربازان چریک زبان سیاه

پوسـتان را   هـا زبـان سـیاه    هایی را که تا آن موقـع بـه قتـل نرسـیده بودنـد اسـیر کننـد، ولـی آن         تمام آن
توانسـتند در آن   هاي شطی بودند نمی دانستند و دو مترجم شهر اسکندریه که گفتم ناخداي کشتی نمی

به سیاهان بگویند که تسلیم شوند تـا ایـن    هاي جبهه برسانند و در همه جا واحد خود را به تمام قسمت
  .که در میدان جنگ به قتل نرسند

در همه جاي دنیا مرسوم است که وقتی سربازان قشون فاتح تیغه شمشیر، یعنی نوك تیغ را گرفتند و 
قبضه آن را به طرف سربازان خصم تکان دادند معنایش ایـن اسـت کـه دسـت از مقاومـت برداریـد و       

جهت خود را به کشتن ندهید براي اینکه فداکاري شما بدون فایده خواهد بود، ولی  تسلیم شوید و بی
دیدنـد کـه سـربازان مـا نـوك شمشـیر را        فهمیدنـد و وقتـی مـی    المللی را نمی پوستان این زبان بین سیاه
کردنـد کـه    شـدند و فکـر مـی    دهنـد، خوشـوقت مـی    ها تکان مـی  گیرند و قبضه آن را به طرف آن می

  .افزودند که جنگجویان ما را از پا درآورند اند و بر شدت حمله می ا ناتوان شدهسربازان م
ها بفهمانند که باید دست از  پوستان صحبت کنند و به آن در جاهایی که مترجمین ما توانستند با سیاه

پوسـتان دسـت از جنـگ برداشـتند امـا در جاهـاي دیگـر، سـیاهان          جنگ بردارند تا زنده بمانند، سـیاه 
توانستند بفهمند که اگر اسـیر شـوند از کشـته شـدن نجـات       چنان خود را به کشتن می دادند و نمیهم

  .خواهند یافت
پوستانی که اسیر شدند زیاد نبود، مع الوصف  به همین جهت برخلاف انتظار پادشاه مصر، شمار سیاه

جویـان  چریـک   پوست بـه اسـارت سـربازان ارتـش و جنگ     هنگام غروب آفتاب بیست و دو هزار سیاه
چون سربازان چریک بر اثر جنگ دو روزه خیلی خسته شده بودند، بعد از اینکه شب فرود . درآمدند

هـایی از   قسـمت . ها مرخصی دادند تا اینکه استراحت نماینـد و رفـع خسـتگی کننـد     ي آن آمد، به همه
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ودنـد خـود را نجـات    هـا بـه وجـود آورده ب    پوستان توانستند که از کمینگاهی بزرگ که براي آن سیاه
  .هاي واقع در دلتاي رود نیل متفرق گردند بدهند و در دشت
پوستان مزبور را، آن هـم در تـاریکی شـب در     ي ارتش مصر صلاح ندانست که سیاه سزاریو فرمانده

ها محکوم به فنا هستند و دیر یا زود نابود خواهند گردید  هاي مزبور تعقیب نماید و گفت که آن دشت
رود ضعیف  ها دفاع شهر را آن هم موقعی که نیروي چریک براي مرخصی می براي تعقیب آنو نباید 

سزاریو گفت روز بعد یا دو روز دیگر، ما خواهیم توانست که با هزار سوار و چهـل پنجـاه ارابـه    . کرد
امشـب  اند معدوم کنـیم و بنـابراین    هاي دلتاي نیل متفرق شده پوستانی را که در جلگه جنگی تمام سیاه

  .نماییم ها را تعقیب نمی آن
نـژادان   ي هـم  خواست که از همان شب اسراي سیاه پوست وا وادار نمایـد کـه لاشـه    پادشاه مصر می

هـاي   اگر لاشه. هاي مزبور را چه کنند خود را از اطراف شهر بردارند، ولی این فکر پیش آمد که لاشه
ها در  برد و جنازه دخانه اجساد را به طرف دریا میانداختند، گرچه آب رو مزبور را به رودخانه نیل می

ي  آمـد و همـین کـه جنـازه     گردید و بالا می رفتند، ولی بعد از دو سه روز دیگر متورم می آب فرو می
هـا را بـه سـاحل     رانـد، آن  ها را به طرف ساحل می آمد، امواج دریا که پیوسته لاشه پوستان بالا می سیاه

گردید و مثـل ایـن بـود کـه هـیچ اجسـاد        ها متعفن می اي شهر از بوي لاشهانداخت و هو اسکندریه می
  .اند پوستان را از شهر دور نکرده سیاه

ها به رودخانه و دریا صرف نظر کردند و به فکر دفن کردن اجسـاد   این بود که از فکر انداختن لاشه
ي نیـل از لحـاظ    ف رودخانـه ها را دفن کنند دریافتند کـه خـاك دو طـر    افتادند، اما وقتی خواستند آن

ها مقـدس اسـت و    رود، نزد مصري باشد و هر سال بعد از طغیان رود نیل زیر آب می اینکه کشتزار می
ایـن بـود کـه    . داننـد  پوستان را در مکـانی دفـن کـرد کـه مصـریان آن را مقـدس مـی        نباید اجساد سیاه

ي ارابـه   نژادهاي خود را به وسیله همپوستان را وادارد که اجساد  بطلمیوس سیزدهم تصمیم گرفت سیاه
هاي دلتا قرار گرفته منتقل نمایند و در  به یک دشت دوردست که خارج از اراضی ساحلی نیل و جلگه

باید هر چه زودتر اجسـاد حمـل گـردد تـا      ها محتاج ارابه بود و می آنجا دفن کنند و چون حمل جنازه
هاي موجود در شهر را در دسترس  ه مقداري از ارابههواي شهر متعفن نشود، پادشاه مصر دستور داد ک

پوستان خود را چون اسـب بـه    سیاه. پوستان بگذارند که براي حمل اجساد مورد استفاده قرار گیرد سیاه
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آوردنـد و   هـا را بـه حرکـت درمـی     بسـتند و آن  چیدند می ي مقتولین را روي آن می هایی که لاشه ارابه
  .رفتند که در راه نگریزند ها می آن اي از سربازان مصر هم با عده

پوسـتان   ي زراعتـی مصـر، از طـرف سـیاه     ي منطقه در یک دشت دوردست واقع در خارج از محوطه
بردنـد، در   ي مقتولین را بـه آن دشـت مـی    پوستان لاشه هاي وسیع حفر شد و به هر نسبت که سیاه حفره

  .کردند ریختند و پر می اك و سنگ میریختند و پس از پر شدن هر حفره، رویش خ ها می آن حفره
پوستان را بعد از اینکه به دشت دور دست بردند در آنجا  بطلمیوس سیزدهم گفته بود که اجساد سیاه

ي مرغان لاشخور خواهد شد  رها نکنند بلکه دفن نمایند، چون اگر لاشه را در صحراها رها کنند طعمه
گوشت سیاهان پر کردند، به طرف اسکندریه به پـرواز در  و مرغان مردارخوار بعد از اینکه شکم را از 

خـوار   ها دفن شوند مرغان لاشـه  آیند و ممکن است که در شهر تولید ناخوشی نمایند، اما اگر لاشه می
  .توانند از گوشت سیاهان تغذیه کنند و در شهر ناخوشی به وجود بیاورند نمی

ها را در پیرامون شـهر شسـتند، همـه تصـور      ن خونپوستا بعد از اینکه تا آخرین جسد دفن شد و سیاه
کـش را   پوستان اسیر و مرده ي بطلمیوس دوم تکرار خواهد گردید، یعنی تمام سیاه کردند که واقعه می

این کار  کلئوپاتراولی پدر . پوست وجود نداشته باشد به قتل خواهند رسانید تا اینکه در اسکندریه سیاه
هـا را بـه غلامـی بـه زارعـین و       ان مزبور صـرف نظـر نمـود و در عـوض آن    پوست را نکرد و از قتل سیاه

  .دامپروران مصر که از سیاهان آسیب دیده بودند بخشید
آمد، عمـل او در مـورد قتـل     پادشاه مصر گفت با اینکه بطلمیوس دوم یک پادشاه بزرگ بشمار می

باید به زارعین  رساند، بلکه می ل میها را به قت باید آن پوست دیوانگی بوده است و وي نمی اسراي سیاه
ي  پوستان در مزارع و مراکز دامداري خود استفاده کننـد و بـه وسـیله    و دامداران بدهد تا اینکه از سیاه

پادشـاه  . هـا وارد آمـده اسـت بنمایـد     ها، جبران قسمتی از ضررها را که از طرف سیاهان بـر آن  کار آن
پوسـتان   پوست صرف نظر کرد، بلکـه از کشـتن سـیاه    اسیر سیاه مصر نه تنها از قتل آن بیست و دو هزار

  .شدند نیز صرف نظر نمود هاي دلتا متفرق گردیده ولی دستگیر می دیگر که در دشت
ي مخوف کـه مـن هرگـز آن را فرامـوش نخـواهم کـرد و امیـدوارم کـه در تـاریخ           بعد از آن واقعه

غـاز گردیـد و آب بـا سـرعت بـالا آمـد و در       اسکندریه و مصر هرگز تکرار نشود، ظغیـان رود نیـل آ  
  .ي دلتا تمام اراضی را پوشاند منطقه
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پوسـتان بـر اثـر     پوستان نشستند، طغیان رود نیل شست و از قضـا، در آن سـال کـه سـیاه     آنچه که سیاه
ور شده بودند، آب نیل از سنوات قبل بیشتر طغیان نمـود و   خشکسالی و گرسنگی به شمال مصر حمله

هندسی مصر که دو مرکز داشت و یکی از آن دو در اسکندریه و دیگري در شهر قـدیمی  ي م موسسه
طبس بود، در آن سال اطلاع داد که طغیان رود نیل به قدري شدت داشته کـه آب رودخانـه بیسـت و    

  .پنج ذراع بیش از سنوات قبل ارتفاع گرفته است
آب آن قـدر بـالا بیایـد کـه تمـام       هیچ کس در اسکندریه به خاطر نداشت کـه در طغیـان رود نیـل،   

کـرد، از هـر طـرف     در سـنوات قبـل وقتـی نیـل طغیـان مـی      . ي دلتاي رود نیل را بپوشاند اراضی منطقه
پوشـانید، ولـی در آن    هاي نیل، زمینی به عرض سه ربع فرسنگ و حداکثر یـک فرسـنگ را مـی    شاخه

هـاي نیـل را کـه مجمـوع      مام شـاخه هاي دلتاي رود نیل مستور از آب شد، یعنی آب ت سال تمام زمین
توانستند از یک طرف دلتاي نیل بـه   باشد پوشانید به طوري که مردم می ي دلتا می ها تشکیل دهنده آن

  .ي قایق از روي آب خود را به طرف دیگر برسانند وسیله
ان پوسـت  پادشاه مصر پس از طغیان رودخانه نیل به خاتون من گفت آیا حق داشتم که از کشـتن سـیاه  

رسـاندم، امسـال کـه آب ایـن قـدر فـراوان        پوستان را به قتل می خودداري کنم یا نه؟ زیرا اگر من سیاه
پوسـتان محـروم    تواند سه برابر سـنوات گذشـته بـذر بیفشـاند، از کمـک سـیاه       است و زارع مصري می

یر مناطق سواحل ي دلتا و سا پوست در منطقه تواند از کار هزاران سیاه گردید در حالی که اینک می می
  .نیل استفاده کند

کنـد و آب آن زیـاد    هایی که نیل به خوبی طغیان مـی  ي کلی این است که در سال در میهن ما قاعده
آید بعد از اینکه طغیان فرو نشسـت و آب در اراضـی فـروکش کـرد، حجـم آب رودخانـه تـا         بالا می

د از آن امیـدواري هسـت کـه تـا خاتمـه      دارند زیاد است و بع موقعی که محصول اول را از زمین برمی
برداشت محصول دوم آب رودخانه نیل آن قدر کم نشود که نتوان از آن براي آبیاري مزارع اسـتفاده  

آید،  بخش نیست و آب رودخانه زیاد بالا نمی بر عکس، در سنواتی که طغیان رودخانه رضایت. نمود
زارعـین بـراي آبیـاري مـزارع دچـار مشـکل        حتی قبل از اینکه محصـول اول از زمـین برداشـته شـود،    

شـود تـا    شوند، زیرا رودخانه کم آب است و بر جوها که دو طرف رودخانه وجود دارد سوار نمی می
  .اینکه به طرف کشتزار برود
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ي دلتـا کشـت کننـد و در آن     در تاریخ مصر به ندرت اتفاق افتاده که زارعین بتوانند در تمام منطقـه 
ي دلتا بذر افشانی کردند و نه فقـط   ب فروکش کرد، زارعین مصري در تمام منطقهسال بعد از اینکه آ

اي صحرانشین کـه در سـواحل صـحراي سـینا      پوستان کمک گرفتند، بلکه از عده براي زراعت از سیاه
کردند دعـوت نمودنـد کـه بـه مصـر بیاینـد و بـراي شـخم زدن زمـین و افشـانیدن بـذر بـه              زندگی می

  .ندکشاورزان کمک نمای
داند که در مصر شخم زدن زمین زراعتی بسـیار   اگر کسی یک سال در مصر زندگی کرده باشد می

شـد کـه    سهل است، زیرا بعد از اینکه آب نیل فرو کش کـرد زمـین تمـام کشـتزارها طـوري نـرم مـی       
افشـاندند    توانستند با خیش چوبی بدون کمک دیگران آن را شخم بزننـد و بعـد از اینکـه بـذر مـی      می

زمین کشتزار احتیاج به مواظبت دیگر نداشت جز اینکه آن را آب بدهند تا اینکه محصول برسد و آن 
  .را درو نمایند

در آن سال مجموع اراضی دلتا مبدل به کشتزار شد و زارعین مصري توانستند چند برابر سنوات قبل 
  .از مزارع استفاده نمایند

ي خود را در انبارها جا  ت آوردند که نتوانستند غلهدر آن سال آن قدر زارعین مصر محصول به دس
بدهند و ناچار شدند که قسمتی از غله خود را در صحرا زیر گالی قرار دهند تا این که اگر باران ببارد 

با اینکه در آن سال زارعین مصر از حیث غله مرفه شدند، پادشـاه  . غله نپوسد و باد آن را متفرق ننماید
هـا وارد آورده بودنـد مالیـات را بـر تمـام زارعـین        هاي هنگفتی که سیاهان بر آن نمصر به مناسبت زیا

بخشید، این بخشایش از طرف پادشاه مصر یک فداکاري بود براي اینکه مالیاتی که از زارعین گرفتـه  
  .آمد شد جزو اقلام بزرگ دولت بشمار می می

پوسـتان کـرد و    مبـارزه بـا سـیاه   کشـی جهـت    در آن سال پادشاه مصر مبلغی هم صرف هزینه قشـون 
هـاي   دانسـت کـه خانـه    اش تهی گردید، معهذا نخواست که از زارعین مالیات بگیـرد، چـون مـی    خزانه

در . ها از بین رفته اسـت  پوستان ویران گردیده و دام و عوامل زراعت آن ي سیاه کشاورزان بر اثر حمله
ي تفـریح   خود را از محل افزایش درآمد محلـه عوض پادشاه امیدوار بود که بتواند کسر درآمد خزانه 

آمدنـد   پوستان مسافران خارجی که به اسـکندریه مـی   ي سیاه جبران نماید، براي اینکه پس از رفع غائله
  .شد ي تفریح زیاد می یافت و درآمد محله افزایش می
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  را بگیرد کلئوپاتراخواست جاي  آرسینوهه می
خواهري داشت موسـوم بـه آرسـینوهه، از کـودکی      وپاتراکلئمن در آغاز سرگذشت خود گفتم که 
شـد   شبیه است و هر قـدر دختـر مزبـور بزرگتـر مـی      کلئوپاترامتوجه شده بودند که آرسینوهه خیلی به 

و آرسـینوهه محشـور    کلئوپـاترا گردید و فقط کسانی که روز و شب با  بیشتر می کلئوپاتراشباهتش به 
توانستند بفهمند که بین آن دو خواهر، هم از نظر جسمی تفاوت وجود دارد، هم از  می) مثل من(بودند 

  .نظر روحی و طرز تکلم
تري داشت، امـا تفـاوت رفتـار و بـه خصـوص       قدري بلندتر از آرسینوهه بود و بینی بزرگ کلئوپاترا

  .صداي آن دو خواهر بیش از تفاوت صورت بود
کرد به طوري که شنوندگان از صداي  اي شیرین و قوي صحبت می با صداي ملیح و لهجه کلئوپاترا
نمک داشت و شنیدن صـدایش خوشـایند    بردند،  در حالی که آرسینوهه صدایی زیر و بی او لذت می

در هاي زیبا و باشـکوه داشـت و    ژست کلئوپاتراکرد و  هاي آرسینوهه فرق می دیگر اینکه ژست. نبود
  .شد که دختر پادشاه مصر است داد معلوم می موقع صحبت وقتی سر و دست را تکان می

زد طوري سر و دست را تکان  ها صحبت نماید و وقتی حرف می توانست با آن ژست آرسینوهه نمی
هاي فرعـی آن رخـت    انداخت که کنار شط نیل یا یکی از جوي هایی می داد که انسان را به یاد زن می
  .کنند ند و ضمن رخت شستن با هم صحبت میشوی می

دیدم و در مورد او  ممکن است فرض کرد که من چون کنیز ملکه مصر بودم، همه چیزش را زیبا می
نمایم و غیر از  و آرسینوهه اظهار نظر می کلئوپاتراکنم، ولی من تنها شخصی نیستم که راجع به  غلو می

از همـه   کلئوپـاترا داننـد کـه    انـد و مـی   ن دو خواهر را دیدهمن، تمام کسانی که در دربار مصر بودند آ
  .تر از آرسینوهه بود حیث برجسته

فقـط یـک عیـب     کلئوپاتراگذراندند، در  هاي کنجکاو زیبایی زنان را از نظر می هایی که با چشم آن
تـر   زرگفقط قدري از حد متوسـط ب ـ  کلئوپاتراباید بگویم که بینی . دیدند و آن بینی بزرگ او بود می

 کلئوپـاترا کـردم کـه اگـر بینـی      دانسـتم و فکـر مـی    بود و من بزرگی او را یکی از علائم وجاهتش می
کاست و این موضوع را به تمام کسـانی کـه زیبـایی دختـر پادشـاه       بود از ملاحت وي می کوچک می
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  .گفتم دادند می مصر را مورد انتقاد قرار می
زیباترین زن مصر است، من همه وقت مدافع زیبـایی   وپاتراکلئتا روزي که کال به من نگفته بود که 

بودم، ولی بعد از اینکه کال او را بر من ترجیح داد قلبم پژمرده شد، با این همـه حتـی در آن    کلئوپاترا
  .از من زیباتر است کلئوپاتراکردم که  موقع هم در دل تصدیق می

هاي میشی و بینی بزرگ او را دهـان   سیاه و چشم زیبایی یونانی بود و ابرو و موهاي کلئوپاترازیبایی 
ي یک زن زیباي مصري بودم و  نمود، ولی من زیبایی مصري داشتم و داراي قیافه کوچکش جبران می

رسد، معهذا انتظار نداشتم که کال آن طور بـا   معلوم است که زیبایی مصري به پاي زیبایی یونانی نمی
  .من زیباتر استاز  کلئوپاتراصراحت به من بگوید که 

هـاي   هـاي میشـی داشـت، ولـی چشـم      آرسینوهه مثل خواهرش داراي ابرو گیسوي سیاه بود و چشـم 
دهـان آرسـینوهه مثـل دهـان     . را نداشـت  کلئوپاتراهاي میشی  نمود و روشنایی چشم آرسینوهه تیره می

ه بـزرگ و نـه   ن(کوچک اما آنگونه خوش ترکیب نبود، آرسینوهه چون داراي بینی متوسط  کلئوپاترا
  .دانست می کلئوپاترابود خود را زیباتر از ) کوچک

تا روزي که بطلمیوس سیزدهم زنده بود، آن دو خواهر گرچه آزادي داشتند اما باز هـم تحـت نظـر    
بردند، ولی بعد از اینکه بطلمیوس سیزدهم زندگی را بدرود گفت، هر دو  پدرشان پادشاه مصر بسر می
کـدورت بـه وجـود     کلئوپاتراشدند و من متوجه شدم که بین آرسینوهه و  خواهر داراي آزادي کامل

  .آمده است
را بـه   کلئوپـاترا گفـت کـه بـراي چـه      اولین علت به وجود آمدن کدورت این بود که آرسینوهه مـی 

  برادرم دادند؟ و به چه مناسبت مرا که از او زیباتر هستم به برادرم ندادند؟
به برادرش دو ظلم کردند، یکی اینکـه پادشـاه مصـر را     کلئوپاترادن آرسینوهه عقیده داشت که با دا

و دیگـر  ) دانسـت  را زشت مـی  کلئوپاتراچون آرسینوهه (مجبور نمودند که با یک زن زشت بسر ببرد 
  .محروم کردند –و در واقع از ملکه شدن  –اینکه وي را از ازدواج با پادشاه مصر 

شاه مصر تاکنون خـواهرم را بـه چشـم زنـی کـه روزي بایـد       گفت پاد من از آرسینوهه شنیدم که می
و  کلئوپـاترا همسر او شود نگاه نکرده و او را از نزدیک ندیده است و تو شرمیون که کنیز مخصـوص  

بـرود طـوري از    کلئوپـاترا محرم اسرار او هستی، مشاهده خواهی کرد اولین مرتبه که بـرادرم بـه اتـاق    
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ولـی بـرخلاف تصـور آرسـینوهه، بطلمیـوس      . دیدن بینی او متوحش خواهد شد که خواهد گریخـت 
  .وقتی به اتاق او رفت از بینی آن زن متوحش نگردید کلئوپاتراچهاردهم شوهر 

. و برادرش اختلاف به وجـود آمـده خوشـوقت گردیـد     کلئوپاتراوقتی آرسینوهه متوجه شد که بین 
گفـت کـه پادشـاه مصـر      می کلئوپاتراناشی از این بود که   -به طوري بود که گفتم  –اختلاف آن دو 

توانـد وي را بـه عنـوان شـوهر بپـذیرد و بطلمیـوس چهـاردهم         شخصی است ضعیف و او هرگـز نمـی  
  .حاضر نیست که از وي تمکین کند کلئوپاترانمود که  شکایت می

برادر اختلاف به وجود آمده امیدوار گردیـد کـه   آرسینوهه بعد از اینکه متوجه شد که بین خواهر و 
بـا همسـرش بطلمیـوس چهـاردهم بـرهم بخـورد، او بـه رهبـان معبـد دلـف واقـع در             کلئوپاتراوصلت 

 کلئوپـاترا خواهرم «: اسکندریه که در امور مربوط به ازدواج بصیرت داشت مراجعه کرد و به او گفت
وانـد از او بـه عنـوان شـوهر تمکـین نمایـد و آیـا        ت گوید که شوهرش مردي است ناتوان و وي نمی می

  »کند تحت این شرایط ازدواج آنها برهم خواهد خورد؟ رهبان تصور می
ام زیرا وزراي مصر این مسـاله را   من از این موضوع اطلاع حاصل کرده«: رهبان معبد دلف گفت که

اتوانی یـک پسـر جـوان چـون     اند و کسب تکلیف کردند و من به آنها گفتم که ن با من در بین گذاشته
را وارد دانسـت، خاصـه آن    کلئوپـاترا توان اتهام  آور و نمی اي است شگفت بطلمیوس چهاردهم واقعه

باشد وظیفه زوجیت خود را نسبت به او به انجام  حاضر نمی کلئوپاتراکه بطلمیوس هم شاکی است که 
  ».برساند

یوس چهاردهم گردیده و نیز سـبب شـده کـه    به نظر می رسد آنچه سبب ناتوانی بطلم«: رهبان گفت
از وي تمکین نکند و او را به اتاق خود راه ندهد این است که ایـن شـوهر و زن از یکـدیگر     کلئوپاترا

آید و  رسند در آنها محبت زناشویی به وجود نمی چون از هم نفرت دارند وقتی به هم می. نفرت دارند
  ».وظیفه ناشی از ازدواج را به انجام برسانندتوانند  شود، نمی چون آن محبت ایجاد نمی

آیا ممکن است که ایـن دو  «: این اظهار نظر موثر واقع شد و آرسینوهه بیشتر امیدوار گردید و گفت
  »نفر از هم جدا شوند و برادرم یک زن دیگر بگیرد؟

حاضـر   کلئوپـاترا اگر محقق شود که برادرت ناتوان است و یـا اگـر محقـق شـود کـه      «: رهبان گفت
نیست وظیفه زوجیت خود را نسبت به همسرش به انجام برساند حکم بطلان صـادر خواهـد شـد و آن    
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  .شوهري دیگر اختیار کند کلئوپاتراتواند زن دیگر و  دو از یکدیگر جدا می شوند و برادرت می
براي باشد، چون احتیاج به گواه دارد و بدست آوردن گواه  ولی ثبوت ادعاي شوهر و زن دشوار می

تایید برادرت یا خواهر تو مشکل است، دیگر این که پدرت از این جهـت خـواهرت را بـه بطلمیـوس     
چهاردهم داد که نه خواهرت شوهر اجنبی بکند و نه برادر تو زن اجنبی بگیرد و منظور پدرت از ایـن  

له بطالسه در مصر هاي مزبور سلس وصلت این بود که فرزندانش با بیگانه ازدواج نکنند و بر اثر ازدواج
  ».ضعیف نشود

  »چه باید کرد؟«: آرسینوهه پرسید
تـوان   اگر نتوان به ثبوت رسانید که مرد یا زن در ادعاي خود صادق هستند، نمـی «: رهبان جواب داد

  ».راهی براي جدایی زن و شوهر پیدا نمود
  »رسم نه؟ میاز برادرم جدا شد من به او  کلئوپاتراآیا بعد از این که «: آرسینوهه گفت

در مساله زناشویی، موافقت طرفین شرط است مگر اینکه مصلحت دولتی اقتضـا کنـد   «: رهبان گفت
  ».که ازدواجی بدون رضایت شوهر و زن صورت بگیرد

زوجه برادرم شود مسبب خواهد گردید که  کلئوپاتراهمان مصلحت که سبب شد «: آرسینوهه گفت
  »بعد از او من همسر برادرم گردم؟

ي برادر تو شد  ي پدرت زوجه برحسب دستور و وصیتنامه کلئوپاتراصحیح است، ولی «: بان گفتره
  .ي بطلمیوس چهاردهم شوي و پدرت وصیت نکرده بود که تو زوجه

در مورد اول اگر زن و شوهر موافق با ازدواج نبودند، اجبار داشتند که براي اطاعت از امر پدر با هم 
دوم، بطلمیوس چهاردهم مجبور نیست که با تو ازدواج کند و لذا رضایت وصلت کنند، ولی در مورد 

و بـرادرش را از   کلئوپاتراتوان  ماند و نمی تو و او براي ازدواج شرط است، ولی مشکل طلاق باقی می
  ».هم جدا کرد چون گواه وجود ندارد تا شهادت بدهد که ادعاي یکی از طرفین صحیح است

  ».شکل را رفع خواهد کردمن این م«: آرسینوه گفت
توانی شاهد بیاوري که یکی از طـرفین   آیا تو می«: رهبان قدري آرسینوهه را نگریست و از او پرسید

  »گویند؟ دروغ می
  ».بلی«: آرسینوهه گفت
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  ».اي آرسینوهه، متوجه باش که در این مورد آوردن گواه کاري است دشوار«: رهبان گفت
  »!آورم ولو این که خود باشم واه را میمعهذا من آن گ«: آرسینوهه گفت

  »منظور تو از این که ممکن است گواه خود تو باشی چیست؟«: رهبان معبد دلف پرسید
آیـم تـا    کند که برادرم ناتوان است و مـن درصـدد تجربـه برمـی     ادعا می کلئوپاترا«: آرسینوهه گفت

گوید یا اینکه چون از بـرادرم نفـرت دارد ایـن حـرف را      درست می کلئوپاترااینکه معلوم شود که آیا 
ام هر وقت زنی در آغاز از شوهر نفرت داشته باشد و نخواهد که وظیفه خود را  زند، زیرا من شنیده می

کنم ولی شوهرم ناتوان است و هیچ کس هم  گوید که من قصور نمی نسبت به وي به انجام برساند، می
ادعاي زن را به ثبوت برساند، زیرا در روزهاي اول ازدواج هنوز زن داراي فرزنـد  تواند که کذب  نمی

هم کـه از بـرادرم    کلئوپاترا. شد نشده تا اینکه بگویند که هر گاه شوهرش ناتوان بود داراي فرزند نمی
فرصـت   نماید، ولی من اگر واقعاً لازم باشد و ي قدیم زنانگی استفاده می نفرت دارد اینک از این حیله

  ».پیش بیاید حیله او را کشف خواهم کرد
شوي؟  دانی که براي ثبوت نیرنگ خواهرت، تو خود مجرم نمی آرسینوهه، آیا تو می«: رهبان گفت

زیرا هرگونه رابطه تو با شخص بطلمیوس به مناسبت این که زن دارد، جرم اسـت و پـس از اینکـه تـو     
  ».پذیرد سی حرف تو را نمیمرتکب جرم شدي شهادتت مسموع نخواهد بود و ک

  »اگر من این تجربه را به وسیله دیگري به عمل بیاورم چطور؟«: آرسینوهه گفت
  ».آن هم مربوط به این است که آن شخص که باشد«: رهبان گفت

  »ي تفریح این آزمایش را به عمل آورد؟ توان به وسیله یکی از زنان محله آیا نمی«: آرسینوهه گفت
ي  هـاي سـاکن محلـه    ، ولی شهادت آن زن مسموع نخواهد بود زیـرا شـهادت زن  چرا«: رهبان گفت

شود، ولی در سایر مسـائل قابـل پـذیرفتن اسـت؛      تفریح در مورد مسائل مربوط به ازدواج پذیرفته نمی
اند که براي اظهار نظر در امري که مربوط به  هاي مزبور بر اثر سکونت در آن محله نشان داده چون زن

  ».باشند شویی افراد دیگر است صالح نمیزندگی زنا
ها شنیدم و او گفت که کارکنان معبـد دلـف بـرایش حکایـت      من این صحبتها را از یکی از درباري

  .اند کرده
 کلئوپـاترا ي آرسینوهه برخطا نیست، چون  کردم که نظریه من با اینکه کنیز ملکه مصر بودم حس می
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ترین اهانت را که ممکن  به طوري که گفتم روزي بزرگ ابداً بطلمیوس چهاردهم را دوست نداشت و
  .است یک زن نسبت به یک مرد و به خصوص یک زن نسبت به شوهر بکند به او کرد

دارد براي چه حاضر نیست که از او جدا شود  که شوهرش را دوست نمی کلئوپاتراکردم  من فکر می
گرچه دختر پادشـاه   کلئوپاترار کردم که تا اینکه خواهرش آرسینوهه همسر بطلمیوس گردد و بعد فک

باشـد،   مصر است و بعد از مرگ پدر سمت ملکه را دارد براي این که همسر بطلمیوس چهـاردهم مـی  
  .تواند ببیند که شخص دیگر جاي او را نزد بطلمیوس بگیرد معهذا او هم یک زن است و شاید نمی

یوس چهاردهم بدون اساس نیست و او مرتکـب  راجع به ناتوان بودن بطلم کلئوپاتراي  شاید هم گفته
در هر صورت رقابت آرسینوهه با خواهرش در مورد ازدواج با بطلمیوس، مناسبات . قصور نشده است

  .دو خواهر را تیره کرد
  ».شرمیون من با تو کاري دارم«: یک روز آرسینوهه مرا در کاخ سلطنتی دید و گفت

  »خاتون من، چه امري داري؟«: گفتم
توان در اینجـا راجـع بـه آن صـحبت      کاري که من با تو دارم طوري است که نمی«: نوهه گفتآرسی

  ».کرد و بعدازظهر به نارنجستان که خلوت است بیا و من در آنجا با تو صحبت خواهم کرد
هاي نارنج و پرتغال و لیمو ترش و  قسمتی از باغ سلطنتی یک نارنجستان بزرگ بود و در آن درخت

در فصل بهار و تابستان بعـدازظهر آن نارنجسـتان گـرم مـی شـد و      . و نارنگی کاشته بودند لیمو شیرین
هاي مرکبات بقدر اشجار تنومند و کهنسال سایر قسمتهاي باغ سلطنتی سـایه   علتش این بود که درخت

لی تابید، و اي بود که حتی یک لکه آفتاب در آنجا به زمین نمی هاي باغ امکنه در سایر قسمت. نداشت
شد و بعدازظهر بهار و تابستان کسی آنجـا   در نارنجستان سایه کم بود و به همین مناسبت آنجا گرم می

  .رفت نمی
بعـد از اینکـه   . من بعدازظهر به آنجا رفـتم و در انتظـار آرسـینوهه زیـر یـک درخـت نـارنج نشسـتم        

قبل از اینکه من به تو  شرمیون،«: آرسینوهه آمد من به احترامش برخاستم و او دستم را گرفت و گفت
  »داري یا نه؟ پرسم که آیا مرا دوست می بگویم که کارم چیست از تو می

خاتون من، آیا ممکن است که در اینجـا کسـی شـما را دوسـت نداشـته باشـد؟ ولـی فـرض         «: گفتم
کنیم که یک چنین کسی پیدا شد و شما را دوست نداشت، آیا دوسـت نداشـتن او اثـري در شـما      می
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تـرین   شما آن قدر بزرگ هستید که اگر کنیزي چون من شما را دوست نداشـته باشـد کوچـک   دارد؟ 
  ».اثري در زندگی شما نخواهد کرد

کـنم از روي میـل و    اگر تو مرا دوست داشته باشی کاري را که به تو مراجعـه مـی  «: آرسینوهه گفت
دون میل بـاطنی انجـام خـواهی    رضا به انجام خواهی رساند و اگر مرا دوست نداشته باشی آن کار را ب

  ».داد
  ».دارم براي این که شما خواهر عزیز خاتون من هستید من شما را دوست می«: گفتم

  »داري یا نه؟ را دوست می کلئوپاتراآیا خاتون خود «: آرسینوهه پرسید
  ».آري، او را دوست دارم«: گفتم

و هـم بـه    کلئوپـاترا به نفع خاتون تو خواهم کاري را به تو مراجعه کنم که  من می«: آرسینوهه گفت
سود من است و تو اگر در این کار موفقیت حاصل کنی و آن را طبق دلخواه من به انجام برسـانی مـن   

نمـایم و بـه    تو را از خواهرم خواهم خرید و آزاد خواهم کرد و به علاوه وسیله ازدوج تو را فراهم می
  ».دهم هر جوانی که مایل باشی می

  »کنید که من علاقه به ازدواج داشته باشم؟ تصور می آیا«: گفتم
کنم که تو علاقه داري با جوانی کـه در ارتـش داراي    آري شرمیون و من فکر می«: آرسینوهه گفت

است ازدواج کنی و به دفعـات تـو و آن جـوان را بـا هـم دیـده و مشـاهده        ) یوزباشی(درجه سنتورین 
اش را لمـس   گذاري و زمانی با کف دسـتت شـانه   اي او میه اند و تو گاهی انگشتت را روي لب کرده
کنـد   اش را لمس می گذارد و با کف دست شانه هاي یک مرد می کنی و زنی که انگشت روي لب می

  .خواهان ازدواج با اوست
توانی با آن جوان که  دانم که تو آن جوان را دوست داري، اما چون کنیز خواهرم هستی نمی من می

باشد، ازدواج کنی زیرا از خود اختیار نداري و خواهرم که به تـو علاقـه    ام و زیبا می یدهمن هم او را د
  ».ي آن جوان شوي نماید که بتوانی زوجه دارد تو را آزاد نمی

 کلئوپـاترا مـن تـا روزي کـه کنیـز     . اش را تصدیق کردم وقتی آن حرف را از آرسینوهه شنیدم گفته
کرد میل نداشت که  کنم، چون علاوه بر این که خاتونم مرا آزاد نمیتوانستم با کال ازدواج  بودم نمی
  .ي کال شوم زیرا خود او، به طوري که من حس کردم، به آن جوان علاقه داشت من زوجه
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خـارج،   کلئوپـاترا توانستم که همسر کال بشـوم و آن اینکـه از خـدمت     فقط در یک صورت من می
ه بتوانم بهاي خود را بپردازم و آزاد شوم و به همین جهت تا یعنی آزاد گردم، لیکن من پول نداشتم ک

  .ماندم باقی می کلئوپاتراآخرین روز زندگی در خدمت 
ي رضـایت خـاطر مـرا فـراهم      اگر تو دستور مرا بـه موقـع اجـرا بگـذاري و وسـیله     «: آرسینوهه گفت

  ».بیاوري سعادتمند خواهی شد
  »دستور شما چیست؟«: سوال کردم

خـوابی و   هستی و هر شب پشت درب اتاق او می کلئوپاتراتو کنیز مقرب و محرم «: تآرسینوهه گف
  »شنوي، آیا همین طور است؟ شود را می آنچه در آن اتاق گفته می

  ».بلی اي خاتون من«: گفتم
شـود، زیـرا طبـق مقـررات مـا       تو چون یک کنیز هستی شهادت تـو پذیرفتـه نمـی   «: آرسینوهه گفت

  ».قابل پذیرفتن نیستشهادت غلام و کنیز 
  »خواستید که من شهادتی بدهم؟ مگر شما می«: گفتم

اگر تو کنیز نبودي شهادتت ارزش داشت، ولی چون بـرده هسـتی مـن از تـو     «: آرسینوهه اظهار کرد
خواهم شهادت بدهی بلکه خواهان کاري دیگر هستم و آن این است که تو یک نفر را چند شب  نمی

شـود   مـی  کلئوپـاترا متوالی در اتاق خود جا بدهی که وي بتواند مثل تو تمام مذاکراتی را که در اتـاق  
  ».بشنود

  »آن شخص که من باید او را در اتاق خود جا بدهم کیست؟«: گفتم
  ».او رهبان معبد دلف است«: آرسینوهه گفت

ام تـا ایـن    آیا متوجه هستید که اگر خاتون من بفهمد که من مردي را در اتـاق خـود جـا داده   «: گفتم
  »مذاکرات او را بشنود، با من چه خواهد کرد؟

  ».و از او خلعت خواهی گرفتت«: آرسینوهه گفت
او دستور خواهد داد که مرا به شلاق ببندند و پس از این که آن قدر مـرا زدنـد کـه بیهـوش     «: گفتم

شدم، مرا به وسیله طناب به یک اسب چموش خواهند بست و استر را در بیابان رهـا خواهنـد نمـود تـا     
  ».قطعه خواهد شد ها و خارهاي بیابان قطعه این که بگریزد و بدن من روي سنگ
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خـوابی و اظهـارات او و بـرادرم را     تو که هـر شـب پشـت اتـاق خـاتون خـود مـی       «: آرسینوهه گفت
دهـد کـه    از برادرم نفرت دارد و چون از وي متنفر اسـت، اجـازه نمـی    کلئوپاترادانی که  شنوي می می

را از خـود دور نگـاه    گوید که برادرم ناتوان است تا بتواند بدین عـذر وي  برادرم شوهرش بشود و می
اي فراهم گردد که رهبان معبد دلف بتواند این دو نفر را از هم جدا کند و  دارد، بنابراین هر گاه وسیله

بفهمـد   کلئوپـاترا گویم که هر گاه  طلاق جاري گردد، به نفع خواهرم خواهد بود و به همین جهت می
دهم که  و خلعت خواهد داد و من به تو قول میاي به ت که تو رهبان معبد دلف را در اتاق خود جا داده

خـواهم خریـد و آزاد    کلئوپاترابعد از اینکه بین این دو نفر جدایی افتاد و من ملکه مصر شدم تو را از 
 ».خواهم کرد و وسیله ازدواج تو را با کال فراهم خواهم نمود

نستم چند شب رهبـان معبـد   توا پیشنهاد آرسینوهه براي من جالب بود و زحمتی هم نداشت و من می
  .متوجه شود که کسی در اتاق من است کلئوپاترادلف را در اتاق خود جا بدهم بدون اینکه 

کرد، اگر هـم قـدم    نهاد بلکه پیوسته مرا به اتاق خود احضار می خاتون من هرگز قدم به اتاق من نمی
 کلئوپـاترا کـردم کـه    بینی می من پیش توانست که رهبان را ببیند، زیرا همین که نهاد نمی به اتاق من می

  .دادم خواهد قدم به اتاق من بگذارد، رهبان معبد دلف را در پستویی که در آن اتاق بود جا می می
هـاي دیگـر    ممکن است که شب اول رهبان دلف چیزي نشنود ولی در شب«: آرسینوهه به من گفت

هـا ذي حـق    فهمیـد کـه کـدام یـک از آن     و برادرم خواهد کلئوپاتراخواهد شنید و از روي مذاکرات 
یـا اینکـه   ) کنم که من این موضوع را قبول نمی(از دو حال خارج نیست، یا برادرم ناتوان است . هستند

باشد و خواهرم از او نفرت دارد و در هر دو صورت رهبان معبد دلف که با گـوش خـود    وي توانا می
  .ا جاري نمایدتواند حکم طلاق ر شنود می اظهارات طرفین را می

و شوهرش از یکدیگر جدا شدند تو  کلئوپاتراشود و بعد از اینکه  از این واقعه خاتون تو متضرر نمی
  ».به کام خواهی رسید و با کال ازدواج خواهی کرد

  »رهبان معبد دلف چه موقع خواهد آمد؟«: گفتم
  ».فردا شب«: آرسینوهه گفت

  »چه ساعت خواهد آمد؟«: پرسیدم
قبل از اینکه درهاي کاخ سلطنتی را ببندند او با لباس مبدل وارد کاخ خواهد شـد  «: گفتآرسینوهه 
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و به طرف کوشک من خواهد آمد و آنجا خواهد ماند تا وقتی که سکنه کاخ بخوابند و تو باید قبل از 
منظـورم   وارد خوابگاه خود شود، به من اطلاع بدهی که او را وارد اتاق تـو بنمـایم و   کلئوپاترااین که 

  ».و برادرم را بشنود کلئوپاترااین است که او به موقع وارد اتاق تو شود و بتواند تمام مذاکرات 
رهبان معبد دلف در شب معین وارد کاخ سلطنتی شد و بدواً به طـوري کـه مقـرر بـود بـه کوشـک       

د لباس مبدل هیچ کس متوجه ورود رهبان مزبور به کاخ سلطنتی نگردید، زیرا آن مر. آرسینوهه رفت
  .در برداشت
براي خوابیدن به اتاق خود رفـت و بطلمیـوس بـه او ملحـق شـد مـن خـود را بـه          کلئوپاتراهمین که 

انـد و اگـر میـل     و شوهرش براي خوابیدن آمـاده شـده   کلئوپاترا«: کوشک آرسینوهه رسانیدم و گفتم
  ».داري، رهبان را به اتاق من بفرست

فرستم ولی آگاه بـاش هـیچ کـس نبایـد بفهمـد کـه        به اتاق تو می من اکنون او را«: آرسینوهه گفت
و شـوهرش را از اتـاق دیگـر     کلئوپـاترا هـاي   رهبان معبد دلف از این جهت به اتاق تو رفته که صحبت

  ».بشنود
  ».آسوده خاطر باش که هیچ کس از این موضوع مستحضر نخواهد شد«: گفتم

من وارد اتاقم گردید و من پستوي اتاق خود را بـه او   چند لحظه دیگر رهبان معبد دلف به راهنمایی
وارد اتاق شد تو بـه پسـتو بـرو و     کلئوپاترااي غیرمنتظره پیش آمد و  اگر واقعه«: نشان دادم و گفتم که

  ».گذارد خود را در آنجا پنهان کن و خاتون من هرگز قدم به پستو نمی
و همسـرش چـه موقـع بـا هـم       کلئوپاترااري که آیا اطلاع د«: بعد پرسید» .بسیار خوب«: رهبان گفت

  »کنند؟ صحبت می
  ».نمایند ها در آغاز ورود به بستر و قبل از خواب با هم صحبت می آن«: گفتم

  »افتد که در نیمه شب یا آخر شب با هم صحبت کنند؟ آیا اتفاق نمی«: رهبان پرسید
در نیمه شب یا نزدیکـی صـبح بـا هـم      ها ام که آن کنم که چنین باشد و من نشنیده تصور نمی«: گفتم

  ».صحبت نمایند
گستردم و بـه او گفـتم کـه روي     کلئوپاتراآنگاه من براي خوابیدن رهبان بستري نزدیک درب اتاق 

  .بستر مزبور دراز بکشد
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  »بچسبانم؟ کلئوپاتراآیا بعد از اینکه روي بستر دراز کشیدم باید گوش را به درب اتاق «: وي پرسید
هاي آن دو  توانی صحبت و بدون اینکه گوش خود را به درب اتاق آن دو نفر بچسبانی مینه «: گفتم

  ».را بشنوي
نزدیـک   کلئوپـاترا دیدم که سر را به درب اتـاق   رهبان روي بستر دراز کشید ولی من در تاریک می

ز گوینـد ا  کرده، گوش را به در چسبانیده است که هیچ یک از کلمـاتی کـه زن و شـوهر بـه هـم مـی      
  .گوش او دور نماند

  .قدري که گذشت رهبان سر را بلند کرد
توانسـتم   تابیـد مـن مـی    با اینکه اتاق تاریک بود، به مناسبت اینکه از خارج نور ستارگان به اتـاق مـی  

مـن  . من دیدم که پیرمرد به طرف من اشاره کرد و با دست مرا طلبید. سیاهی هیکل آن پیرمرد را ببینم
: تم و به پیرمرد نزدیک شـدم و او دهـان خـود را مقابـل گوشـم قـرار داد و گفـت       از بستر خود برخاس

  ».گویند شرمیون، گوش کن که این دو نفر به هم چه می«
ها را گوش کن زیـرا بـراي    تو این صحبت«: من دهان را به گوش پیرمرد نزدیک کردم و به او گفتم

  ».شنوم ها می من تازگی ندارد و من هر شب از این صحبت
شـود کـه    از صـحبت ایـن شـوهر و زن معلـوم مـی     «: رهبان دهان را به گوشم نزدیک کـرد و گفـت  

باشـد، بـه طـوري کـه حتـی از       نه تنها با شوهرش اختلاف دارد، بلکه بشدت از وي متنفر می کلئوپاترا
  »!اینکه با او در یک اتاق بسر ببرد بیزار است

  ».آري، همین طور است«: گفتم
همیدم بـراي تعیـین روش مـن کـافی اسـت، زیـرا مـن فهمیـدم کـه بطلمیـوس           آنچه ف«: رهبان گفت

همــان طــور کــه گفــتم از وي نفــرت دارد و  کلئوپــاتراچهــاردهم نســبت بــه زنــش تمایــل دارد، ولــی 
  ».خواهد  که زوجه او باشد نمی

  »گوید؟ قانون در این مورد چه می«: من از پیرمرد پرسیدم
اید تمام خسارات مرد را که در موقع ازدواج متحمل گردیـده  گوید که زن ب قانون می«: رهبان گفت

  ».و همچنین خرج یک نیمه از سال را به او بپردازد تا مرد، در آن مدت بتواند زنی دیگر اختیار کند
هر گاه زن خواهان شوهر باشد و شوهر نخواهد به وظایف خود عمـل کنـد، حکـم قـانون     «: پرسیدم
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  »چیست؟
این است که مرد باید تمام خساراتی را کـه زن در موقـع ازدواج متحمـل     حکم قانون«: رهبان گفت

ي یک سال زن را نیز بپردازد و آن گاه حکم طلاق به مورد اجرا  گردیده است بدهد و به علاوه هزینه
  ».گردد شود و زن از شوهر جدا می گذاشته می
تـر از   م برسـاند، سـنگین  براي چه مجازات شوهري کـه نخواهـد وظـایف خـود را بـه انجـا      «: پرسیدم

  ».ي شوهرش شود باشد زوجه مجازات زنی است که مایل نمی
مـرد بعـد از   . زیرا پیدا شدن شوهر براي زن دشوارتر از پیدا شدن زن براي مـرد اسـت  «: رهبان گفت

تواند جستجو کند و بعد از دو سه ماه  ي نیمی از سال را دارد می اینکه از زن خود جدا شد، چون هزینه
پسندد انتخاب نماید و با او ازدواج کند، ولـی زن بایـد مـدتی بیشـتر را صـرف جسـتجو        ی را که میزن

  ».نماید و به طور متعارف، بعید است که قبل از سال موفق به یافتن شوهر گردد
و برادرش هم باید موضوع پرداخـت خسـارت و هزینـه را بـه موقـع       کلئوپاتراآیا در مورد «: پرسیدم

  ».اجرا گذاشت
باشـند و مـن    ي مصر هستند از لحـاظ مـادي غنـی مـی     چون این دو نفر، پادشاه و ملکه«: رهبان گفت

چیزي به او بدهد  کلئوپاتراادعاي خسارت نخواهد کرد تا  کلئوپاترادانم که بطلمیوس چهاردهم از  می
ردیـد و مـن   ي پادشاه خواهـد گ  و بعد از اینکه حکم طلاق به مورد اجرا گذاشته شد، آرسینوهه زوجه

اسـت و بـا    کلئوپـاترا کنم که بطلمیوس از تزویج آرسینوهه ناراضی باشد، زیرا وي شبیه بـه   تصورنمی
  ».برخوردار بشود کلئوپاتراتزویج آرسینوهه مثل این است که وي از 
بینـی آن را کـرده بـودم و نـه      اي اتفاق افتاد که نه مـن پـیش   وقتی صحبت رهبان به اینجا رسید واقعه

مـن  . اي شـدید گردیـد   وهه و نه خود رهبان، و آن اینکه یک مرتبه رهبان سالخورده دچار سرفهآرسین
ي او نشـان   ي رهبان بود و سـرفه  ي من غیر از صداي سرفه شدم ولی صداي سرفه گاهی دچار سرفه می

صداي صحبت به گوش  کلئوپاتراي آن مرد برخاست، از اتاق  وقتی صداي سرفه. داد که مرد است می
  .اند رسید و معلوم شد که او و برادرش خوابیده یا اینکه براي خواب آماده شده نمی

کند، اما وقتی موافقت کرد  شد و بعد معلوم گردید که وي هر شب سرفه می ي پیرمرد قطع نمی سرفه
  .داش او را بروز خواهد دا که به اتاق من بیاید و آنجا شب را به صبح برساند به خاطر نداشت که سرفه
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  ».شرمیون«: از اتاق مجاور بانگ زد کلئوپاترا
  ».بلی اي خاتون من«: گفتم

  »کند؟ این کیست که سرفه می«: پرسید کلئوپاترا
باید در یک لحظه جوابی به خاتون خود بدهم که  کردم، می بینی وقوع آن حادثه را نمی من که پیش

نماید  من نیاید تا مشاهده کند مردي که سرفه می کننده باشد تا اینکه وي از بستر برنخیزد و به اتاق قانع
من فرصت نداشتم که فکر کنم و جوابی پیدا نمایم و ناگزیر شـدم کـه بگـویم کـه او رهبـان      . کیست

  .معبد دلف است
  ».باشد آیا گفتی که او رهبان معبد دلف می«: با لحنی حاکی از تعجب پرسید کلئوپاترا

  ».بلی«: گفتم
  »کند؟ گویی؟ رهبان معبد دلف در اتاق تو چه می چه می«: پرسید کلئوپاترا

فرصت پیـدا   کلئوپاتراتا آن لحظه آنچه گفتم راست بود و بدون مطالعه، ولی ضمن گفت و شنود با 
دانستم بعد از اینکه گفتم رهبان معبد دلف آنجاست، خاتونم از مـن مـی    کردم که فکر کنم، چون می

  .و براي چه در اتاق من حضور داردکند  پرسید که وي چه می
اي خاتون من، رهبان معبد دلف از عبادتگاه خود پیاده به راه افتاد که خود را به اینجا برساند «: گفتم

پیمود و راه هم دور بود هنگامی بـه اینجـا رسـید کـه تـو       و تو و پادشاه را ببیند، ولی چون پیاده راه می
نزد تو بیاید و با تو و شوهرت مشورت کند، ولی به او فهماندم درنگ  خواست بی خوابیده بودي او می
  .ي مصر شود ولو رهبان معبد دلف باشد تواند وارد محل استراحت ملکه که هیچ کس نمی

توانست مراجعت نماید  وقتی رهبان معبد دلف وارد اینجا شد درهاي کاخ سلطنتی را بستند و او نمی
ینجا بگذاراند که تا اینکه صبح بتواند تو و شـوهرت را ببینـد و   و از من درخواست کرد که امشب را ا

  ».اي درخواست وي را پذیرفتم دانستم که تو پیوسته براي معبد دلف قابل به احترام بوده من چون می
شنید و حس کردم که توضیح مرا پسندیده است، چـون   واضح است که اظهارات مرا آن پیرمرد می

شد و مورد بازخواست  م، رهبان معبد دلف نیز چون من مسئول واقع میزد اگر من آن طور حرف نمی
گرفت که براي چه در اتاق کنیز ملکه جا گرفته و گوش به اظهارات او  ملکه مصر و شوهرش قرار می

  .دهد و شوهرش می
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اي پوشـید و آن دو نفـر از اتـاق     اي بر تن کرد و شوهرش نیـز جامـه   از جا برخاست و جامه کلئوپاترا
و شـوهرش تـا صـبح چـراغ      کلئوپـاترا چراغ اتاق من خاموش بود اما در اتـاق  . ود به اتاق من آمدندخ

  .خواب روشن بود
ي اتاق خواب او روشن کنم و بعد از اینکـه اتـاق    ملکه به من امر کرد که چراغ اتاق خود را از شعله

ا اینکه ملکه مصر آن رهبان را ب. روشن گردید، ملکه و شوهرش توانستند که رهبان معبد دلف را ببینند
ي وي در آن اتاق حیران شد، چون حضور رهبان  شناخت و دانست که خود اوست، باز از مشاهده می

  .اي بود غیرعادي و مقرون به رسوایی معبد دلف در اتاق یک کنیز از کنیزکان کاخ سلطنتی واقعه
ها در همه عمر ازدواج  بردند و آن می در مصر رهبانان زیادي وجود داشتند و در معابد گوناگون بسر

اند، اما برخی از آنان و به قولی اکثر  گفتند که موجودیت خود را وقف خدایان کرده کردند و می نمی
شـدند و خـود را بـه خانـه یـک زن       ها ارتبـاط داشـتند و گـاهی از معبـد خـارج مـی       ها پنهانی با زن آن
نهادنـد و بـه    گاهی هم مـوي عاریـه بـر سـر مـی     . گشتند میرسانیدند و قبل از طلوع فجر به معبد بر  می

بردنـد و از ایـن جهـت     هاي آن محله بسر مـی  رفتند و ساعتی چند را با زن ي تفریح اسکندریه می محله
  .نهادند که شناخته نشوند موي عاریه به سر می

تراشید، لـذا   نمیها کسی در مصر سر را  تراشیدند و غیر از آن چون در کشور مصر رهبانان سر را می
ها را در محله تفریح نشناسند موي عاریه بر سر  شدند و براي اینکه دیگران آن در هر لباسی شناخته می

  .نهادند می
و شوهرش وارد اتاق من شدند با اینکه من گفته بودم که رهبان سالخورده آمـده   کلئوپاتراوقتی که 

کنند کـه رهبـان    اند و فکر می نسبت به من ظنین شدهها  فهمیدم که آن است که آن دو نفر را ببیند، می
  .معبد دلف خواهان من شده و براي اینکه از من مستفیذ شود آن شب به آنجا آمده است

اي از  کرد، زیـرا عـده   و شوهرش تبرئه نمی کلئوپاتراهاي اول مرا نزد  سالخوردگی آن مرد، در لحظه
هـاي   هاي شهر معشوقه رفتند یا اینکه در خانه سکندریه میرهبانان سالخورده هم با موي عاریه به محله ا

  .خصوصی و پنهانی داشتند
گوید تو امشب آمدي که من و برادرم را ببینـی   به طوري که شرمیون می«: از رهبان پرسید کلئوپاترا

گوید و آمـدن تـو بـه     و چون درهاي سلطنتی را بستند نتوانستی مراجعت کنی، آیا شرمیون درست می
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  »ا براي همین موضوع است؟اینج
ملکه مصر و تو اي بطلمیـوس چهـاردهم پادشـاه ایـن کشـور، مـن        کلئوپاتراآري اي «: رهبان گفت

  ».ام که با تو و شوهرت گفتگو کنم آمده
و شوهرش نسبت به من رفع شد و دانستند که آن پیرمرد براي من به کاخ  کلئوپاتراآن وقت سوءظن 

چه شد کـه تـو بعـد از ورود بـه     «: ها از رهبان پرسیدند آن. ها کار دارد آن سلطنتی نیامده، بلکه با خود
دانستی که در کاخ کسانی هسـتند   کاخ سلطنتی به شرمیون مراجعه کردي و وارد اتاق شدي و آیا نمی

  »که شغلشان این است که از ارباب رجوع بپرسند که با که کار دارند و چه کار دارند؟
ضوع را می دانستم و مستحضر بودم که هر کس بخواهد ملکه و پادشـاه را  من این مو«: رهبان گفت
خواسـتم کـه    باید به صاحب منصبان دربار مراجعه نماید، ولی مـن نمـی   ها مذاکره کند می ببیند و با آن

ي رسمی داشته باشد و دیگـران بفهمنـد کـه مـن بـراي چـه بـه اینجـا          مذاکره من با تو و شوهرت جنبه
  .ام آمده

ین جهت در عوض مراجعه به صاحب منصبان درباري، به کنیز تو شرمیون مراجعـه کـردم و از   به هم
او هـم گفـت کـه تـو و شـوهرت      . ي ملاقات مـرا بـا تـو و شـوهرت فـراهم کنـد       او خواستم که وسیله

  ».تواند شما را از خواب بیدار نماید اي و نمی خوابیده
به اتاق او برود و آن مرد از اتاق من خـارج شـد و    از پیرمرد رهبان دعوت کرد که کلئوپاتراآن گاه 
هـاي گذشـته    و شوهرش قدم به اتاق دیگـر نهـاد و در را بسـتند، امـا مـن مثـل شـب        کلئوپاترادر قفاي 

  .شد را بشنوم هایی که در آن اتاق می توانستم صحبت می
و  کلئوپـاترا  کنـد و آیـا بـه    خواستم بدانم که رهبان معبد دلف صحبت را چگونـه شـروع مـی    من می

هـاي آن   شنیده است؟ آیا خواهد گفت که از صحبت شوهرش خواهد گفت که صحبت آن دو را می
 کلئوپـاترا باشـد امـا    کلئوپـاترا تواند شـوهر   دو فهمیده که بطلمیوس چهاردهم مردي است عادي و می

  مایل نیست که زوجه او شود؟
کـه خـودداري او از مطـرح کـردن ایـن       لیکن رهبان سالخورده این حرف را نزد و من بعـد فهمیـدم  

اش ایـن   گفت که صحبت او و شوهرش را شنیده لازمـه  می کلئوپاتراموضوع عاقلانه بود، چون اگر به 
مدتی است «: شد، این بود که چنین گفت کرده است و ملکه خشمگین می بود که بگوید جاسوسی می
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او ازدواج کردیـد تـا امـروز داراي     گذرد و شما کـه بعـد از مـرگ    که از مرگ بطلمیوس سیزدهم می
توان پذیرفت که یک زن و مرد جوان در  این موضوع باعث تعجب گردیده، چون نمی. اید فرزند نشده

باید ولیعهد مصـر   ي جوانی ازدواج کنند اما داراي فرزند نشوند، به خصوص که آن فرزند می بحبوحه
گویند کـه ملکـه مصـر از ایـن جهـت       عضی میبه همین جهت بین مردم دو شایعه وجود دارد و ب. شود

کنند که باردار نشدن ملکه ناشی از ایـن   باردار نشده که شوهرش ناتوان است و برخی دیگر اظهار می
ایـن  . ي واقعـی او شـود   محبت است و میل ندارد که زوجـه  نسبت به شوهرش بی کلئوپاتراباشد که  می

باشد و آیا قصـور از طـرف    ک از دو شایعه صحیح میاست که من اینجا آمدم تا از شما بپرسم کدام ی
  »پادشاه مصر است یا از طرف ملکه؟

  ».تواند زوجیت را به انجام برساند قصور از طرف پادشاه مصر است و او نمی«: گفت کلئوپاترا
این طور نیست و من قاصر نیستم، بلکه قصور از طرف اوست و او میل ندارد «: گفت کلئوپاترابرادر 
گوید و همین چنـدي پـیش بـود کـه در حضـور سـه نفـر از         جه من بشود و حتی به من ناسزا میکه زو

  ».وزراي مصر به من ناسزا گفت
آیا ممکن است موافقت کنید کـه مـن از   «: رهبان که در آن شب آنچه باید بفهمد فهمیده بود گفت
  »این اتاق خارج شوم و نظري به ستارگان آسمان بیندازم؟

  »خواهی بروي و نظري به ستارگان آسمان بیندازي؟ براي چه می«: یدپرس کلئوپاترا
ي زمـین آگـاه هسـتند بـراي اینکـه       ستارگان آسمان از تمام اوضاع و احوال سکنه«: رهبان پیر گفت

پرسم کـه آیـا بـین شـما دو      ها می بینند و هیچ چیز از نظرشان پوشیده نیست و از آن ها را می پیوسته آن
  ».شوهر است یا از زن و جواب ستارگان آسمان را براي شما خواهم آوردنفر، قصور از 

تواننـد   اي رهبـان، سـتارگان آسـمان حتـی نمـی     «: کـه از راي سـتارگان نگـران بـود گفـت      کلئوپاترا
بینی کنند که آیا طغیان رود نیل قـوت خواهـد داشـت یـا اینکـه ضـعیف خواهـد بـود و چگونـه           پیش
  »ط زن و شوهر قصور از طرف شوهر است یا از طرف زن؟توانند بگویند که در رواب می

ها سـوال   توانیم از آن بینی کنند ولی ما نمی توانند پیش ستارگان آسمان همه چیز را می«: رهبان گفت
مـا زبـان   . هـا را بدانـد   نمائیم براي اینکه پرسش از ستارگان آسمان محتاج این است که انسان زبـان آن 

دانـیم کـه بـراي     دانـیم، امـا نمـی    از مسائل از جمله مناسبات شوهر و زن می ستارگان را راجع به بعضی



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٥٩ 

  ».ها پرسش کرد بینی راجع به طغیان رود نیل چگونه باید از آن پیش
: دانست که ستارگان به نفع او راي خواهند داد به رهبان گفت که قوي دل بود و می کلئوپاتراشوهر 

  ».کنیم ایم و می ما دو نفر قصور کرده برو و از ستارگان بپرس که کدام یک از«
شد از آن اتـاق بیـرون رفـت و قـدري در بـاغ       رهبان از در دیگر یعنی از دري که به اتاق من باز نمی

  »آیا از ستارگان سوال کردي؟«: توقف نمود و بعد از اینکه برگشت بطلمیوس چهاردهم از او پرسید
  ».بلی«: رهبان گفت

  »ها به تو چه جواب دادند؟ آن«: پرسید کلئوپاترابرادر 
  ».نماید شود بلکه زن کوتاهی می ها این بود که از طرف شوهر قصور نمی جواب آن«: رهبان گفت

  ».کنی که آنچه من گفتم درست است اینک تصدیق می«: بطلمیوس چهاردهم گفت
اي دختـر پادشـاه   «: گفـت  کلئوپـاترا بعد خطاب بـه  » .بلی و آنچه تو گفتی درست بود«: رهبان گفت

باشی؟ از زمانی کـه بطلمیـوس    مصر که اینک ملکه هستی، مگر تو در فکر حفظ نسل و نژاد خود نمی
ي سلطنتی تو و برادرت را گذاشت تـا امـروز، چهـارده بطلمیـوس در ایـن ممکلـت        اول اساس سلسله

. باشـد  ها شوهر تو مـی  ها فرزند بطلمیوس ماقبل بودند و آخرین آن اند که هر یک از آن سلطنت کرده
هر یک از سلاطین بطالسه در موقع جوانی اگر خواهر داشتند بـا خـواهر خـود ازدواج نمودنـد و اگـر      

هاي سلطنتی همسایگان مصر وصلت کردند تا اینکه نژاد سـلطنتی   خواهر نداشتند با دختري از خانواده
ا اینکه همسایگان در خـارج و مـدعیان   ها فترت به وجود نیاید ت مصر باقی بماند و از لحاظ جانشین آن

  .سلطنت در داخل، از آن فترت استفاده نمایند و درصدد برآیند که بر تخت سلطنت مصر بنشینند
خـواهی   گوینـد کـه تـو نمـی     کنی و سـتارگان مـی   ، از روش اجدادت عدول میکلئوپاتراولی تو اي 

اراي فرزند نخواهی شد تا اینکـه  شوي، د ي واقعی او نمی ي واقعی شوهرت شوي و چون زوجه زوجه
بضـاعت تولیـد    هـاي کـم   دار شـدن بـراي زن   در مملکت مصر بچـه . بعد از شوهرت پادشاه مصر گردد

توانند که شکم فرزندان خود را سیر کنند ولی تو کـه ملکـه هسـتی از لحـاظ      کند زیرا نمی زحمت می
هـا را   تـوانی کـه معـاش آن    شوي مـی معاش فرزندان خود نگرانی نداري و هر گاه داراي ده فرزند هم 

  »خواهی که داراي فرزند باشی؟ تامین نمایی، در این صورت چرا نمی
خواهم که داراي فرزند باشم امـا نـه از    اي رهبان، من می«: قدري سکوت کرد و بعد گفت کلئوپاترا
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  ».برادرم
از بـرادرش پیـدا   براي چه؟ آیا ممکن است کـه بـراي زن، شـوهري بهتـر     «: رهبان حیرت زده پرسید

  »شود؟
ما از اصل یونانی هستیم و جد من بطلمیوس اول از یونان به ایـن کشـور آمـد و بـا     «: گفت کلئوپاترا

در یونان خواهر و بـرادر بـا   . اسکندر وارد این مملکت شد و بعد از مرگ اسکندر پادشاه مصر گردید
  ».کنند کردند و امروز هم نمی هم ازدواج نمی
هـا بـراي زن و مـرد     کـار اشـتباه اسـت و ازدواج خـواهر و بـرادر بهتـرین ازدواج       ایـن «: رهبان گفت

  ».باشد می
این طور نیست و ازدواج خواهر و برادر از این جهت مرسوم شده که ثروت از بین «: گفت کلئوپاترا

 ي دیگر نرود و از نظر نفس ازدواج، وصلت خـواهر و بـرادر از   یک خانواده خارج نشود و به خانواده
  ».هاست بدترین وصلت
  »براي چه؟«: رهبان پرسید

دانی که اجداد من همه مردان و زنانی زیبا و  اگر تو مثل من تاریخ خوانده باشی می«: گفت کلئوپاترا
شویم و بـه زمـان خودمـان نزدیـک      بنیه بودند، ولی هر قدر که از اجداد اولیه دور می نیرومند و خوش

اند و اگر نژاد ما به کلی ناتوان و مفلوك نشده  تر شده مادران ما ضعیفبینیم که پدران و  گردیم می می
هـاي بیگانـه    از این جهت است که بعضی از اجداد من چون خواهر نداشـتند مجبـور شـدند کـه بـا زن     

رسـم ازدواج  . تـر شـده بـود    هاي مصـري نـاتوان   وصلت نمایند وگرنه امروز، نژاد بطالسه از نژاد حمال
ک رسـم مصـري اسـت و در ایـن مملکـت بـه اجـداد مـن سـرایت کـرد و یکـی از            خواهر و بردار، ی ـ

کردنـد، ایـن    ي ما در این کشور سلطنت مـی  هاي دایمی سلاطین قدیم مصر، که قبل از سلسله بدبختی
هـاي مصـر در جـوانی     نمودنـد، بـه همـین جهـت فرعـون      بود که خواهران و برادران با هم ازدواج مـی 

دانستند و اگر حرف  کرد آن را یک واقعه استثنایی می چهل سال عمر میمردند و اگر یک فرعون  می
ي ما را بخوان تـا   هاي مربوط به تاریخ قدیم مصر، قبل از سلسله پذیري به کتابخانه برو و کتاب مرا نمی

  .هاي مصر بیست و پنج سال بود بدانی که حد متوسط عمر فرعون
د نسل آشـکار شـده اسـت و سـبک عقلـی بعضـی از       ها پیش علامت فسا ي ما هم از مدت در سلسله
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ي پدرم و فرزندان او از جمله برادرم کـه اینجـا حضـور دارد، ناشـی از ازدواج      اجداد من و ضعف بنیه
  ».خواهم که از من فرزندانی ناتوان و سبک عقل به وجود بیاید خواهر و برادر است و من نمی

گفـت کـه مـن نـاتوان هسـتم و       است و او بدواً مـی  این عذر«: خطاب به رهبان گفت کلئوپاترابرادر 
گوید براي اینکه زوجه  اند که وي دروغ می اینک که متوجه گردیده که ستارگان آسمان گواهی داده

کند که هـر گـاه زوجـه مـن شـود نسـل مـا ضـعیف          من نشود عذري دیگر را پیش کشیده و اظهار می
هرم بپرس که اگر نسل ما ضعیف شود و از بـین  تو از خوا. خواهد گردید، در صورتی که چنین نیست

باشم نه تو و از روزي که  برود تو بیشتر ضرر خواهی برد یا من؟ زیرا این منم که مسئول حفظ نسل می
انـد و   ي ما به وجود آمد تا امروز پیوسته سلاطین، یعنی مردها مسـئول حفـظ نسـل و نـژاد بـوده      سلسله

 ».نژاد ما را حفظ نماید ها نخواسته است که نسل و کسی از زن

 کلئوپـاترا بطلمیوس چهاردهم که معلوم بود به شدت ناراحت اسـت در ادامـه سـخنانش خطـاب بـه      
بودند و دو نفر از آن شش نفر عقیم ماندند و فرزندي  کلئوپاتراي ما شش  قبل از تو در خانواده«: گفت

ن به نکوهش آن دو نفر بگشـاید و بگویـد   آیا یک بار اتفاق افتاده که کسی زبا. از آنان به وجود نیامد
ي سلطنتی ما فرزندي بـه وجـود بیاورنـد؟     ها عقیم بودند و چرا نتوانستند براي بقاي سلسله براي چه آن

خواهر من که در اینجا حضور دارد حتی اگر عقیم هم بماند و فرزندي از وي به وجود نیاید کسـی از  
توانست فرزند بزاید تا چه رسد به این که فرزنـدانی نـاتوان از   گوید براي چه ن گیرد و نمی او ایراد نمی

وي به وجود بیاید، ولی اي رهبان معبد دلف ، بگذار تا من حقیقت را به تو بگویم و حقیقت این است 
  »! باشد و چشم به راه دوخته تا آن مرد بیاید که خواهر من خواهان یک مرد دیگر می

: کـرد و گفـت   کلئوپـاترا شگفت شد و روي خود را بـه طـرف    رهبان سالخورده از این حرف دچار
  »گوید و تو خواهان یک مرد دیگر هستی؟ آیا برادرت درست می«

  »ام؟ به فرض اینکه چنین باشد آیا من مرتکب گناه شده«: گفت کلئوپاترا
ي مصر، اگر تو مـردي دیگـر را دوسـت بـداري گناهـت نـزد خـدایان قابـل          اي ملکه«: رهبان گفت

  ».یش نیستبخشا
اگر من قبل از ازدواج با برادرم آن مرد را دیده و با او آشنا شده باشم چطور؟ آیـا  «: گفت کلئوپاترا

  »در آن صورت هم خدایان گناه مرا نخواهند بخشید؟
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خواسـتی و محبـت او در قلبـت جـا گرفتـه       ي مصر، تو که مردي دیگر را می اي ملکه«: رهبان گفت
  ».شدي رادرت میباید که همسر ب بود، نمی

خواستم که همسر برادرم شوم، ولی چون پدرم گفته بود کـه ایـن وصـلت     من نمی«: گفت کلئوپاترا
  ».باید صورت بگیرد ناگزیر از اطاعت او بودم

ي مصـر، نـاگزیر بـودي کـه از پـدرت اطاعـت کنـی،         به همین دلیل که تو، اي ملکـه «: رهبان گفت
  ».از قلبت بیرون نمایی ات این بود که محبت آن مرد را وظیفه

دانـم کـه آیـا تـو      اي رهبان معبد دلف، موضوع دیگري هم در بین هست که نمـی «: گفت کلئوپاترا
  »توانی متوجه حقیقت آن بشوي یا نه؟ می

  »آن چیست؟«: رهبان سالخورده پرسید
ی من و برادرم بطلمیوس از کوچکی با هم بـزرگ شـدیم و در تمـام دوره کـودک    «: گفت کلئوپاترا

  ».خوابیدیم تا بزرگ شدیم همبازي بودیم و هر شب در آغوش یکدیگر می
  ».آري، از این موضوع مستحضر هستم«: رهبان گفت

ایم که همبازي یکدیگر باشیم و بعد از یک عمر که همبازي بودیم  ما عادت کرده«: گفت کلئوپاترا
  ».توانیم زن و شوهر باشیم اکنون نمی

ي سلطنتی رسم است کـه خـواهران و    مصر، من اطلاع دارم که در خانوادهي  اي ملکه«: رهبان گفت
در . کننـد تـا اینکـه زنـدگی مسـتقل داشـته باشـند        برادران را بعد از اینکه بزرگ شدند از هم جدا مـی 

دانند که هر گاه خواهران و بـرادران بعـد از سـن طفولیـت بـاز مثـل دوران        ي سلطنتی مصر می خانواده
نمایند و هـر   ها را از هم جدا می توانند زن و شوهر شوند و لذا آن دیگر باشند نمیکودکی همبازي یک

  ».ها تولید اشکال نکند شوند تا این که در سنوات بعد از ازدواج آن یک داراي زندگی مستقل می
ام احساسات دوره کودکی را فراموش کنم و هر دفعه که بـرادرم را   اما من نتوانسته«: گفت کلئوپاترا

ام او را چـون شـوهر ببیـنم و     آورم و حتی یک بار نتوانسته بینم وي را همبازي قدیم خود بشمار می یم
  ».این مساله فطري است و اراده من در آن دخالت ندارد

بینی؟ آیا تو نیز هر  اي پادشاه مصر، تو خواهرت را چگونه می«: رهبان سالخورده از بطلمیوس پرسید
  »شود؟ نمایی همبازي قدیم در نظرت مجسم می دفعه که او را مشاهده می
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بینم او را چـون زن خـود    را می کلئوپاترانه اي رهبان معبد دلف و من هر دفعه که «: بطلمیوس گفت
  ».نمایم مشاهده می

کند راه حلی پیدا نمایـد کـه هـم     رهبان سکوت کرد و به فکر فرو رفت و من فهمیدم که اندیشه می
رهبـان بعـد از اینکـه کمـی فکـر      . م ملکه نسبت به او خصومت پیدا ننمایدپادشاه مصر راضی شود و ه
توانـد از   اند کـه شـوهر مـی    خدایان خلقت بشري را طوري به وجود آورده«: کرد سر برداشت و گفت

 کلئوپـاترا بنـابراین  . ي خود متمنع گردد ولو اینکه زوجه در باطن خواهان تمنـع از شـوهر نباشـد    زوجه
  ».ي رضایت شوهر خود را فراهم نماید ولو در باطن از وي نفرت داشته باشد د وسیلهتوان ملکه مصر می

کنی زنی چون من که سیزده  اي رهبان معبد دلف، تصور می«: خاتون من چهره درهم کشید و گفت
هاي عادي و بی قید و بند است که بـدون تمایـل بـاطنی حاضـر      اند یک زن از زن پشت او پادشاه بوده

شـوند بـا مـردي     هایی که بدون تمایل باطنی حاضر می دي ولو شوهرش معاشرت نماید؟ زنشود با مر
  ».توانم از معاشرت با برادرم خودداري کنم معاشرت کنند مجبور هستند، ولی من مجبور نیستم و می

 هاي بی قید و حرفی که من زدم براي این نبود که به تو توهین کنم و تو را شبیه به زن«: رهبان گفت
ي سـلطنتی مصـر    میلی تو نسـبت بـه شـوهرت نسـل خـانواده      منظور من این بود که بر اثر بی. بند نمایم

ي  کنـی داراي فرزنـد نخـواهی شـد و خـانواده      منقرض نشود، زیرا چون تو با شوهرت معاشـرت نمـی  
  ».سلطنتی مصر منقرض خواهند گردید

اي اینکه اگر از نسـل مـن فرزنـدي بـه     شود بر ي سلطنتی مصر منقرض نمی خانواده«: گفت کلئوپاترا
ها فرزندانی به وجود خواهند آمد که ضـامن بقـاي    آید از نسل شاهزادگان و شاهزاده خانم وجود نمی

  ».سلطنتی خواهد بود
ي مصر، این حرف از دهان خاتونی چون تو عجیب است، چون بر تو پوشیده  اي ملکه«: رهبان گفت

هاي دیگـر باشـند، اخـتلاف بـه      صر شاهزادگان یا شاهزاده خانمنیست که هر گاه وارث تاج و تخت م
ي سلطنتی مصـر   گیرد و بر اثر اشتعال آتش جنگ داخلی، سلسله آید و جنگ خانگی درمی وجود می

  .شود منقرض می
ي بطالسه یکی بعد  اگر تو دیدي که مدت دویست و پنجاه سال در این کشور سیزده پادشاه از سلسله

آمدند و وقتی بـه   کردند، از این جهت بود که وراث مستقیم تاج و تخت بشمار میاز دیگري سلطنت 
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دانست که سلطنت حـق   شد که باید به سلطنت برسد براي اینکه می نشستند کسی مدعی نمی تخت می
این . مسلم پادشاه است زیرا فرزند پدر خود می باشد و بعد از پدر به تخت سلطنت جلوس کرده است

انـد کـه پـس از     پسر باید بعد از پدر بر تخت سلطنت جلوس نماید براي این وضـع کـرده  قاعده را که 
مرگ یک پادشاه اختلاف به وجود نیاید و هر یک از خویشاوندان خود را لایق سلطنت ندانند و براي 

  .تملک تاج و تخت قیام نکنند و ملک را در آتش جنگ داخلی نسوزانند
هـاي قـدیمی مثـل     شاهزاده و شاهزاده خانم هستند و در سـلطنت  ها در پیرامون هر تخت سلطنت، ده

هـا   ها از صدها افـزون اسـت و هـر یـک از آن     ي تو، شمار شاهزادگان و شاهزاده خانم سلطنت خانواده
کنند که شایستگی دارند که پادشاه شوند، اما وقتـی پادشـاه داراي پسـر شـد، هـیچ شـاهزده و        فکر می

داند که  افتد که بر تخت سلطنت بنشیند و تاج بر سر گذارد چون می نمیشاهزاده خانم مصري به فکر 
  ».سلطنت حق مسلم پادشاه است

کسی که باید بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصـر شـود آیـا بایـد از بطـن مـن       «: گفت کلئوپاترا
  »باشد؟

بیاید و هرگـاه  شرط اول پسر پادشاه مصر این است که از صلب پادشاه مصر به وجود «: رهبان گفت
  ».آن پسر از بطن تو ایجاد شود استحقاقش براي سلطنت بیشتر خواهد بود

خواستم بگویم که شرط اصلی ولیعهد ایـن اسـت کـه از صـلب پادشـاه       من هم می«: گفت کلئوپاترا
  ».مصر باشد

  ».بلی چنین است«: رهبان گفت
  »آید، آیا این طور نیست؟ نمی اگر ولیعهد از بطن من نباشد اشکالی به وجود«: گفت کلئوپاترا

دانند، خواه از بطـن تـو بـه     اگر ولیعهد مصر از صلب پادشاه باشد همه او را ولیعهد می«: رهبان گفت
  ».شود وجود بیاید یا از بطن زنی دیگر، ولی اگر از بطن تو به وجود بیاید بیشتر مستحق سلطنت می

من شود و ولیعهد از بطن من به وجود بیاید و به من میل ندارم که این مزیت نصیب «: گفت کلئوپاترا
برادرم بگویید که مرا طلاق بدهد و یک زن دیگر بگیرد تا این که آن زن ولیعهدي به وجود بیاورد و 

  ».سلسله سلطنتی بطالسه را حفظ کند
اي دیگر سکوت برقرار شد و تا چند لحظه هیچ یک از آن سه نفـر صـحبت نکردنـد تـا اینکـه       مرتبه
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را طـلاق بـدهم زیـرا بـه وي علاقمنـد هسـتم و        کلئوپـاترا من میـل نـدارم   «: میوس چهاردهم گفتبطل
دانم که بر اثر مرور زمان وي پشیمان خواهد شـد و تغییـر راي خواهـد     حاضرم که صبر نمایم، زیرا می

  ».داد و حاضر خواهد گردید که زن واقعی من شود
تواند صبر کند و احتیـاج   کنی، ولی سلطنت مصر نمی توانی صبر یتو م« :رهبان به پادشاه مصر گفت

ر شـود کـه   ض ـتغییـر نمایـد و حا   کلئوپـاترا ي  به ولیعهد دارد، ممکن است که چند سـال دیگـر عقیـده   
ي واقعی تو گردد، اما تا آن موقع ممکن است حوادثی پیش بیاید که سلطنت را منقرض کنـد و   زوجه

بعـد رهبـان   » .ي تو منقرض نخواهد گردیـد  سلطنت سلسلههرگاه در مصر ولیعهدي وجود داشته باشد 
ي واقعـی   آیا تصمیم تو قطعی است و میل نداري که زوجـه « :ي مصر گفت معبد دلف خطاب به ملکه

  »شوهرت شوي و براي او و خود فرزند بزایی؟
اشـی از  ي واقعی برادرم شوم و این عدم تمایل ن نه اي رهبان و من میل ندارم زوجه« :گفت کلئوپاترا

کنم که ایـن جـوان    دارم ولی هر وقت تصور می من برادرم را دوست می .نفرت نسبت به برادرم نیست
لـرزم، بـه همـین     شود و با من روابط زوجیت خواهد داشت، از فرط نفـرت بـر خـود مـی     همسر من می

  ».ي او نباشم جهت تصمیم قطعی من این است که زوجه
باشـی، داراي مزیـت ملکـه نخـواهی بـود و در آن روز یـک       اگر تو همسـر بـرادرت ن  « :رهبان گفت

  ».ي عادي خواهی گردید شاهزاده
کنـد کـه    مگر خواهرم آرسینوهه که یک شاهزاده خانم عادي است چه زیـانی مـی  « :کلئوپاترا گفت

  »من بیم داشته باشم یک شاهزاده خانم عادي شوم؟
جـدا گـردي    کلئوپـاترا بور شوي کـه از  اگر تو مج« :در آن موقع رهبان خطاب به پادشاه مصر گفت

  ».باشد توانی که با خواهر دیگرت آرسینوهه ازدواج نمایی و او داوطلب زناشویی با تو می می
  »گویی من با آرسینوهه ازدواج کنم؟ آیا تو می« :بطلمیوس چهاردهم با لحن نفرت و وحشت گفت
از زناشویی با بـرادر   کلئوپاتراداد به همان اندازه که  طوري این بیان حاکی از نفرت بود که نشان می

نشـنید کـه    کلئوپـاترا کـنم   مـن تصـور مـی    .خود نفرت دارد، برادر از ازدواج با آرسینوهه متنفر اسـت 
گوید یا شنید و متوجه لحن کلام او نشد و نفهمید که بطلمیـوس چهـاردهم چقـدر از     برادرش چه می

شد که برادرش از خواهر دیگر خود متنفر اسـت   چون اگر متوجه میازدواج با آرسینوهه نفرت دارد، 
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شـنید کـه خـواهرش آرسـینوهه ممکـن اسـت کـه         کلئوپـاترا همین که  .داد با آن شتاب تغییر راي نمی
  ».ي دیگر من باشید صبر کنید و براي صدور حکم طلاق منتظر نظریه« :ي برادرش شود گفت زوجه

کرد که هرگـاه   تغییر راي بدهد، او فکر نمی کلئوپاتراده که من متوجه شدم که حسادت سبب گردی
اندیشد که یـک   ي وي خواهد گردید، بلکه می وي از شوهرش جدا گردد خواهرش آرسینوهه زوجه

شود و براي او فرزند خواهد زایید، ولـی وقتـی کـه شـنید ممکـن اسـت        زن اجنبی همسر شوهرش می
  .تغییر داد ي پادشاه شود راي خود را آرسینوهه زوجه

رهبان معبد دلف هم دانست که حس حسادت سبب گردید که کلئوپاترا تصمیم خود را تغییر بدهد 
  ي آتی تو چه موقع ابراز خواهد شد؟ و از او پرسید نظریه

اي « :گـران آمـده گفـت    کلئوپـاترا و چون دریافت که سوال صریح او که چون اتمام حجت بود بـر  
ست که من در امور مربوط به زناشویی تو و پادشاه نفعی ندارم و همچنین ي مصر، برتو پوشیده نی ملکه

گویم براي صلاح و صواب سلطنت  آنچه من می .ي ولیعهد مصر هم داراي نفعی نیستم در مورد مساله
تواند بـیش   شود که کشور تو نمی ي تو چه موقع معلوم می مصر است و از این جهت پرسیدم که نظریه

  ».ولیعهد باشداز این بدون 
ي قطعی خود را خواهم گفت و آشکار خواهم کرد کـه   من تا سه روز دیگر نظریه« :گفت کلئوپاترا

  ».ي واقعی او باشم یا نه رم که زوجهضآیا حا
کنم و به سـوي معبـد    بسیار خوب و من چون دیگر در اینجا کاري ندارم مراجعت می« :رهبان گفت

  ».روم می
  »کنی؟ شبانه مراجعت میآیا « :پرسید کلئوپاترا

  ».ي مصر بلی اي ملکه« :رهبان گفت
توانند آنجـا بخوابنـد و    ها نفر از امثال تو می هایی هست که ده در کاخ سلطنتی اتاق« :گفت کلئوپاترا

  ».ها را به تو بدهند و آنجا بخواب و بعد از اینکه صبح شد از اینجا برو گویم که یکی از اتاق من می
هاي کـاخ   مرا صدا زد و امر نمود که یکی از اتاق کلئوپاتراي مصر را پذیرفت و  ملکهرهبان پیشنهاد 

را که خوابگاه دارد براي خوابیدن رهبان آماده کنم و من اطاعت نمودم، ولی بعد از این که رهبـان را  
  .به اتاقش رسانیدم متوجه شدم که براي خوابیدن در آنجا تردید دارد
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  »پسندي و میل نداري که در این اتاق بخوابی؟ اتاق را نمی آیا این« :از او پرسیدم
  ».دهم که در اتاق تو بخوابم شرمیون، من ترجیح می« :گفت
باشـد و تـو در ایـن اتـاق آسـوده       این اتاق از اتاق من خیلی بهتر است و داراي بستر نـرم مـی  « :گفتم

  ».خواهی بودخواهی خوابید و اگر به اتاق من بیایی داراي بستر نرم و راحت ن
خواهم بشنوم که کلئوپـاترا و   شرمیون، من علاقه به بستر نرم و راحت ندارم و فقط می« :رهبان گفت

  ».شوهرش بعد از گفت و گوي امشب چگونه با هم رفتار خواهند کرد
بـراي اینکـه    .ام خشمگین خواهد شد اگر خاتون من بفهمد که من تورا به اتاق خود راه داده« :گفتم
ي اول، خوابیدن تو در اتاق مـن   مرتبه .هاي کاخ را در دسترس تو بگذارند ست که یکی از اتاقگفته ا

توانستم که دلیلی براي حضور تو در آن اتاق ارائـه بـدهم، ولـی ایـن بـار       گرچه خطرناك بود ولی می
ببینـد متوجـه   تـو را در آنجـا    کلئوپـاترا اي  و اگر  توانم بگویم که تو براي چه در اتاق من خوابیده نمی

  ».توانم که جواب خاتون خود را بدهم اي و من نمی خواهد گردید که تو براي جاسوسی آمده
ي اول که من  شرمیون، مرتبه« :وقت رهبان خود را به من نزدیک کرد و دستم را گرفت و گفت آن

ایـن مرتبـه   خواستم صحبت خاتون تو و شوهرش را بشـنوم، ولـی    به اتاق تو آمدم براي این بود که می
خواهم  منظور من شنیدن صحبت آن دو نیست، بلکه از این جهت میل دارم که در اتاق تو باشم که می

و شـوهرش کردنـد، تمایـل مـن      کلئوپـاترا هایی که  خصوص بعد از صحبته خود را کنار تو ببینم و ب
  ».براي اینکه تو را در کنار خود ببینم بیشتر شده است

  »!راجع به رهبانان آزمایش کنم قرار من هم باید صحت شایعات عمومی رااز این ... آه« :گفتم
  »رهبانان چیست؟ هشایعات عمومی راجع ب« :رهبان پرسید

دهند، تارك دنیا نیستند و از تمـام   گویند که مردان راهب، برخلاف آنچه جلوه می مردم می« :گفتم
ام کـه بعضـی از    شـوند و شـنیده   رخـوردار مـی  هـا ب  نمایند و از جمله از زن هاي جهان استفاده می نعمت

هـاي آن   روند تا اینکه شـبی را بـا زن   ي تفریح می گذارند و به محله مردان راهب موي عاریه بر سر می
  ».محله بگذرانند

اي صحیح است و مردان  شرمیون، آنچه راجع به رهبانان مصر شنیده« :مرد سالخورده خندید و گفت
باشند و جسم و دل  ها هم انسان می چون آن .از نعم دنیا محروم نیستند راهب برخلاف شایعات عمومی



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ١٦٨ 

هـاي آنجـا    ي تفریح بروم زیـرا زن  ها به محله اما من از کسانی نیستم که براي برخورداري از زن. دارند
 ».پسندم مورد پسندم نیستند و من دخترانی جوان چون تو را، شرمیون، می

اختیار جوان  پیرمرد شنیدم، قیافه و اندام کال در نظرم مجسم شد و بیوقتی آن حرف را از دهان آن 
موهاي سر رهبان پیر ریخته بود و آن قسمت از سـر را   .اندام را با آن پیرمرد مقایسه کردم زیبا و خوش

  .هاي دیگر فرق نداشت تراشید، از لحاظ نداشتن مو زیاد با قسمت که می
شد که بتواند در موقع تکلم درست حـرف   بود و مانع از این می سه دندان جلوي دهان پیرمرد افتاده

هـا و   پوسـت دسـت   .گردیـد  بزند و بعضی از کلمات در دهانش به مناسبت نداشتن دندان نامفهوم مـی 
 .هـاي مصـر   دار زن هاي  چین د به پیراهنوقدر چین داشت که شبیه ب صورت و گردن پیرمرد رهبان آن

ه چرا باید یک جوان چون کال با آن گیسـوي قشـنگ و مجعـد و آن    کردم ک من از تقدیر حیرت می
ها و ابروهاي روح پرور و آن دهان کوچک و صـورت چـون گـل و آن قامـت بلنـد و متناسـب        چشم

  .اندازه نسبت به من ابراز علاقه نماید نسبت به من ابراز تمایل نکند و یک پیرمرد رهبان، بی
کـردم کـه مـزاح     معبد دلف از من جدي باشد و فکر مـی کردم که درخواست رهبان  من تصور نمی

نماید اندوهگین شـدم و گفـتم ایـن فکـر را کنـار       م او جدي صحبت میتسناما بعد از اینکه دا. کند می
  .بگذار

دانی که تحصیل رضایت خاطر  شرمیون، تو چون هنوز خردسال هستی نمی« :رهبان معبد دلف گفت
  ».تو مرا راضی کنی، من تو را جزو خدام معبد دلف خواهم کردمن براي تو چقدر ارزش دارد و اگر 

ام یا دیگـري مـرا از وي    هستم و تا وقتی که خود را از او خریداري نکرده کلئوپاترامن کنیز « :گفتم
  ».توانم از اینجا بروم باشم و نمی ي مصر می ي ملکه خریداري نکرده برده

آزاد خواهی شد، زیرا طبق قانون شرع ما، هر غلام یا وقتی تو خادم معبد دلف بشوي « :رهبان گفت
  ».شود کنیزي که خادم معبد دلف گردد آزاد می

  ».خاتون من اجازه نخواهد داد که من خدمتکار معبد دلف بشوم« :گفتم
ي  تواند از انتقال تو از اینجا به معبد دلف جلوگیري نماید، زیـرا خدمـه   خاتون تو نمی« :رهبان گفت

تواند بعد از اینکه مـن کسـی را    کنم و انتخاب من یک طرفه است و کسی نمی انتخاب می معبد را من
براي خدمت در معبد انتخاب نمودم ایراد بگیرد و اگر شخصی که از طرف من براي خدمت در معبـد  
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  ».انتخاب گردید غلام یا کنیز باشد، به خودي خود آزاد خواهد گردید
  »شود؟ اي نصیبش می دمتکار وعبد دلف گردید چه فایدهوقتی یک کنیز چون من خ« :پرسیدم

ي اول این است که آزاد خواهد شد و دیگـر کنیـز    فایده .گردد چند فایده نصیبش می« :رهبان گفت
ي دوم اینکه هر موقع بخواهد شوهر کند با یک ثروت قابـل توجـه از معبـد خـارج      فایده .نخواهد بود

ي معبد نسبت به ما و عیانان یک مزیت دارنـد و آن ایـن اسـت     هنماید، زیرا خدم گردد و شوهر می می
  ».توانیم زن بگیریم توانند زن بگیرند و شوهر کنند ولی ما نمی که می

  »شود؟ این ثروت از چه راه عاید خدمتکار معبد دلف می« :پرسیدم
شـود کـه    گذارد داراي یک مقرري می هرکس که به عنوان خدمتکار قدم به معبد می« :رهبان گفت

ي او از طرف معبد تامین  پردازند، ولی چون در معبد دلف هیچ خرجی ندارد و هزینه هر سال به او می
  ».پردازند گردد و روزي که خواست از معبد برود یک جا به او می شود مقرري وي ذخیره می می

  »راه دخول به معبد دلف چیست؟« :از رهبان پرسیدم
  »!منتحصیل رضایت خاطر « :جواب داد

تـوانم از آن معبـد خـارج گـردم و بـه       آیا بعد از اینکه من خدمتکار معبد دلـف شـدم مـی   « :پرسیدم
  »اسکندریه بیایم و کسان خود را در این شهر ببینم؟

منظور من از آن سوال دیـدن کسـان نبـود، زیـرا مـن در اسـکندریه داراي خویشـاوند نبـودم، بلکـه          
 .نم، چون دیدار آن جوان براي مـن جـزو احتیاجـات حیـاتی بـود     خواستم به شهر بیایم و کال را ببی می

کسـی را کـه میـل داري     توانی مدت سه روز به شهر بیایی و هر دو ماه یک مرتبه می هر« :رهبان گفت
  ».ببینی

  ».پذیرم میاي رهبان معبد دلف، من درخواست تو را « :گفتم
  ».پس به اتاق تو برویم و بخوابیم« :رهبان گفت

  ».پذیرم من تقاضاي تو را به یک شرط می« :گفتم
  »آن شرط چیست؟« :رهبان پرسید

از برادرش جدا شـود و همسـر او    کلئوپاتراگاه  دانی آرسینوهه به من وعده داد که هر تو می« :گفتم
  ».نماید گردد مرا آزاد می
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  ».من از این وعده مطلع هستم« :رهبان گفت
  ».و برادرش منتفی شد کلئوپاتراکردي که موضوع طلاق صحبت  کلئوپاتراولی تو طوري با « :گفتم

  ».هنوز معلوم نیست که منتفی شده باشد« :رهبان گفت
را وادار  کلئوپاتراي برادرش خواهد گردید،  آرسینوهه زوجه کلئوپاتراتو وقتی گفتی بعد از « :گفتم

راي مثبـت خواهـد    کلئوپـاترا رد و من مطمئن هستم که بعد از سه روز، یکردي که با شوهرش گرم بگ
  .ي واقعی همسرش گردد ر است زوجهضداد و خواهد گفت که حا

 .ي طلاق منتفی گردیده آرسینوهه مرا از خواهرش نخواهـد خریـد و آزاد نخواهـد کـرد     چون مساله
اینک تو به من وعده دادي که آزاد خـواهم شـد و از اینجـا خـواهم رفـت و در معبـد دلـف خـدمت         

  ».ر زمان که بخواهم از آنجا خارج شوم، تمام مقرري مرا خواهند پرداختخواهم کرد و ه
  ».همین طور است« :رهبان گفت

تو مرا خدمتکار معبد دلف کن و آزادي مرا از کلئوپاترا بخواه و بعد از اینکه من دانستم که « :گفتم
  ».را خواهم پذیرفت برم، در خواست تو آزاد هستم و در معبد دلف به سر  می

خواهم نه براي چند ماه دیگر، چون بعد از  شرمیون، من تو را براي امشب می« :هبان خندید و گفتر
  ».این که از شهر به معبد برگردم در آنجا زن براي من فراوان خواهد بود و احتیاج به تو نخواهم داشت

ر نمـایم کـه از   کردم با رهبان پیر مدارا کنم و طـوري رفتـا   در این وقت من که تا آن لحظه سعی می
شـرمی و وقاحـت    مزاحمت وي آسوده شوم و به اتاق خود برگردم و استراحت نمایم، از این همـه بـی  

کنم تـو چگونـه رهبـانی هسـتی کـه در معبـد تـو زن         من تعجب می« :اختیار گفتم خشمگین شدم و بی
  »باشد؟ فراوان می

معبد دلـف دو قسـمت   « :کنان گفترهبان پیر که متوجه لحن تند و مفهوم کلام من نشده بود خنده 
بـین آن دو قسـمت فاصـله وجـود دارد، ولـی آن      . باشد و قسمتی زنانه است و قسمتی از آن مردانه می

  ».ي معبد هستند ببینم هاي خدمتکار را که در قسمت زنانه توانم زن فاصله براي من مانع نیست و من می
  ».هاي خدمتکار فراوان هستند ي معبد دلف زن از این قرار در قسمت زنانه« :گفتم

  ».بلی و تو خدمتکار منحصر به فرد آن قسمت نخواهی بود« :رهبان گفت
پس تو به طوري که گفتی فقط امشب نسبت بـه مـن توجـه داري و وقتـی از اینجـا بـه معبـد        « :گفتم
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  ».مراجعت کردي به من احتیاجی نخواهی داشت
بعد از اینکـه تـو وارد معبـد شـوي شـاید بـاز بـه تـو         منظورم احتیاج مبرم است و « :رهبان اظهار کرد

  ».احتیاج پیدا کنم، ولی مبرم نخواهد بود
  »اي عمل خواهی نمود؟ اي که به من داده من چگونه اطمینان حاصل کنم که به وعده« :پرسیدم

شرمیون، آیا تو قول رهبان بزرگ معبد دلف را قبول نـداري و آیـا قـول او    « :پیرمرد با تعجب گفت
  »اي آسوده خاطر شدن تو کافی نیست؟بر

من قول رهبان بزرگ معبـد  « :بیانی آرام اما جدي گفتم من که بار دیگر بر خود مسلط شده بودم، با
آید و یک کنیز  دلف را قبول دارم، اما قول آن رهبان بزرگ را که شب وقتی به کاخ سلطنتی مصر می

ي رضـایت خـاطرش    گوید وسیله ارد و به آن کنیز میگذ ي رهبانیت را زیر پا می بیند اصل و قاعده می
گذارد  کنم که این مرد که اصل مقدس رهبانیت را زیر پا می چون فکر می .را فراهم نماید قبول ندارم

از طرفی، پیشـنهاد تـو بـراي مـن خیلـی جالـب توجـه اسـت و         . قول خود را هم زیر پا خواهد گذاشت
  .توانم از آن بگذرم نمی

باشم  سنتوریون جوان و زیبا هستم و میل دارم که همسرش بشوم، اما چون کنیز میمن خواهان یک 
دانـم کـه خـاتون مـن مـرا آزاد       به آرزوي خود نخواهم رسید و به علتی که ذکـرش مـورد نـدارد مـی    

نخواهد کرد تا این که همسر آن افسر بشوم، لذا پیشنهاد  تو مورد توجه من قرار گرفت چـون دانسـتم   
توانم از راه خدمتکار شدن در معبد دلف نایل به تحصیل آزادي بشـوم و بـا آن جـوان وصـلت      که می
ي خود عمل کـن و مـرا آزاد نمـا و از اینجـا ببـر و وقتـی مـن دانسـتم آزاد و          اینک تو به وعده .نمایم

  ».ام درخواست تورا اجابت خواهم کرد خدمتکار معبد دلف شده
شـرمیون، آیـا تـو مـرا مسـخره      « :ید، چهره در هم کشید و گفتخند رهبان که تا آن موقع گاهی می

  »کنی؟ می
  ».تو از من تقاضایی کردي و من هم از تو تقاضایی نمودم و موضوع تمسخر در بین نیست« :گفتم

شرمیون، تو مرا از پیشنهادي که به تو کردم پشیمان کردي، براي اینکـه تـا   « :رهبان سالخورده گفت
من تردید نکرده بود و تو اولین زنی هستی که در صحت قول مـن تردیـد    امروز کسی در صحت قول

چه از طرز تکلم  و هوش تو پیداسـت کـه سـواد داري     تجربگی تو است، زیرا اگر نمودي و علتش بی
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باشـی و تجربـه غیـر از سـواد اسـت و بعضـی از اطفـال در خردسـالی داراي سـواد           اما بدون تجربه مـی 
  ».زدي طور با من حرف نمی دانستی این ی ندارند و هرگاه تو تجربه میي کاف شوند اما تجربه می

طور حرف زدم براي این بود که از  من رهبان سالخورده را ترك کردم و او ندانست که اگر من آن
هرگـز   – چون او رهبان بزرگ معبد دلف بود و من یک کنیز – وي نفرت داشتم و اگر مجبور نبودم

اگر تقاضایی که آن پیرمرد . دادم چه رسد به اینکه با وي صحبت هم بکنم هاي او گوش نمی به حرف
من یک سنگ بزرگ مقابل . کردم ه صحبت نمینگو آمد، من آن از من کرد از طرف کال به عمل می

پاي او قرار دادم که نتواند بلند کند و با آن پیشنهاد، جواب منفی به رهبان سالخورده دادم بدون اینکه 
  .جواب منفی خارج گردداز دهانم 

گاه رهبان معبد دلف را در آن اتاق گذاشتم و به اتاق خود که کنار اتاق خواب ملکه و برادرش  آن
بود مراجعت کردم تا بخوابم، اما قبل از اینکه خواب به چشمم بیاید از اتاق ملکـه و شـوهرش چیـزي    

  .هاي قبل بود شنیدم که غیر از صحبت شب
نظیـر، تاجگـذاري رسـمی     یه یـک جشـن بـزرگ برپـا شـد و آن جشـن بـی       دو روز بعد در اسـکندر 

ي شمالی دلتاي نیل نیز در آن روز  تمام معبدهاي اسکندریه و منطقه .بود کلئوپاترابطلمیوس چهاردم و 
  .جشن گرفتند

ي  یک بار گفتم که در اسکندریه متکدي وجود نداشت و مردم محتاج نبودند که از اغذیه و اشـربه 
کار خود غذا و آبجو فراهم نمایـد و بعضـی    توانست در روز از مزد هرکس می .تفاده نمایندرایگان اس

  .کردند از اصناف اسکندریه بخصوص کارگران بندر در مصرف آبجو افراط می
اي اسـکندریه بـه خـرج    ه ـ با اینکه مردم محتاج غـذا و آبجـوي رایگـان نبودنـد، آن روز در خیابـان     

ي جانوران  ر، غذا و آبجوي رایگان به مردم داده شد و هنگام ظهر رژهبطلمیوس چهاردهم پادشاه مص
ها و سـایر جـانوران بـه حرکـت      ها و زرافه هاي اسکندریه آغاز شد و شیرها و فیل  باغ وحش در خیابان

نواخت و شعري  هاي نوازنده آهنگ موسیقی می ي حیوانات باغ وحش، دسته در فواصل رژه. درآمدند
  .کرد وز سروده شده بود ترنم میرا که در همان ر

آن شعر را به مناسبت تاجگذاري کلئوپاترا و شوهرش ساخته بودند و ترجیع بند شعر این بود که بعد 
محصـول بیشـتري بـه     کلئوپاترااز این زمین ما حاصلخیزتر خواهد شد و ما از برکت نیل و لطف ملکه 
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  ...دست خواهیم آورد و
از کـاخ   کلئوپـاترا کردنـد، خـاتون مـن     ر شادمان بودند و تفریح میي شه در آن روز که تمام سکنه

دانسـتم کـه علـت غمگـین بـودن خـاتونم        من می. هاي شهر عبور نکرد سلطنتی خارج نشد و از خیابان
ي برادر نگـردد،   داشت، ولی از بیم آنکه خواهرش آرسینوهه زوجه او برادرش را دوست نمی. چیست

ي مصر شده بود خـود را   ري شرکت کند و چون از روي اکراه ملکهر شد که در مراسم تاجگذاضحا
  .دید بدبخت می

هم که گفتم شبیه به خواهر بود، آن روز از کاخ سلطنتی خارج نگردید،  کلئوپاتراآرسینوهه خواهر 
 کلئوپاترابرد چرا  گرفت و حسد می ولی خارج نشدن او از کاخ سلطنتی از غبطه خوردن سرچشمه می

  .ي مصر شده باشد ي بطلمیوس چهاردهم و در نتیجه ملکه باید زوجه
هاي کاخ سـلطنتی اسـتراحت کـرد و     در روزي که شب قبل از آن رهبان معبد دلف در یکی از اتاق
او قبل از احضار من رهبان سالخورده . در بامداد از کاخ خارج شد و رفت، آرسینوهه مرا احضار نمود

دانسـتم کـه رهبـان بـه او چـه گفتـه، ولـی تصـور          من نمی .ده بودرا پیش از خروج از کاخ سلطنتی دی
  .کردم که مطلبی برخلاف واقع گفته باشد نمی

خود من هم حقایق را به طوري که از دهـان خـاتون خـود و شـوهرش و رهبـان شـنیده بـودم بـراي         
ه روز ي تو چیست و آیـا خـواهر مـن بعـد از س ـ     شرمیون، نظریه« :آرسینوهه حکایت کردم و او پرسید
  »ي شوهرش گردد یا نه؟ مهلت حاضر خواهد شد که زوجه

زدم  من نخواستم به او بگویم که شب قبل در اتاق خود چه شنیدم، چون اگر این حرف را بـه او مـی  
  .آمد آرسینوهه به خشم می

من دانستم که وي خبر رسمی مراسم تاجگذاري را خواهد شنید، ولی بهتر این بود که خبر مزبور را 
از این گذشته حقایق را به او گفتم و از جمله اظهـار کـردم کـه    . دهان دیگران بشنود نه از دهان مناز 

رهبان معبد دلف خبط کرد که نام تورا برد، چون تا وقتی که رهبان سـالخورده اسـم تـو را نبـرده بـود      
 کلئوپـاترا  نظـر  تصمیم داشت که از شوهرش جدا شود، اما همین که اسم تورا به زبان آورد، کلئوپاترا

  .در چند لحظه تغییر نمود و مهلت خواست و گفت بعد از سه روز راي قطعی را ابراز خواهد کرد
خیلـی از بـرادرم    کلئوپـاترا چـون  « :آرسینوهه تصدیق نمود که رهبان پیر اشتباه نموده معهـذا گفـت  
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  ».وي جدا خواهد شد نفرت دارد امیدوارم که بعد از سه روز  نظر منفی ابراز کند و بگوید که از
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  ي لژیون اسکندر شد فرمانده کلئوپاترا
من در این سرگذشت آنچه را که به چشم خودم دیدم و به گوش خویش شنیدم براي آیندگان نقل 

گویم با تاریخ رسمی مصر تفاوت داشته باشد، براي این کـه   نمایم، لذا بعید نیست که آنچه من می می
  .پیوندد نویسند غیر از آن است که به وقوع می گاهی آنچه در تاریخ می

ي مصر شد و مردم به این مناسـبت جشـن گرفتنـد، پادشـاه مصـر       ملکه بعد از این که کلئوپاترا رسماً
  .در حکم جانشین او بود واگذار کرد که عملاً کلئوپاتراسوم به اسکندر را به وفرماندهی لژیون م

ي یوزباشی داشت  مصر بود و من دانستم که کال که درجهترین لژیون ارتش  لژیون اسکندر برجسته
  .کند در آن لژیون خدمت می

  .ي تخت روان رفتم براي دیدار لژیون خود رفت، من نیز با او به وسیله کلئوپاتراروز اول که 
ي دمن هور بود که گفتم درخارج از اسکندریه قرار داشـت،   ساخلوي لژیون اسکندر، در سربازخانه

ي دمـن هـور    خواست لژیون اسکندر را ببیند آن لژیون از سـربازخانه  می کلئوپاتراروز که  ولی در آن
ي لژیـون انتخـاب کردنـد کـه      از این جهت سـیرك را بـراي مراسـم سـان و رژه     .منتقل به سیرك شد

ها و سواران باشـد وجـود    اي وسیع که محل عبور مردم و ارابه بزرگتر از سیرك، در اسکندریه محوطه
  .نداشت

هاي اسکندریه یا در اسکله مورد بازدید  توانست که لژیون اسکندر را در یکی از خیابان می کلئوپاترا
ي بنـدري متوقـف    شـد و فعالیـت محوطـه    هـا بسـته مـی    قرار دهد، ولی راه عبور مردم و سواران و ارابه

جتمـاع سـرابازان در   ولی سیرك محلی بود وسیع و در عین حال دور از معبـر عمـومی، و ا   .گردید می
  .گردید آنجا سبب سد معبر نمی

ي لژیون  خواست براي بازدید لژیون اسکندر به سیرك برود لباس فرمانده ي مصر می روزي که ملکه
دار ارغـوانی   ي چین او یک نیم تنه. طور زیبا ندیده بودم را آن کلئوپاترارا در بر نمود و من تا آن روز 

نه خفتان مطلا پوشید و یک کاسـک مطـلا   ت پوشاند و بالاي نیم نوي او را میدر بر نمود که تا بالاي زا
بند مطلا که عبارت بود از دو رشته تسمه بـه   هاي او کفش نظامی بود و یک ساق کفش. نیز بر سر نهاد

بی رنگ پوشید و چند پـر شـترمرغ   آي مصر روي خفتان طلایی رنگ خود یک شنل  ملکه .پاها بست
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  .زدهم بر کاسک خود 
دیـدم و کنیـز محـرم او بـودم آن روز وي را طـوري زیبـا        ي مصـر را مـی   با این که من پیوسته ملکـه 

  .شدم کردم که از تماشایش سیر نمی مشاهده می
شش هزار سرباز لژیون اسکندر در سیرك در سی قسمت صف کشیده بودند و هر قسمت منقسم به 

  .ریون قرار داشتگردید و در راس هر سنتوري یک سنتو دو سنتوري می
از تخت روان خود فرود آمد و سوار بر اسب شد و سربازان لژیون اسـکندر را   کلئوپاترادر سیرك، 

دید من در تخت روان بودم، ولی موقعی که  وقتی خاتون من سربازان لژیون خود را سان می. سان دید
ي دوم سـیرك جـا    از اسب فـرود آمـد و در یکـی از لژهـاي طبقـه      کلئوپاتراي سربازان شد  نوبت رژه

ي خـود   ي مصـر و فرمانـده   گاه سربازان لژیون از جلوي ملکه آن .گرفت و من هم در قفاي او ایستادم
ایسـتاده   کلئوپـاترا کنـار  » لگات«سوم به وي واقعی لژیون م ي سربازان، فرمانده در موقع رژه. رژه رفتند

  .ي مصر بودم بود و من عقب ملکه
خاتون من توجه لگات را نسبت بـه طـرز راه رفـتن سـربازان جلـب کـرد و گفـت اینـان طـوري راه          

برند و از غذاي کافی محـروم هسـتند و حتـی مـن      هاست با گرسنگی به سر می روند که گویی سال می
هـا داراي قـوز    ناند که پشت آ ها در موقع راه رفتن طوري سر را پایین انداخته بینم که بعضی از آن می

  آموزید؟ شده است و چرا شما راه رفتن را به سربازان لژیون نمی
کنم که ارزش جنگی یک سرباز به راه رفتن نیست بلکه بسـته اسـت بـه  شـجاعت و      من تصدیق می

ممکن است کسانی با سر خمیـده راه برونـد و قـوز داشـته باشـند و در      . تحمل سختی در میدان جنگ
دارند بیشـتر باشـد،    ي برآمده قدم برمی ها از کسانی که با سر افروخته و سینه نمیدان جنگ شجاعت آ

توانم از تذکر این نکته خودداري کنم که یک لژیون نباید سـان بدهـد و رژه بـرود و اگـر      اما من نمی
سان داد و رژه رفت باید سربازان آن خوش لباس باشند و خوب گام بردارند و یکی از شرایط خـوب  

تن سرباز این است که هنگام راه رفتن، سر را طوري بلند نگه دارد که گویی یکصد گام جلوي راه رف
  .نگرد و پاها را محکم بر زمین بکوبد خود را می

ي واقعی لژیون بود، کال با سنتوریون خود از  مشغول صحبت با لگات فرمانده کلئوپاترادر حالی که 
ایـن   ...نگاه کنید« :ي لژیون نشان داد و گفت را به فرماندهکال  کلئوپاتراي مصر گذشت و  مقابل ملکه
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نماید وجودش را از کالبد دوتن  دارد که انسان تصور می مرد جوان که سنتریون است طوري قدم برمی
ایـن افسـر جـوان ایـن      .اند، یعنی هرکول خداي زور و دیگري آپولون خداي زیبایی از خدایان سرشته

آموزنـد و   گونه قدم برداشتن را در اینجا بـه کسـی نمـی    فرا نگرفته، چون این نوع راه رفتن را در اینجا
توانید براي تربیت سربازان خود از این جوان استفاده نمایید و بعد از این که رژه تمام شد به او  شما می

  ».بگویید که امروز عصر به کاخ سلطنتی بیاید و مرا ببیند
لاع خـواهم داد کـه امـروز عصـر بـراي دیـدن تـو بـه کـاخ          کنم و به او اط اطاعت می« :لگات گفت
  ».سلطنتی برود

شود و بـه طـرف    عصر آن روز من در کاخ سلطنتی منتظر بودم که ببینم چه موقع کال وارد کاخ می
  .رود در همان کاخ می کلئوپاتراکوشک 

ي برآمده  سینه وقتی روز به ربع سوم رسید، کال وارد کاخ سلطنتی شد و مثل همیشه با سر افروخته،
رفت و من دیدم که یک خواجـه، کـال را وارد    کلئوپاتراهاي محکم و منظم به طرف کوشک  و گام

رسانیدم که بدانم خاتون مـن بـا آن    کلئوپاتراکوشک کرد و پس از آن با سرعت خود را به کوشک 
کـه مـرا   اي  واجـه خخواسـتم وارد کوشـک شـوم     وقتـی مـی  . کنـد  جوان زیبا از چه مقوله صحبت مـی 

ملکه دسـتور داده کـه کسـی وارد اتـاق او نشـود و گرچـه ایـن دسـتور شـامل تـو           « :شناخت گفت می
  ».اطلاع بمانی گردد، اما اگر از آن اطلاع داشته باشی بهتر از آن است که بی نمی

  ».روم شوم بلکه به اتاق خود می من وارد اتاق ملکه نمی« :گفتم
دانـم کـه تـو محـرم ملکـه       شرمیون، من می« :آهسته گفت خواجه سر را به گوش من نزدیک کرد و

ي تو داراي قرب نیستند، معهذا اگر ملکه نفهمـد کـه تـو در اتـاق      هستی و هیچ یک از خدمه به اندازه
ا مایل نیست کلئوپاترکنم که  باشی بهتر از این است که به این موضوع پی ببرد، چون حس می خود می

  ».گوید جوان چه میکسی بشنود که وي با این افسر 
ي مصـر متوجـه ورود مـن بـه آن اتـاق       من طوري آهسته به اتاق خود خواهم رفت که ملکـه « :گفتم

  ».سپس راه اتاق خود را پیش گرفتم .نخواهید گردید
شنیدم و هنگامی  شد می ي مصر بود و هرچه در آن اتاق گفته می اتاق من مجاور اتاق ملکهکه  گفتم

 .توانستم که مناظر آن اتاق را هم ببینم ماند، می می که درب اتاق نیمه باز
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مـن تـو را بـه اینجـا آوردم تـا      « :گفـت  وقتی من به اتاق خود رسیدم شنیدم که کلئوپاترا به کـال مـی  
هـا در   خـوبی راه برونـد و بعضـی از آن   ه تواننـد ب ـ  بگویم که سربازان من احتیاج به تربیت دارند و نمی

تـوانی   باشـی مـی   انـدام و نیرومنـد مـی    و چون تو جوانی هستی کـه خـوش   کنند موقع راه رفتن قوز می
سربازان لژیون مرا طوري تربیت نمایی که بتوانند بخوبی راه بروند و بگو بدانم که تو این راه رفـتن را  

  »اي؟ در کجا آموخته
و  ي قـدیم  شـهر قسـطنطنیه  (من چند نوع ورزش از جمله راه رفـتن را در شـهر بیـزانس    « :کال گفت

  ».ام یاد گرفته) استانبول کنونی
اي و در قدیم تمام  زدم که تو این نوع راه رفتن را در یونان فراگرفته من حدس می« :گفت کلئوپاترا

ري که سربازان لژیون مرا طوري ضرفتند و آیا تو حا سربازان اسکندر و همچنین اجدادم مثل تو راه می
  »؟تعلیم بدهی که بتوانند مثل تو راه بروند

راه رفتن سربازان به طوري که مورد قبول تو باشد فقط محتـاج راهنمـایی نیسـت بلکـه     « :کال گفت
خـوبی راه  ه خواهد و سربازان لژیون تو بایـد ورزش کننـد تـا ایـن کـه بتواننـد ب ـ       قدري هم ورزش می

  ».بروند
  ».ها ورزش را نیز بیاموزي دهم که به آن من به تو اجازه می« :گفت کلئوپاترا

  »کال، مادرت اهل کجا بود؟« :ي مصر موضوع صحبت را عوض کرد و پرسید وقت ملکه آن
  ».مادرم سریانی بوده و پدرم ایرانی« :کال گفت
باشـد، ولـی مـن در تـو      از این قرار زیبایی شرقی تو از مواریث پـدر و مـادرت مـی   « :گفت کلئوپاترا

  ».بینم زیبایی یونانی هم می
  ».یونانی بودندوالدین مادرم « :کال گفت
  »توانی به میزان وجاهت خود پی ببري؟ دانی چقدر زیبا هستی و می آیا تو می« :گفت کلئوپاترا

نمودم که مرد هم ممکن است زیبا  کردم که زیبا هستم و تصور نمی من هرگز فکر نمی« :کال گفت
  ».باشد تا این که در این شهر شخصی به من گفت که تو زیبا هستی

  »شخصی که به تو گفت زیبا هستی که بود؟« :رسیدپ کلئوپاترا
  ».او یک کنیز بود« :کال گفت
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  »آیا بعد از این که به تو گفت زیبا هستی درخواستی از تو نکرد؟« :پرسید کلئوپاترا
نه اي خاتون بزرگ، او درخواست دیگري از من نکـرد یعنـی متوجـه شـد کـه هرگـاه       « :کال گفت

 ».شود نمیدرخواستی از من بکند پذیرفته 

آفرین برتو کال و بدان که زیبایی عبارت است از بزرگترین ثروت که خـدایان بـه   « :گفت کلئوپاترا
کنند و کسی که زیبا است باید قدر این ثروت را بداند و آن را بـه رایگـان از دسـت     یک نفر اعطا می

پذیرد و تو، باید فقـط  ندهد و از دست دادن این ثروت به رایگان این است که درخواست هر زنی را ب
ي تو برسد یا این که از حیـث مقـام    به پایه) ها بین زن(درخواست زنی را بپذیري که یا از حیث زیبایی 

  ».ها برتر باشد و مرتبه از تمام زن
ها بـود    تر از تمام زن اي خاتون بزرگ، اگر زنی پیدا شد که هم از حیث زیبایی برجسته« :کال گفت

ها رجحان داشت چطور؟ آیا باید در خواست او را پذیرفت یا  ي زن و مرتبه بر همهو هم از حیث مقام 
  »نه؟

کردم، چون هـر دو در قسـمتی از    ي کال را مشاهده نمی دیدم و نیز قیافه را نمی کلئوپاتراي  من قیافه
ي آن جوان در  دانستم که گفته کلئوپاتراي  ها را ببینم، ولی از خنده توانستم آن اتاق بودند که من نمی

هایی شنیدم که دو گوش خود را گرفتم که نشـنوم   گاه از اتاق صحبت آن .او تاثیري نیکو کرده است
  .شود چه گفت و شنودي مبادله می کلئوپاترابین کال و 

  .به کاخ سلطنتی آمد کلئوپاترادفعات براي دیدن ه بعد از آن روز، کال ب
ي افتخاري  لژیون موسوم به اسکندر شد، یعنی فرمانده ي اندهفرم کلئوپاتراباید بگویم بعد از این که 

آن افسـران را لگـات کـه    . آمدنـد  آن گردید، بعضی از روزها برخی از افسران آن لژیون نـزد وي مـی  
شـدند،   ي مصر احضار مـی  که از طرف ملکه فرستاد یا این می کلئوپاتراي واقعی لژیون بود نزد  هفرماند

ي سنتوریون از لژیون اسکندر به کاخ سلطنتی مصـر عـادي بـود و کسـی      درجهلذا آمدن یک افسر از 
  .کرد تعجب نمی

از آن گذشته همه فهمیده بودند که افسر مزبور از طرف ملکه مامور شده است که سربازان را مشـق  
به  دانستم که آمدن کال به کاخ سلطنتی مصر و ورود فقط من می .ها بیاموزد بدهد و راه رفتن را به آن

  .باشد براي منظوري غیر از تقدیم گزارشات پیشرفت تعلیم سربازان می کلئوپاتراکوشک 
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کردند که پسر  همه فکر می .که باردار شده بود یک پسر زایید کلئوپاتراماه بعد از آن وقایع  نچندی
یـرا  باشـد، ز  دانست که آن طفل کال می مزبور  فرزند بطلمیوس چهاردهم است، ولی فقط یک نفر می

داد و وقتـی   با زیرکی شباهت مزبور را طوري دیگر نشان می کلئوپاترااما . بسیار به کال شباهت داشت
 :ي سلطنتی مصر در پیرامون طفل جمع بودنـد گفـت   اي از اعضاي خانواده بطلمیوس چهاردهم و عده

نـخ جـدم   ز نگاه کنید، دهان فرزند من شـبیه بـه دهـان پـدرم بطلمیـوس سـیزدهم اسـت و زنـخ او بـه         «
  ».هاي من است هایش مانند دست بطلمیوس دوازدهم شباهت دارد و دست

ي بطلمیـوس   هـا خصوصـیات قیافـه    بـراي اینکـه اکثـر آن    .کردنـد  این اظهارات را حضار تصدیق می
گونه مواقع، وقتی یک مادر راجـع   وانگهی در این. سیزدهم و بخصوص دوازدهم را به خاطر نداشتند

گیرنـد و   کند سایرین تحت تلقین قـرار مـی   یک کودك با دیگران صحبت می شباهت اعضاي بدن هب
کنند که یک مادر طفل خود را  گوید درست است، چون فکر می چه مادر می نمایند که آن تصور می

  .باشد شناسد و به خصوصیات کودك آشنا می بهتر از همه می
یک پسر زایید هرگونه کدورتی بین او و بـرادرش از بـین رفـت، بـراي اینکـه       کلئوپاترابعد از اینکه 

دي که خواهرش زاییده از صلب اوسـت، ولـی کـال کـه بعـد از      نبطلمیوس چهاردهم یقین داشت فرز
  .باشد نه از بطلمیوس آمد دریافته بود که آن فرزند از او می تولد طفل نیز به کاخ سلطنتی می

شـود خـاتونم مـرا احضـار کـرد و       کلئوپـاترا ز این که کال وارد کوشـک  چندي بعد یک روز قبل ا
شرمیون، مراقب باش که امروز بعد از این که کال آمد او را به اتاق خود ببري و از قول من به « :گفت

اگر از تو پرسید که براي چه دیگر نباید اینجـا بیایـد،   . او بگویی که دیگر قدم به کاخ سلطنتی نگذارد
قدر  ي سنتوریون دارد کیست که این گفت این افسر جوان که درجه که شب قبل برادرم می به او بگو
  آید؟ نزد تو می

من به او گفتم که او کال مربی سربازان لژیون اسکندر است که مـن فرمانـدهی آن را دارم و مـامور    
هاي محکم وسرهاي  ها بتوانند با گام است که سربازان لژیون را طوري تربیت کند و مشق بدهد که آن

برادرم گفت به فرض این که او مربی سربازان لژیون تو باشد، نباید این همه اینجا  .افراخته قدم بردارند
دهنـد نـه    بیاید، زیرا گزارش مشق نظام یا سایر اعمال نظامی را دو ماه یک مرتبه یا ماهی یک مرتبه می

قدري نیست که احتیـاج بـه   ه شود ب حاصل می هایی که هر روز، زیرا از یک روز تا روز دیگر پیشرفت
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  .توضیح و گزارش داشته باشد
داند که من خیلی علاقه دارم سربازان لژیون خوب راه بروند لذا هـر روز   من گفتم که کال چون می

برادرم گفت این مـرد  . آید تا این که گزارش مربوط به مشق و تمرین سربازان را به من بدهد اینجا می
آید کـه گـزارش بدهـد و آیـا در ایـن یـک سـال         یک سال است که به کاخ سلطنتی میاکنون قریب 

  نتوانسته است که سربازان لژیون تو را طوري تربیت کند که بتوانند راه بروند؟
این اظهارات نشان می دهد که برادرم نسبت به کال ظنین شده و لذا بـه او بگـو کـه دیگـر بـه کـاخ       

ي دمن هور خـواهم رفـت و او را    عنوان سرکشی از لژیون به سربازخانهسلطنتی نیاید، ولی خود من به 
 ».خواهم دید و به وي خواهم گفت که در کجا یکدیگر را ملاقات کنیم

توانستند راه بروند و خود  ها می حقیقت این است که کال مشق دادن سربازان را تمام کرده بود و آن
رفـت و پیوسـته در اسـکندریه بـه سـر       ي دمن هور نمی نهکال هم دیگر براي تعلیم سربازان به سربازخا

بـرد   ي دمـن هـور بسـر مـی     اگـر او در سـربازخانه  . را ببیند کلئوپاترابرد که بتواند در فواصل کوتاه  می
  .به اسکندریه بیاید ولو با ارابه حرکت نماید کلئوپاتراتواست در فواصل کوتاه براي دیدن  نمی

ا کلئوپـاتر دانستم کال باید از آنجا بگذرد تا این که خود را به کوشـک   روز در جایی که می من آن
هاي محکم  افسر جوان در ساعت معین آمد و مثل معمول قدم. برساند ایستادم و منتظر آمدن وي شدم

  .رفت به طوري که مرا ندید تا وقتی که خود را به او رسانیدم داشت و با سربلندي راه می برمی
کـه   مثـل ایـن  ... شرمیون، آیا تو هسـتی؟ « :دیدار ناگهانی من تعجب کرده بود گفتکال که بدواً از 

  »کاري با من داري؟
خواهم با تو صحبت کنم، بیا به اتاق من تا این که با تو حرف  من با تو کار دارم و می ...آري« :گفتم

  ».بزنم
هـا در آن   شـتم و شـب  ي مصـر دا  کنار اتـاق خـواب ملکـه    کلئوپاترامن غیر از اتاقی که در کوشک 

توانستم در ساعاتی کـه ملکـه بـا مـن      خوابیدم، داراي اتاقی بودم در قسمت خارجی کوشک و می می
  .کاري نداشت در آنجا باشم

من اکنون باید نزد ملکه بروم و گزارش بدهم و بعد از ایـن کـه مراجعـت کـردم تـو را      « :کال گفت
  ».خواهم دید و اظهاراتت را خواهم شنید
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خواهم به تو بگویم مربوط است به ملکه و او به من دستور داد که پیغامش را به  آنچه من می« :گفتم
  ».تو برسانم

  »آیا به تو گفت که پیغامش را قبل از این که من نزد ملکه بروم به من برسانی؟« :کال گفت
  ».او گفت در این صورت برویم و من براي شنیدن پیغام آماده هستم. بلی« :گفتم

داشـتم بـردم و او را نشـانیدم و     کلئوپـاترا من کال را با خود به اتاقی که در قسمت خارجی کوشک 
پیغامی که من از طرف ملکه باید به تو ابلاغ کنم این است که دیگر نباید قدم به کاخ سـلطنتی  « :گفتم

  ».بگذاري
  »ی بگذارم؟براي چه نباید قدم به کاخ سلطنت« :کال از این حرف من یکه خورد و پرسید

نمایـد کـه آمـدن تـو بـه کـاخ        نسبت به تو ظنین شده و تصور مـی  کلئوپاترابراي اینکه برادر « :گفتم
  ».سلطنتی براي دادن گزارش نیست بلکه علت دیگري دارد

  »اي؟ چرا به فکر فرو رفته« :کال سکوت کرد و من پرسیدم
  ».شنیدن این خبر باعث اندوه من شد« :او گفت

داشتی از شنیدن این خبر  داري و اگر او را دوست نمی را دوست می کلئوپاترااست که معلوم « :گفتم
  ».شدي متألم نمی

را نخـواهم دیـد یعنـی در کـاخ      کلئوپـاترا من از این متألم نیسـتم کـه چـرا پـس از ایـن      « :کال گفت
موفـق بـه    آیـد مـن   دانم که وقتی براي سرکشی لژیون می سلطنتی او را ملاقات نخواهم کرد، چون می

  ».دیدار وي خواهم شد
  »پس براي چه از دستور جدید ملکه متألم شدي؟« :پرسیدم

براي این که اگر نتوانم به کاخ سلطنتی بیایم یک موجود بسیار عزیز دیگـر را در اینجـا   « :کال گفت
  ».نخواهم دید

  ».باشد می کلئوپاتراآن موجود عزیز طفل « :جواب داد» او کیست؟« :پرسیدم
  »شوي؟ قدر نزد تو عزیز است که اگر او را نبینی ناراحت می آن کلئوپاتراآیا فرزند « :گفتم

  ».دانم ام و او را مانند فرزند خود می بلی، براي این که از روز تولد آن طفل را دیده« :کال گفت
  »گردد؟ شود زیادتر به تو شبیه می اي که هر قدر این پسر بزرگتر می کال، آیا متوجه شده« :گفتم
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دید و لـذا فرزنـدي کـه در شـکم      باردار بود مرا می کلئوپاتراعلتش این است که وقتی « :کال گفت
  »!داشت شبیه من شد

 دهد تو پـدر ایـن   این شباهت یک شباهت کلی و مبهم نیست بلکه شباهتی است که نشان می« :گفتم
  ».باشی طفل می

خواهم که دیگـران از   طفل هستم، ولی نمیگویی و من پدر این  شرمیون، تو راست می« :کال گفت
  ».این موضوع مستحضر شوند

شود بهتر آن دانسته که تو  ي مصر چون دیده که شباهت طفل نسبت به تو زیاد می شاید ملکه« :گفتم
  ».را از آمدن به این کاخ منع نماید

ن دروغ زنـی اسـت کـه بـه م ـ     کلئوپـاترا طـور باشـد، چـون     کنم که ایـن  من تصور نمی« :کال گفت
گفـت، ولـی او بـه مـن      ترسید خود این موضوع را به من مـی  گوید و اگر از شباهت من وطفل می نمی

چـه باعـث    نگفت که شباهت طفل با من براي وي تولید اشـکال خواهـد کـرد، لـذا بـه ظـن قـوي آن       
همـان   ي تو براي من پیغام بفرستد که دیگر بـه اینجـا قـدم نگـذارم،     ي مصر به وسیله گردیده که ملکه

به همین جهت من دیگر اینجا نخواهم آمد، اما خیلـی میـل دارم کـه فرزنـد      .باشد سوءظن برادرش می
  ».خود را ببینم

شود و آیـا   ام که بعضی اوقات این طفل به تو سپرده می شرمیون، من دیده« :کال فکري کرد و گفت
  »کنی تا من بتوانم او را ببینم؟ براي تو امکان دارد که برخی از روزها طفل را از کاخ سلطنتی خارج

بایـد روزي   توانم این کار را بکنم، چون این طفل ولیعهد مصـر اسـت و مـی    من خودسر نمی« :گفتم
کنند مگر با اجازه  بطلمیوس پانزدهم شود و پسري را که ولیعهد مصر است از کاخ سلطنتی خارج نمی

ز کاخ سلطنتی خارج خواهم کرد تا این که تو او ها اجازه دادند من طفل را ا اگر آن. ي پادشاه و ملکه
  ».را ببینی و اگر اجازه ندادند این کار از من ساخته نخواهد بود

  »گفتی؟ شرمیون، آیا به خاطر داري که در گذشته به من چه می« :کال گفت
  ».هاي تو را نیز به خاطر دارم گفتم، ولی جواب دانم به تو چه می آري می« :جواب دادم

را از مـن   رم که بعد از این در قبال درخواست تو، جوابی دیگـر بـدهم کـه تـو    ضمن حا« :فتکال گ
خواهی کـه کـف    هاي من بگذاري و آیا می آیا میل داري که انگشت خود را روي لب .خشنود نماید
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  »ي من نزدیک کنی؟ دست را به شانه
  ».ارمهاي تو بگذ بله کال و بسیار میل دارم که انگشت را روي لب« :گفتم

  ».هاي من بگذار انگشت خود را نزدیک بیاور و روي لب« :کال گفت
اش  گاه کف دست را روي سینه آن .هاي جوان زیبا نهادم من به او نزدیک شدم و انگشت روي لب

  .قرار دادم و آهسته دست را از یک طرف شانه به سوي دیگر بردم
بیشـتر از ایـن از مـن برخـوردار خـواهی شـد و       شرمیون، تو اگر منظور مرا اجابت کنی « :کال گفت

ي مصر هسـتی   تو کنیز محرم ملکه. کنم یک درخواست غیرقابل قبول نیست تقاضایی که من از تو می
 .توانی با طفل از کاخ سلطنتی خارج شوي تـا مـن او را ببیـنم    سپارد و تو می و او طفل خود را به تو می

شـوي   اي و بـا آن از کـاخ سـلطنتی خـارج مـی      هبرگرفت ـهیچ کس متوجه نخواهد شد طفلی که تو در 
نیست و هر طفلی هم بـه کـودك    ولیعهد مصر است؛ چون در کاخ سلطنتی طفل منحصر به یکی دوتا

  ».دیگر شباهت دارد
  »شوم، چه جواب بدهم؟ اگر بفهمند که من با کودك از کاخ سلطنتی خارج می« :پرسیدم

ح و سالم از خارج به کاخ سلطنتی برگردانیدي، کسـی از  وقتی تو ولیعهد مصر را صحی« :کال گفت
  ».اي تو بازخواست نخواهد کرد چرا با طفل از کاخ خارج شده

  »اي براي طفل پیش بیاید چطور؟ اگر حادثه« :گفتم
  ».اي پیش نخواهد آمد براي یک کودك هیچ حادثه« :کال گفت

و  کلئوپـاترا آمـد، ولـی ایـن فرزنـد      اي بـرایش پـیش نمـی    اگر او کودکی عادي بـود حادثـه  « :گفتم
  ».بطلمیوس چهاردهم و ولیعهد مصر است و یک چنین کودکی بعید نیست که دشمن داشته باشد

باشد و به  است اما فرزند بطلمیوس چهاردهم نیست بلکه طفل من می کلئوپاترااو فرزند « :کال گفت
اگر تو به من بگـویی در چـه روزهـایی    همین جهت من علاقه دارم که این طفل را روز به روز ببینم و 

توانم در آن ایام فرزند خود را مشـاهده کـنم و در    طفل را از کاخ سلطنتی خارج خواهی کرد، من می
  ».بغل بگیرم

  ».کنی کال، تو یک کار بزرگ و خطرناك را به من محول می« :گفتم
  »آیا تو بیم داري که از طرف من خطري متوجه طفل شود؟« :کال گفت
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گـردد و بـدون تردیـد تـو       نه، تو پدر آن طفل هستی و از طرف تو خطـري متوجـه وي نمـی   « :مگفت
شـود و تنهـا    فرزند خود را دوست داري، اما دیگران همین که بفهمند طفل از کاخ سلطنتی خارج مـی 

است و غیر از یک زن کسی با او نیست، ممکن است درصدد برآیند که کودك را بربایند یا این کـه  
  ».ا به قتل برساننداو ر

باشـم هـیچ کـس     خود من بهترین مستحفظ طفل هستم و موقعی که من با تو و طفل می« :کال گفت
  ».کند که به کودك نزدیک شود و او را برباید و به قتل برساند جرأت نمی

توانم طفل را حفاظت نمایم، چون وقتی من از کاخ سلطنتی بـا   وقتی تو نیستی من چگونه می« :گفتم
شوم، تو ممکن است حضور نداشته باشی و بعد از این که تو رفتی من باید تنها به کاخ  فل خارج میط

توانی نزدیک کاخ در انتظار دیدن طفل بمانی براي ایـن کـه    تصدیق کن  که تو نمی .سلطنتی برگردم
با مـن بیـایی   توانی در موقع مراجعت ما به کاخ سلطنتی تا مدخل کاخ  همچنین نمی .تو را خواهند دید

براي این که باز تو را مشاهده خواهند کرد و با توجه به این که پادشاه مصر نسبت به تو سوءظن دارد، 
آیـد و   شوي وضعی وخیم براي من پیش مـی  اگر ببیند که تو با من و طفل به کاخ سلطنتی نزدیک می

قرار خواهم گرفت و بر تو پوشیده  کلئوپاترااگر پادشاه مصر مرا مجازات نکند بدون شک مورد خشم 
  ».نیست که مجازات کنیزان و غلامان خطاکار در کاخ سلطنتی چقدر مخوف است

پـذیرفتم، ولـی چـون خواهـان صـحبت بـا او بـودم عاقبـت          باید که درخواسـت کـال را مـی    من نمی
 .درخواست وي را پذیرفتم

که وي را سرگرم نمایم یا بخوابانم یا در باغ  سپرد تا این ا با اطمینان فرزند خود را به من میکلئوپاتر
 کلئوپـاترا داشتم ولی نه براي این که فرزنـد   من هم آن طفل را دوست می. سلطنتی اسکندریه بگردانم

  .باشد بود، بلکه از این جهت که می دانستم از صلب کال می
او را ببینـد، ولـی    اي دو روز آن کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم تا وي گفت که هفته کال می

اي یـک بـار    اي دو روز ممکن نیست و او بایـد بـه هفتـه    من به او فهمانیدم که خارج کردن طفل، هفته
  .قناعت کند

ي ا کال پذیرفت و قرار شد هر هفته در روز شنبه، من طفل را از کاخ سلطنتی خارج نمایم و در نقطه
ساعت نشان دادن طفل معین بود و من با کودك . مکه با کاخ فاصله داشته باشد او را به کال نشان بده
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گرفت و انگشـت خـود را    رفتم و او کودك را در بر می شدم و نزد کال می از کاخ سلطنتی خارج می
  .گردانیدم کرد و من طفل را به کاخ سلطنتی برمی نهاد و قدري با من صحبت می روي لب طفل می

ي کاخ  آمد، ولی به دروازه ل دورادور عقب من میخواستم به کاخ سلطنتی برگردم کا وقتی من می
شدم، اما من که آن کار پر از خطر را براي کال  شد تا این که من با کودك وارد کاخ می نزدیک نمی
رسانیدم، انتظار داشتم که کال نسبت به من ابراز محبـت کنـد، در صـورتی کـه آن جـوان       به انجام می

  .یل نداشت که مرا به منزل خودش ببردکرد و م نسبت به من ابراز محبت نمی
آیـا  « :یک روز بعد از این که من طفل را از کاخ سلطنتی خارج کردم و نزد کال بردم، از او پرسیدم

  »را اجابت کنی و مرا به منزل خود ببري؟مخواهی درخواست  نمی
  ».چرا« :کال گفت

  »کنی؟ پس براي چه به قول خود وفا نمی« :گفتم
  ».رسانی تمام کنی این که انتظار دارم تو خدمتی را که براي من به انجام میبراي « :کال گفت

بار کـه مـن بـا ایـن کـودك از کـاخ        مگر خدمت من کامل نیست و آیا تو متوجه نیستی هر« :گفتم
  »نمایم؟ شوم چگونه خطر را استقبال می سلطنتی خارج می

  ».دهم عرض خطر قرار میبینم خود را در م من هم هر بار که طفل را می« :کال گفت
تو پدر این طفل هستی و اگر براي دیدن او خطري را استقبال کنـی یـک امـر طبیعـی اسـت،      « :گفتم

ولی من نه مادر این طفل هستم نه پدر او و خطر خارج کردن کودك از کـاخ سـلطنتی را فقـط بـراي     
  ».کنم که تو از من راضی باشی این استقبال می

دهـم و آن ایـن اسـت کـه کمـک کنـی مـن بتـوانم           ه تو یک پیشنهاد میشرمیون، من ب« :کال گفت
دهم که تـو   اگر تو این مساعدت را به من بکنی من به تو قول می .فرزندم را پیوسته نزد خود نگه دارم

در آن موقع تو دیگر زحمت خارج کردن این بچه را از . ي خود خواهم برد بار به خانه اي یک را هفته
کردي یعنی روز شـنبه مسـتقیم    نخواهی گرفت و روزهایی که طفل را از کاخ خارج میکاخ بر عهده 

  ».ي من خواهی آمد به خانه
  »ي تو کجاست؟ خانه« :پرسیدم

  ».ي صور است منزل من در مسافرخانه« :کال گفت
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  »کنی؟ آیا تو هنوز در آن مسافرخانه زندگی می! آه« :گفتم
  ».بلی اي شرمیون« :کال گفت

  ».ي صور بیایم توانم براي دیدار تو به مسافرخانه ن نمیم« :گفتم
  »ي صور آمدي و مرا دیدي؟ پس براي چه آن شب به مهمانخانه« :کال گفت

مدم وضعی داشتم که با وضع امروز من آي صور  آن شب که من براي دیدار تو به مهمانخانه« :گفتم
نجـا نگذاشـتم،   آآمدم و دیگر هم قدم به ي صور  بار به مسافرخانه آن شب من براي یک .تفاوت دارد

ي صور بیایم و تو را در آنجا ببینم، در آنجـا   ولی از این به بعد اگر هر هفته روزهاي شنبه به مهمانخانه
  ».شناخته خواهم شد

اي اجاره کنم که در آنجا تـو   توانم خانه ي صور بیایی من می اگر تو نتوانی به مهمانخانه« :کال گفت
  ».را ببینم
راحتی تو را ببینم و اینک بگو ه اهم توانست در آنجا بوطور بشود بهتر است و من خ اگر این« :گفتم

  »بدانم که چه انتظاري از من داري و خدمتی که باید براي تو به انجام برسانم چیست؟
ي  خواهم کاري بکنی تا ایـن کـه مـن بتـوانم فرزنـد خـود را در خانـه        من از تو می« :کال اظهار کرد

  ».خویش نگه دارم و مجبور نباشم که در این نقطه با این ترس و لرز فرزندم را مشاهده کنم
ات ببري؟ آیا چنین کاري امکـان دارد؟ و آیـا مـن     آیا تو قصد داري فرزند خود را به خانه«: پرسیدم

بعـد از  ات جا دهی؟ بـه فـرض ایـن کـه تـو       ي مصر را به تو بدهم که او را در خانه توانم طفل ملکه می
هـا   بردن این طفل از اسکندریه رفتی، من که قادر به خروج از این شهر نیستم دچار شدیدترین عقوبت

ي  اهند کوبید یا این که به کام شیرهاي درندهووزانید یا به صلیب خساهم شد و یا مرا زنده خواهند وخ
  ».باغ وحش خواهند انداخت

تـوانی   نـه تـو مـی    .دانم که قابل پذیرفتن نیست چون میکنم،  من از تو این تقاضا را نمی« :کال گفت
تـوانم کـه    ي خود ببرم و نه من مـی  ي مصر را به من بدهی تا این که از کاخ سلطنتی به خانه طفل ملکه

و شوهرش راضی باشند و واضـح اسـت کـه     کلئوپاترادارم بدون این که  ي خود نگاه طفل را در خانه
  ».خود را به من بسپارندشوند که فرزند  ر نمیضها حا آن

  »خواهی بکنی؟ پس چه می« :پرسیدم
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دانی که این طفـل از مـن اسـت نـه از بطلمیـوس       اگر دیگران ندانند، تو اي شرمیون می« :کال گفت
  ».کلئوپاتراچهاردهم برادر 

از این مطلب آگاه هستم و شباهت این طفل به تو به قدري است که تردیدي در این قسـمت  « :گفتم
  ».گذارد میباقی ن

  »آیا یک فرزند به پدر تعلق دارد یا به مادر؟« :کال پرسید
  ».بدیهی است که یک طفل به پدر تعلق دارد« :گفتم

  ».ما از این قرار اگر من طفل خود را به خانه ببرم عملی بر خلاف قانون نکرده« :کال گفت
ا عمل تو مغایر با قـانون اسـت   اي ام کال، اگر تو این کار را بکنی عملی برخلاف حق نکرده« :گفتم

  ».داند نه تو را براي این که قانون، پادشاه مصر را پدر این طفل می
ي خود ببـرم و دیگـر    من هم براي این که بتوانم فرزند خود را به دست بیاورم و به خانه« :کال گفت

  ».دهم مجبور نباشم که مانند دزدها فرزند خود را ببینم، قانون را فریب می
  »دهی؟ چگونه قانون را فریب می« :کردم سوال

خـورد نـه از    دانم که این طفل در کاخ سلطنتی دایه دارد و از پستان دایه شیر می من می« :کال گفت
  ».کلئوپاتراپستان 
  ».آري همین طور است« :گفتم

ل ایـن طف ـ . خوابانـد  بیند و او را در آغـوش خـود نمـی    فرزند خود را کمتر می کلئوپاترا« :کال گفت
خوابد با او انس دارد و نسبت به مادر بدون الفت است، لذا اگر ما این طفـل   ي خود می چون کنار دایه
  ».اند متوجه نخواهد شد که فرزندش را عوض کرده کلئوپاترارا عوض کنیم 

  »توان طفل را عوض کرد؟ زنی و چگونه می هایی عجیب می کال، حرف« :گفتم
هـا زنـده    روزي نیست که آب نیل چند طفل را کـه بعضـی از آن  این کار آسان است و « :کال گفت

آوریم و لباس فرزند مـرا   گیرم و اینجا می من یکی از این اطفال را از آب رود نیل می. مانند نیاورد می
ردانی و من، طفل خـود را بـا خـویش بـه منـزل      گ پوشانیم و تو، او را به کاخ سلطنتی برمی به تن او می

  ».برم می
تـوانی   تو از کجا می. اش متوجه خواهد گردید اگر هیچ کس متوجه تعویض طفل نشود دایه« :گفتم
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دست بیاوري که از حیث شکل و سن شبیه به این طفل باشد و دایه و مادرش و دیگران فریب ه طفلی ب
  »بخورند؟

شبیه به  آورد طفلی را پیدا کنم که پسر و کنم بین کودکانی که رود نیل می من تعهد می« :کال گفت
بعد از ایـن کـه آن طفـل را پیـدا کـردم او را بـه خانـه خـواهم بـرد و بـا شـیر گـاو از او             . پسر من باشد

  ».نگهداري خواهم نمود
ي  در مسـافرخانه  یـی آ یي دمن هور است و روزهایی که به اسکندریه م ي تو سربازخانه خانه« :گفتم

وان یک طفل شیر خوار نگاه داشت، دیگـر  ت یک از این دو مکان نمی کنی و در هیچ صور مسکن می
  ».این که نگهداري طفل شیرخوار، کار یک زن است نه کار تو که مرد هستی

برم نگاهـداري   گاه از طفل خود که به خانه می من براي این که بتوانم از آن طفل و آن« :کال گفت
اگر تو این کمـک را بـه   . دنمایم، یک خانه اجاره خواهم کرد و تو هم در آن خانه نزد من خواهی آم

اي زیرا مـن   من بکنی نه فقط در آینده همسرم خواهی گردید، بلکه یک کار نیکو را به انجام رسانیده
  ».پدر این طفل هستم و من باید مالک طفل باشم نه پادشاه مصر

ي تعویض طفل فکر کنم و  من به کال گفتم قدري به من فرصت بدهد تا این که در خصوص مسأله
ي طفل صحبت کنم  باید قدري با دایه توان کودك را تعویض کرد یا نه؟ زیرا من می همم که آیا میبف

تواند طفل را بعد از این که تعویض شد تشخیص بدهد یـا نـه؟ آیـا     هایش بفهمم که آیا می و از حرف
مـوي  تواند رنگ چشم کودك را به خاطر داشته باشد؟ آیا قـادر اسـت بـه یـاد بیـاورد کـه رنـگ         می

  شناسد و به خاطر دارد؟ کودك چگونه بوده است؟ آیا شکل دست و پاي کودك را می
اگر این چیزها را به یاد داشته باشد تعـویض طفـل خطرنـاك اسـت و دایـه مطلـع خواهـد شـد و بـه          

ترسیدم از خود  ي طفل می من آن اندازه که از دایه. اند خواهد گفت که طفل را عوض کرده کلئوپاترا
ي مصر روز و شب با طفل خود محشـور نیسـت    دانستم که ملکه بیم نداشتم، براي این که می راکلئوپات

  .شود پی ببرد اش آشکار می خوبی بشناسد و به تغییراتی که به تدریج در قیافهه تا این که وي را ب
عـد  داشتم، چون فرزند کال بود، به خاطر سـپردم و روز ب  هاي طفل را که گفتم دوست می من نشانی

هـاي پسـر    ي طفل صحبت کردم و ضمن صحبت به او گفتم که چشـم  که کودك خوابیده بود با دایه
  .هاي مادرش زیبا و به رنگ میشی است مثل چشم کلئوپاترا
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سـیاه   کلئوپاتراهاي پسر  دایه حرف مرا تصدیق کرد و من از تصدیق مزبور متعجب شدم، زیرا چشم
اهرش آرسینوهه میشی بود با قدري تفاوت رنگ، اما چشم پسـر  و خو کلئوپاترادو چشم . بود نه میشی

  .به چشم پدرش کال شباهت داشت کلئوپاترا
داند، فهمیـدم کـه    دهد نمی هاي کودکی را که شیر می ي طفل رنگ چشم من وقتی فهمیدم که دایه

ابله اي که آنقدر  هرگاه طفل را عوض کنند آن زن متوجه تعویض کودك نخواهد گردید، چون دایه
دهـد ندانـد، متوجـه خصوصـیات سـایر اعضـاي بـدن طفـل          باشد که رنگ چشم طفلی را که شیر مـی 

  .شود نمی
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  دهد ارائه می امشکل تازه و راه حلی که کلئوپاتر
بکنم، ولی مقابل کـاخ سـلطنتی غوغـایی برپـا      اروز بعد خواستم همین آزمایش را در مورد کلئوپاتر

  .طفل را از خاطرم دور کردي  گردید که به طور موقت مسأله
اي دیگر اسکندریه در معرض خطر قرار  اند و مرتبه وستان شورش کردهپ من تصور کردم که باز سیاه

ي  هاي محلـه  زنند زن اند و فریاد می گرفته، ولی معلوم شد کسانی که مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده
  .تفریح هستند

ي  اي محلهه را فرستاد که بروند و بفهمند که براي چه زنبطلمیوس چهاردهم، پادشاه مصر، چند نفر 
ردنـد و برگشـتند و   کها رفتند و تحقیق  آن. زنند اند و فریاد می تفریح مقابل کاخ سلطنتی ازدحام کرده

ي تفریح که  هاي محله ها این است که قانون مصونیت زن گفتند شکایت زن ابه پادشاه مصر و کلئوپاتر
اي آن محلـه را کـه   ه ـ ي شهر یکی از زن پادشاه هستند زیرپا گذاشته شده و گزمهطبق قانون کارگران 

  .آدم کشته بود دستگیر کرده است
کردند از این قرار بود که شب گذشته، بـین یکـی از    ها حکایت می شرح واقعه به طوري که درباري

منـازل آن محلـه   ي تفریح و مردي از اهالی سوریه کـه جهـت خوشـگذرانی بـه یکـی از       هاي محله زن
زن در . چه موجب نزاع گردید مستی طـرفین بـوده اسـت    گیرد و مثل اکثر موارد آن رفت، نزاع درمی

حال نزاع از فرط خشم و مستی، چاقویی را که براي پوست کنـدن میـوه در دسـترس بـود برداشـت و      
بـرآورد   مرد فریادهاي سخت. محکم به شکم مرد زد و شکمش را از یک طرف تا طرف دیگر درید

ي قتل خبردار گردید، آن زن  ي شهر وقتی از واقعه گزمه. و به زمین افتاد و بعد از مدتی کم جان سپرد
ي تفـریح بـه ریـیس     هـاي محلـه   زن. را دستگیر کرد و به زندان برد تا معلوم شود با وي چه باید بکننـد 

ت آن زن قاتل است و باید در گزمه گفتند که باید زن را آزاد نماید، ولی رییس گزمه نپذیرفت و گف
تواننـد همکـار    ي تفریح هم وقتی دیدند که نمی هاي محله زن. زندان بماند تا این که به مجازات برسد

  .خود را آزاد کنند راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتند
  »چه باید کرد؟« :پرسید کلئوپاتراها را شنید از  بطلمیوس چهاردهم وقتی شکایت زن

ي  هـاي محلـه   در زمان پدرم قانونی از طرف او به تصویب رسید مشعر بر اینکـه زن « :گفت اکلئوپاتر
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تفریح جزو کارگران پادشاه هستند و از نظر قضـایی مصـونیت دارنـد کـه اگـر مرتکـب جـرم شـوند،         
  ».ها را تحت تعقیب قرار داد مگر با موافقت پادشاه توان آن نمی

گوید کـه   دهد، چون می ي تفریح مصونیت کامل نمی ههاي محل این قانون به زن« :پادشاه مصر گفت
هـاي   یعنی اگر پادشاه موافقـت کنـد، زن  . ها را مورد تعقیب قرار داد جز با موافقت پادشاه توان آن نمی
  ».ي تفریح قابل تعقیب هستند محله

یـب قـرار   توان با موافقت تو مورد تعق ي تفریح را می هاي محله بلی اي پادشاه و زن« :گفت اکلئوپاتر
  ».داد

زنی که اکنون در زندان است آدم کشته و اگر من دستور بدهم که او را آزاد بکنند، « :پادشاه گفت
شـود، ایـن اسـت کـه مـن       ام و دستور من مانع اجراي عـدالت مـی   دستور آزادي یک آدمکش را داده

  ».کنم که این زن به مجازات برسد تا این که عدالت اجرا گردد موافقت می
  ».ي تفریح خواهد شد هاي محله این کار را نکن زیرا سبب خشم زن« :گفت اکلئوپاتر

ي تفـریح نشـوم از اجـراي     هاي محلـه  توانم براي این که سبب خشم زن من نمی« :پادشاه مصر گفت
  ».عدالت در پایتخت خود صرف نظر نمایم

ي  هاي محلـه  ارج شدند و به زنکارکنان دربار دستور پادشاه  را دریافت کردند و از کاخ سلطنتی خ
ي تفریح مـانع از مجـازات آن عـده کـه مرتکـب جـرم        اي محلهه تفریح گفتند که قانون مصونیت زن

شـود و اینـک    شوند نیست، چون در قانون ذکر شده که مجرم با موافقت پادشاه مصر مجازات مـی  می
بـیش از ایـن خـود را در اینجـا     ا مبنـابراین ش ـ  .پادشاه موافقت کرده که زن آدمکش به مجازات برسد

هاي خود برگردید و زنی هم که آدم کشته به مجـازات خواهـد رسـید و اعـدام      معطل نکنید و به خانه
  .خواهد شد

 .ها بدون این که اعتراض کنند و فریاد بزنند مراجعت نمودند و مقابل کاخ سـلطنتی خلـوت شـد    زن
کـار بازنگشـتند و بـه ایـن      خود رفتند و دیگر به سرهاي  ها بعد از بازگشت از کاخ سلطنتی به خانه زن

  .ي تفریح اسکندریه در عمل به حالت تعطیل درآمد ترتیب محله
اي پیـدا کـرده بـود و اوقـات خـود را بـا        در کاخ سلطنتی، خاتون من که از مدتی قبل سرگرمی تازه

ي  ، از خبـر تعطیـل محلـه   گذراند، قبل از دیگران و از جمله برادرش ي کتب یونانی و رومی می مطالعه
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شـرمیون، خـواهی دیـد کـه ایـن      « :تفریح مطلع شد، اما در آن زمان آن را جدي تلقـی نکـرد و گفـت   
  ».مشکل به زودي حل خواهد شد

او میل داشـت  . ي قدرت زنی بود باهوش، دقیق، با اراده و شیفته اام که کلئوپاتر من پیش از این گفته
پس از تولد پسرش، بیشـتر   کلئوپاترا. ي کارها مداخله نماید در همهاز تمام امور مملکت مطلع باشد و 

ي مصـر   گذراند و به این ترتیب به عنوان ملکه اوقات خود را در کنار برادرش بطلمیوس چهاردهم می
شد و در صورت لـزوم مبـادرت بـه اخـذ تصـمیم و       گذشت مطلع می از تمام وقایعی که در کشور می

حـل خواهـد    کلئوپـاترا مطمئن بودم که مشکل تازه هم به زودي بـا تـدبیر    کرد و من اقدام مقتضی می
  .گردید

مـن یـک مرتبـه گفـتم کـه از تمـام       . ي تفریح در وضع اقتصـادي اسـکندریه مـوثر بـود     تعطیل محله
آمدند و هرکس که قصد داشت در اسکندریه خوشگذرانی کند  کشورها براي تفریح به اسکندریه می

ي تفـریح اسـکندریه بزرگتـرین مرکـز عـیش جهـان        رفت، چون محلـه گ پیش میي تفریح را  راه محله
ي تفـریح اسـکندریه خـوش     طـور کـه در محلـه    گردید و در هیچ نقطه از دنیا عیاشان آن محسوب می

  .توانستند راحت باشند گذرانیدند نمی می
خـود مصـر در    ي مسافرینی که از اقطار دنیا به اسکندریه می آمدند که خوشگذرانی کننـد و سـکنه  

هـا را   ها را اذیت کنـد و زر و سـیم آن   توانست که آن ي تفریح آزادي مطلق داشتند و کسی نمی محله
رفتنـد، زر و سـیم خـود را از دسـت      ي تفـریح مـی   بسیاري از عیاشان پس از ایـن کـه بـه محلـه    . برباید
برگردنـد گـاهی مبـادرت بـه     توانسـتند بـه وطـن     ها نمـی  شدند و چون بعضی از آن دادند و فقیر می می

رسـانیدند و کسـی از    ها زر و سیم خود را به طیب خاطر به مصـرف مـی   کردند، ولی آن خودکشی می
  .برد ها چیزي را به سرقت نمی آن

گونـه محـلات در    ي تفـریح وجـود دارد، ولـی آن    من شنیده بودم کـه در بـلاد خـارجی هـم محلـه     
ن محلات در کمین مـردم هسـتند   آبر پیوسته در  جیب شهرهاي بیگانه دزدگاه است و یک عده دزد و

ولی . ها را بزنند و یا در صورت امکان به قتلشان برسانند تا این که زر و سیم آنان را ببرند که جیب آن
ي تفریح اسکندریه تمام مسافرین خارجی و اتباع داخلی، امنیت و مصونیت داشتند و اگـر در   در محله

دادنـد، چـون    گرفتند و به صاحبش می رفت آن وجه را از رییس گزمه می آن محله پولی به سرقت می
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کردنـد سـارق    ي خـود عمـل مـی    گفت که اگر رییس گزمـه و مـأمورین او بـه وظیفـه     پادشاه مصر می
  .توانست پول یکی از مسافرین خارجی یا اتباع داخلی را برباید نمی

ها  هاي طفیلی بود، ولی آن ردن کلفتي تفریح داراي گ من در آغاز سرگذشت خود گفتم که محله
شدند بلکه در قبال به انجام رسانیدن بعضی از کارهاي کوچـک، از   ور نمی هرگز به مشتریان آن حمله

دانست که اگر پول خرج  نهاد می ي تفریح می کس که قدم به محله کردند و هر آنان انعام دریافت می
ي تفـریح بـیش از میـزان     تعطیـل محلـه  . اهد گردیدکند از تمام وسایل راحتی و خوشی برخوردار خو

درآمـد بطلمیـوس    گذشت ضرري بزرگ بـر  انتظار پادشاه مصر ادامه یافت و هر روز که از تعطیل می
ي مزبور از روي لجاجـت حاضـر نشـدند کـه بـه سـر کـار خـود          ساکنان محله. آمد چهاردهم وارد می

د، یعنی بتوانند هر کسی را که مایل باشند به قتل خواستن بازگردند و از پادشاه مصر مصونیت کامل می
  .برسانند بدون اینکه مجازات شوند

ي تفـریح از رواج   هـاي آن محلـه داده شـود، محلـه     دانست که اگر حق مزبور بـه زن  پادشاه مصر می
  .کند که به آن محله برود خواهد افتاد و کسی جرأت نمی

ي مصـر شـد، ایـن بـود کـه       سبب حیـرت پادشـاه و ملکـه   ي تعطیل  یکی از چیزهایی که بعد از ادامه
دانسـتند   همه مـی . دهند زندگی ادامه می کنند و از چه ممر، به ي تفریح چگونه ارتزاق می ساکنان محله

هـا کـه سـرمایه دارنـد،      برند مزدور هستند و به اسـتثناء بعضـی از آن   هایی که در آن محله به سر می زن
توانستند یک بیکـاري طـولانی را تحمـل نماینـد،      ها نمی آن. ندگی کنندباید روز به روز ز دیگران می

اي مزبور مجبور شوند از فرط عسرت به کـار سـابق مشـغول    ه گذشت بدون اینکه زن معهذا روزها می
  .گردند

نماینـد، امـا    هـا کمـک مـی    تصور کردند که صاحبان منازل آن محلـه بـه زن   کلئوپاتراپادشاه مصر و 
هاي  تر از آن هستند که به زن تر و طماع فرض صحیح نیست و صاحبان منازل بیرحم معلوم شد که این

  .گرسنه کمک نمایند به امید این که در آینده طلب خود را مسترد کنند
هـاي   ي تفریح بروند و تحقیق کنند که زن ي مصر صد نفر را مأمور کردند که به محله پادشاه و ملکه

هایی که در مواقـع عـادي مقـروض و از لحـاظ مـالی       نمایند و زن ق میي مزبور از چه محل ارتزا محله
دهنـد و زبـان بـه اعتـراض      ناراحت هستند، چگونه در موقع تعطیل آن محله به زندگی خود ادامـه مـی  
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  .گشایند نمی
تفـریح   ي کسانی که مأمور تحقیق بودند رفتند و کاوش کردند و فهمیدند کسانی هستند که به محله

  .توانند بیکاري را تحمل نمایند ها می دهند و به همین جهت زن ه زنان آن محله پول میروند و ب می
ي تفـریح کمـک    هاي محله ي مصر دستور دادند که راجع به هویت کسانی که  به زن پادشاه و ملکه

اي دیگـر تفحـص کردنـد و     مأمورین تحقیق مرتبه. ها کیستند نمایند، تحقیق کنند تا دانسته شود آن می
کنند سـزاوار   پرور هستند و اظهار می مراجعت نمودند و اظهار کردند که اینان چند نفر خیرخواه و نوع

کنند، یک مشت زن  نیست در شهري مثل اسکندریه که همه از حیث معاش مرفه هستند، چون کار می
  .برند گرسنه بمانند ي تفریح بسر می بیگانه و بینوا که در محله

باشـند و بایـد از ایـن     پروري این اشخاص غیر عادي است و لذا مشـکوك مـی   نوع« :گفت اکلئوپاتر
  ».پروري جلوگیري کرد نوع

راهی براي جلوگیري از این کمـک وجـود نـدارد و هـیچ قـانونی بـه مـا اجـازه         « :پادشاه مصر گفت
م خواهیم به گرسنگان کمک کنـی  پرور هستیم و می گویند ما نوع دهد که جلوي کسانی را که می نمی

  ».بگیریم
توانند از زیان دیدن  تنها بیگانگان می. بینم من دست بیگانه را در این کار دخیل می« :گفت اکلئوپاتر

اي است که باید به آن توجه  باشد استفاده کنند و این مسأله ها می به سود آن اش احتمالاً مصر که نتیجه
  ».کنیم

روم چشم از مصر . کنم این کار مشاهده میمن به طور وضوح دست روم را در « :پادشاه مصر گفت
کند و اینـک متوجـه شـده     دارد و از هر فرصتی براي دست انداختن روي این کشور استفاده می برنمی

ي تفریح ادامه داشته باشد، وضـع مـالی مـن دشـوار خواهـد شـد و بـه مناسـبت          که هرگاه تعطیل محله
دهد و قطـع ورود   سافرین خارجی را از دست میي جلب م ي این وضع، اسکندریه جلوه و جاذبه ادامه

  ».زند مسافرین خارجی این کشور نیز به ما لطمه می
بینم که تو هم در این مورد با من موافق هستی و قبول داري کـه روم بـا کمـک     می« :گفت اکلئوپاتر

گر وضع کند و اکنون حساب کن ا ي تعطیل آن کمک می ي تفریح، به ادامه رسانیدن به ساکنان محله
در ایـن  . هـایی خواهـد شـد    ها طول بکشد مصر متحمل چه زیان به همین منوال پیش برود و تعطیل ماه
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کردند، به سوي بنادر روم یـا   رکت خود در اسکندریه توقف میحهایی که در مسیر  مدت تمام کشتی
ود را در هاي قیمتی خ ي آن خواهند رفت و آن همه مسافر خارجی که سکه هاي تحت سیطره سرزمین

کردند، راهی بنادر دیگر خواهند شد و در نتیجه بعد از این، همسایگان ما ثروتمند و  این شهر خرج می
  »اي؟ ما فقیر خواهیم گشت و آیا تو براي پایان دادن به این وضع فکر کرده

ي این مسایل که تو گفتی هستم و خیلی فکـر کـردم شـاید     من خود متوجه همه« :پادشاه مصر گفت
  »اي؟ اي اندیشیده ه حلی براي این مشکل پیدا کنم اما به نتیجه نرسیدم و آیا تو چارهرا

حاصل بوده است،  من خیلی فکر کردم اما تا این لحظه چاره اندیشی من بی«: ي مصر پاسخ داد ملکه
آن گـاه  » .آیـد  ولی در این زمینه شخصی طرح جدیدي به من پیشنهاد کرده که به نظرم قابل قبول مـی 

  »گفت؟ دانی زناپه چه می آیا می«: از پادشاه سؤال کرد کلئوپاترا
  »زناپه کیست؟«: پادشاه مصر پرسید

  ».شناسی درصورتی که صیت شهرت او در شهر پیچیده است تو زناپه را نمی«: اظهار کرد کلئوپاترا
  ».از این قرار زناپه یک از سرداران بزرگ جنگی ماست«: پادشاه مصر گفت

ي اسـکندریه   او سردار جنگی نیست ، بلکه یک دانشمند اسـت و معـاون کتابخانـه   «: گفت کلئوپاترا
  ».باشد می

چون من خیلی با کتاب سر و کـار نـدارم ، کسـانی را کـه در کتابخانـه هسـتند،       «: پادشاه مصر گفت
  ».شناسم نمی

ي تفـریح صـحبت    هدیشب من به کتابخانه رفته بودم و با زناپه راجع به تعطیل محل ـ«: گفت کلئوپاترا
رسد که با اجراي آن بتـوان بـه ایـن وضـع پایـان       کردم و از او پرسیدم که آیا فکري به خاطرش می می

ي تفریح جدیـد   ي تفریح خاتمه پیدا کند باید یک محله داد؟ و او گفت اگر بخواهید که تعطیل محله
ي تفـریح از بـیم آن کـه     حلـه هـاي م  به وجود بیاورید، در آن موقع رقابت مؤثر واقع خواهد شـد و زن 

ها بگیرد، به سر کار خود خواهند رفت و دوران تعطیـل خاتمـه    ي تفریح جدید کارشان را از آن محله
  ».خواهد یافت

ي  باشد براي این که محله فکري خوب است ولی اجراي آن مشکل می«: بطلمیوس چهاردهم  گفت
ي تفریح دیگـر   ر یکی دو روز بتوان یک محلهتفریح در مدت یکی دو روز بوجود نیامده تا این که د
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  ».بوجود آورد
من این موضوع را با زناپه در میان گذاشتم و او گفـت اگـر پادشـاه مصـر موافقـت      «: گفت کلئوپاترا

  ».تواند به این مشکل پایان دهد کند، من در این زمینه طرحی دارم که اجراي آن می
ي امکانات را در اختیـار کسـانی کـه     ح زناپه همهمن در صورت عملی بودن طر«: پادشاه مصر گفت

  ».ي اجرا در آورند قرار خواهم داد بخواهند آن را به مرحله
  »ي او موافقت داري؟ پس تو با نظریه«: پرسید کلئوپاترا 
کنم، و همان روز دستور داد که  ي او را هم اکنون تصویب می آري و من نظریه«: پادشاه مصر گفت 

  ».مورد نظر اقدام کنندبراي اجراي طرح 
ي قدیم که گفته بودنـد تـا    ي جدید در شهر شایع شد، ساکنان محله به مجرد آنکه خبر ساختن محله

ي  محله. ي مزبور ادامه خواهد داشت، به سر کار خود باز گشتند آزاد شدن زن آدمکش، تعطیل محله
ي تفـریح گشـت و بـار دیگـر      جدید به زودي ساخته شد و به این ترتیب اسکندریه صـاحب دو محلـه  

رونق سابق خود را بازیافت و کارگران بندر اسکندریه، بیش از همه از این امر خوشحال شدند، چـون  
اي براي گذراندن اوقـات خـود و رفـع خسـتگی      شد و هم جاي تازه شان می هم عایدي بیشتري نصیب

ي او به دو برابر و  رقم درآمد سالانهپیدا کرده بودند، اما بیشترین سود نصیب پادشاه مصر گردید، زیرا 
  .شاید هم بیشتر افزایش یافت

دهـد و پـس از آن سیاسـت     ي جدیـد خیلـی اهمیـت مـی     به رونق محله کلئوپاترامن متوجه بودم که 
  .ي تفریح وجود داشته باشد حکومت مصر این شد که پیوسته در اسکندریه دو محله

ي تفریح رایج شود که به فکر افتاد تماشاخانه را منتقل  محلهمند بود که بازار  طوري علاقه کلئوپاترا 
ولـی مقاومـت هریسـه    . به آن محله نماید تا اینکه خارجیان بازي هنرپیشگان مصر را در آن محله ببینند
ام مانع از اجراي تصمیم  هنرپیشه مشهور و هنرمند اسکندریه که من در این سر گذشت نامی از او برده

  .شد کلئوپاترا
نمود، ولی در  کردند ایفا می ي بزرگ اسکندریه هر نقشی را که به او محول می ریسه در تماشاخانهه

کـرد   ي شکار بیشتر مهارت داشت و هر شب کـه هریسـه نقـش دیـان را ایفـا مـی       ایفاي نقش دیان الهه
  .گردید ها و صحن تماشاخانه پر از جمعیت می شد معهذا تمام غرفه صف ورود تماشاخانه دو برابر می
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نظیر است یکی چراغ دریایی و دیگـري سـیرك و    اسکندریه سه چیز داشت و دارد که در جهان بی
ي اسکندریه در جهان ساخته شود و اگر  کنم که نظیر تماشاخانه سومی تماشاخانه آن و من تصور نمی

ــدي از معمــاري تماشــاخانه   ــدون شــک تقلی ــر آن را بســازند ب ــو  روزي نظی . دي اســکندریه خواهــد ب
ي اسکندریه، وسعت سیرك را ندارد و خیلی کوچکتر از آن است، ولی یک عمارت چهار  تماشاخانه
نشینند و بازي هنرپیشگان  هاي متعدد است که تماشاچیان آنجا می باشد و هر طبقه داراي غرفه طبقه می

  . کنند را تماشا می
ه طرف میدان سیرك است، چـون  ها طوري قرار گرفته که روي تمام تماشاچیان ب در سیرك، غرفه 

ي  شود در میدان سـیرك داده خواهـد شـد، امـا عمـارت چهـار طبقـه        هر مسابقه و نمایشی که داده می
باشـد کـه در    اند که روي تمام تماشاچیان به طرف قسمتی از تماشاخانه می تماشاخانه را طوري ساخته
در وسط نمایش باران ببارد، کسانی  اگر. میدان سیرك سقف ندارد. دهند آنجا هنرپیشگان نمایش می

که مشغول مسابقه دادن هستند خیس خواهنـد شـد، ولـی تماشـاخانه مسـقف اسـت و نـه بـاران در آن         
ها نیستند بلکه در صحن تماشـاخانه    کند، بنابراین کسانی که در غرفه ریزد و نه آفتاب بدان نفوذ می می

  .شد اند، هرگز از آفتاب و باران معذب نخواهند نشسته
اي مـزاحم   ها را طـوري سـاختند کـه هـیچ غرفـه      اند غرفه معمارانی که عمارت تماشاخانه را بنا کرده

ي عمـارت تماشـاخانه پـر از تماشـاچی اسـت، هـر        هایی که چهار طبقـه  ي دیگر نیست و در شب غرفه
. ی ببینـد ي تماشـاخانه و بـازي هنرپیشـگان را بـه خـوب      تواند صحنه تماشاچی در هر غرفه که نشسته می

گیرنـد مـزاحم یکـدیگر     نشینند با اینکه پشت سر هم قـرار مـی   هایی هم که در صحن تماشاخانه می آن
گردند، زیـرا صـحن    هاي عقب نمی نخواهند شد و کسانی که در ردیف جلو هستند مانع رؤیت ردیف

بلنـدتر قـرار    هاي جلو هاي عقب نسبت به ردیف اند تا اینکه ردیف تماشاخانه را قدري سراشیب ساخته
ها بنشینند بیش از حق ورود کسانی است کـه در صـحن    حق ورود کسانی که بخواهند در غرفه. بگیرد

  .کنند ها را تماشا می گیرند و بازي آرتیست تماشاخانه جا می
ي  ام و دو مرتبه او را در نقـش دیـان الهـه    ي اسکندریه دیده من چند بار بازي هریسه را در تماشاخانه

ي  به تماشاخانه رفتم هریسه نقش دیان الهـه  کلئوپاترااهده نمودم، اولین مرتبه که من به اتفاق شکار مش
  .شدم ي نمایش جالب بود که من از تماشاي آن سیر نمی به قدري صحنه. کرد شکار را ایفا می
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را  کردند و زمـانی وي  ي شکار بودند گاهی او را نوازش می هاي الهه یک عده زنان جوان که ندیمه
بردند و مـن در حیـرت بـودم چگونـه جـانوران وحشـی را کـه در شـکارگاه حرکـت           به شکارگاه می

فهمیدم که جانوران مزبور از باغ وحش اسکندریه به تماشاخانه  من می. اند اند به این جا آورده کرده می
اظر مصـنوعی  ي تماشاخانه، وسط من ـ توانستم بفهمم چگونه آن جانوران در صحنه آورده شده، اما نمی
ي شکار به طـرف   کنند که پنداري در صحرا هستند و وقتی که هریسه در نقش الهه طوري حرکت می

ها در حالی که تیر خورده بودند  افتادند و برخی از آن کرد، جانوران تیر خورده می ها تیر پرتاب می آن
  . گریختند می

  .گرفت عوارض می ي تفریح و سیرك پادشاه مصر از تماشاخانه هم مانند محله
شـد و مـن از ایـن     هاي تماشاخانه، آوازهایی بود که در آن جا خوانده می ترین نمایش یکی از جالب

آوازها تا وقتی کـه هریسـه بـود و    . دانم ي اسکندریه را در جهان منحصر به فرد می حیث هم تماشاخانه
  .شد زیرا صدایی دلپسند داشت ي او خوانده می کرد به وسیله بازي می

در تماشاخانه یک دسته نوازنده بودند متشکل از هشتاد نفر که با بربط و چنگ و عود و نی و دف و 
هـاي   آهنـگ . نواختنـد  خوانـد مـی   هایی را که هریسه مـی  کردند و آهنگ تنبور و رباب، نوازندگی می

هـا   از آهنـگ  شد تا اینکه تماشـاچیان بیشـتر   تماشاخانه سه بار در اول و وسط و آخر نمایش نواخته می
شـنود، آن   آزموده شده بود که تماشاچی وقتی یک آواز و آهنگ را براي اولین مرتبه مـی . لذت برند

هـاي خواننـده و نوازنـدگان     کـاري  تواند متوجه ریزه برد، براي اینکه نمی طور که باید از آن لذت نمی
ي  ي اول استعداد دارد و مرتبه ي دوم هوش او، براي فهم آواز و آهنگ، بیش از مرتبه ولی مرتبه. باشد

بـرد و ایـن بـود کـه هـر آواز و       سوم چون حضور ذهنش بیشتر است زیادتر از آواز و آهنگ لذت می
  .شد ي اسکندریه سه مرتبه، در اول و وسط و آخر نمایش خوانده و نواخته می آهنگ در تماشاخانه

نـد و بعـد از خـروج از آن جـا     کرد ي اسـکندریه را حفـظ مـی    هـاي تماشـاخانه   مردم آواز و آهنـگ 
  .خواندند می

سپردند و با خود  ي اسکندریه را به خاطر می مسافرین خارجی و ملاحان نیز آواز و آهنگ تماشاخانه
کردنـد،   بردند و آوازي که هریسه خوانده بود را در کشورهاي دیگر تـرنم مـی   به کشورهاي دیگر می
نمـود و چـون آوازهـایی کـه      ن آواز و آهنگ تهیه مـی ي جوانی من، براي جها لذا اسکندریه در دوره
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کـنم کـه آواز و    بینـی مـی   انـد، مـن پـیش    خوانند همان است که از پدران و مادران آموخته فرزندان می
  .هاي اسکندریه تا صدها سال دیگر در جهان باقی خواهد ماند آهنگ

بـود کـه از موسـیقی لـذت      کلئوپـاترا نمود  یکی از کسانی که آواز و آهنگ تماشاخانه را تکرار می
  .ها داشت اي قوي براي حفظ کردن آوازها و آهنگ برد و حافظه می

سپردم، اما فقط آوازهـاي سـاده بـه خـاطرم      ها را به خاطر می من هم گاهی برخی از آوازها و آهنگ
و  تــرین مشــکل کلئوپــاتراتوانســتم یــک آواز و آهنــگ پیچیــده را حفــظ کــنم، امــا   مانــد و نمــی مــی

  .خواند سپرد و در کاخ سلطنتی با صداي بلند می ها را به خاطر می ترین آوازها و آهنگ پیچیده
ي اسکندریه بود، در بعضی از کشورها، به  ي تماشاخانه ترین هنرپیشه و خواننده چون هریسه برجسته

معـروف  ي اسـکندریه بـه اسـم آواز هریسـه      خصوص در سوریه و روم و بیزانس آوازهاي تماشـاخانه 
گردید و خوانندگان و نوازندگان ممالک دیگر، براي اینکه آواز و آهنگ خود را به جلوه درآورند، 

ي اسکندریه به  در شهرهاي مصر هم آوازهاي تماشاخانه. گفتند که این آواز و آهنگ هریسه است می
ي آواز در  ه کلمهنام آواز هریسه معروف بود و رفته رفته نام هریسه طوري در ذهن مردم جا گرفت ک

امروز در مصر هر کس که بخواهد بگوید . ي هریسه مبدل به آواز شد زبان مصري از بین رفت و کلمه
هریسه که نامش جهانگیر شـد، بعـد از اینکـه پیـر     . گوید که فلان هریسه خواند فلان آواز خوانده، می

یگر نتوانست آواز بخوانـد و در  هایش فرو ریخت د گردید و زیبایی را از دست داد و قسمتی از دندان
  .تماشاخانه نمایش بدهد

که هریسـه را در گذشـته دیـده و آوازهـایش را شـنیده بـود، هـر سـال بـه آن زن مقـرري            کلئوپاترا
زندگی را بـدرود گفـت مقـرري هریسـه قطـع گردیـد کسـی         کلئوپاتراولی بعد از اینکه . پرداخت می

اطـلاع بـودم و    چنـدین سـال مـن از وضـع هریسـه بـی      مدت . درصدد برنیامد که به آن زن کمک کند
  . کند دانستم که آن  زن کجاست و چه می نمی

گذشـتم پیرزنـی را دیـدم کـه مشـغول جسـتجو در        هـاي بنـدر اسـکندریه مـی     یک روز که از اسکله
ها را در آن جا خالی  هاي بندر اسکندریه وسیع است و روز و شب بار کشتی اسکله. هاي بندر بود  زباله
افتد که هنگام خالی کردن بار از کشتی یـا   نمایند و بسیار اتفاق می ها را بارگیري می کنند، یا کشتی می

بارگیري، مقداري از کالا اعم از خشکبار یا کالاهاي دیگر بر زمین بریزد و افـراد کـم بضـاعت آن را    



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢٠١ 

کرد تا چیزهاي قابل اسـتفاده   ها جستجو می پیرزنی که در زباله. برند نمایند و به خانه می آوري می جمع
را جمع کند و به منزل ببرد طوري به نظرم آشنا آمد که نتوانستم بدون مذاکره با او از کنارش بگـذرم  

تـوانم تـو را    ي تو به نظر من آشناست ولـی مـن نمـی    اي مادر قیافه«: و به وي نزدیک گردیدم و گفتم
  »بشناسم و آیا ممکن است بگویی که تو که هستی؟

تواند  رزن نظري به من انداخت و شروع به صحبت کرد و من دیدم که دندان در دهان ندارد و نمیپی
پرداختند که  ي زر می من همان هریسه بودم و در تماشاخانه یکصد سکه«: به خوبی تکلم کند و گفت

  ».هاي من بگذارند بتوانند انگشت خود را روي لب
بینم همان هریسه  آیا این پیرزن که من اکنون مقابل خود می... آه«: من از فرط حیرت لرزیدم و گفتم

  »شود؟ ي دنیا آرزوي دیدن او را داشتند و در سراسر جهان آوازهاي او خوانده می است که سکنه
باشد اما دیگر دندان در دهان ندارد و موي سـرش سـفید    بلی، این زن همان هریسه می«: پیرزن گفت
رود، چون قادر نیست کـه قامـت را راسـت     یند و با قد خمیده راه میب هایش به خوبی نمی شده و چشم

  ».نگاه دارد
  .ي سیم که با خود داشتم در کف دستش گذاشتم من پنج سکه

ولی آن زن از فرط تنگدستی پول » کرد در اسکندریه گدا وجود نداشت و کسی گدایی نمی«: گفتم
در آن لحظـه  . آلـود گردیـد   هایش اشک چشمشدم دیدم که  مرا پذیرفت و هنگامی که از وي جدا می

ي بـزرگ مصـر،    هاي من فقط براي هریسـه هنرپیشـه   هاي من نیز لبریز از اشک گردید، اما چشم چشم
شده بود، پر از اشک نشد، بلکه براي خود نیز گریان شدم، چـون  ) در زبان مصري(که نام او نام آواز 

از خویش پرسیدم که آیا من هم مثل او پیر . مدمي پیري هریسه سبب گردید که من به خود آ مشاهده
  ام؟ شده

انداختم رخسـار   کردم که پیر شده باشم، چون هر مرتبه که نظر به آیینه می من تا آن روز تصور نمی
گر چه قدري موهایم به خصوص در طرفین سر سفید شده بود، ولی من . دیدم خود را مثل روز قبل می

  .دیدم دانستم و خویش را جوان می ل بر پیري نمیسفیدي آن مقدار از مو را دلی
هاي اشراف هر چند روز یک مرتبـه رنـگ مـوي     کردند و زن ها موي خود را رنگ می در مصر، زن

اید، در آن صورت  گفت که پیر شده ها نمی دادند و کسی به آن سر را مطابق رنگ لباس خود تغییر می
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ي سفید که در سرم نمایان شده، مضطرب شوم و خود براي چه من که شرمیون هستم براي مقداري مو
اما دو دندان جلوي دهان من افتاده است و من بعد از دیدن هریسه و شـنیدن صـداي او از   . را پیر بدانم

توانست درست تکلـم کنـد، کلمـات     هاي جلو نداشت و نمی وحشت لرزیدم، زیرا چون هریسه دندان
  .کرد رسید که انسان را متنفر می گوش میگردید طوري به  وقتی از دهانش خارج می

زنم، زیـرا دو دنـدان جلـوي     به خود گفتم از این قرار من هم در موقع صحبت مثل هریسه حرف می
  .دهانم افتاده است و اگر من مثل هریسه صحبت کنم، واي بر من

یـر  ي جـوانی همسـن مـن بودنـد پ     اطـراف مـن کسـانی کـه دوره    . کردم پیر شده باشم من تصور نمی
کردم کسـانی کـه در    من فکر می. دانستم شدند، ولی من خود را مصون از خرابی گذشت زمان می می

دیدم افرادي هستند که مـورد قهـر خـدایان قـرار      ها را پیر می ي جواي همسن من بودند و من آن دوره
هـا   ي آن هـره گذرد من در چ شوند و هر سال که می ها سال به سال پیر می اند، به همین جهت آن گرفته

اند، ولی من مورد توجـه   ها بیش از سال قبل به قبر نزدیک شده دهد که آن بینم که نشان می آثاري می
  .شوم خدایان هستم و پیر نمی

اي تا این که من متوجه وضع خـود بشـوم و بـدانم کـه دیگـر       هیچ کس هم به من نگفت تو پیر شده
دوزند و میـل   دیگر مثل قدیم چشم به صورتم نمی دیدم که مردهاي جوان گرچه من می. جوان نیستم

ي من بگذارنـد، لـیکن مـن ایـن موضـوع را ناشـی از ایـن         ها و سینه ندارند که دست خود را روي لب
نماینـد کـه نسـبت بـه مـن ابـراز        ها جرأت نمی ام و جوان دانستم که برجسته و وزین و ثروتمند شده می

  . تمایل کنند
تـوانم   هـایم افتـاده نمـی    موقع صحبت کردن، به مناسبت این که دندانهیچ کس به من نگفت که در 

زنم، زیرا صـدا طـوري    کلمات را به خوبی ادا کنم و گاهی هنگام به زبان آوردن یک کلمه سوت می
  .شود که شبیه است به سوت زدن از دهانم خارج می

ن مرتبه متوجه شدم که در ي هریسه سبب گردید که من به خود آمده و براي اولی از آن روز مشاهده
آمیـز وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه انسـان پیـري کسـانی را کـه           زندگی انسان یک واقعیت مسخره

شود که انسان  آن چه سبب می. نماید بیند اما پیري خود را مشاهده نمی کنند را می اطرافش زندگی می
ها شاید روزي ده بار به آیینه  دازد و ما زنان پیري خود را نبیند این است که روز به روز نظر به آیینه می
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بینیم و یقین داریم همانیم که سـاعتی   ي فیمابین دو نظر، خود را پیر نمی اندازیم و لذا در فاصله نظر می
در صورتی که اگر هر پنج سال یا ده سال یک مرتبه نظر به آیینه بندازیم متوجـه  . پیش یا دیروز بودیم

نمـاییم،   بینیم اما پیـري خـود را مشـاهده نمـی     یم، و چون پیري دیگران را میا شویم که چه پیر شده می
هـا از مغضـوبین خـدایان هسـتند و چـو بـه        کنیم که آن نگریم و تصور می پیران را به چشم حقارت می

  .ها را به بلاي پیري گرفتار کردند ها غضب نمودند لا جرم آن آن
کنند  لت این که مردهاي جوان دیگر به من توجه نمیدر آن روز که هریسه را دیدم به خود گفتم ع
ام و صورتم پر از چین گردیده، ولی مـن از وجـود ایـن     شاید این است که من هم مثل هریسه پیر شده

هاي بنـدر اسـکندریه مراجعـت کـردم و بـه خانـه        آن روز بعد از این که از اسکله. ها اطلاع ندارم چین
دقت صورتم را نگریستم کـه ببیـنم آیـا در صـورت مـن هـم مثـل         رسیدم، آیینه را بدست گرفتم و به

ها را در صورت  هاي بزرگ و کوچک بوجود آمده است یا نه؟ ولی آن نوع چین صورت هریسه چین
رسید و در گذشـته نیـز هـر وقـت زیـاد       هاي من قدري متورم به نظر می خود ندیدم و فقط پلک چشم

  .شد هایم متورم می نوشیدم پلک چشم آبجو می
توانـد   کردم همان طور که گوش مـن نمـی   هایم اعتماد نداشتم و فکر می اما من اکنون دیگر به چشم

هـاي روي   شود بشنود، چشـم مـن نیـز قـادر بـه دیـدن چـین        کلماتی ناموزون را که از دهانم خارج می
  .شد نمی اي کاش هریسه را ندیده بودم و امیدم نسبت به جوانی و زیبایی خود متزلزل. صورتم نیست

کـنم کـه مـن نیـز      توانم خود را جوان و زیبا بدانم و فکر می ام دیگر نمی از روزي که هریسه را دیده
کـنم کـه    من فکر مـی . شوم گذرد بیش از سال گذشته به مرگ نزدیک می مثل سایرین هر سال که می

اش  جـه سـالخوردگی  هریسه هم مثل من در آغاز متوجه نبود که پیر شده است، بلکه دیگران او را متو
علتش این اسـت کـه مـن بضـاعت داشـتم ولـی       . ام ننمود کردند در صورتی که کسی مرا متوجه پیري

ام، چـون   تواسـتند بـه مـن بگوینـد کـه پیـر شـده        دیدند نمی بضاعت بود و مردم وقتی مرا می هریسه بی
ترسـیدند و   ریسـه نمـی  کردند که یک زن با بضاعت را از خود خواهند رنجانیـد، امـا از ه   بینی می پیش

  .برد گفتند که پیر شده و آن زن نیز به سالخوردگی خود پی می کشیدند و به او می خجالت نمی
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  چگونه ولیعهد مصر ربوده شد؟
کال به طوري که گفتم یک ماه مرخصی گرفت تا این کـه بتوانـد کودکـانی را کـه روي رود نیـل      

وردست ببرد به دست بیاورد و مشاهده کند که کدام یـک  ها را به نقاط د انداختند تا اینکه آب آن می
و . شـد دختـر بودنـد    یک عده از کودکان که از روي آب گرفته مـی . باشد ها شبیه به پسرش می از آن

دید که طفل دختر است، آن را در ظرفـی کـه بچـه را در     ها توجه نداشت و بعد از اینکه می کال به آن
نمـود  و بعـد از    ها توجه مـی  کال فقط به پسر بچه. که نیل طفل را ببردگذاشت تا این آن نهاده بودند می

داد تا مشاهده کند که شبیه بـه فرزنـد    گرفت، به دقت مورد معاینه قرار می اینکه آنان را از شط نیل می
فـی  هـا را در ظر  ها شبیه به فرزند او نیستند، باز آن دید که پسر بچه او و کلئوپاترا هست یا نه، و اگر می

  .سپرد داد و به آب می که طفل را آورده بود قرار می
خواسـتم کـه طفـل     اندیشیدم که اگر من بـودم و مـی   کردم و می ي این مرد حیرت می من از حوصله

خود را با کودك دیگر عوض نمایم آن قدر استقامت و حوصله نداشتم که یکایـک اطفـال را کـه از    
  .ها را انتخاب کنم قرار بدهم و یکی از آنآمد مورد معاینه  رود نیل به دست می

شوند اکثراً  دانند که کودکانی که به نیل سپرده می کنند می من و تمام کسانی که در مصر زندگی می
افتـد کـه    شیرخوارانی هستند که بیش از یک یا دو یا سه روز از عمرشـان نگذشـته و کمتـر اتفـاق مـی     

ون وقتی طفل شیرخوار قدري بزرگ شد طوري عزیز دل شیرخواران بزرگ را به آب نیل بسپارند، چ
اي بگذارنـد و روي آب نیـل رهـا     توانند دل از آن برکننـد و او را در محفظـه   والدین می شود که نمی

  .نمایند
طفل کلئوپاترا و کال یک کودك شیرخوار دو سه روزه نبود که بتوان او را با یک شیرخوار دو سه 

  .ي دیگر عوض کرد روزه
باید نزد کال بروم و طفلش را بـه او نشـان بـدهم تصـمیم گـرفتم کـه از خـارج         ز که من مییک رو

فهمیدم که کال براي یافتن کـودکی شـبیه فرزنـد     من می. کردن طفل از کاخ سلطنتی خودداري نمایم
. کلئوپاترا باشد دچار اشکال شده، لذا ممکن است که ناگهان طفل کلئوپـاترا را از مـن بربایـد و بـرود    

شد، دست پادشـاه   رفت و با کشتی از اسکندریه خارج می ربود و می اگر کال آن کودك را از من می
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خواسـتم آن واقعـه پـیش     من هـم نمـی  . رسید تا فرزند خود را از وي بگیرند مصر و ملکه هم به او نمی
پس از اینکه کردند  ربود، اگر دستگیرش می کرد و طفل را از من می بیاید، زیرا اگر کال دیوانگی می

  .رسید ها به هلاکت می ترین عقوبت گرفتند کال با سخت طفل را از او می
آن روز من بدون اینکه طفل کلئوپاترا از کاخ سلطنتی خارج کنم از آن جا خارج شدم و نـزد کـال   

  .رفتم و دیدم که طفلی در آغوش گرفته است
  »این طفل را چه موقع پیدا کردي؟«: از کال پرسیدم

این طفل را من پریروز از شط نیل گرفتم و دیدم که خیلی شبیه بـه فرزنـد مـن اسـت و     «: تکال گف
شرمیون، تـو بـراي   «: آن گاه حیرت زده پرسید» .امروز آن را آوردم تا اینکه با فرزند خود عوض کنم

  »چه امروز طفل را از کاخ خارج نکردي تا اینکه من بتوانم آن را با این پسر بچه تعویض کنم؟
روزهـاي دیگـر کـه    . دانی که من یک کنیز هستم و از خود اختیاري ندارم کال تو خوب می«: فتمگ

خواستم طفل  کرد، ولی امروز وقتی می کردم کسی ممانعت نمی من طفل را از کاخ سلطنتی خارج می
  بري؟ را از کاخ خارج کنم کلئوپاترا مرا دید و گفت شرمیون، بچه را کجا می

م بدهم مضطرب شدم و گفتم که طفل از خواب بیدار شده بود و او را در بغـل  من که جوابی نداشت
توانستم طفل را از کاخ سلطنتی خارج کنم، او را  گرفتم تا بگردانم که خوابش ببرد و چون دیگر نمی

اش بردم و در آن جا خوابانیدم و خود به تنهایی آمدم تا اینکه به تو بگویم که امروز  به طرف گاهواره
  ».وانستم کودك را از کاخ خارج کنمنت

بد شد و خیلی هم بد شد، من امروز یقین داشتم که به مقصود خواهم رسـید و خـواهم   «: کال گفت
توانی به کاخ مراجعـت نمـایی و از غفلـت کلئوپـاترا و دایـه       آیا نمی. توانست که طفل را معاوضه کنم

  »استفاده کنی و طفل را به اینجا بیاوري؟
وز دیگر این کار از من ساخته نیست زیرا ساعتی کـه مـن بتـوانم بـا اسـتفاده از سـرگرمی       امر«: گفتم

  ».دیگران کودك را از کاخ سلطنتی خارج کنم گذشته است
  »داري؟ تو این طفل را چگونه نگه می«: آن وقت من از کال پرسیدم

ام و  ت به آن خانه بـرده ام و زنی را که خدمتکار اس اي فراهم کرده من در این شهر خانه«: کال گفت
بعد، کال طفل مزبور را در » .کند آن زن از دو روز پیش به این طرف این طفل را از شیر گاو تغذیه می
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  »!شرمیون، تصدیق کن که این کودك تفاوتی با کودك من ندارد«: آغوش من نهاد و گفت
طفـل شـباهت تـام بـه     هاي  من کودك را در برگرفتم وبه تماشاي آن مشغول شدم و دیدم که چشم

هاي فرزند کال و کلئوپاترا دارد اما رنگ پوست بدن آن کودك بـا رنـگ پوسـت بـدن فرزنـد       چشم
ي کـودك و خـود کلئوپـاترا متوجـه      کردم که محال است دایـه  کلئوپاترا تفاوت داشت و من فکر می

د یونـانی بـود و   کلئوپاترا از نژا. اند رنگ پوست بدن طفل نشوند و نفهمند که کودك را عوض کرده
فهمیـد کـه    دیـد مـی   کال از نژاد ایرانی و سریانی و فرزند آن دو، پوست روشن داشـت و هـر کـه مـی    

کودك از زیبایی یونانی و شرقی برخوردار است، اما اطفالی که به تبعیت از جریان نیل از مصر علیا به 
ها  افتاد که در بین آن تفاق میآمدند، همه فرزند بومیان مصري بودند و به ندرت ا طرف مصر سفلی می

  .طفلی از نژاد بیگانگان دیده شود
باشد و پوست بـدنش شـباهت بـه     کال، این طفل فقط از لحاظ چشم شبیه به فرزند تو می«: من گفتم

باشد و ما  از این گذشته سن این طفل کمتر از سن فرزند تو می. پوست بدن فرزند کلئوپاترا و تو ندارد
را با فرزند کلئوپاترا عوض کنیم، تولید حیرت خواهد کرد و در صدد کنجکاوي بـر  اگر بخواهیم آن 

هنـوز نـه تـو فرصـت     . خواهند بفهمند چرا رنگ پوست بدن کودك عوض شـده اسـت   آیند و می می
هایی وجـود دارد   در بدن هر کودك نشانی. اي که فرزند کلئوپاترا را به دقت معاینه نمایی نه من کرده

اش از آن اطلاع دارند و اگر این طفل با فرزند کلئوپاترا  و پدر و به خصوص مادر و دایهکه فقط مادر 
هاي بدن آن کودك را در بدن این طفل نخواهند یافت و در آن موقع بـدون تردیـد    اشتباه شود نشانی

  ».شوند که طفل تعویض شده است متوجه می
اي را روي آب  و هـر مرتبـه کـه محفظـه     ایستادم یک ماه است که من کنار شط نیل می«: کال گفت

  .رسانیدم تا بدانم نوزادي که به آب داده شده پسر است یا دختر دیدم، با قایق خود را به آن می می
باشـد بدسـت بیـاورم و     ام این کودك را که شبیه به پسـر مـن مـی    من بعد از یک ماه جستجو توانسته

ترا تعویض نمایی و تـازه تـو، شـروع بـه ایـراد گـرفتن       خواهم که آن را با فرزند کلئوپا اینک از تو می
گویی که رنگ بدن طفل مثل رنگ بدن فرزند مـن نیسـت و پسـر مـن از نـژاد یونـانی و        کنی و می می

  ».شرقی است و این طفل از نژاد بومی مصر
گـر  ا. ي من اسـت  گویم ناشی از علاقه دانی که من به تو علاقه دارم و آن چه می کال، تو می«: گفتم
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من نسبت به تو علاقه نداشتم آیا ممکن بود که کارهایی را که تا کنون کـردم بـه انجـام برسـانم؟ آیـا      
ي او خارج کنم تا  ممکن بود که من هر هفته یک مرتبه فرزند کلئوپاترا را از کاخ سلطنتی بدون اجازه

ي او فرزنـدش را از   اجـازه فهمید که من بدون  این که تو او را ببینی؟ در صورتی که اگر کلئوپاترا می
رسـانید ولـی از کـاخ سـلطنتی      ها به هلاکت مـی  ام، مرا با شدیدترین عقوبت کاخ سلطنتی خارج کرده

دانند  رانند چون می کنند، ولی او را نمی دهند و شکنجه می راند، براي این که یک کنیز را زجر می نمی
  .اند که هر گاه او را از خود برانند آزادش کرده

خواهم وضعی پیش بیاید کـه تـو مقـام نظـامی و جـان       گویم به نفع توست و من نمی آن چه میپس  
خود را از دست بدهی، ضمناً قدري هم در فکر خود هستم، چون اگر بداننـد کـه مـن بـراي تعـویض      

  ».ام با عقوبت شدید جان خواهم داد طفل به تو کمک کرده
  »ي تعویض طفل به من کمک کنی؟شرمیون، آیا تو حاضر نیستی که برا«: کال گفت

من براي همه گونه کمک حاضر هستم، مشروط بر اینکه کمکی مفید باشـد و تـو بـا طـرزي     «: گفتم
  ».عاقلانه طفل را تعویض نمایی و عوض کردن این کودك با طفل کلئوپاترا دیوانگی است

ی ایـن قـدر ایـراد    خواستی که با من زندگی کن ـ شرمیون اگر تو خواهان من بودي و می«: کال گفت
  ».گرفتی نمی

آیـا بـه   . خواسـتم  من خواهان تو هستم و قبل از اینکه تو محبوب کلئوپاترا شوي من تو را می«: گفتم
ي صور بودي من نزد تو آمدم؟ در آن شـب محبـت مـن     خاطر داري که آن شب که تو در مسافرخانه

اي که به چهار شیر بسته  در حال راندن ارابهنسبت به تو مرا به آن جا کشید، زیرا روز قبل از آن، تو را 
هـاي او بگـذارم و بـا     شده بود دیدم و گفتم من باید با این پسر آشنا شوم و انگشت خـود را روي لـب  

  .اش را لمس کنم کف دست سینه
من امروز هم مانند آن روز خواهان توهستم و از تو گله ندارم چرا بـه کلئوپـاترا بـیش از مـن توجـه      

کـرد، چـون او یـک ملکـه      جوان دیگري به جاي تو بود به کلئوپاترا بیش از من توجه می کردي و هر
است و من یک کنیز او از نژاد یونانی است و من از نژاد مصري و زیبایی و خوشگلی او یونـانی اسـت   

  .خواهی امري است محال و من جز ملاحت مصري چیزي ندارم، ولی آن چه تو از من می
توان کودك را به سهولت عوض نمـود و   وض کردن کودك محال است و میمن نمی گویم که ع
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اي کـه از ایـن تعـویض بـه      اش خوابانید، ولـی نتیجـه   به جاي پسر کلئوپاترا پسري دیگر را در گاهواره
ي آن  خواهم شریک عملی بشوم که نتیجـه  آید براي تو منفی است و به همین جهت من نمی دست می

  ».بدبختی تو خواهد شد
  ».بسیار خوب شرمیون من بدون کمک تو طفل را تعویض خواهم کرد«: ال گفتک

دانم که پسر کلئوپاترا  من می. کال، این کار را مکن زیرا خودت را نگون بخت خواهی کرد«: گفتم
فرزند تو است نه فرزند برادر او، ولی اگر این پسر در قصر بماند پادشاه خواهد شد و روزي بر کشـور  

دانم  خواهد کرد، در صورتی که هر گاه پسر تو باشد و تو او را بزرگ کنی، من بعید میمصر سلطنت 
چون تو اگر یوزباشی شدي از این جهت است که جوانی بسیار زیبا . که او حتی یوزباشی مثل تو شود

ي یوزباشـی رسـیدي، ولـی     هستی و جمال تو نظر کلئوپاترا را جلب کرد و او تو را پسندید و به درجه
اما اگر در کاخ سلطنتی بسر بـرد  . پسرت شاید جمال تو را نداشته باشد و مورد توجه کسی قرار نگیرد

و آن جا بزرگ شود پس از بطلمیوس چهاردهم بدون تردید پادشاه مصر خواهد شـد و تـو اگـر پسـر     
از ایـن   اش نیز باشی و بفهمی که براي او سلطنت مصـر بهتـر   داري باید در فکر آتیه خود را دوست می

  ».است که یک فرد عادي گردد
کـنم و ایـن پسـر اگـر در کـاخ       هاي تو را تصـدیق مـی   شرمیون، من این قسمت از گفته«: کال گفت

گـذارد کـه مـن بـا      سلطنتی بماند بعد از بطلمیوس چهاردهم پادشاه خواهد شد، ولـی غـرور مـن نمـی    
خود می گویم کـه ایـن پسـر از صـلب      من به. ي بسر بردن این پسر در کاخ سلطنتی موافقت کنم ادامه

خواهم فرزندم  من نمی. من است باید نزد من زندگی کند و من هر طور که میل دارم او را بزرگ کنم
مثل نژاد بطلاسه لاغر شود بلکه میل دارم او را طوري تربیت نمایم کـه مـرا در گذشـته تربیـت کـرده      

  .بودند
ها آشنا گردد تا مثل من انـدامی زیبـا و    ا انواع ورزشخواهم پسرم بعد از این که بزرگ شد ب من می

انـدام شـد زیبـا هـم خواهـد شـد، خاصـه کـه از زیبـایی مـوروثی            وقتی پسرم خوش. ورزیده پیدا کند
من براي پسرم آموزگار استخدام خواهم کـرد  . برخوردار است؛ چون پدر و مادرش هر دو زیبا هستند

دار  اموزد تا بعد از اینکه بزرگ شد بتواند مشاغل عمده را عهـده تا این که خواندن و نوشتن را به او بی
  . شود
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اگر پسر من در کاخ سلطنتی بماند و در آن جا بزرگ شود و آن گاه به مقام سـلطنت برسـد بـه مـن     
دانند و خود او هم یقین خواهد داشت که فرزند بطلمیوس  مربوط نیست، چون او را فرزند دیگران می

ي من بـزرگ شـود، ولـو فقـط یـک یوزباشـی        اگر نزد من زندگی کند و در خانه چهاردهم است، اما
  ».گردد، من مباهات خواهم کرد براي این که می دانم فرزند من یوزباشی شده است

کـنم و اگـر بعـد از     کال، من زیادتر از این در خصوص خطر تعویض طفل با تو صحبت نمی«: گفتم
گویم که من به تو کمک نخـواهم   کلئوپاترا را بربایی به تو میاین توضیحات باز میل داري که فرزند 

ام و با این عمل، نه فقط نسـبت بـه کلئوپـاترا     چون اگر من به تو کمک کنم مرتکب خیانت شده. کرد
  ».کنم، چون تو را به سوي مرگ خواهم فرستاد خیانت خواهم نمود، بلکه به تو نیز خیانت می

با عوض کردن طفل موافق بـودي چـه شـد کـه اینـک تغییـر رأي        شرمیون، تو در آغاز«: کال گفت
  »اي؟ داده

کردم که تعویض طفل کاري است ممکـن و   هاي تو فکر می در آغاز، من از شنیدن صحبت«: گفتم
فهمم کـه ایـن کـار ممکـن نیسـت و کلئوپـاترا و        شود، اما امروز می اش نمی سبب سوءظن مادر و دایه

توانسـتی   اگر تو مـی . ك عوض شده و تو را به مجازات خواهند رسانیدفهمند که کود ي طفل می دایه
هـاي کالبـد شـبیه بـه      طفلی را پیدا کنی که پسر بچه از حیث سن، رنگ پوست بـدن و چشـم و نشـانی   

کردم و طفلی را که تـو یافتـه بـودي بـه جـاي طفـل        فرزند کلئوپاترا باشد، خود من طفل را عوض می
اي  آوردم، ولی این طفل را که تـو آورده  وابانیدم و فرزند او را براي تو میخ کلئوپاترا در گاهواره می

  ».توان به جاي او قرار داد نمی
  .کال دیگر صحبت نکرد و من از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی برگشتم

ي یک شاگرد  رفتم نظرم به قیافه سه روز بعد از آن، هنگامی که از یک طرف باغ به طرف دیگر می
تـا آن شـاگرد باغبـان را    . کرد افتـاد  هاي هرز را وجین می اي نشسته بود و علف که وسط باغچه باغبان

تیپ و زیبایی کال طوري بود که من هیچ کس . دیدم تکان خوردم براي این که دانستم که کال است
این کـه لبـاس   با . دانستم که در اسکندریه مردي زیباتر از او وجود ندارد کردم و می را با او اشتباه نمی

  .نمود ها را پوشیده بود، زیبایی او از دور جلب توجه می شاگرد باغبان
من تا کال را در آن لباس دیدم فهمیدم براي این آمـده اسـت کـه فرزنـد کلئوپـاترا را بربایـد، ولـی        



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢١٠ 

در کاخ سلطنتی محلی نبود کـه کـال   . دانستم کودکی را که از شط نیل گرفته کجا گذاشته است نمی
ند طفل از آب گرفته را در آن جا جا بدهد، با این که من از این مسـأله آگـاه بـودم، آن روز تمـام     بتوا

هاي کاخ سلطنتی را که ممکن بود کال آن طفل را در آن قرار بدهد از نظر گذرانیدم اما طفل  قسمت
نتی و در این بود که متوجه شدم کـال آن طفـل را در خـارج از کـاخ سـلط     . مزبور را در آن جا ندیدم

  . گوید اجاره کرده نگاه داشته است اي که می خانه
ي کوچک بود  ها یک خانه خوابند و محل خواب آن ها در کاخ سلطنتی می ها، شب شاگردان باغبان

ها در آن خانه خواهد خوابید تا این کـه بتوانـد    فهمیدم که کال شب واقع در ضلع جنوبی باغ و من می
توانسـتم حـدس بـزنم کـه او چگونـه       من بدون اینکه با کال صحبت کنم می. دفرزند کلئوپاترا را بربای

  .وارد کاخ سلطنتی شده است
ي  ي یکی از همقطاران خود یا بـه وسـیله   ي سنتوریون را دارد به وسیله کال که در ارتش مصر درجه

کنـد،   مت میي لژیونی که وي در آن خد ي لگات یعنی فرمانده یکی از افسران ارشد و شاید به وسیله
باشی قصر باغ سلطنتی توصیه کرد که جوانی را که از منسوبین کال اسـت بـه سـمت شـاگرد      به باغبان

ي مزبور را قبول کرد و همان روز یا روز بعد، کال با لبـاس غیـر    باشی هم توصیه باغبانی بپذیرد، باغبان
ام تا این که در باغ سلطنتی  شده باشی معرفی نمود و گفت من همانم که توصیه نظامی خود را به باغبان

باشی در باغ سلطنتی شروع به کار کرد تا آن روز که  از آن به بعد کال طبق دستور باغبان. باغبانی کنم
  .من وي را دیدم

اي نبـود کـه سـبب     هـا واقعـه   ها و شـاگردان آن  در کاخ سلطنتی مصر صحبت کردن کنیزان با باغبان
د از این که کال را دیدم به او نزدیک نشدم و با وي صحبت نکردم، حیرت شود، اما من در آن روز بع

کردم، بعد از این  شدم و با او صحبت می اگر من به آن جوان نزدیک می. ترسیدم چو از عاقبت کار می
دادنـد و بـه قتـل     شـد مـرا مـورد شـکنجه قـرار مـی       ي تعـویض فرزنـد کلئوپـاترا آشـکار مـی      که مسأله

خواستم او کشـته شـود، امـا او حـرف مـرا نشـنید و قصـد         ل علاقه داشتم و نمیمن به کا. رسانیدند می
مـن بـه فکـر    . خواستم با کال خود را گرفتار خطـر کـنم   داشت که خود را دچار خطر نماید و من نمی

هـا کـرده و قصـد دارد کـه      نیفتادم به کلئوپاترا بگویم که کال خود را ملبس بـه لبـاس شـاگرد باغبـان    
گذاشتند  رسید و نمی گفتم کال به قتل می ید، زیرا اگر من این حرف را به کلئوپاترا میفرزندش را بربا
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خواسـت کـه کـال را بـه قتـل برسـاند، شـوهرش بطلمیـوس او را          اگر خود کلئوپـاترا نمـی  . زنده بماند
ربـود و طفلـی    ي مصر را مـی  گفتم، کال فرزند ملکه اگر من آن موضوع را به کلئوپاترا نمی. کشت می
گردیـد کـه    شـد و معلـوم مـی    آن هم طفلی که به طور حتم شـناخته مـی  . (گذاشت یگر را جایش مید

  .) فرزند ملکه نیست
شد من که خود را  ي مصر ربوده می آمد و بعد از این که فرزند ملکه سکوت من خیانت به شمار می

ر بـودم کـه از ابـراز حقیقـت     توانستم حقیقت را به کلئوپاترا بگویم و نه قـاد  دانستم، نه می گناهکار می
رسـید و در صـورت دوم مـن احسـاس گناهکـاري       در صورت اول کال بـه قتـل مـی   . خودداري نمایم

داد این بود که هر گاه فرزند کلئوپـاترا از   در بین این دو مشکل، تنها چیزي که مرا تسلی می. کردم می
زند کال است نه طفل بطلمیوس طرف کال ربوده شود جنایتی صورت نگرفته براي این که آن طفل فر

  .چهاردهم
. ي اتاق خود باغ سلطنتی را از نظـر گذرانیـدم   روز بعد، من صبح زود از خواب برخاستم و از پنجره

  .دیدم که کال در باغ است
اي زیاد وجود داشت، من از درخشندگی صورتش وي را شاختم، اما  با این که بین کال و من فاصله

کرد و من دریافتم که عدم توجه کال به طرف من عمـدي نیسـت بـراي ایـن      او به سوي من توجه نمی
جز کال در آن موقع هیچ باغبـانی در بـاغ نبـود و تصـور     . دانست که اتاق من در کجاست که وي نمی

  .ي کاخ بیدار باشد کردم که غیر از من کسی از سکنه نمی
هـا   ي باغچـه و زیـر علـف    وشـه من دیدم که کال بعد از این که قدري روي زمین خم شـد، رفـت گ  

با این که بین من و کال فاصله زیاد بود، من فهمیدم آن چه آن جوان برداشته یـک  . چیزي را برداشت
. هایی بلند بـه قسـمتی از کـاخ کـه مـن در آن بـودم نزدیـک گردیـد         بعد مرد جوان با گام. طفل است

کـرد   ه از فرزند کلئوپاترا نگهداري مـی اي ک خوابید و دایه ي مصر، در همان قسمت می کلئوپاترا ملکه
  .نمود نیز، در آن جا استراحت می

خواست که وارد اتاق دایه شود و طفلی را که بـا خـود    کردم چون او می من از تهور کال حیرت می
اگر دایه از . ي مصر را با خود ببرد آورده بود به جاي طفل کلئوپاترا در گاهواره بگذارد و فرزند ملکه

دیـد و   گردید و کال را می ي کاخ سلطنتی از خواب بیدار می شد یا اگر یکی از سکنه دار میخواب بی
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  .کردند زد، آن جوان را دستگیر می فریاد می
در . من فهمیدم براي چه کال آن موقع از روز را براي تعویض فرزند کلئوپاترا انتخـاب کـرده اسـت   

توانسـتند از آن   رفتند، تا صبح نمی ها بود می مسکن آناي که  موقع شب وقتی شاگردان باغبان به خانه
ي مصـر را   توانست هنگام شـب از منـزل خـارج گـردد و فرزنـد ملکـه       خانه خارج شوند، لذا کال نمی

  .تعویض نماید
دیدند،  نمود همه وي را می در موقع روز نیز، همه بیدار بودند و اگر کال براي تعویض طفل اقدام می

  .راي تعویض همان موقع بودپس بهترین موقع ب
توانستند وارد باغ شـوند،   ها می گشودند و آن چون در آن وقت، درب مسکن شاگردان باغبان را می

شدند، این بـود   مند می ي کاخ از خواب بیدار نشده همه از خواب شیرین سحرگاه بهره از طرفی سکنه
  .لئوپاترا را عوض کندتواست خود را به اتاق دایه نزدیک نماید و طفل ک که کال می

بعد از چند لحظه وي را دیدم کـه از آن جـا خـارج    . کال از باغ وارد اتاق دایه شد و من او را ندیدم
  . گردید و باز طفلی با خود داشت

اي  رفت که تولید سوظن ننماید و وقتی دور شد دیدم که طفـل را در ارابـه   کال، بدون شتاب راه می
در بـاغ سـلطنتی رسـم    . ریختند نهاد و روي طفل علف ریخت آن می هاي باغ را در کوچک که علف

زدنـد،   ي درختان را می کردند یا شاخه هاي هرزه را وجین می ها این بود که بعد از این که علف باغبان
ریختند و دیگـران آن   نمودند و در مکانی می ریختند و از باغ خارج می هاي دستی می ها را در ارابه آن

  .بردند را می
ي دستی از باغ سلطنتی خارج نمود و من  هاي هرزه، طفل را با ارابه کال، به عنوان خارج کردن علف

بعد از این که کال فرزند کلئوپاترا را از باغ خـارج کـرد،   . به خود گفتم که دیگر کال را نخواهم دید
  .اي آرام بگیرم توانستم لحظه من طوري پریشان شدم که نمی

تم پسري که کال از باغ خارج کرده فرزند خودش بوده و او، مال خویش را برده و دانس با این که می
ي من این بود کـه   کردم که وظیفه دانستم و فکر می مبادرت به سرقت نکرده است، خود را مسئول می

کلئوپاترا را از حضور کال در باغ مطلع کنم و به او بگویم که وي آمده تا طفلش را برباید و بـا خـود   
گفتم که کال بدون اجازه وارد باغ شده و به شـکل   رفتم و به او می رد، ولی اگر من نزد کلئوپاترا میبب
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رسید و مـن   ها در آمده و قصد دارد که فرزند ملکه را به طفل دیگر عوض کند، کال به قتل می باغبان
  . خواستم که آن جوان زیبا کشته شود نمی

شد و تا امروز هم که من مشغول نوشتن این خاطرات  افت نمیدر تمام مصر، جوانی به زیبایی کال ی
حیـف بـود کـه آن    . ام که از حیث زیبایی و تناسب اندام به کـال برسـد   هستم یک مرد جوان را ندیده

  .دادم به قتل برسد جوان زیبا و خوش اندام به اثر خبري که من به کلئوپاترا می
ي طفـل بـه    فرا دادم که بشنوم که آیا صـداي گریـه  پس از این که کال از باغ خارج شد، من گوش 

هـر وقـت   . رسد یا نه؟ ولی صدایی از کودك نشنیدم تا این که دایه از خواب بیدار گردیـد  گوشم می
  .فهمیدم که بیدار شده است شنیدم می شد، من از صداهایی که از اتاقش می که دایه از خواب بیدار می

رفـت و بـه کـودك     ي طفل مـی  شد، به طرف گاهواره بیدار می دایه هر روز بعد از این که از خواب
  .داد شیر می

دانستم دایه بعـد از بیـدار شـدن از     آن روز هم مثل روزهاي قبل به طرف گاهواره رفت و من که می
خواب به طفل شیر خواهد داد، از اتاق خارج گردیدم و به باغ رفتم تا این که بتـوانم ضـمن قـدم زدن    

ي طفـل جدیـد چـه خواهـد کـرد و آیـا متوجـه         ببینم و مشاهده کنم که بعد از مشاهده در باغ، دایه را
اند؟ و آیا آن کودك شیرخوار پستان دایه را خواهد گرفت  خواهد شد طفل کلئوپاترا را عوض کرده

  و از آن شیر خواهد خورد یا نه؟
کـه لبـاس معمـول تمـام     ي کتـان اسـت    دانستم لباسی که کال بر آن طفل پوشانیده، از پارچه من می
کننـد و افـراد کـم بضـاعت، بـا       باشد، این تفاوت که توانگران از کتان اعلا لباس تهیه می ها می مصري

  .لباس فرزند کلئوپاترا هم از کتان، اما کتان مرغوب بود. دوزند کتان نامرغوب لباس می
از آن خـارج کـرد و در    من که در باغ بودم، دیدم که دایه پس از نزدیک شدن به گاهواره طفـل را 

تـرین   ي دایـه کوچـک   هنگام در آغوش گرفتن طفل در قیافـه . آغوش گرفت تا به کودك شیر بدهد
اثري نمایان نشد که نشان بدهد وي متوجه تغییر کودك شده است و وقتـی پسـتان خـود را در دهـان     

کـه طفـل، پسـتان دایـه را      داد اش اثر حیرت نمایان نگردید و وضع او نشـان مـی   طفل نهاد، باز در قیافه
  .باشد گرفته است و مشغول شیر خوردن می

با خود گفتم . نمودم که آن زن، آن قدر کم هوش باشد من ازنادانی دایه حیرت کردم  و تصور نمی
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  . که دایه متوجه تغییر طفل نشد ولی کلئوپاترا زنی باهوش است و متوجه تغییر طفل خواهد گردید
گرفت و او را نـزد   ه رسم بر این بود که در نیم روز، دایه طفل را در بر میدر کاخ سلطنتی اسنکدری

کردند و دایـه، کـودك را بـاز     برد و آن زن و شوهر قدري طفل را نوازش می کلئوپاترا و برادرش می
  .خوابانید اش می گردانید و در گاهواره برمی

. ي مصر ببرد که نزد پادشاه و ملکه آن روز هم در موقع مقرر، دایه، طفل را در آغوش گرفت تا این
بطلمیوس چهاردهم آن روز در کاخ سلطنتی حضور نداشت و رفته بود تا کنار رودخانه مرغابی صـید  

همین که دایه به راه افتاد من خود را به اتاق کلئوپاترا رسانیدم و جزو مستخدمین ایسـتادم، پـیش   . کند
شود، طفل که شاید خواب بود، بر اثر گرسنگی یا بـه علـت    از این که دایه با طفل وارد اتاق کلئوپاترا

کنـد و   ي من امروز طوري دیگر گریه می بچه«: دیگر از خواب بیدار شد و گریست و کلئوپاترا گفت
  ».باشد و ناخوشی صدایش را تغییر داده است کنم که ناخوش می تصور می

دهان کـودك نهـاد و طفـل آرام گرفـت و      دایه قبل از این که طفل را به کلئوپاترا بدهد پستانش در
  .مشغول مکیدن شیر شد

حتی در آن موقع با این که دایه صداي کودك را شنید، متوجه نشد طفلـی کـه در آغـوش گرفتـه،     
پس از این که کودك از شیر خوردن سیر شد سر را متوجه اطراف کرد و همه . فرزند کلئوپاترا نیست

  .از جمله کلئوپاترا را نگریست
عجیـب اسـت،   «: وپاترا کودك را از دایه گرفت و قبل از این که نظر به صورتش بینـدازد گفـت  کلئ
ي دیگـر، بعـد از ایـن کـه بـه دقـت آن طفـل را نگریسـت،          چنـد لحظـه  » !ي من سبک شده اسـت  بچه

  »این طفل از کیست؟«: زده خطاب به دایه گفت حیرت
  ».باشد خاتون من، این طفل فرزند تو می«: دایه گفت

  »دار نگهداري کودکی دیگر نیز هستی؟ اي دایه، مگر تو جز طفل من عهده«: ئوپاترا گفتکل
  ».نه اي خاتون من«: دایه گفت

دار نگاهداري کودك دیگري نیستی، چرا امروز این بچه  اگر غیر از طفل من عهده«: کلئوپاترا گفت
  ».باشد د من میاي؟ زیرا این بچه مال من نیست و کوچکتر از فرزن را نزد من آورده

چگونه ممکن است من به جاي فرزند تـو کـه   ! خاتون من، این حرف را نزن«: زده گفت دایه حیرت
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توانستم طفل دیگـري را   روز و شب با من است طفلی دیگر را براي تو بیاورم؟ وانگهی من چگونه می
ل فرزند تو است کـه هـر   پیدا کنم تا این که به جاي فرزند تو آن را شیر بدهم و بزرگ نمایم؟ این طف

  »گویی که او فرزند تو نیست؟ دانم براي چه امروز می گرفتی، من نمی روز او را در آغوش می
گویم که طفل فرزند من نیسـت کـه همـه چیـز او بـا شـکل        امروز از این جهت می«: کلئوپاترا گفت

ند در صورتی که روزهـاي  ک این طفل، نسبت به من ابراز آشنایی نمی... نگاه کن. فرزند من فرق دارد
خندید، ولی ایـن   داد و می گرفت دو دست را به طرف من تکان می دیگر، وقتی در آغوش من جا می

این جامـه هـم کـه در تـن ایـن کـودك دیـده        . خندد دهد و نه می هاي خود را تکان می طفل نه دست
اشد، همه از کتان مرغـوب  ب هاي طفل من که نزد تو می شود، از کتان نامرغوب دوخته شده و جامه می

نزدیک بیا و این پارچه را که در تن این طفل است ببین و آیا امکـان دارد کـه مـن یـک چنـین      . است
  »لباسی را بر تن طفل خود بپوشانم؟

ي مزبـور،   ي لباس طفل را لمس کرد و تصدیق نمود که پارچه ي کلئوپاترا نزدیک شد و پارچه دایه
  .لطافت کتان مرغوب را ندارد

در حالی که کلئوپاترا مشغول صحبت با دایه بـود، بـرادرش بطلمیـوس چهـاردهم از شـکار مرغـابی       
. مراجعت کرد و چون طفل را در آغوش کلئوپاترا دید به وي نزدیک گردید و روي کودك خم شد

  »براي چه فرزند ما به این شکل در آمده است؟«: ي طفل اظهار حیرت نمود و گفت او هم از مشاهده
خواهم بـه او بفهمـانم کـه     کنم و می من هم با دایه راجع به این موضوع صحبت می«: ئوپاترا گفتکل

  ».پذیرد این طفل مال ما نیست و او یک طفل دیگر را براي ما آورده، ولی دایه حرف مرا نمی
ز نماید که دایه اشتباه کرده وطفل یکی ا من متوجه بودم که کلئوپاترا مشوش نیست، چون تصور می

کـرد و گمـان    پادشـاه مصـر نیـز همـین تصـور را مـی      . ي دربار را به جاي فرزنـد او آورده اسـت   سکنه
  .اند زدند که طفل را عوض کرده نمود که اشتباه شده و هیچ یک از آن دو، هنوز حدس نمی می

اي از  هکلئوپاترا براي این که به دایه ثابت کند که اشتباه کرده، جامه را از تن طفـل دور کـرد و نقط ـ  
دانی که فرزند مـا در ایـن نقطـه یـک خـال دارد، ولـی ایـن         تو می«: بدنش را به دایه نشان داد و گفت

  ».کودك فاقد خال است
دایـه کـه هـر روز    . این بار دایه با وجود این که زنـی کـم هـوش بـود، حـرف کلئوپـاترا را پـذیرفت       
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بود، ولی در آن موقع خال مزبـور  کرد، آن خال را دیده  اش را عوض می شست و جامه کودك را می
را روي بدن طفل مشاهده ننمود، آن گاه تصور نمود که اشتباه کرده و طفلی دیگـر را بـه جـاي طفـل     

ي مصر گرفت و بـه راه افتـاد تـا بـرود و طفـل اصـلی را        کلئوپاترا آورده و کودك را از آغوش ملکه
  .بیاورد

این که وارد اتاق خود گردید چه خواهد کرد، چون  من دایه را تعقیب نکردم تا که بدانم وي بعد از
دانستم که دایه پس از این که وارد اتاق خود شد، مشاهده خواهد نمود که گاهواره خـالی اسـت و    می

غیر از کودکی که در آغوش دارد، طفلی دیگر در آن اتاق نیست که تصور نماید اورا با فرزند پادشاه 
  .ي مصر اشتباه کرده است و ملکه

همین طور هم شد و دایه بعد از این که به اتاق خود رفت طفلی دیگر را ندید و با همان کودك که 
خـاتون مـن، طفلـی دیگـر در اتـاق      «: اي بهت زده به کلئوپاترا گفـت  رفته بود مراجعت نمود و با قیافه

  ».نیست تا من این بچه را با فرزند تو اشتباه کرده باشم
هـاي   اي و جستجو کردي که شاید طفل من در اتـاق  هاي دیگر را هم دیده آیا اتاق«: کلئوپاترا گفت

  »دیگر باشد؟
بعد از این که دایه بـا کـودکی کـه در بـر     » .کنم روم و جستجو می خاتون من، اینک می«: دایه گفت

شرمیون، دایه زنی است کم هوش ولی تـو یـک   «: ي مصر به من گفت داشت از اتاق خارج شد، ملکه
  ».اند ها برده هستی، برو جستجو کن و بفهم که طفل مرا به کدام یک از اتاقدختر باهوش 

دانستم که جستجوي من بدون فایـده   من براي اطاعت از امر ملکه، ناچار از اتاق خارج شدم ولی می
خواهد شد و همان طور که کلئوپاترا فریب نخورد و فرزند دیگري را به جـاي طفـل خـود نپـذیرفت،     

یچ مادري از روي اشتباه طفل دیگري را از اتاقی بردارد و شیر بدهد و اگر هم اشتباه محال است که ه
کند، به زودي به اشتباه خود پی خواهد بـرد و طفـل را بـه اتـاقی کـه از آن جـا خـارج کـرده بـود بـر           

  .گرداند می
را بـراي  نتیجه شد و طفـل کلئوپـاترا را در هـیچ جـا پیـدا نکردنـد، معهـذا کلئوپـات         جستجوي دایه بی

حصول اطمینان، دستور داد که تمام اطفال شیرخوار را که در کاخ سلطنتی هسـتند نـزد او بیاورنـد تـا     
ي  ها هست یا نه؟ تمام کودکان شیرخوار را نـزد ملکـه   آنان را ببیند و مشاهده کند که فرزندش بین آن
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ن وقت کلئوپـاترا و همسـرش   آ. ها را دید، اما طفل خود را نیافت مصر آوردند و کلئوپاترا یکایک آن
انـد و طفـل را ربـوده، کـودکی دیگـر را بـه جـایش         هـا را عـوض کـرده    متوجه شـدند کـه فرزنـد آن   

  .اند گذاشته
کـرد و در چـه موقـع بـراي      بطلمیوس، پدر طفل دایه را احضار کرد و از او پرسید که دیشب چه می

پرسید که بامداد چه موقع از خواب بیدار  آخرین مرتبه به طفل شیر داده و خوابیده است؟ آن گاه از او
  شد و طفل را شیر داد؟

ي طفل که جز حماقت گناهی نداشت، حقایق را گفت و به خدایان سوگد یاد کرد کـه متوجـه    دایه
  .اند نگردیده که کودك را عوض کرده

تعویض  ي که ي مصر به وسیله تا غروب آن روز مشغول تحقیق بودند که بدانند طفل پادشاه و ملکه
گردیده و چون از تحقیقات نتیجه نگرفتند، صبح روز بعد پادشـاه دسـتور داد کـه در اسـکندریه جـار      

اند و هر کس که مرتکب عمل را بـروز بدهـد و    ي مصر را تعویض کرده بزنند که طفل پادشاه و ملکه
  .بگوید که طفل کجاست، هزار بطلمیوس جایزه نقد خواهد گرفت

گ مصر بـود کـه دو مثقـال وزن داشـت و هـزار بطلمیـوس پـولی بـود کـه          ي زر بزر بطلمیوس سکه
بسیاري از مردم اسکندریه در تمام عمر، آن پول را یک جا ندیده بودند مگر در دکان صـرافی و مـن   

ي مصـر را تعـویض    دانست که کال فرزند پادشاه و ملکه یقین داشتم که اگر دراسکندریه شخصی می
داد تـا ایـن کـه هـزار      ن کـودك در گـاهواره گـذارده، او را بـروز مـی     کرده و طفلی دیگر به جـاي آ 

ولـی  . 1تواست به تمام آرزوهاي خود برسد چون وي با هزار بطلمیوس، می. بطلمیوس را دریافت کند
از موضوع محبت گذشته اگر مـن کـال را   . توانستم کال را بروز دهم چون به او علاقمند بودم من نمی
شد که من قبل از این که مبادرت به تعویض طفل کند از نیت او آگـاه بـودم،    میدادم، معلوم  بروز می

. رسـانیدند  ها به هلاکـت مـی   ترین شکنجه دادند بلکه با سخت لذا نه فقط به من هزار بطلمیوس زر نمی
  .پس صلاح من این بود که سکوت نمایم و طمع دریافت هزار سکه مرا فریب ندهد

ي  زدند و به شخصی که سارق طفل را کشـف نمایـد وعـده    هر جار میها در ش در حالی که جارچی
ي مصـر احضـار شـدم،     وقتی که من از طرف ملکـه . دادند، کلئوپاترا مرا احضار کرد پاداش شاهانه می

                                                
  مترجم –ي اروپا قیمت طلا را در دنیا تنزل داد  بهاي طلا در دنیاي قدیم خیلی بیش از امروز بود و کشف آمریکا از طرف اروپاییان و حمل طلاي آمریکا به قاره 1
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مـن وارد اتـاق کلئوپـاترا    . ي ربودن طفل خود احضار کرده است تردید نداشتم که وي مرا براي مسأله
  .اراتش ایستادمشدم و منتظر استماع اظه

ملکه در اتاق خود تنها بود و قبل از این که شروع به صحبت کند، اطمینـان حاصـل کـرد کـه درب     
شرمیون، تو بـا کنیزانـی کـه در کـاخ سـلطنتی      «: فیمابین اتاق او و اتاق برادرش بسته است و بعد گفت

و بدون اطلاع ولی تو به  سواد هایی هستند بی کنیزان دیگر زن. دار خدمات من هستند فرق داري عهده
فهمنـد و چـون بـاهوش     فهمی کـه دیگـران نمـی    ي من سواد و تحصیل داري و لذا چیزهایی می اندازه

ي تو راجع به سارق طفل من چیست و چه کسی فرزند مرا با پسر  پرسم که نظریه باشی من از تو می می
  »دیگر عوض کرده است؟

  »اي داشته باشم؟ وضوع نظریهتوانم راجع به این م من چگونه می«: گفتم
  »شرمیون، فکر کن و به من بگو که نسبت به که سوءظن داري؟«: کلئوپاترا گفت

انـد راجـع بـه ایـن موضـوع       اي خاتون من، از دیشب که معلوم شده طفل تو را عوض کـرده «: گفتم
فـل را  خیلی فکر کردم ولی حدس من به جایی نرسید و نتوانستم بفهمم سـارق کیسـت و بـراي چـه ط    

اگر منظور سارق این بود که وارث تاج و تخت مصر را ببرد تـا ایـن کـه پادشـاه و     . عوض کرده است
اي دیگـر را   ي مصر وارث تاج و تخت نداشته باشند، چرا به جاي طفلی که برده اسـت پسـر بچـه    ملکه

  »گذاشت؟
ه فرزنـد مـرا   چون تو یک زن باهوش هستی به این موضوع پی بردي که کسـی ک ـ «: کلئوپاترا گفت

خواسته که وارث تاج و تخت مصر را از بین ببـرد تـا ایـن کـه      ربوده است منظور سیاسی نداشته و نمی
بلکه علتی دیگر سبب گردیـده کـه وي    . بعد از بطلمیوس چهاردهم، مملکت مصر بدون پادشاه بماند

  ».مبادرت به ربودن طفل من کرده است
زدم از ایـن جهـت او را    بزرگ بود، شاید من حـدس مـی   خاتون من، اگر طفل تو پسري«: من گفتم

اند که به فروش برسانند، ولی فرزند تو، هنوز شیرخوار است و یک طفل شیرخوار را هیچ کـس   ربوده
هایی که فرزند ندارند و مایل هستند که طفلی را به فرزندي قبول کننـد،   حتی آن. نماید خریداري نمی

ي نیـل، معـدن اطفـال     نمایند، زیرا در ایـن کشـور، آب رودخانـه    یک طفل شیرخوار را خریداري نمی
ایسـتد و اولـین    شیرخوار است و هر کس که بخواهد طفلی را به فرزندي قبول کند، کنار رودخانه می
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  .پذیرد کند و به فرزندي می گیرد و بزرگ می آورد از شط می پسر یا دختر شیرخواري را که  آب می
خواسته انتقام بگیرد، اما ایـن   سید که سارق طفل قصد دشمنی داشته و میعاقبت این طور به فکرم ر

ربود بدون اینکـه کـودکی    فکر ضعیف است چون اگر سارق قصد گرفتن انتقام داشت، طفل تو را می
اما سارق، . دیگر را به جایش بگذارد تا این که دلت بسوزد و از ناپدید شد فرزندت دچار اندوه شوي

فل را ربود، کودکی دیگر به جایش گذاشت تا این که تو متوجـه نشـوي کـه طفلـت     بعد از این که ط
  ».بینی ربوده شده و همچنین خوشوقت باشی که فرزندت را می

کرده که عمـل او یـک کـار     آري شرمیون و سارق قصد دشمنی نداشته یا فکر می«: کلئوپاترا گفت
در نظر من عمل او یک جنایـت غیـر قابـل     پنداشته ولی خصمانه نیست، او عمل خود را شاید نیک می

  ».بخشش است
: ي مصر مثل این که حضور مرا فراموش کرده باشد با خود شروع به صحبت کرد و گفت بعد، ملکه

هـا در حضـیض مـذلت     مردي سـال . ي دستگیري از اشخاص بی سر و پا و افراد گمنام این است نتیجه«
ایـن مـرد بـر حسـب     . ترین کارها تن در دهـد  ش به پستبرد و مجبور بود که براي تحصیل معا بسر می

شود و آن شاهزاده خانم یا ملکه، دستش  تصادف مورد توجه یک شاهزاده خانم یا یک ملکه واقع می
رساند و بـراي ایـن    کند و به مرتبه و مقام می دارد و ثروتمند می گیرد و او را از روي خاك برمی را می

  .پذیرد د، یک بار یا چند بار، اورا به حضور خود میکه درد روان خود را تسکین بده
نمایـد   آن وقت مرد بی سر و پا که از توجه آن شاهزاده خانم از نیستی به هسـتی رسـیده، تصـور مـی    

چون یک یا چند بار به حضور ملکه رسیده، همشـأن بلکـه مالـک الرقـاب اوسـت و هـر چـه بخواهـد         
  .تواند با وي بکند می

این که مورد توجه یک شاهزاده خانم قرار گرفت  نسـبت بـه او داراي حـق    مگر یک مرد به صرف 
مگر نه این است که خـدایان، سـلاطین   . ي عوام الناس نه از شاهزادگان شود؟ آن هم مردي از طبقه می

  اند؟ هاي مصر را از عنصري غیر از کالبد عوام الناس به وجود آورده و ملکه
توانـد بـا    ملت خود چون خداست و هر کس را کـه ببینـد مـی   ي مصري نسبت به افراد  یک شاهزاده

خود دوست کند و آن فرد باید سپاسگزار باشد که مورد توجه یک شاهزاده قـرار گرفتـه اسـت، ولـی     
کنند کـه   ي مصري رسیدند، تصور می عوام الناس کوته فکر همین که یک بار به حضور یک شاهزاده
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  .د را بر او تحمیل کنندشوند و مجاز هستند رأي خو همشأن او می
بینـی   رسانید، براي ایـن کـه پـیش    پسندید به قتل می دهم که هر که را می ي زیبایی حق می من به الهه

  ».کرد که ممکن است براي او تولید مزاحمت نمایند می
دادم کـه   کرد، من سر را پایین انداخته بودم و چنین نشان می خود صحبت می در حالی که کلئوپاترا

  .ي مصر نیستم ي ملکه ه گفتهمتوج
پوسـتان   اي پسر، زیبایی تو مثل گوهري بود که یک سوداگر به کشور سـیاه «: ي مصر باز گفت ملکه

پوستان قیمت ندارد، زیبایی تو در مصر خریدار نداشـت   ببرد و همان طور که آن گوهر در کشور سیاه
در کشورهاي دیگر خریدار داشـت، بـه   و در جاهاي دیگر هم بدون خریدار بود، چون اگر زیبایی تو 

زیبـایی وقتـی قیمـت دارد کـه     . کـردي  مانـدي و زنـدگی مـی    آمدي و در همان کشورها می مصر نمی
ي خریـد آن   خریدار داشته باشد، همچنان که گوهر هنگامی داراي قیمت است کـه خریـداري آمـاده   

  .شود
بدون من تو همـان پسـر جـوان    . یق هستیاین من بودم که به تو بها دادم و نشان دادم که تو فردي لا

دار تنظیـف جـانوران باشـی و     باید تا آخر عمر، در بـاغ وحـش عهـده    ماندي و می گمنام که بودي می
  ».ات واژگون شود و شیرهاي نر تو را بدرند گاهی هم ارابه برانی تا این که ارابه

توانی حدس بزنی کـه سـارق    می شرمیون، آیا تو«: ها کلئوپاترا سر برداشت و گفت بعد از این حرف
  »طفل من کیست؟

  ».نه اي خاتون من«: گفتم
  ».دانم کیست شناسم و می ولی من سارق طفل خود را می«: کلئوپاترا گفت

  »باشد؟ اي خاتون من، سارق طفل تو که می«: پرسیدم
 سارق طفل من کال افسر ارتـش در لژیـون اسـکندر اسـت کـه مـن فرمانـدهی آن       «: کلئوپاترا گفت

  ».لژیون را برعهده دارم
خواستم از کلئوپاترا بپرسم که براي چه کال طفل او را دزدیـده، ولـی زبـان خـود نگـاه داشـتم، در       

  »باشد؟ خاتون من، آیا یقین داري که سارق فرزند تو کال می«: عوض گفتم
د خود دانم که او چگونه موفق ش ولی نمی. در این قسمت کوچکترین شکی ندارم«: کلئوپاترا گفت
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آیـا  . را به کاخ سلطنتی برساند و طفل را بدزدد زیرا من قـدغن کـرده بـودم کـه وي وارد کـاخ نشـود      
  »دانی براي چه من قدغن کرده بودم که کال وارد کاخ من نشود؟ می

  ».نه خاتون من«: گفتم
ت برادرم ممکن بود ظنین شود ولی از این موضوع گذشته، من از خـود کـال نفـر   «: کلئوپاترا گفت

: آن گـاه کلئوپـاترا گفـت   » .فروخـت  پیدا کردم زیرا خود پسند شده بـود و حتـی بـه مـن نخـوت مـی      
در بـین کسـانی   . شرمیون، من از این جهت تو را صدا کردم که یک کار بزرگ را به تو واگذار کنم«

یدم فهم ي تو با کال دوست نبود و من می که در کاخ سلطنتی هستند از من گذشته هیچ کس به اندازه
  ».زدي کردي و با وي حرف می آمد، تو خود را به او نزدیک می که هر دفعه که کال به کاخ من می

کردم و او را محتـرم   باشد، نسبت به او توجه می دیدم که کال مورد توجه تو می من چون می«: گفتم
  ».شمردم می

من قرار بگیرد براي تـو  کنم که هر کس مورد توجه  شرمیون، من تو را تصدیق می«: کلئوپاترا گفت
محترم است، ولی قبل از این که کال به من آشنا شود، تو نسبت به او توجه مخصوص داشـتی و یـک   

دانم که تو  دهم، زیرا می من از این حیث تو را مورد نکوهش قرار نمی. داشتی لحظه چشم از او بر نمی
  .ایی را در مردها تشخیص بدهیتوانی زیب باشی و می یک زن باسواد هستی و داراي معلومات می
ي ایـن   توانند بین قیافه و اندام یـک کـارگر اسـکله    برند، نمی کنیزهاي من که در این کاخ  به سر می

هـا   دانند و اگر آن ي لژیون که از نژاد یونانی باشد فرق بگذارند و هر دو را مرد می شهر و یک فرمانده
ه یا یک جوان زیباي یونانی را براي همسري انتخـاب  ي اسکندری را مختار کنند که یک کارگر اسکله

اطلاعی و نداشـتن ذوق قـادر    سوادي و بی نمایند، کارگر اسکله را انتخاب خواهند کرد، زیرا بر اثر بی
انـد کـه در آن    ترسند و چون در تمام عمر، در محیطی زیسـته  به استنباط زیبایی نیستند، حتی از آن می

امـا  . الخلقه است کنند که یک مرد زیبا یک جانور عجیب ستند، تصور میتمام مردها زشت بودند و ه
شناسی و توانستی به قشنگی کال پی ببري و بدانی کـه در او چـه    تو سواد و ذوق داري و زیبایی را می

من توجه تو را نسبت به کال جزو محاسن تو . مزیت صوري و جسمی هست که در مردان دیگر نیست
اطلاع بـودي بـه آن جـوان     فهمیدم که هر گاه مثل کنیزان دیگر بی عایب، چون میدانستم نه جزو م می

خواهم به تو واگذارم تا به انجام برسانی، این است که بروي و کال  اما کاري که می. نمودي توجه نمی
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  .را پیدا کنی و طفل مرا از او بگیري و نزد من برگردانی
ها متوجه من است، ایـن کـار    صوص در این ایام که چشمتوانم این کار را بکنم و به خ من خود نمی

براي پیدا کردن کال من باید به لژیون بروم و در آنجـا توجـه همـه نسـبت بـه مـن       . از من ساخته نیست
باید در این شهر مسکن ) کنم این طور است که تصور می(اگر کال در لژیون نباشد . جلب خواهد شد

هـاي ایـن شـهر از ایـن و آن      توانم در خیابـان  ساخته نیست و من نمی او را پیدا کنم، این کار هم از من
توانی براي یافتن او به لژیون اسکندریه بروي و  ي کال افسر ارتش کجاست، ولی تو می بپرسم که خانه

  ».اش کجاست اگر در آن جا وي را نیافتی، در این شهر تحقیق کنی که خانه
از مصر خارج شده باشد چـه بکـنم، چـون اگـر ایـن کـلام از       من به کلئوپاترا نگفتم که هر گاه کال 

دانستم کـه آن   فهمید که من قبل از این که طفل او به سرقت برود می شد کلئوپاترا می دهانم خارج می
هر گونه اظهار اطلاع من راجع به مسکن کال نیـز همـین سـوءظن را بـه     . واقعه صورت خواهد گرفت

ردید که مـن، از مسـاله سـرقت طفـل او مستحضـر بـودم و بـه وي        گ آورد و ملکه متوجه می وجود می
  .اطلاع ندادم

کرد، زیرا من ملکه مصر را بـه خـوبی    گردید، مرا نابود می هرگاه کلئوپاترا از این قضیه مستحضر می
شناختم و اطلاع داشتم وي از هیچ چیز بـه انـدازه خیانـت متنفـر نیسـت و هـر کسـی بـه او خیانـت           می
  .گردید کرد محو می می

  ».بسیار خوب خاتون من«: گفتم که
بی درنگ به راه بیفت و اول به دمن هور که ساخلوي لژیون اسکندریه است برو و «: کلئوپاترا گفت 

بفهم که آیا کال آنجاست یا نه؟ اگر کال را دیدي، به او بگو و بفهمان که باید طفل را پس بدهـد تـو   
  .واند ربودن طفل را انکار کندباید طوري با او مذاکره کنی که کال نت

کنم و تو باید طوري با کال صحبت نمـایی کـه وي نتوانـد     من این قسمت را واگذار به هوش تو می
شرمیون، اگر تو این کار را بـه انجـام   . منکر سرقت طفل شود و چه بهتر آن طفل را با چشم خود ببینی

یابنده سارق را دریافت خواهی کـرد و هـزار    برسانی و طفل مرا از کال بگیري و برایم بیاوري، پاداش
  ».بطلیموس به تو پرداخت خواهد شد

ولی باز صلاح را . میل داشتم از ملکه مصر بپرسم که اگر کال طفل را پس داد با او چه خواهند کرد
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در سکوت دانستم چون سوال من ممکن بود کلئوپاترا را ظنین نماید و وي حیرت کند براي چه من از 
  .پرسم چه مجازاتی در مورد کال وضع خواهد نمود او می
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 سرانجام غم انگیز طفل گمشده کلئوپاترا
مـن  . باشـد  اش منفی می دانستم کاري که کلئوپاترا به من واگذار کرده، کاري است که نتیجه من می

اشـد،  ب اش واقع در اسـکندریه نیـز نمـی    ي دمن هور نیست و در خانه یقین داشتم که کال در سربازخانه
فهمد که کلئوپـاترا متوجـه شـده     گریزد براي اینکه می اگر هم بوده بعد از شنیدن صداي جارچیان می

  .اند است که فرزندش را عوض کرده
ممکن بود که کال فکر کند که کلئوپاترا متوجه تعویض طفل نشده و با این دلگرمی در اسـکندریه  

ي او  فهمید که به خدعه و برادرش عوض شده کال میبماند، اما بعد از اینکه جار زدند که طفل ملکه 
دانسـتم   اگر کال از مصر رفته بود، گرفتن طفل از او اشکال داشت و من می. گریخت اند و می پی برده

معهذا براي اینکـه کلئوپـاترا بدانـد کـه دسـتور وي بـه موقـع اجـرا         . که کال فرزند خود را نخواهد داد
بینـی کـه کـرده     طبـق پـیش  . هور رفتم و در آنجا سراغ کال را گرفتم گذاشته شده، به سرباز خانه دمن

ي مدت مرخصی نباید انتظار داشت به سربازخانه  بودم به من گفتند که او در مرخصی است و تا خاتمه
  .بیاید

) طفلی که از شط نیل گرفت(کال به من گفته بود که در اسکندریه منزلی به دست آورده و طفل را 
دانستم و نخواستم به آنجا بروم کـه مبـادا کـال     کند، ولی من جاي منزل او را نمی ي میدر آن نگهدار

  .فرزند کلئوپاترا را از من بگیرد
فکر کردم که شاید در مسافرخانه صور واقع در خیابان ارسطو از محل سـکونت کـال اطـلاع داشـته     

شـت و لابـد روزي کـه از    زیسـت قـدري اثـاث البیـت دا     باشند، چون کال که در مسافرخانه صور مـی 
یک افسر ارتش اثـاث البیـت خـود رابـه دوش     . ها را به منزل برده مسافرخانه به خانه منتقل گردید، آن

نماید و اگر باربر از خود مسافرخانه باشـد و   ها باربر اجیر می گیرد که به خانه ببرد و براي حمل آن نمی
  .استي کال کج من او را ببینم ممکن است که بپرسم خانه

آیا کال هنـوز در آن  «: پس از مراجعت از سربازخانه دمن هور به مسافرخانه صور رفتم و پرسیدم که
  »مسافرخانه سکونت دارد یا نه؟

  ».او از اینجا رفت«: صاحب مسافرخانه گفت
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  »اش کجاست؟ دانید که خانه آیا می«: پرسیدم
  .اش اطلاع ندارد جواب داد که از محل خانه

  »اش رفت، وسایل زندگی او را که به خانه حمل کرد؟ که از اینجا به خانه روزي«: پرسیدم
  ».اش را حمل نمود یک باربر وسایل زندگی«: صاحب مسافرخانه گفت که

  »آیا باربر مزبور از کارکنان مسافرخانه بود؟«: پرسیدم
  ».آمد نه و از باربران خارج بشمار می«: آن مرد گفت
  »شناسی؟ بر را میآیا تو آن بار«: سوال کردم

وي هـر موقـع کـه    «: بعد اسم باربر را به من گفت و اظهار کـرد کـه  » .بلی«: صاحب مسافرخانه گفت
  ».کار نداشته باشد در همین خیابان است و تو او را در خیابان ارسطو خواهی یافت

راجعـت از  رفتن من به سربازخانه دمن هـور و م . من از مسافرخانه خارج شدم و وارد خیابان گردیدم
آنجا ساعات روز را سپري کرده بود به طوري که من وقتی از مسافرخانه خـارج شـدم و وارد خیابـان    

دانسـتم کـه بـاربران خیابـان مثـل       من مـی . هاي خیابان را افروخته بودند گردیدم شب فرا رسیده، چراغ
  .ي اسکندریه نیستند که شب تا صبح را روي نوبت کار کنند باربران اسکله

دادند و  کردند بعد از فرارسیدن شب، به کار خاتمه می هاي اسکندریه کار می برانی که در خیابانبار
دانستم که بتوانم در آن شـب بـاربر مـورد نظـر را پیـدا       رفتند که بخوابند، لذا بعید می به منازل خود می

کـه کنـار خیابـان نشسـته     کنم، ولی بعد از اینکه قدري در خیابان راه پیمودیم چشمم به دو باربر افتـاد  
  .کردند بودند و صحبت می

  »باربر هستید؟» اوتی«کدام یک از شما دو نفر «: به آنها نزدیک شدم و پرسیدم
هر دو از جا برخاستند و یکی از آن دو آرنج را خم کرد تا اینکه گوشت بـازویش برجسـته شـود و    

آن گـاه کمـر   » نین بازوي قوي باشـد؟ اي که باربري داراي یک چ نگاه کن، آیا تا کنون دیده«: گفت
اي کـه بـاربري داراي یـک چنـین کمـر وسـیع و        آیا تـا کنـون دیـده   «: خود را به من نشان داد و گفت
خواهی مرا براي حمل بار ببر نه اوتی را، زیرا اوتی آنقـدر لاغـر اسـت     محکمی باشد؟ تو اگر باربر می

  ».که به استخوانبندي اموات شباهت دارد
خواهی حمل کنـی کـه احتیـاج بـه بـاربر       اي زن در این موقع شب چه چیز را می«: گفت باربر دیگر
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گویم که هر گاه بخواهی هرم بزرگی را حمل نمـایی بهتـر از مـن بـاربر نخـواهی       داري؟ ولی به تو می
همین سال گذشته بود که از . شود که قوت مرا داشته باشد یافت و در تمام اسکندریه حمالی یافت نمی

شاخه بود و از هـر شـاخه یـک     50آمد، یک قندیل خارج کردند که داري  کشتی که از روم مییک 
کردند، شب را مبدل بـه روز   هاي آن قندیل را روشن می شد و در موقع شب وقتی فتیله فتیله خارج می

ی آن قندیل براي یکی از بازرگانان بزرگ اسکندریه وارد شـده و بـا جرثقیـل آن را از کشـت    . نمود می
صاحب قندیل به باربرانی که حضور داشتند گفت هر کس این . خارج نمودند و کنار اسکله گذاشتند

قندیل را از اینجا به خانه من برساند یک بطلیموس دریافـت خواهـد کـرد، ولـی هـیچ کـس داوطلـب        
  .حمل آن قندیل نشد

ن باز کسی حاضر نشد که مرد بازرگان  اجرت حمل قندیل را بالا برد و به دو بطلمیوس رسانید، لیک
  .ي آن تاجر ببرد آن قندیل را از اسکله به خانه

کنم و پاتوق من خیابان ارسطو است، ولی آن روز بر حسب تصادف در حالی  من در اسکله کار نمی
اي از باربران  کردم و دیدم در یک نقطه جرگه که طبق خود را به دست گرفته بودم از اسکله عبور می

. ر بوجود آمده و وقتی خود را به آن جا رساندم، چشمم به آن قندیل بزرگ بلور افتـاد و چند نفر دیگ
جلو رفتم و شنیدم که صحبت از دو بطلمیوس است و بعـد از اینکـه صـاحب قنـدیل را شـناختم بـه او       

  .رسانم ات می گیرم و این قندیل را به خانه گفتم که من از تو سه بطلمیوس می
خود را بر زمین نهادم و با کمک صاحب قندیل و  چند باربر آن را روي طبق او پذیرفت و من طبق 

  .گذاشتم
گفتند این کار را نکـن زیـرا قنـدیل آن قـدر سـنگین اسـت کـه اگـر آن را بـر سـر            باربران به من می

ات در گردن فرو خواهد رفت، ولی من اعتنا نکردم و در حالی که ده نفـر طبـق را بلنـد     بگذاري، سینه
کردند که بتوانم  زده، مقابل من کوچه باز می دند، آن را بر سر نهاده به راه افتادم و مردم وحشتکر می

ي بازرگـان رسـانیدم و مـزد خـود را      عبور کنم و عاقبت آن قندیل پنجاه شاخه را بدون عیب، به خانـه 
  ».گرفته و رفتم

توانید هرم بزرگ را بـر دوش   می می دانم که شما هر دو نیرومند هستید و«: من به آن دو باربر گفتم
دو بـاربر کـه   » .خـواهم او را ببیـنم   یا روي سر بگذارید و حمل کنید، ولی من با اوتی کـار دارم و مـی  
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ها رجوع کنم، بر زمین نشستند و صحبت را تجدید کردند و  خواهم کاري به آن متوجه شدند من نمی
تا اینکه چشمم به یک باربر دیگر افتـاد و بـه طـور    من به راه افتادم و در طول خیابان ارسطو جلو رفتم 

آیـا تـو   «: به او نزدیک شدم و از وي پرسـیدم . اش برود محسوس، معلوم بود که وي قصد دارد به خانه
  »اوتی هستی؟

  »آري هستم چکار داري؟«: آن مرد با شتاب گفت
خـواهم سـراغ    ، بلکه میخواهم در این موقع شب حمل بار را به تو واگذار نمایم من نمی«: گفتم که

  ».یک خانه را از تو بگیرم
: ام را نگریست که بفهمد قیمتش چقـدر اسـت و بعـد گفـت     اوتی نظري دقیق به من انداخت و جامه

  »خواهی؟ اي زن جوان، سراغ کدام خانه را از من می«
ور به منزلش ام که تو چند روز قبل، اثاث البیت یک افسر جوان را از مسافرخانه ص من شنیده«: گفتم

  ».ي او ببري زیرا با او کار دارم خواهم که مرا به خانه اي و می منتقل کرده
افسر جوان، منحصر به یک یا دو نفر نیست و من اشیاء بسیاري از افسران جوان را «: اوتی باربر گفت

  ».یگوی ها را می دانم که تو کدام یک از آن ام و نمی ي دیگر حمل کرده از یک نقطه به نقطه
اي بـراي   تو ممکن است اسم آن افسر را ندانی ولی اطمینان دارم که او را فراموش نکرده«: گفتم که

شـود کـه زیبـاتر از     اینکه زیباتر از او در ارتش مصر، افسر نیست و در اسکندریه هم جوانی یافت نمـی 
  ».وي باشد و کسی که یک مرتبه آن افسر را ببیند، هرگز فراموشش نخواهد کرد

  »آیا تو عاشق او هستی؟«: اوتی خندید و گفت
  ».نه«: گفتم

  ».کردي گویی و اگر عاشق آن جوان نبودي این طور از وي یاد نمی دروغ می«: اوتی گفت
  »اي یا نه؟ آیا تو او را دیده«: گفتم

  ».اش بردم بله و اشیاء او را از مسافرخانه صور به خانه«: اوتی گفت
  ».شان بدهاش را به من ن خانه«: گفتم

  ».اش را به تو نشان نخواهم داد مگر اینکه به من پول بدهی من خانه«: اوتی گفت
  »ي کال را به من نشان بدهی؟ چقدر باید به تو پول بدهم تا خانه«: پرسیدم
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ي او را به تو نشـان   من از تو زیاد توقع ندارم و اگر یک سکه طلا به من بدهی من خانه«: اوتی گفت
  ».خواهم داد

من یک سکه طلا ندارم که به تو بدهم اما بعد از اینکه به منزل کال رسیدیم من از او خواهم «: گفتم
  ».اي به تو بپردازد خواست که حق الزحمه

من هم یک . خواهد گفت که یک سکه طلا می اوتی حاضر نبود که مرا به سوي خانه کال ببرد و می
اي مرد باربر، من یکی از خدمتگزاران یک خاتون بـزرگ  «: سکه طلا نداشتم به او بدهم و به او گفتم

روم و اگر خـاتون   باشد به منزل آن افسر می هستم و در این موقع شب، براي کاري که مربوط به او می
اي دچار عقوبت خواهی شـد، ولـی    دانی منزل کال کجاست و مرا به خانه او نبرده من بفهمد که تو می

  ».نعامی دریافت خواهی کرد و بدون اجرت نخواهی مانداگر مرا به منزل او برسانی ا
بعد . و ما به راه افتادیم» .اش را به تو نشان بدهم برویم تا خانه«: تهدید من در آن مرد اثر کرد و گفت

از خروج از خیابان ارسـطو وارد خیابـان دیگـري شـدیم و در انتهـاي آن خیابـان مـرد بـاربر مـرا وارد          
گیـري ایـن    خانه افسـري کـه تـو سـراغش را مـی     «: را به من نشان داد و گفت اي اي کرد و خانه کوچه
  ».جاست

باربر توقف کرد تا اینکه من » .صبر کن تا در بزنم و از کال بخواهم تا انعامی به تو بدهد«: به او گفتم
و  ي دوم بـراي مرتبـه  . آنگاه من در زدم ولی کسـی درب خانـه را نگشـود   . از کال براي او انعام بگیرم

  .سوم در زدم و باز در را باز نکردند
  از مرد باربر خواستم از دیوار بالا برود و نظر به خانه بیندازد و ببیند آیا در خانه روشنایی هست یا نه؟

ي بیگانه شوم و اگر ببینند کـه مـن از راه دیـوار وارد ایـن خانـه       ترسم وارد خانه من می«: باربر گفت
  ».دن خواهند فرستادام مرا براي استخراج مع شده

ي دیگري شوي، فقـط بـالاي دیـوار بـرو و نظـري بـه        خواهم که وارد خانه من از تو نمی«: گفتم که
  »باشد یا نه؟ داخل خانه بینداز و ببین آیا چراغی در خانه روشن می

اینجـا تاریـک اسـت و    «: باربر خود را به بالاي دیوار رسانید و نظري به درون خانه انداخت و گفـت 
  ».سوزد راغ در آن نمیچ

از ایـن قـرار، آن افسـر جـوان کـه تـو سـراغش را        «: بعد از اینکه فـرود آمـد گفـت   » پائین بیا«: گفتم
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  ».گیري غیبت کرده است می
  »اي؟ آیا یقین داري که این خانه همان منزل است که تو اشیاء کال را وارد آن کرده«: گفتم

باشد و وضع خانه هم طـوري اسـت کـه بـا      ان منزل میمن تردید ندارم که این خانه هم«: اوتی گفت
  ».شود منازل اطراف اشتباه نمی

  .شد گفت و وضع آن خانه در آن کوچه طوري بود که با منازل اطراف اشتباه نمی باربر درست می
من راهنمایی خود را کـردم و تـو را بـه اینجـا رسـانیدم  و اینـک چـون خسـته هسـتم،          «: اوتی گفت

  ».نه خود بروم و بخوابم و انعام مرا بده تا مراجعت نمایمخواهم به خا می
ي نقـره بـودم و همـان را     ي طلا داشتم که به او بدهم نه نیم سکه و فقط داراي یک سکه من نه سکه
آن مرد شروع به اعتراض کرد  و گفت مزد او خیلی بیشتر از آن سـکه نقـره اسـت زیـرا     . به اوتی دادم

شـود   عادي نبود بلکه معشوقی را به عاشق رسانیده و کسی که راهنما می راهنمایی وي، یک راهنمایی
  .که معشوقی را به عاشق برساند باید خیلی بیش از یک سکه نقره انعام دریافت نماید

خواستم که نزد عاشق خود بروم ولی چون ممکن است فردا نیز به  من گفتم که معشوق نیستم و نمی
من بـا ایـن   . در خیابان ارسطو دیدم یک سکه نقره دیگر به او خواهم دادآن خانه بیایم، هر گاه وي را 

  .وعده که به اوتی دادم از آن مرد جدا شدم و راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتم
کـردم   کردم که فردا نیز به آن خانه خواهم آمد که خود را امیدوار می بینی می من از این جهت پیش

شب بر حسب اتفاق از خانه غیبت کرده باشد و روز دیگـر بـه خانـه    شاید کال از اسکندریه نرفته، آن 
باید بـه   حاصل بود و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی می ي اقدام من تا آن موقع بی نتیجه. خود برگردد

  .بگویم که من کال را ندیدم و نتوانستم با وي مذاکره کنم کلئوپاترا
مطمئن بودم که ربودن طفـل از طـرف کـال فقـط     کردم و  من از سبکسري آن جوان زیبا حیرت می

براي این است که از کلئوپاترا انتقام بگیرد که چـرا وي را طـرد کـرده و قـدغن نمـوده قـدم بـه کـاخ         
عذر کال مبنی بر اینکه چون پسر کلئوپاترا فرزند اوست، لذا باید خـود وي از فرزنـد   . سلطنتی نگذارد

  .نمود آدم عاقل را متقاعد نمیخویش نگهداري کند ، عذري بود سست و یک 
ي کال نسبت به کلئوپاترا سبب شد که آن جوان طفل شیرخوار کلئوپاترا را بربایـد، نـه محبـت     کینه

گذاشت تـا   پدري و اگر کال نسبت به فرزند خود محبت واقعی داشت، او را در کاخ سلطنتی باقی می
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  .اسم بطلمیوس پانزدهم خوانده شوداینکه بعد از بزرگ شدن به تخت سلطنت مصر بنشیند و به 
نتوانستم کال را پیدا کنم و «: وقتی به کاخ سلطنتی برگشتم، کلئوپاترا بیدار بود و نزد او رفتم و گفتم

گفتند محل سکونت اوسـت، معهـذا مـن فکـر      اي که می او نه در سربازخانه دمن هور بود و نه در خانه
ه خانه خود نرفته و من فردا شب نیز به سوي آن خانه کنم که کال شاید امشب، بر حسب تصادف ب می

گویم باید اظهار کـنم   ولی چون من پیوسته حقیقت را به خاتون خود می. خواهم رفت شاید او را ببینم
  ».که امیدواري من نسبت به پیدا کردن کال زیاد نیست

  »که کال را پیدا کنی؟براي چه تو امیدوار نیستی «: کلئوپاترا با کنجکاوي مرا نگریست و پرسید
اگـر کـال بـه    «: توانستم اطلاعات خود را در مورد کال به کلئوپاترا بگویم، چنـین گفـتم   من که نمی

گویی، فرزند تو را ربوده باشد طوري از عمل خود بیمناك است که در ایـن کشـور    طوري که تو می
که هر گاه در این کشـور بمانـد   فهمد  باشد، می او که یک انسان است و داراي شعور می. نخواهد ماند

  ».دستگیر خواهد شد
خواستم که بگویم کال زیباتر از آن است که بتواند خود را از نظرها پنهان کند و زیبـایی او، وي را  

کـال مـردي اسـت از نـژاد خـارجی و      «: نماید، اما کلام خـود را بـه ایـن مضـمون ادا کـردم      معرفی می
تواند در این کشور پنهان شود و هر  شوند و او نمی شناخته می خارجیان داراي قیافه مخصوص هستند و

دهند، این است که به تصور من کال  فهمند که خارجی است و او را به هم نشان می جا برود، مردم می
روم که شاید بـه خانـه    از این مملکت رفته معهذا براي احتیاط فردا شب و پس فردا شب به منزل او می

  ».و او را ببینممراجعت کرده باشد 
او از این شهر نرفته و اگر رفته باشد بـا کشـتی از اینجـا خـارج نشـده اسـت، چـون        «: کلئوپاترا گفت

امروز که تو دنبال کال رفتی من دستور دادم که در اسکله تحقیق کنند و بفهمند آیا کال بـا کشـتی از   
ندیده بودنـد کـه سـوار کشـتی      این شهر خارج شده است یا نه؟ و هیچ یک از کارکنان اسکله کال را

اگر کال بعد از ربودن طفل من گریخته باشد، از راه صحرا فرار کرده و به طـرف مشـرق   . شود و برود
  ».یا مغرب رفته است
توانستم از احسـاس تـاثر نسـبت بـه خـاتون خـود        دانستم که کال ذي حق بود باز نمی با اینکه من می

برد و با اینکه ملکه مصر  لئوپاترا، از ناپدید شدن طفل رنج میفهمیدم ک جلوگیري کنم، براي اینکه می
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توانسـت آرام   کـرد، بـاز روز و شـب نمـی     خیلی با طفل خود مانوس نبود و کودك را دایه بزرگ می
هـاي   دانست و قبل از او تمام ملکـه  از مسئله حب مادري گذشته، کلئوپاترا خود را یک الهه می. بگیرد

هـا کـه بـه     دانستند همچنان که هر یک از بطلمیوس بطالسه خویش را الهه میي سلطنت  مصر، در دوره
  .رسیدند، عقیده داشتند که از خدایان هستند سلطنت می

هاي سلسله بطالسه از جمله کلئوپاترا الوهیـت خـویش را ابـداع     باید بگویم که خود سلاطین و ملکه
اینکه سلسله بطالسه در مصر به سلطنت برسد،  ها آنان را خدا نمودند، چون قبل از نکردند، بلکه مصري

  .شد ها اداره می کشور نیل از طرف فرعون
کردند الهـه هسـتند، لـذا ملـت مصـر       هاي آنان نیز تصور می دانستند و ملکه ها خود را خدا می فرعون

الهـه   ي او را یـک  بداند و ملکـه ) البته یکی از خدایان(عادت کرده بود که پادشاه خود را پیوسته خدا 
هـا   ها از بین رفتند و بطلمیـوس  طوري این عقیده در مصر رواج داشت  که بعد از اینکه فرعون. بپندارد

  .ها آنان را نیز خدا و ملکه دانستند جاي فراعنه را گرفتند، مصري -که یونانی بودند  –
د کـه مـردم   خواسـتن  ي یونانی بودنـد، نمـی   بطلمیوس اول و بطلمیوس دوم که داراي تربیت و عقیده

لـذا  . ها را یکی از خدایان بدانند، ولی مردم حاضر نبودند که پادشاه مصر را یکی از خدایان نداننـد  آن
ي  هاي مصر عادت کردند که خود را خدا و الهه بدانند و عقیده بعد از بطلمیوس دوم، سلاطین و ملکه

  .ها تقویت کرد ملت مصر، این نظریه را در آن
ي قدیم فراعنـه مصـر    شان نیز از عقیده هاي عضو خانواده طالسه با شاهزاده خانمازدواج شاهزادگان ب

کردنـد و اگـر    هاي جوان با خواهر خود ازدواج می ي فرعون چون در قدیم، همه. گرفت سرچشمه می
ي  ي مصـر، خـانواده   نمودند، زیـرا فراعنـه   خواهر نداشتند و مادرشان هنوز زنده بود با مادر ازدواج می

کـه   –دانستند و عقیده داشتند هیچ کس لایق همسري فرعـون مصـر    ي خدایان می ی را خانوادهسلطنت
هاي مصر، فقط در یـک موقـع فراعنـه     نیست مگر یک الهه یعنی یکی از شاهزاده خانم -باشد  خدا می

قت هاي بیگانه ازدواج کنند و آن هنگامی بود که خواهر نداشتند، آن و شدند که با زن مصر مجبور می
هـا نیـز پـس از اینکـه      کردنـد و آن  همسر خود را از بین دختران سلاطین کشورهاي دیگر انتخاب مـی 

  .گردیدند رسیدند و الهه محسوب می شدند به مقام خدایی می همسر فرعون مصر می
ي  کلئوپاترا بعد از اینکه متولد گردید با این عقیده که وي یک الهه است رشد کرد، اما او یک الهـه 
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کرده و با اطلاع بود و به همین جهت میل نداشت که بـا بـرادرش ازدواج کنـد و آن     دد و تحصیلمتج
اندیشید که الهه است، بعد از اینکه کـال   دانست، اما چون می ازدواج را مناسب و مقرون به صلاح نمی

قسمت،  دانست و شاید از این فرزندش را ربود، عمل آن مرد را چون یک جنایت نسبت به خدایان می
  .برد بیش از گم شدن و از دست دادن طفل رنج می

بعد از اینکـه  . شناسد اي اتفاق نیفتاد و هیچ کس پیدا نشد که بگوید سارق طفل را می روز بعد واقعه
روم و شاید او را در خانـه   امشب هم به طرف خانه کال می«: شب فرود آمد، من به کلئوپاترا گفتم که

  ».ببینم
  »خانه او کجاست؟«: پرسید ملکه مصر از من

  ».هاي خیابان ممفیس واقع است اش در یک کوچه از کوچه خانه«: گفتم
خیابان ممفیس در موقع شب خیابانی است خلـوت و عبـور یـک زن از آن خیابـان     «: کلئوپاترا گفت

 هنگام شب، ممکن است براي او تولید زحمت کند و بهتر این است که دو نفـر از غلامـان را بـا خـود    
  ».ببري که مستحفظ تو باشند

اش  اگر کال در خانه باشد و دو نفر از غلامان را با من ببیند وحشت خواهد کرد و مرا به خانه«: گفتم
  ».اند راه نخواهد داد، چون تصور خواهد نمود که براي دستگیري وي آمده

ک نشـوند و از دور  وقتی نزد منزل کال رسیدي به غلامان بگـو کـه بـه خانـه نزدی ـ    «: کلئوپاترا گفت
  ».مواظب تو باشند

ي مصر آن دستور را  من میل نداشتم که دو تن از غلامان کاخ سلطنتی را با خود ببرم، اما چون ملکه
اهمیت جلوه دهـم و بـا دو تـن از غلامـان از کـاخ سـلطنتی        صادر کرده بود نخواستم که راي او را بی

در خیابان ارسطو مرد باربر که امشب بر خلاف شـب  . ي کال را در پیش گرفتم خارج شدم و راه خانه
قبل راهنماي من شده بود، مرا دید و من آنچه را که شب پیش به وي وعده داده بـودم پـرداختم تـا از    

  .من ناراحت نباشد
  »آیا میل دارید امشب هم راهنماي شما باشم؟«: اوتی باربر پرسید

  ».دانم که کجا بروم ندارم و مینه، زیرا امشب احتیاجی به راهنمایی تو «: گفتم
امیدوارم که امشب بر خلاف شب گذشته بتـوانی او  «: اوتی که انعام خود را از من گرفته بود، گفت
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در موقع گفتن این حرف مرد باربر خندید تا به من بفهماند که منظورش ایـن اسـت کـه    » .را پیدا کنی
  .من عاشق خود را پیدا کنم و به مراد خویش برسم

روي؟ و چرا این موقع شب را براي خروج از کـاخ   شرمیون کجا می«: اه غلامان از من پرسیدنددر ر
  »اي؟ انتخاب کرده

  ».روم او را ببینم یکی از خویشاوندان من وارد اسکندریه شده و من می«: گفتم
راه  توانستی هنگام روز بروي و خویشاوندت را ببینی نه اینکـه در موقـع شـب    تو می«: غلامان گفتند

  »!اش را پیش گیري خانه
امروز من مشغول خدمت به ملکه بودم و فرصت نداشتم که از کـاخ خـارج شـوم، فـردا هـم      «: گفتم

ممکن است که خویشاوند من با کشتی از اسکندریه خارج شود و من نتوانم او را ببینم، به همین جهت 
  ».ام در این موقع شب براي دیدارش به راه افتاده

در . دو غلام را متقاعد کرد و دیگر ایراد نگرفتند تا اینکه به خیابان ممفـیس رسـیدیم  جواب من آن 
ي کـال در آن بـود توقـف کننـد و منتظـر       اي کـه خانـه   آنجا، من به آن دو غلام گفتم در آغاز کوچه

  .مراجعت من باشند
من به تنهایی بـه   غلامان که دستور داشتند از من اطاعت نمایند ایراد نگرفتند و کنجکاوي نکردند و

خانه کال روان شدم وقتی نزدیک خانه رسیدم قلبم از شادمانی تپید، بـراي اینکـه متوجـه شـدم در آن     
  .اند خانه چراغ افروخته

من بعد از دیدن نور چـراغ از  . داد که صاحبخانه در منزل است ي کال نشان می وجود چراغ در خانه
ا کال راجع به اسـترداد کـودك مـذاکره کـنم و طفـل      توانم ب یکی اینکه می! دو حیث خوشوقت شدم

دیـدم و وقتـی یـک زن، مـردي را      اي خلوت مـی  کلئوپاترا را به کاخ ببرم، دیگر اینکه کال را در خانه
  .اي خلوت ببیند کند که او را در خانه دوست داشته باشد، آرزو می

ال را بشـنوم و او بگویـد   به درب خانه نزدیک شدم و دق الباب کردم من منتظر بودم که صـداي ک ـ 
  .کیست، اما از درون خانه صدایی نشنیدم

من تصور کـردم کـه   . اي دیگر در زدم و باز کسی از درون خانه جواب نداد و در را نگشودند مرتبه
صداي فرود آمدن چکش بر درب خانه در . اند و در را محکم کوبیدم شاید صداي دق الباب را نشنیده
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  .ز کسی درب را نگشودآن کوچه پیچید، ولی با
گشایند و باز در زدم، ولی رفته رفته دریافتم که در آن خانـه   من حیرت کردم چرا درب خانه را نمی

سوزد ولی صاحبخانه نیست یا اینکه کال تصمیم گرفته در را بـه روي کسـی نگشـاید، چـون      چراغ می
گویـد   و شـاید بـه خـود مـی    زند، جز یک بیگانه نیست  کند کسی که در آن موقع شب در می فکر می

توانستم کـه   من نمی. اند که او را دستگیر نمایند زنند از ماموران دیوان هستند و آمده کسانی که در می
وضع درون خانه را ببینم و به فکـر افتـادم کـه از آن دو غـلام بـراي دیـدن وضـع درون خانـه کمـک          

  .بخواهم
یکـی از شـما از   «: هـا نشـان دادم و گفـتم    را به آني کال  ها را از سر کوچه آوردم و خانه رفتم و آن

دیوار این خانه بالا برود و بالاي دیوار بنشیند و داخل خانه را از نظر بگذراند و ببینـد کـه وضـع درون    
  ».این خانه چگونه است

  ».سوزد در این خانه چراغی می«: یکی از دو غلام از دیوار بالا رفت  و روي دیوار نشست و گفت
  »بینی؟ غیر از چراغ چه می«: دممن پرسی

  ».بینم که خوابیده است من یک طفل را هم می«: غلام گفت
  .باشد دانستم آن طفل فرزند کلئوپاترا می قلب من شروع به تپش کرد، زیرا می

  »کنی؟ تو در این خانه آیا یک مرد را مشاهده نمی«: پرسیدم
  ».یک زنشود نه  در این خانه نه یک مرد دیده می«: غلام گفت

  ».با صداي بلند بگو کال و چند مرتبه این نام را تکرار کن«: گفتم
  .ولی کسی جواب نداد» ...کال، کال«: غلام از بالاي دیوار بانگ زد

توانستم از آن خانه بدون بازگرداندن فرزند کلئوپاترا مراجعت کنم و ناچار بودم که طفل را  من نمی
گشـتم، ولـی چـون فرزنـد      آن خانه نبود، من مثل شـب قبـل بـر مـی     اگر فرزند کلئوپاترا در. برگردانم

  .باید آن طفل را از کال بگیرم و به کاخ ببرم ي مصر را در آن خانه دیدند، من می ملکه
  »توانی وارد خانه شوي و درب منزل را بگشایی؟ آیا می«: از غلامی که بالاي دیوار بود پرسیدم

دانی با من چه خواهند  از راه دیوار وارد این خانه شوم آیا می شرمیون، اگر من«: غلام ترسید و گفت
  »کرد؟



  کنيز ملکه مصر
 

L 
L a d y  o f  D a w n ٢٣٥ 

شوي و لذا کسی با تو کاري  تو براي اجراي دستور ملکه مصر از راه دیوار وارد این خانه می«: گفتم
  ».نخواهد داشت

  »خواهی که من درب این خانه را بگشایم؟ چرا می«: غلام سوال کرد
  .وارد این خانه شوم و صاحبخانه را ببینمخواهم  گفتم براي اینکه می

  .غلام از دیوار پائین رفت و در را گشود، به غلام دیگر گفتم که عقب من وارد خانه شود
در روشـنایی چـراغ چشـمم بـه     . پس از ورود به خانه به سوي چراغ رفـتم و دو غـلام بـا مـن آمدنـد     

م وضع خواب کودك را غیر عادي یافتم کودکی افتاد که خوابیده بود، اما وقتی به نزد کودك رسید
اش تکان  کشد و سینه خم شدم و کودك را از زمین بلند نمودم و آن وقت فهمیدم که طفل نفس نمی

زده طفل را زمین گذاشتم و گفتم این کودك مـرده   باشد و وحشت هایش سرد می خورد و دست نمی
  .است

نگریسـتم و دو   و مبهـوت جنـازه کـودك را مـی    من بعد از اینکه جسد طفل را بر زمین نهادم، لرزان 
  .زدند غلام که با من بودند نیز حرف نمی

رویـم، وقتـی درب    دانستند چرا به آن خانه مـی  رفتیم آن دو غلام نمی وقتی ما به طرف خانه کال می
دانستند که منظور من از رفتن به آن خانه چیست، ولی وقتی طفل پدیدار شـد   خانه گشوده شد باز نمی

در تمـام  . بایـد فرزنـد کلئوپـاترا باشـد     دانستند که کودك مرده است، حدس زدند که آن طفل مـی  و
اند تا چه رسد به دو غلام مزبور که از سـکنه   اسکندریه کسی نبود که نداند فرزند کلئوپاترا را دزدیده

  .کاخ سلطنتی بودند و بهتر از مردم از ناپدید شدن طفل کلئوپاترا اطلاع داشتند
آن حال لرز و حیرت، من از خدایان سپاسگذاري کردم که به دل کلئوپاترا انداختنـد کـه آن دو   در 

توانستم کسی را با خود به آن خانـه ببـرم و بـر اثـر      غلام را با من به آن خانه بفرستد، زیرا من خود نمی
شاهدي نمیداشتم که با بردم،  دستور کلئوپاترا آن دو را با خود بردم و هر گاه آن دو نفر را با خود نمی
ي طفل او را در  گفتم که لاشه چشم خویش جسد سرد کودك شیرخوار را ببیند و اگر به کلئوپاترا می

  .کرد ام باور نمی ي کال یافته خانه
ي کودك شیرخوار به کاخ سلطنتی برگردم و جسـد طفـل    ماموریت من ایجاب می کرد که با لاشه

. خواستی بدسـت بیـاوري   ي مصر بگویم این است فرزند تو که می را به مادرش تحویل دهم و به ملکه
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نگریستم یادم آمـد کـه فقـط ملکـه دچـار آن بـدبختی        در حالی که ساکت و مبهوت لاشه طفل را می
  .هاي مصر که داراي نام کلئوپاترا بودند، گرفتار بدبختی شدند بلکه قبل از او، تمام ملکه نشده،

هـا،   ي آن ي مصر، شش شاهزاده خـانم بـه اسـم کلئوپـاترا در مصـر ملکـه شـدند و همـه         قبل از ملکه
ها کلئوپاتراي سوم، بـه چشـم خـود     آور از دست دادند و یکی از آن فرزندان خود را با طرزي وحشت

سرنوشـت هـیچ یـک از    . اش فرزنـدان او را مقابـل چشـمش قطعـه قطعـه نمـود       دید کـه شـوهر دیوانـه   
کلئوپاتراهاي شش گانه، سرنوشت یک ملکه عادي نبود و دیگر اینکه هیچ یک از شش کلئوپاترا که 

  .قبل از خاتون من در مصر ملکه شدند، یک زن با تقوا نبودند
از وقتی که کال آن طفل را ربود تا زمانی که . اترا مرده استمن حیران بودم که چگونه فرزند کلئوپ
اگـر  . گذشت که من تصور کـنم طفـل از بیمـاري مـرده اسـت      من جسد طفل را پیدا کردم مدتی نمی

  .باید به آن زودي بمیرد شد نمی کودك بر اثر عوض شدن شیر بیمار می
ل بـردارم، کنـار جسـد چیـزي     توانستم چشم از جسد طف در حالی که از فرط وحشت و شگفت نمی

. توجهم را جلب کرد و خم شدم و آن را برداشتم و مشاهده نمـودم کـه یـک طومـار کوچـک اسـت      
اطراف طومار، یک رشته نخ بسته بودند که باز نشود و من آن را گشودم و طومـار را بـاز کـردم و در    

  .روشنایی چراغ مشاهده کردم که خط طومار خط یونانی، یعنی خط مصري است
  .قبل از اینکه طومار را بخوانم نظر به نام نویسنده آن انداختم و دیدم که نویسنده نامه کال است

گفت خط و زبان یونانی را بـه خـوبی    به خاطر آوردم که در آغاز آشنایی با کال از او شنیدم که می
  .داند و لذا توانسته است که آن نامه را به خط خود بنویسد می

گفـت کـه چـون وي اطمینـان      به کلئوپاترا ملکه مصر بود و در آن نامـه کـال مـی   نامه مذبور خطاب 
خواست که فرزند او نزد مادر بزرگ شود و خود را فرزنـد   داشت که پدر واقعی آن طفل است و نمی

اطلاع باشد، لباس شـاگرد باغبـان را پوشـید و وارد     بطلمیوس بداند و از نام و نشان پدر واقعی خود بی
هـاي شـهر    ی شـد و فرزنـد خـود را ربـود و از بـاغ خـارج کـرد، امـا مـوقعی کـه از خیابـان           باغ سـلطنت 

گذشت، از بس شتاب داشت که زودتر خود و طفل را پنهـان نمایـد کـودك از آغوشـش افتـاد و       می
هوش شده و هر چه کوشید نتوانست طفل را به هوش  وقتی آن را از زمین برداشت مشاهده کرد که بی

  .فل در آغوش وي جان سپردبیاورد و آن ط
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توانـد بگویـد چـه     کال در نامه خود گفت اندوه ناشی از مرگ آن طفل به قدري زیاد است که نمی
  .مصیبت غیر قابل جبرانی بر او وارد شده است

باشد بدون شک بعد از اطلاع از مرگ فرزند خود غمگین خواهـد   مادر طفل که ملکه کلئوپاترا می
ي کال نیست، چون کال براي اینکه بتواند طفل را از کـاخ سـلطنتی    ندازه غصهشد، ولی اندوه وي به ا

برباید هم شغل افسري خود را در ارتش مصر از دست داد و هم بر جان خویش بیمناك بـود و اینـک   
  .اش  از بین رفته است ي امیدواري و دلخوشی که طفل او زندگی را بدرود گفته، یگانه مایه

بعد از اینکه طفل من زندگی را بدرود گفت مـن در اندیشـه   «: گفت مه کال میدر قسمتی دیگر از نا
ي جسـد   اش را چه کنم میل داشتم که جسد کودك را براي کلئوپاترا بفرستم تا با مشـاهده  بودم لاشه

اي بـراي   طفل قدري آرام بگیرد و بعد جسد کودك را مومیایی کند و بـه خـاك بسـپارد، امـا وسـیله     
بعد متوجه شدم که کلئوپاترا هر طور شـده خانـه مـرا خواهـد یافـت و لـذا در صـدد        . فرستادن نداشتم

تـا  . برآمدم که جسد طفل را در خانه خود بگذارم و چراغ برافروزم که بدانند خانه من مسـکون اسـت  
موقعی که کسی براي بردن جنازه طفل من وارد خانه نشده من از دور، خانه خود را تحت نظر خواهم 

دانم که جسد طفـل را برخواهنـد داشـت و بـراي      ام شدند چون می همین که دیدم وارد خانهگرفت و 
  .ملکه خواهند برد از خانه دور خواهم شد

ملکه باید متوجه باشد که جهت پیدا کردن و دستگیري من، به مامورین دیوان زحمـت ندهـد، زیـرا    
  ».مرا نخواهد یافت و دستگیرم نخواهد کرد

د از خواندن نامه کال بر من آشکار شد این بود که نامه مزبور نباید به دست هـیچ  اولین چیزي که بع
چون کال در آن نامه سوابق دوستی خود را با ملکه ذکـر کـرده، گفتـه بـود کـه      . کس جز ملکه برسد

  .فرزند کلئوپاترا از اوست نه بطلمیوس چهاردهم
ده که ممکن اسـت آن نامـه بـه دسـت     من حیرت کردم که آن جوان زیبا و باسواد چگونه متوجه نش

ي او  بینی کند که من به خانـه  توانست پیش کسانی بیفتد که مثل من محرم ملکه نباشند، چون کال نمی
  .خواهم رفت و آن طومار را خواهم دید

خوانـد، ملکـه مصـر رسـوا      دید و مـی  شد و آن نامه را می اگر دیگري به جاي من وارد خانه کال می
دادنـد و نـه فقـط شـوهر کلئوپـاترا از مفـاد نامـه مزبـور          را به بطلمیـوس چهـاردهم مـی    شده بود و نامه
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فهمیدند که کال مورد توجه ملکه مصر بوده  ي اسکندریه و مصر می شد، بلکه تمام سکنه مستحضر می
دانسـته آن کـودك را ربـود تـا      و طفلی که کلئوپاترا زائید فرزند او بوده و چون خود را پدر طفل مـی 

  .که بزرگ نماید، ولی طفل شیرخوار از آغوشش افتاد و مرداین
توانستم که حامل نامه بشوم و بدون  من جرات نداشتم که جسد طفل را براي کلئوپاترا ببرم، ولی می

نامه را زیر پیراهن خود پنهان کردم و به یکی از دو غلام . اینکه کسی بفهمد نامه را به ملکه مصر بدهم
  .ه کاخ سلطنتی برود و بگوید چند نفر بیایندگفتم که با سرعت ب

آیا خبر مرگ این طفل را به ملکه بـدهم  «: خواست به کاخ سلطنتی برود از من پرسید غلامی که می
  »یا نه؟

اي رخ داده و شـرمیون نـزد طفـل اسـت و اگـر تـو ایـن را بگـویی          بگو که براي طفل سانحه«: گفتم
اتفاق افتاده وخیم است، وگرنه من به کاخ سلطنتی مراجعـت   اي که کلئوپاترا متوجه خواهد شد سانحه

  ».ماندم کردم و نزد طفل نمی می
چنـدي  . غلام از در خارج شد و دوید و من و غلام دیگر در آن خانه، کنار جسد طفل به جا ماندیم

کرد فهمیـدم کـه خـود     ها که در کوچه آسمان را روشن می گذشت من از صداي همهمه و نور مشعل
ي کال توقف کـرد و بـاربران، آن را بـر زمـین نهادنـد و       یک تخت روان مقابل خانه. آید وپاترا میکلئ

شـرمیون، چــه  «: ي مصــر از تخـت روان خـارج گردیــد و وارد خانـه شـد و بانــگ زد     کلئوپـاترا ملکـه  
  »اي اتفاق افتاده است؟ سانحه

ی نبود چون دلم براي آن طفـل  من سر را پائین انداختم و به گریستن مشغول شدم، گریه من ساختگ
کنم فهمید که فرزندش مرده است و چیـزي   سوخت، ملکه مصر وقتی دید من گریه می و کلئوپاترا می

  .نگفت و خم شد و طفل را از زمین برداشت و در آغوش گرفت
  .توانست آن را از خود جدا کند چند دقیقه طفل در آغوش مادر بود و کلئوپاترا نمی

یک شدم و جسد طفل را از او گرفتم و بر زمین نهادم و ملکه که رنـگ بـه صـورت    من به ملکه نزد
شرمیون چه شد که فرزند من مـرد؟ کجاسـت ایـن مـرد نگـون بخـت کـه فرزنـد مـرا          «: نداشت گفت

  »دزدید؟
  ».خاتون من، قدري آرام بگیر که من بتوانم با تو حرف بزنم«: من گفتم
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  ».گیرم، ولی تو حرف بزنتوانم آرام ب من نمی«: کلئوپاترا گفت
من چگونگی وقایع آن شب را براي ملکه حکایت کردم و گفتم که بعـد از اینکـه وارد خانـه شـدم     

  .اول جسد طفل را دیدم و سپس چشمم به طوماري افتاد
  »آن طومار از طرف که نوشته شده بود؟«: ملکه از من پرسید

م، ولی متوجه شدم که دو غلام که در آن خانه ا خواستم به دروغ بگویم که من آن طومار را نخوانده
گویم و طومـار از   ام، لذا خواهند گفت که من دروغ می بودند دیدند که من آن طومار را قرائت کرده
دانستم کـه نویسـنده    وقتی من آن طومار را دیدم نمی«: طرف من خوانده شده است، این بود که گفتم

گشود تا بداند راجـع   که به جاي من بود آن طومار را میباشد هر کسی  آن کیست و خطاب به که می
اند، زیرا تردیدي وجود نداشت که آنچه در آن طومار نوشته شده مربـوط   به طفل تو در آن چه نوشته

است به طفل تو، لذا من طومار را باز کردم و خواندم و دیـدم کـه حـدس مـن درسـت بـوده و در آن       
است، ولـی بایـد بـه تـو اي خـاتون بگـویم کـه در آن طومـار          طومار علت مرگ فرزند تو نوشته شده

مطالبی دیگر هم هست که نباید بیگانگان بخوانند و به همین جهت، من آن را زیر پیراهن خـود پنهـان   
  ».دهم که بخوانی کردم و اینک که تو آمدي به تو می

که خواندن نامه مزبـور، در  کلئوپاترا نامه را از من گرفت و شروع به خواندن کرد و من متوجه بودم 
اي که از طرف کال به او نوشته شود داراي  دانست نامه شد که پیشاپیش می کند و معلوم می او اثر نمی

  .چه مضمونی خواهد بود
گفت طفل از آغوش وي افتاد و بیهوش شد و او نتوانست کودك را  وقتی به آنجا رسید که کال می

رد، کلئوپاترا نامه را بر زمین انداخت و باز بـه طـرف فرزنـدش    به هوش بیاورد تا در آغوشش جان سپ
رفت و او را در آغوش گرفت و من نامه را که بر زمین افتاده بود برداشتم و باز آن را زیر پیراهن خود 

  .پنهان کردم تا دیگران آن را نخوانند
ا یـک مرتبـه بانـگ    ي دوم جنازه کودك را از مادرش بگیرم و کلئوپـاتر  من جرات نکردم که مرتبه

  »کنید؟ روز کجاست؟ چرا براي دستگیري او اقدام نمی این سارق تیره«: زد
بـه راه  «: بعد، مثل اینکه به خاطر آورد که براي دستگیري کال باید به کاخ سلطنتی برگـردد، گفـت  

  .و در حالی که خود او جنازه را برداشت از خانه خارج شد» بیفتیم و برویم
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  .ز خانه خارج شدم  و با ملکه در تخت روان جا گرفتم و تخت روان به راه افتادمن هم پس از وي ا
وقتی به کاخ رسیدیم و بطلمیوس چهاردهم جسد آن طفل را دید به گریه درآمد و فرمان داد که در 

هاي مصر کال را جستجو کنند و او را دستگیر نمایند و در همـان شـب تمـام     اسکندریه و سایر قسمت
  .که در اسکندریه بودند براي دستگیري کال به راه افتادندسربازانی 

اشراف به کاخ سلطنتی آمدند تا اینکـه  » ي اموات خانه«کار، از  از روز بعد سه نفر از استادان مومیایی
  .جسد طفل را مومیایی نمایند

ي اموات وجـود داشـت کـه یکـی مخصـوص اشـراف و دیگـري مخصـوص          در اسکندریه دو خانه
  .کردند ر بود و جسد روحانیون را نیز در خانه اموات اشراف مومیایی میطبقات دیگ

ي  بطلمیوس چهاردهم پادشاه مصر موافقت نکرد که جسد طفل او را براي مومیـایی کـردن بـه خانـه    
تمام وسایل را در کاخ سلطنتی فـراهم نماییـد و جسـد    «: ي اشراف باشد ببرند و گفت اموات ولو خانه

  ».نیدطفلم را مومیایی ک
  .نمایند دانستم که در آنجا اجساد را چگونه مومیایی می ي اموات نرفته بودم و نمی من هرگز به خانه

ها را بدون اینکه مومیایی شوند در قبر جا  ها عادت نداشتند که اموات را مومیایی کنند و مرده یونانی
مصریان شدند و در صدد برآمدند ولی بعد از اینکه در مصر به سلطنت رسیدند مطیع عادات . دادند می

  .که اموات خود را مومیایی کنند و بعد دفن نمایند تا اینکه مروز زمان، جسد مرده را از بین نبرد
رسـید،   گذشتم و هر دفعـه بـویی کریـه بـه مشـامم مـی       ي اموات می گاهی در خردسالی از کنار خانه

در طفولیت هر دفعه که بـه  . ي دباغخانه بود هتر از رایح ي من غیر قابل تحمل ي اموات، در شامه رایحه
اینجا کجاسـت کـه یـک چنـین بـوي      «: پرسیدم گذشتم از او می ي اموات می اتفاق مادرم از کنار خانه
  »رسد؟ کریهی از آن به مشام می

کنند،  اینجا، مکانی است که افراد نیک بخت را براي رفتن به دنیاي دیگر آماده می«: گفت مادرم می
بعد از مرگ وارد اینجا نخواهیم شد، زیرا ما کنیز هستیم و جسد کنیز و غلام را بعـد از مـرگ   ولی ما 

  ».کنند مومیایی نمی
  »کنند؟ براي چه جسد کنیز و غلام را بعد از مرگ مومیایی نمی«: پرسیدم از مادرم می

ه رایگـان  مادرم جواب می داد براي این که مومیایی کـردن جسـد خـرج دارد و هـیچ مـرده اي را ب ـ     
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مومیایی نمی کنند و ما چون کنیز هستیم پول نداریم که بعد از مرگ جسد ما را مومیایی کنند و لذا ما 
مثل حیوانات خواهیم مرد و چند روز پس از این کـه جسـد مـا را زیـر خـاك جـاي دادنـد جسـدمان         

  .متلاشی می شود و از بین می رود و از ما چیزي باقی نمی ماند
اموات را ندیده بودم، پس از اینکه شنیدم جسد طفل کلئوپاترا را در کـاخ سـلطنتی   ي  من چون خانه

  .کنند، تصمیم گرفتم که طرز مومیایی کردن را ببینم مومیایی می
ي اموات اشراف به کاخ سلطنتی اسکندریه آمدند، سالخورده بودنـد   کار که از خانه استادان مومیایی

هـاي سـفید و    یرمردان دیگر که دنـدان در دهـان ندارنـد دنـدان    و موهاي سفید داشتند، ولی برخلاف پ
هـایی   هاي هر سه استاد عاریه است و از دنـدان  زد و من به زودي دانستم که دندان ها برق می زیباي آن

  .کشند است که از دهان اموات بیرون می
کلئوپاترا بودند، گانه در کاخ سلطنتی مشغول مومیایی کردن جسد فرزند  در روزهایی که استادان سه

  .راجع به مومیایی کردن اجساد اطلاعات بسیار به دست آوردم
هاي مرده را کشید چـون   از جمله دانستم که براي اینکه جسد به طور کامل مومیایی شود باید دندان

هـا آثـار فسـاد بـه      هاي دنـدان در لثـه   اگر مرده دندان در دهان داشته باشد، بعد از مدتی در محل ریشه
شود و اگر تمام جسد را از بین نبرد، صورت را از بین خواهـد بـرد،    آید و آن گاه مسري می د میوجو

هاي مـرده را   دهند که دندان لذا کسانی که میل دارند امواتشان به طور کامل مومیایی شوند دستور می
  .بیرون بیاورند

گیرنـد، ولـی    ات تحویـل مـی  هاي مرده خود را از کارکنان خانه امـو  بعضی ازصاحبان اموات، دندان
ي  هـا نصـیب کارکنـان خانـه     شوند و لذا دنـدان  بعضی دیگر براي دندان مرده خود قائل به اهمیت نمی

سازها هم با دریافت قیمت گـزاف، بـا آن    فروشند و دندان سازها می ها را به دندان شود و آن اموات می
  .سازند اف باشند دندان میي اشر ها براي زنان و مردان سالخورده که از طبقه دندان

ها دانستم که در وطن ما مصر، همان  کار و صحبت کردن با آن من بعد از دیدن آن سه استاد مومیایی
طور که مومیایی کردن جسد، بعد از مرگ مخصوص پولداران است و ما کنیزان بدون اینکه مومیایی 

از وصول به سن پیري اختصاص به اشـراف  گیریم، استفاده از دندان عاریه هم بعد  شویم در قبر جا می
ها فرو ریخت، بدون دندان  ي پیري رسیدیم و دندان و پولداران دارد و ما کنیزان بعد از این که به دوره
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  .خواهیم ماند
کار مبادرت به مومیایی کردن جسد طفل نمایند، در کاخ سـلطنتی سـه    قبل از اینکه استادان مومیایی
وض اول را پر از آب نمک کردند و حوض دوم را پر از محلول کافور حوض به وجود آوردند که ح

ي مازو و چوب سدر صلایه شده ریختند، آن گاه جسد طفـل را در   نمودند و در حوض سوم، عصاره
حوضی که پر از آب نمک بود قرار دادنـد و بعـد از یـک شـبانه روز، آن را از حـوض مزبـور بیـرون        

یک شـبانه روز هـم کـودك در حـوض محلـول      . افور قرار دادندآوردند و در حوض پر از محلول ک
ي مازو و چـوب سـدر صـلایه شـده منتقـل       کافور بود و سپس جسد را به حوض سوم که پر از عصاره

  .کردند
روز چهارم جسد طفل را از حوض بیرون آوردند و شکافی در شکمش ایجاد کردند و معده و روده 

خارج کردند، به طوري که داخل شـکم و سـینه طفـل خـالی      و قلب و جگر سفید و چیزهاي دیگر را
اش خالی کردند  سپس از راه سوراخ بینی، به وسیله ابزار مخصوص، مغز طفل را از درون جمجمه. شد

و بعد جمجمه را از همان سوراخ پر از روغن کافور نمودند و سوراخ بینی را بستند تا این روغن از راه 
  .بینی خارج نشود

دادند که براي اینکه جسد مومیایی شـود، در هـیچ یـک از     کار براي من توضیح می ومیاییاستادان م
هاي بدن مثل جمجمه و سینه و شکم نباید چیزي وجود داشـته باشـد، زیـرا اگـر چیـزي در آن       محفظه
  .ها بماند تولید فساد خواهد کرد و بدن مرده متلاشی خواهد شد محفظه

وغن کافور کردنـد، داخـل سـینه و شـکم را نیـز پـر از همـان روغـن         بعد از اینکه جمجمه را پر از ر
نمودند و شکافی را که به وجود آورده بودند بستند تا این که روغن از سـینه و شـکم خـارج نشـود و     

  .جسد را در حوض پر از آب نمک انداختند
و در جسد طفل بیست روز در آب نمک غلیظ ماند و آن گـاه آن را از آب نمـک بیـرون آوردنـد     

حوض دوم انداختند، ولی این بار حوض دوم پر از روغـن کـافور بـود، بیسـت روز هـم جسـد در آن       
  .ي مازو و چوب سدر صلایه گردید حوض ماند و سپس منتقل به حوض سوم پر از عصاره

ي اموات غذاي خـود   در مدت شصت روز که جسد طفل در آن سه حوض ماند، سه استادکار خانه
رفتنـد، چـون    ي امـوات اشـراف مـی    خوردند، ولـی هـر روز یـک بـار بـه خانـه       را در کاخ سلطنتی می
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  .ي اموات را رهبري نمایند باید کارکنان خانه حضورشان در آنجا ضرورت داشت و می
جسد طفل سیاه شده بود و استادکاران گفتند اینک موقعی است که جسد بعد از شصت روز، رنگ 

  .کنیم را نوار پیچ می
ها نوارهایی را انتخاب کردند که با الیاف شاهدانه بافته شده بود و قبل از اینکه با آن نوارها جسد  آن

کم طفل طفل را بپیچند شکم کودك را باز گشودند و من دیدم که حتی یک قطره از روغن درون ش
ها شکم و سینه را پر از کافور خشک، مازوي صلایه شده و چوب سدر صلایه شده کردند  آن. نیست

  .و آن گاه شروع به پیچیدن جسد نمودند
قبل از اینکه نوارها را اطراف جسد طفل بپیچند، روي هر نوار یک طبقه ضخیم صمغ نباتی مالیدنـد  

دار پیچیدنـد و فرزنـد    ورت کودك را هم با نوار صمغو بعد، جسد طفل را نوار پیچ کردند و حتی ص
دیدم که جسـد آن طفـل را مومیـایی     اي از نوار و اگر من به چشم خود نمی کلئوپاترا مبدل شد به بسته

توانستم بفهمم که جسد مومیـایی شـده یـک طفـل      کردم نمی اند، هر گاه آن بسته را مشاهده می کرده
  .است

جسد را ببرند و دفن کنند، ولی بطلمیوس چهاردهم که یقین داشت پدر باید  موقعی فرا رسید که می
  ».طفل من باید نزد من بماند«: باشد، مانع از دفن جسد گردید و گفت طفل می
اي از درباریان خواستند که پادشاه مصر را از آن فکر منصرف نمایند، ولی بطلمیوس چهـاردهم   عده

خوابـد از طفـل خـود نگهـداري      که وي در اتاقی که آنجا مـی تصمیم خود را تغییر نداد و اظهار کرد 
چـون کلئوپـاترا   . من متوجه بودم که کلئوپاترا از تصمیم شـوهرش ناراحـت شـده اسـت    . خواهد نمود

ي شدید بطلمیوس نسبت به کودك مذبور  دانست که آن طفل فرزند شوهرش نیست و اظهار علاقه می
  .کرد کلئوپاترا را معذب می

یـایی مـزد خـود را گرفتنـد و کـودك مومیـایی شـده دفـن نگردیـد و در اتـاق خــواب           اسـتادان موم 
  .بطلمیوس چهاردهم جاي گرفت

کردم، چون تا وقتی که کودك  ي زیاد بطلمیوس چهاردهم به جسد آن طفل حیرت می من از علاقه
ي  د علاقـه بعد فهمیدم آن چه سبب مزی. زنده بود بطلمیوس چهاردهم آن اندازه به طفل علاقه نداشت

داشته  باشد که چرا در زمان حیات طفل او را زیاد دوست نمی او نسبت به طفل شده پشیمانی از این می
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  .است
ي زندگی دچـار ایـن احسـاس شـدم و بعـد از مـرگ دوسـتانم بسـیار پشـیمان           خود من هم در دوره

  .داشتم گردیدم که چرا تا روزي که او زنده بود، من وي را خیلی دوست نمی
از چند روز که جسد مومیایی شده کودك در اتـاق بطلمیـوس چهـاردهم بـود، یـک روز کـه        پس

  .پادشاه مصر از کاخ سلطنتی بیرون رفته بود کلئوپاترا مرا صدا زد
: ي طفـل را بـه مـن نشـان داد و گفـت      من نزد او رفتم و وي مرا با خود به اتاق شوهرش برد و جنازه

  ».است شرمیون، نگاه کن برادرم چه کرده«
ي سـیاه   پوشانید از صورت جدا گردیـده، و در چهـره   من دیدم که نوارهایی که صورت طفل را می

ها به چه مناسبت ایجـاد   من فهمیدم آن حفره. رنگ طفل مومیایی شده چند حفره به وجود آمده است
نـد  شده و چون صمغ نباتی نوار خشک شده بـود، وقتـی خواسـتند نـوار را از صـورت طفـل دور نمای      

  .هایی از گوشت صورت کنده شده است قسمت
دانست که وقتی یک جسد مومیایی شـده، نبایـد نوارهـاي آن را     برادرم نمی«: کلئوپاترا به من گفت

گشود، زیرا صمغی که روي نوار گسترده شده یک چسب قوي است و بعد از خشک شدن طوري به 
  ».گردد گوشت از لاشه جدا می شود که اگر نوار را از روي جسد بردارند گوشت متصل می

ي او را  دیـد، خواسـته اسـت چهـره     ي طفل خود را نمـی  معلوم شد که بطلمیوس چهاردهم که چهره
دانسـتیم چـه بایـد کـرد و خـود بطلمیـوس        مـا نمـی  . ببیند و نوارها را از روي صورت دور کرده اسـت 

دانسـت چـه بایـد     د نیـز نمـی  چهاردهم پادشاه مصر که نوارها را از روي صورت آن طفل عقب زده بو
  .بکند

ي امـوات اشـراف بیاورنـد تـا وي      کـار را از خانـه   کلئوپاترا گفت بروند و یکی از اسـتادان مومیـایی  
  .اي بیندیشد چاره

یکی از آن سه استاد که جسد طفل را مومیایی کرده بودند آمد و وقتی مشاهده کـرد کـه نـوار را از    
  »براي چه این کار را کردید؟«: د و از کلئوپاترا پرسیداند حیرت نمو روي صورت طفل برداشته

من ایـن کـار را نکـردم و بـرادرم نـوار را از روي صـورت فرزنـدم برداشـت کـه          «: ملکه مصر گفت
  ».شکلش را ببیند
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مومیـایی شـده و در   » اسـلوب مرطـوب  «اي خاتون من، فرزنـد تـو مطـابق    «: کار گفت استاد مومیایی
پیچـیم تـا اینکـه گوشـت بـه تـدریج        کنیم و نوار را بر جسد مـی  نمیاسلوب مرطوب، جسد را خشک 

  .خشک شود
ما طبق دستور خود پادشاه مصر فرزند تو را با اسلوب مرطوب مومیایی کردیم، چون به او گفتیم که 
هر گاه گوشت جسد را خشک کنیم، شکل مرده طوري تغییر خواهد کرد که شـناخته نخواهـد شـد،    

شود و اگر بعد از پنج هزار سال نوار را از روي صورت  کل مرده شناخته میولی در اسلوب مرطوب ش
اش وي را بشناسند، اما وقتی یک مرده مطابق اسلوب مرطوب، مومیایی  توانند از قیافه مرده بردارند می

شود نباید نوار را از روي صورت یا قسمتی دیگر از بدنش برداشت، براي اینکـه صـمغی کـه روي     می
پیچیم، آن قدر قوي اسـت کـه هـر گـاه نـوار را از روي       مالیم و آن گاه نوار را بر سر مرده می نوار می

  ».قسمتی از اعضاي مرده بردارند، چون گوشت مرده تازه و مرطوب است، کنده خواهد شد
تـوانی او را بـه    اینک که قسمتی از گوشت صورت فرزندم کنده شده، آیا تـو مـی  «: کلئوپاترا گفت

  »آوري؟شکل اول در
نه خاتون من، زیرا آن قسمت از گوشت که از صورت فرزند تو جدا شده «: کار گفت استاد مومیایی

اي  گیرد و چاره نداریم جز اینکه آن قسمت را بـا صـمغ پـر کنـیم و مرتبـه      دیگر با صورتش پیوند نمی
  ».دیگر روي آن نوار بپیچیم

هاي مقعر صورت طفل را با  کار قسمت ومیاییکلئوپاترا و شوهرش ناگزیر موافقت کردند که استاد م
  .صمغ پر کند و بعد از این کار صورت کودك را با نوار بستند و پوشانیدند

ام، پس از اینکه شنید کـه   رهبان بزرگ معبد دلف، که من در این سرگذشت یک بار از آن نام برده
به اسکندریه آمد و نزد پادشاه پادشاه مصر جنازه مومیایی شده طفلش را دراتاق خواب خویش نهاده، 

  .رفت و به او گفت آن جنازه را از اتاق خود به آرامگاه سلاطین مصر منتقل نماید
اي از اجدادت فرزندان عزیز خود را از دست  قبل از تو عده«: رهبان معبد دلف به پادشاه مصر گفت

مومیایی شده فرزنـد را دراتـاق    ي ها جنازه ها را مومیایی کردند، ولی هیچ یک از آن دادند و جسد آن
انـد کـه وقتـی یـک نفـر       قرار ندادند بلکه به آرامگاه بردند و آن جا دفن کردند، چـون خـدایان گفتـه   

کننـد دور نمـود و بـه     زندگی را بدرود گفت باید جسد او را در محلی که زندگان در آن زندگی مـی 
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  .فن گرددجایی برد که با مسکن مردم فاصله داشته باشد و در آنجا د
تو نیز این کار را بکن و جسد فرزندت را از خود دور نما و به آرامگاه سلاطین مصر بفرست و بگـو  
که آن را دفن کنند و هر دفعه که به یاد فرزندت افتادي به آرامگاه برو و قبرش را ببین و بدون شـک  

  .تسلی خواهی یافت
دهنده است، تـو اگـر    نمایند که خاك تسلیاند که مرده را در خاك دفن  خدایان از این جهت گفته

جسد طفل خود را مقابل خویش بگذاري هرگز از مرگ او تسلی نخواهی یافت و هر دفعه که نظر بـه  
باشـد،   کنی که در همان لحظه مرده است و مصیبت تو پیوسـته تـازه مـی    اندازي تصور می جسدش می

ر خاك قرار گرفت تسلی خواهی یافت، چون ولی هر گاه جسد او را دفن نمایی پس از اینکه جنازه د
  ».شود آورد و فراموشی، سبب تسلی خاطر می خاك فراموشی می

بطلمیوس چهاردهم اندرز رهبان بزرگ معبد دلف را پذیرفت و موافقت کرد کـه جسـد طفـل را از    
ي  فاجعهکاخ سلطنتی اسکندریه به آرامگاه سلاطین مصر ببرند و در آنجا مدفون گردد و بدین ترتیب 

ربودن طفل کلئوپاترا از طرف کال خاتمه یافت و آن افسر جوان و زیبا، براثر لجاجت، هم طفل خـود  
  .از دست داد هم متواري گردید

چون محال بود که آن جوان زیبـا بتوانـد در   . من تردید نداشتم که کال از مصر خارج گردیده است
بـرد، تـا در یکـی از     در خارج از مصـر بـه سـر مـی     من یقین داشتم که کال. مصر بماند و شناخته نشود

اي از مردان جوان را دیدم که رهبان  ها، به اتفاق کلئوپاترا به معبد دلف رفتم و در آن جا عده مسافرت
  .شده بودند

شـود بسـت اسـت و     ها دین قدیم مصریان پرستیده می آن وقت یادم آمد که معابد مصري که در آن
معابد شود و خدمتگزار معبد گردد، یا اینکه در مسلک روحـانیون درآیـد   اگر کسی وارد یکی از آن 

توانسـت خـود را بـه یکـی از معابـد مصـري        تواند او را از معبد خارج نماید و اگر کال مـی  کسی نمی
توانست  فهمید که کال در آن معبد است نمی برساند نجات میافت، چون به فرض اینکه پادشاه مصر می

  .ه خارج نمایداو را از پرستشگا
درست درآمد وبعد از اینکه جسد طفل ) که یک معبد یونانی بود(بینی رهبان بزرگ معبد دلف  پیش

را به آرامگاه سلاطین مصر بردند و در آنجا دفن کردند، پادشاه مصر مرگ فرزند را فرامـوش کـرد و   



  کنيز ملکه مصر
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  .نمود کلئوپاترا هم یادي از آن طفل نمی


